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     های آتششعله

 بقلم: شیواالماسی پور

 

                          

              

 .چشمانت راز آتش بود

 در التهاب قلب ویران شده ام

و لبانت چون دشنه ای سوزان که مرهم تمام زخم های قبل از تو با من 

 ! بود

 ه امو آنقدر با آتش دوست داشتن و عطر تنت زندگی کرد

 که همه چیز را از یاد برده ام جز تو و حالا دیگر هراسی ندارم

 از این همه سوختن از این همه زخم و خاکسترِ خاطراتی

 .که از من و تو به جای خواهد ماند

 

 

# part_1 

 

 *اپایتمرا آتش صدا کن تا بسوزانم سر*     

 

ام، آخی زیر لب گفته و با نگاه دنبال با برخورد در خودکاری به پیشانی

 کسی هستم که این را پرتاب کرده؛

 ...خندمبا دیدن چهره خشمگین هیراد، با صدای بلند می
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او به خاطر نگاه کردن من به دکتر خوشتیپ و جذاب، حسادت کرده 

 !بود...؟

 

اشتن از این همه جذابیت و خوب راستش را گفته باشم، چشم برد

 !خوشتیپی کار هر دختری نیست

فیس صورتش، جدیت و نوع حرف زدنش، دل هر دختری را 

 !...بردمی

 

ی هایی که به سالن کنفرانس دانشگاه آمده بودند، با صدای خندهکل بچه

 .من نگاهشان به سمتم چرخید و با تعجبم نگاهم کردند

ام ای متعجب خیرهرد و با چهرهحتی همان دکتر هم حرفش را قطع ک

 .شد

 

 !...وای بر من که باز آبرویم رفت

 !کردخداروشکر باراد اینجا نبود، وگرنه به من و هیراد شک می

هوف...کی از دست این مردک چموش و خودخواه نجات پیدا 

  !کردم...؟می

 .شومببخشیدی گفته و از جایم بلند می

 .رومیرون میام را برداشته و از سالن بکوله

 

 ژالین؟ -

  !...وایسا میگم
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 .گزمبا صدای هیراد سرجایم ایستاده و لب می

 .گویدبا کلاسور دستش، مقابلم قراره گرفته و با اخم می

 از اون مردک خوشت اومد؟ -

  کردی؟ هوم؟چرا این طوری نگاهش می

 

 !ترسیدم باراد سر برسد و اورا در کنارم ببیندمی

 !با او را رابطه دارم و همه چیز را برهم بزندترسم بفهمد می

 !آوردم....؟بد نبود کمی حرصش را بالا می

 .گویمشوم و میاش میبا جدیت خیره

 

 کار کنم؟خوب هیراد من چی -

 !پسره خیلی خوشتیپ و جذاب بود

 !خدایی نتونستم نگاش نکنم
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# part_2 

 

 .غردهایش بیش از آن درهم رفته و با اعصبانیت میاخم

 !ژا لین من و دیوونه نکن -
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 تو از اون مرتیکه خوشت اومد؟

 

 .زدم ام را بگیرم و زیر خندهدیگر نتوانستم جلوی خنده

 .گویدبا فکی قفل شده می

 !نخند ژالین -

 ...جواب من رو بده

 

ی درهم دوست پسرم خیره الاخره دست از خندیدن کشیده و به چهرهب

 .شوممی

 شوم وبینم، نزدیکش میاندازم و وقتی کسی را نمینگاهی به اطراف می

 .گذارمایش میدستانم را روی بازوهای عضله

 !شوخی کردم هیراد -

 م...؟نتا وقتی عشق به این جذابی و خوشتیپی دارم، چرا باید به اون نگاه ک

 ...هاتو عشقمباز کن اخم

 

خواهد دستم را بگیرد که تند شود، میی لبش کمی کشیده میگوشه

 .گویمدستم را عقب کشیده و هول شده می

 !اینجا نه هیراد -

 .خوام کسی از رابطمون با خبر بشهگفتم که توی دانشگاه نمی

 

 ...دهمهایم ادامه میو باز هم به دروغ گفتن

 !توانم راستش را بگویمکه نمی لعنت به من
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 !مان را بگویمتوانم دلیل پنهان ماندن رابطهنمی

 .اندازداش میکلافه سری تکان داده و نگاهی به ساعت مچی

 

 .من باید برم هلما رو از مدرسه ببرم خونه -

 !بعدا حسابت میرم خانوم خوشگله

 

 .گویمدهم و با لبخند میسری تکان می

 !زنمبهت زنگ می برو عشقم، برو -

 

 .شومبعد خداحافظی با هیراد، از پشت منتظر رفتنش می

ای بود با او دوست شده بودم و در همین چند هفته بدجور چند هفته

 .اش شده بودموابسته

خواهم جیغ بزنم که سریع بوی با قرار گرفتن دستی مقابل چشمانم، می

 .گویمعطرش را حدس زده و حرصی می
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# part_3 

 

 !وای سوگند -

 ...نزدیک بود جیغ بزنم
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 .دستت رو بردار

 

 .گردمدستش را برداشته و به سمتش برمی

 .گویدام شده و میبا آن چشمان توسی جذابش، خیره

ره کلاس بعد رو بپیچونیم و شهروز رفت پیش این دکتر روانشناس، قرا -

 !بریم بیرون

 

 .گویمام کشیده و با تمسخر میدستی به مقنعه

من خیلی وقت پیش گفتم بره پیش روانشناس، چون اون واقعا یه  -

 !دیوونه به تمام معناست

 

 .گویدزند و میام میحرصی به شانه

 !اِ ژالین -

 !این طوری نگو به عشقم

 

 ...افتدته و نگاهم به باراد میبا خنده از او نگاه گرف

 !باراد امیر شاهی، کابوس هر روز و شب من

 !شود دست از دوست داشتن من بکشید؟کی می

 !شود مرا به حال خودم بگذارد...؟کی می

 

 .شودی حال بهم زنش، نزدیکم میبا همان دار و دسته

 .گویدزند و میدست در جیب، لبخند محوی می
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 پرنسس؟ خوای بریجایی می -

 

 !بخاطر او، هیچ کس جرئت نزدیک شدن به من را نداشت

 !ام با هیراد هم پنهانی بوددوستی

 !فهمید....؟و اگر می

 .گویمروند و عصبی میهایم در هم میاخم

 

 به توچه ؟ ها؟ به توچه؟ -

 

ها حراس داشتند، قدمی به های پشت سرش که کل دانشگاه از آنبا نوچه

 .شودمن نزدیک تر می

 !...خدا کند شهروز سر نرسد

 .شدانداخت و آبرو ریزی میوگرنه باز دعوا راه می

 

 !دونی؟هات شدم، میعاشق همین رفتار -

 !وقتی اینجوری زود عصبی میشی...خوشم میاد

 

 :غرمتر از قبل میعصبانی

 !دیگه سر راهم قرار نگیر -

 

آیم و قدمی عقب می افتم،خواهم از کنارش رد شوم که یاد چیزی میمی

 .شومبه نیم رخش خیره می
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 !چون من اصلا ازت خوشم نمیاد، باراد امیر شاهی -
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#part_4 

 

 .دآیتر کرده و سوگند با ترس پشت سرم میهایم را بیشقدم بعد سرعت

 .زندرویم، پوفی کشیده و صدایم میز حیاط دانشگاه  بیرون میوقتی ا

 !دارهوای ژالین، این دست از سرت بر نمی -

 ...بدجوری عاشقته

 

 :گویماندازم و حرصی مینیم نگاهی به او می

 !غلط کرده -

 

با دیدن سمند سفید رنگ شهروز، به سمتش رفته و به در عقب ماشینش 

 .دهمتکیه می

 .شودروز، سکوت بینمان شکسته میبا صدای شه

 !سوار شید دخترا -

 

 .شوداش سوار می بعد ریموت ماشین را زده و بعد زدن عینک دودی

 .شومدر عقب ماشین را باز کرده و سوار می
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 .گذارمام را در آورده و کنارم میکوله

 .پرسداندازد و نگران میشهروز از آیینه نگاهی به من می

 خوبی تو؟ -

 

 .کنمری به علامت تایید تکان داده و سکوت میس

 !دیدمکاش هیچ وقت باراد را نمی

 !شدمکاش اصلا دانشگاه قبول نمی

خوردم و با او دوست کاش آن ترم اول، گول جذبه و هیبتش را نمی

 .شدمنمی

ی  اول رابطه مان خوب بودیم، دو ماه با او دوست بودم و فقط در سه هفته

 ...بعدش تمام دعوا

 !با باراد و رفتارهایش سازگار نبودم

 .ها بودآخر هم جدا شدیم و اما او لجبازتر از این حرف

 

 !...من عاشقش نبودم

 !...دوستش نداشتم

 ...بلکه برعکس

 !از باراد امیر شاهی، متنفر بودم

 .دانستاما این ماجرا را هیراد، پسر تازه وارد و جذاب دانشگاه نمی

 

 شدیم و کم کم...؛ در سالن ورزشی آشنا

 !در این مدت که دوست شده بودیم، جرئت نکرده بودم از باراد بگویم
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 !...ترسیدم رهایم کندمی
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#part_5 

 

فاز ی افکارم درهم گسسته شد و باز با بالا رفتن صدای آهنگ، رشته

 .کندام گُل میخوانندگی

 

 ...به تو دچار قلبم

 !نداره چاره اصلا

 ...یجوری خاصی مثلت

 !هیچ جا نداریم اصلا

 

شهروز شیشه را پایین کشیده و درحالی که یک دستش به فرمان است، 

 .دهددست دیگرش را از پنجره بیرون برده و تکان می

 .زدوز میگلویم از بس خوانندگی کرده و جیغ زده بودم، س

 .شودشهروز جلوی کافه بستنی نگه داشته و پیاده می

 

 .شودام بلند میهمان لحظه صدای زنگ گوشی
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و با دیدن اسم هیراد؛ با لبخند جواب  ام بیرون آوردهگوشی را از کوله

 .دهممی

 جانم هیراد؟ -

 

 با صدای باز شدن در، مشخص است تازه به خانه رسیده؛

ین فردا صبح کلاس نداریم، بیا همون کافه کنار جونت سلامت، ژال -

 !خوام باهات حرف بزنمدانشگاه، می

 ...صبح منتظرتم ۹ساعت 

 !حتما میای

 

 !کندلحنش جدی و صدایش نگرانم می

 !هیراد خوش اخلاق من، چرا این طور بد خلق شده بود...؟

 

 !چشم، میام - 

 

 .ندکبعد خیلی سرد خداحافظی کرده و تماس را قطع می

 !از دستم دلخور بود و حق هم داشت

 ...بگیر ژالین -

 هی دختر حواست کجاست؟

 

 .رمگیام را میی گوشی گرفته و بستنیبا صدای سوگند، نگاه از صفحه

 .شودشهروز ماشین را دور زده و سوار می
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 .کنداستارت ماشین را زده و حرکت می

ه و با سوگند و شهروز مان، از ماشین پیاده شدبا رسیدن به مقابل خانه

 .کنمخداحافظی می

 ...شومبا کلید در خانه را باز کرده و داخل می

 !آیدخداروشکر سر و صدایی از خانه نمی

 !حتما یکیشان خانه نیست وگرنه باز دعوا بپا بود
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#part_6 

 

 .رومهای بلند سمت خانه میبا قدم

 .شومدر را باز کرده و داخل می

 !سلام بر اهل خانه -

 

وی است، با صدای من با ریموت صدایش را کم بابا که در حال تماشای تی

 .گویدکرده و با لبخند می

خسته نباشی دخترم، مادرت خونه نیست زیر غذا رو گرم کن که  -

 !بخوریم
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 .رومو سمت اتاقم می گویمچشمی می

 .امروز خیلی خسته شده بودم

 .شومام را کنار تختم گذاشته و مشغول در اوردن مانتو ام میکوله

 .شومحودی و شلوار سفید رنگم را پوشیده و از اتاق خارج می

 

هایی که از دیشب مانده بود را گرم کرده و روی میز شویت پلو و ماهی

 . گذارمناهار خوری می

 ...با جان، بابا بیا سر میزبا -

 

 .کشمپشت میز نشسته و برای خودم و بابا غذا می

 .نشیندبابا آمده و پشت میز می

 .شویمدر سکوت مشغول خوردن ناهار می

 

 !دخترم یه خبر خوب برات دارم -

 

 ...شوماش میبا لبخند خیره

 چی شده؟ -

 

یش کشیده، هاای زده و درحالی که دستی به ریشتک خنده مردانه

 .گویدمی

 !خلبان هواپیمای شخصی شدم -

 .حقوقش حرف نداره، کارم هم خیلی راحت شده
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 ...کار پدرم خیلی سخت بود

 !هرچند عاشق شغلش بودم، اما زحمتش زیاد بود

 .زنمای روی صورتش میخوشحال به سمتش خم شده و بوسه

 !مبارکه باباجونم -

 ار کنی؟خوای کحالا طرف کی هست که براش می

 

که نگاهم کند، قاشقی از شویت پلو را دهنش گذاشته و بدون این

 .گویدمی

 !بهرام امیر شاهی -

 ...کلی شرکت و کارخونه داره

 !ماشالله وضعشون خیلی خوبه
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#part_7 

 

 .افتددر باراد...ناخواسته قاشق از دستم میبا شنیدن اسم پ

 !نکند کار باراد باشد...؟

 نکند با هدف خاصی اینکار را کرده باشد...؟
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 !اصلا این ها به کنار، پدر او خلافکار است

 !اگر پدرم را درگیر کثافت کاری هایشان کنند چه؟

 ...شوداشتهایم کور می

 ی امیر شاهی؛باز هم بخاطر خانواده

 

 .شودصدای بابا رشته افکار  درهم گسسته میبا 

 خوبی ژالین؟ -

 

 .زنمسری تکان داده و آرام لب می

 .اوهوم -

 

ها را در ماشین ظرف شویی بعد از صرف ناهار، میز را جمع کرده و ظرف

 .گذارممی

 ...رومبعد سمت اتاقم می

 .شدکردم خوب میکمی استراحت می

 .رومبه خواب می روی تخت دراز کشیده و خیلی زود

 

••• 

 

 کنی؟چرا رابطمون توی دانشگاه پنهون می -

 چرا ژالین؟

 ...یک دلیل منطقی بگو لطفا
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 !باز دروغ بگویم...؟

 !من چه خاکی برسرم بریزم آخر؟

اگر بگویم، به دنبال باراد رفته و طبق شناختی که از هیراد دارم، دعوا راه 

 ...اندازدمی

 .عش کنمپس بهتر است، یجوری قان

 .شومگذاریم و به جلو متمایل میهایم را روی میز میدست

 

هیراد من...یعنی راستش دختر عموهام هم توی دانشگاه هستند، فقط  -

 !کنهکلاس و رشتشون فرق می

 !اگر ببینین مارو با هم، پیش بابام میگن

 !کشهدونی که بابام بفهمه من رو می بعدش می

 

 ...امری هم شدهماشالله که دروغگوی ماه

 .گویدمتفکر سری تکان داده و می

 !گفتیخوب بار اول همین رو می -

 ...هرچند زیاد قانع کننده نیست، ولی خوب

 

 .گویمخورم برای بحث عوض کردن، میام میکمی از کیک بستنی

 !وای چقدر خوشمزه است -
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 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایهــلડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_8 

 

 !نوش جونت نفسم -

 

دهم و کمی که به سکوت دل تحویل نگاه مهربانش می لبخندی از ته

های هایم را در دستکند و یکی از دستگذرد، صدایش را صاف میمی

 :گویدگیرد و جدی میسردش می

نی و گذراببین عزیزم، ما که هدفمون توی این ارتباط فقط خوش -

 !سرگرمی نیست

 .امون تصمیم بگیریمبه حدی بزرگ شدیم که بتونیم برای آینده

 

مکثی کرد که سری به عنوان تایید تکان دادم و خواستم چیزی بگم که 

 :ادامه داد

 ژالین ما که قصدمون ازدواجه چرا مخفی کنیم؟ -

ار ک برای این الان نمیام خواستگاری که اول دانشگاهم رو تموم کنم و بعد

تونم نیازهات رو داشته باشم... از خودم مطمئن باشم که دوروز دیگه می

 !فراهم کنم

 

ای رویش نشاند و آرام و با عشق غرق در دستم رو بالا برد و بوسه 

 :چشمانم زمزمه کرد
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 !...ژالین به همین چشمات قسم -

تو رو از جون خودم هم بیشتر دوست دارم و برای داشتنت حتی جلوی  

 !ایستمام هم مینوادهخا

 

 .بغض عجیبی به گلویم چنگ انداخت

 !...دل دوستت داشته باشدچقدر خوب است یکی واقعا و از ته

گونه چشم داشت و صادقانه چقدر خوب است داشتن کسی که بدون هیچ

 !...دوستت بدارد

  وقت محبت ندیدم، حتی از طرف پدر و مادرم؛برای منی که هیچ

 ...یرادداشتن یکی مثل ه

 

قطره اشک لجوجی که از چشمم چکید که متعجب از جایش بلند شد و 

 .کنارم نشست

 :گرفتند، پاک کرد و گفتهام که از هم سبقت میبا نگرانی اشک

 شد؟فداتشم، چی -

 کنی؟چرا گریه می

 !نکنه حرف بدی زدم...؟

 

 :آید، با عصبانیت گفتهایم بند نمیوقتی کهه دید اشک

 !گو ژالینمیه چیزی ب -

 ...هات رو ندارممن طاقت دیدن اشک
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 :که خیالش راحت شود فقط گفتمبرای این

 !مرسی که هستی -

 

 .ی پهنش گذاشتمو بعد سرم را روی سینه
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#part_9 

 

 ...ای ضربان قلبشو چه نوای لذت بخشی است، صد

اش برداشته و زیپ کیفم را ام، سرم را از روی سینهبا صدای زنگ گوشی

 .کنمباز می

گوشی را در آورده و با دیدن شماره مامان، آیکون سبز رنگ را کشیده و 

 .دهمبدون مکث جواب می

 بله مامان؟ -

 

 !مانند اکثر مواقع از دستم اعصبانی است

 کجایی ور پریده؟ -

 میری بیرون به من خبر نمیدی ژالین؟ توچرا

 

  .هایش خسته شده بودمها و گیردادناز دست محدودیت
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 .زنمبی حوصله لب می

 بیرونم، کاری داشتی زنگ زدی؟ -

 

 .توانم تصور کنم که الان چقدر از دستم کفری و اعصبانی استمی

 ...از دست تو ژالین -

 !مونده رو دستم ظهر مهمون داریم، زود بیا خونه که کلی کار

 

 .ام استاندازم که با لبخند محوی خیرهنیم نگاهی به هیراد می

 .زنمبا عشق نگاهش کرده و لب می

 .میام مامان، فعلا -

 

 .گویمبعد از خداحافظی تماس را قطع کرده و روبه هیراد می

 !شرمنده، ولی مهمون داریم من باید برم -

 

ی زنم و با همان لحن مردانهخل میموهایم که از شال بیرون زده را دا

 :جذابش گفت

 .عیبی نداره عزیزم -

 ...بلند شو بریم

 

 .بعد از تسویه حساب، از کافه بیرون رفتیم

هیراد که ماشین نداشت، پس تصمیم گرفتیم هردو با تاکسی برگردیم 

 خونه؛
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هیراد کنار جاده ایستاد و خواست تاکسی بگیره که با دیدن موتور باراد  

اومد، هینی کشیدم و با صدای بلند با سرعت داشت سمت هیراد می که

 .هیراد را صدا زدم

 

 !...هیراد مراقب باش -
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#part_10 

 

 .آیدهیراد هول شده، قدمی عقب می

 ...با سرعت خودم را به او رسانم

 .داردباراد مقابل پای هیراد موتور را نگه می

 !برد، ولی من از او متنفر بودماین حجم جذابیتش، دل هر دختری را می

 ...همان اول گول ظاهرش را خورده بودم

 !...ترسیدماما از او و خشن بودنش می

 

دستی به موهای لختش که با وزش باد روی صورتش افتاده بود را کنار 

 .زد

 .تورش پیاده شده و با خشم در چشمان هیراد خیره شداز مو

niceroman.ir



های آتششعله   
 

22 
 

 !مگه بهت نگفتم نگاهتم بهش نیافته -

 جرئت پیدا کردی با عشق من اومدی کافه؟

 

 !اند....؟باهم ملاقات داشته

 !های مکرر هیراد بخاطر باراد بوده است...؟ها و گیر دادننکند سوال

 .و پاهایم از استرس رو یخ بستن بودند دست

 !دهد...؟ی خوشبخت بودن را من نمیکند، چرا اجازهرا این چنین میچ

 

 :زندهیراد عصبی اخم درهم کشیده و تقریبا داد می

 !خفه شو -

 

 .آورداش را روی صورت باراد پایین میو بعد دست مشت شده

باراد با فکی قفل شده به سمتش آمده و مشتی روی صورت هیراد پایین 

 ...کندبه زمین پرتش میآورد و با لگد می

 

 .گویمهینی کشیده و ملتمسانه می

 !ولش کن باراد -

 !تورو خدا ولش کن

 

 ...شوداز ترس اشک  از چشمانم جاری می

 :زندام فریاد میروی گونه باراد که به سیم آخر زده، با دیدن قطرات اشک

 !پاک کن اون اشکای لعنتیت رو -
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 ...حالا هم برگرد خونه

 

خواهد به سمت برود که به میانشان رفته و ز جایش بلند شده و میهیراد ا

 .گویممی

 !تورو خدا تمومش کنید -
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# part_11 

 

 ...سر و صورت هردویشان زخمی است

 .خوردیدن گوشه لب زخمی هیراد، چیزی در قلبم تکان میبا د

 !...تحمل اینگونه بودنش را ندارم

 

با اعصباینت سمت باراد رفته و بی توجه به مردمی که اطرافمان جمع شده 

 :گویمبودند، می

 !دست از سرم از بردار باراد -

 ...ولم کن دیگه
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های متورم و با رگ خواهم از کنارش رد شوم که بازویم را چنگ زدهمی

 ...اششده در پیشانی

 :غردبافکی قفل شده می

 ...به جون خودت که دنیامی -

 !کشمشاگه یک بار دیگه کنار این مرد ببینمت، اون رو می

 !کشمش ژالینیه ولله می

 

 ...ازش بعید نبود

 !از باراد امیر شاهی هیچ چیز بعید نبود

 .دادما میدهد، حتگفت کاری را انجام میاگر می

 .شوداین بار دستم توسط هیراد به عقب کشیده می

 !دیگه دستت بهش نخوره -

 

کشد که با صدای فریاد باراد سرجایش بعد من را دنبال خود می

 .ایستدمی

 !کارم باهات تموم نشده بچه سوسول -

 

خواهد به سمت برود، که دستش را کمی فشار داده و آرام زمزمه می

 .کنممی

 .کن، بیا بریمولش  -

 

 های درهم به بیرون از پنجره خیره شد؛سوار تاکسی شدیم و هیراد با اخم

niceroman.ir



های آتششعله   
 

25 
 

 .من هم سکوت کردم و تا رسیدم به سر خیابانمان، چیزی نگفتم

 .همین که رسیدم با گفتن یک خداحافظی از ماشین پیاده شدم

 .نفس عمیقی کشیدم و بی حوصله سمت خانه قدم برداشتم

 

م در آورد و خواستم در حیاطمان را باز کنم که در باز شد و کلید را از کیف

 .شهروز مقابل در نمایان شد

 :لبخند ژکوندی زد و گفت

 کجا بودی ناقلا؟ -

 

 .اش گذاشتم و به عقب حالش دادمبی حوصله دست روی سینه

 !برو کنار شهروز...اصلا حوصله ندارم -
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#part_12 

 

 .رومکنم و سمت خانه میبا دیدن خاله شهلا و سمیرا، سلامی می

 .های بچگی هم بودندمادر من  و  شهروز و سوگند، دوست

 !درست مانند ما سه نفر
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ها باهم بزرگ شدیم، رابطه مادرم با خانواده پدریم خوب ماهم مانند آن

 .هایمان فقط با پدر و مادر شهروز و سوگند بودمهمانی نبود و

 

های مخصوص خانگی عوض هایم را با دمپاییشوم و کفشوارد خانه می

 .کنممی

 .شوممتوجه آمدن شهروز و سوگند در پشت سرم می

 

 سوگند تو خوبی؟ -

 چیزی شده فداتشم؟

 

 :گویمگردم و میبا صدای سوگند، با نیم رخ سمتش برمی

 ...بیاید بریم بالا -

 

 .شویمآیند و وارد اتاقم میکنجکاو پشت سرم می

 .نشینمکنم و روی تخت میکیفم را روی تخت پرت می

 .نشینند و منتظر حرف زدن من هستندهردویشان مقابلم روی تخت می

 .شومبه تاج تختم تکیه داده و شروع به قرار امروزم با هیراد برایشان می

 

 ...با هیراد قرار داشتم دونید کهمی -

وقتی رفتم اونجا کلی سوال پرسید و گفت چرا مخالفم دانشگاه کسی 

نبینمون، من هم به دروغ گفتم دخترعموهام اونجا درس میخونن و درد 

 ...سر میشه
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 ...خلاصه قانعش کردم و همه چی خیلی خوب پیش رفت تا اینکه

 

 .پرسدکنم و این بار شهروز میسکوت می

 !ن به لبم کردی ژالین...بگو دیگهجو -

 

 .گویمپوفی کشیده و حرصی می

 !ی اون باراد عوضی پیدا شدتا اینکه سرو کله -

 !با هیراد دعواشون شد

 ...تهدیدم کرد

 !کشدشگفت می

 !ترسمازش می

 !ترسماز عشق باراد به خودم می

 ...دونم کهچون اون رو میشناسم و می
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#part_13 

 

 .پردشهروز عصبی از روی تخت بلند شده و میان حرفم می

 !کشم مرتیکه پوف*یوز رومی -
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 !چرا دست از سر تو بر نمیدار این...؟

 !نه فایده نداره...باید برم یه گوش مالی حسابی بهش بدم

 

 .آوردمو انگشتم را بالا می از جایم بلند شده

 !شنوه الانسسس...آروم شهروز مامانم می -

 

 .زنمبعد دستم را روی بازویش گذاشته و آرام لب می

 لازم نیست با اون درگیر بشی خوب؟ -

 !لطفا شهروز...اون دیوونه است

 !اصلا بهش نزدیک نشو

 

 .کندسوگند هم بلند شده و حرفم را تایید می

 ...ن، اون خطرناکهحق با ژالی -

 

 .شودبا صدای در اتاق، ترسیده نگاهم سمت در اتاق چرخیده می

 .شوددر باز شده و مامان داخل می

 :گویددست به سینه به هر سه نفرمان نگاه کرده و می

 چرا من اومدم داخل حرفتون رو قطع کردید؟ -

 کار کردید شما سه تا؟باز چی

 

 .رومای کرده و به سمتش میتک خنده

 ...هیچی مامان جون، راجب درس و دانشگاه بود دیگه -
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 ناهار آماده نیست؟

 !من خیلی گرسنمه

 

 .رودتاسف بار سری تکان داده و سمت در می

 .اومدم برای ناهار صداتون بزنم -

 ...بیاید سر میز

 

ی درهم سوگند و عصبانی شهروز نفس راحتی کشیده و رو به چهره

 .گویممی

 !یم پایینبدویید بر -

 

 .شهروز بی توجه به حرفم، سمتم آمده و می گوید

 ...نمیزارم کسی اذیتت کنه -

 !هیچ وقت این اجازه رو نمیدم به هیچ کس نمیدم

 

 .زندآید و لب میسوگند نزدیکم می

   !هیچ کس حق نداره دوست خوشگلمو ناراحت کنه -

 

 .کنمبا لبخند خیره شان شده و هردویشان را بغل می

 ...چه خوب بود این دوتا را داشتم

 ...ها رفیق من نبودندآن

 !...بلکه نیمی از زندگی من بودند
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#part_14 

 

 .شومبی حرف مشغول خوردن ناهار می

هروز به سوگند یک لحظه سر بلند کرده و متوجه چشمک زدن ش

 .شوممی

 ...چه عشقشان پاک  و قشنگ بود

حتی شهروز با مادرش صحبت کرده و قرار شده بود بعد از تموم کردن 

 .دانشگاه، باهم نامزد شوند

 .تر از خود داشتمن و سوگند تک فرزند بودم و شهروز یک برادر بزرگ

 .رکت داشتکرد و شبرادری که بسیار پول دار بود و در ترکیه زندگی می

 

 .شودبا صدای سوگند، رشته افکارم گسسته می

 ژالین؟ -

 هامون رو حل کنیم...؟گم اگه ناهار خوردی بریم بالا تمرینمی

 

 :گویدمادرم به میز اشاره کرده و می

 !خوای از جمع کردن میز فرار کنید...اما نمیشهمی -
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 !اول اینارو جمع کنید، بعد هم برید سراغ درس و مشقتون

 

 :گویماز جایم بلند شده و با لحنی حرص دراری می

 !شرمنده مامی جون -

 ...خودتون زحمتش بکشید

 

 .شویمرا گرفته و از آنجا دور می بعد دست سوگند

 

 !از دست تو ژالین -

 

 .شومخواهیم وارد اتاقم بشویم، متوجه باز شدن در خانه میهمین که می

 .پرسمتن است، رو به سوگند میبا دیدن شهروز که در حال بیرون رف

 این کجا رفت؟ -

 

 .زندای بالا انداخته و لب میشانه

 ...نمی دونم -

 

 !...خدا کند فکرم اشتباه باشد و کاری نکند

 .شویمپوفی کشیده و همراه سوگند وارد اتاق می

 .شویمکتاب و دفتر را روی تخت برده و مشغول نوشتن مسائل می

 :گویمکنم و میبرگه پرت میکلافه خودکار را روی 

 !وای خیلی سخته -
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 .عمرا بتونم حلش کنم
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 افتد که تند تند درحال نوشتن است؛نگاهم به سوگند می

 ...همیشه درسش از من و شهروز بهتر بود

 !اش با ما دونفر فرق داشتشهروز رشتههرچند که 

 ...خواند و ما اقتصاداو مدیریت می

 .اصلا به درس علاقه نداشتم

 .اش به زور پدر و مادرم به دانشگاه رفتمهمه

 

 .دارمخیز برداشته و گوشی را برمی با صدای زنگ گوشی، به سمت عسلی

 .دهمبا دیدن اسم هیراد، لبخندی زده و جواب می

 

 !قلب من سلام -

 

داد، ضربان قلبم از هایی که به من میبا شنیدن صدایش، با این لقب

 ...بود هیجان روی هزار رفته
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 ...علیک سلام -

 حالت چطوره عشقم؟

 

 .آید، مشخص است که بیرون استهایی که میبا توجه به صدای ماشین

 ...خوبم جونم -

 

 ...صدایش یه جوریست

 !هیراد همیشگی من نیست

 :پرسمان مینگر

 هیراد چیزی شده؟ -

 صدات چرا اینطوریه؟

 

 .زندبعد مکثی کوتاه لب می

 ...هلما باز حالش بد شد -

 !آوردیمش بیمارستان

 

 :گویمهینی کشیده و با بغض می

 چی...؟ -

 حالش خوبه الان؟

 !من دارم میام هیراد...الان میام

 ...فقط بگو کدوم بیمارستانید
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 :گویمه تند میخواهد مخالفت که کمی

 !آدرس رو بگو -

 

بعد گفتن مکان بیمارستان، تماس را قطع کرده سریع از جایم بلند 

 .شوممی

 :گویدسوگند نگران بلند شده و می

 کجا ژالین؟ -

 ...خالم که نمیزاره این ساعت بری بیرون
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 :گویمام انداخته و مینگاهی به ساعت دیواری

 .ساعت دو ظهره...ولی مهم نیست -

 !من بلدم چطور قانعش کنم

 !نمیشه که هیراد رو تنها بزارم

 

که منتظر جواب از سوگند باشم، سمت کمدم رفته و مانتو توسی بدون این

 .آورمو شلوار یخی رنگم را بیرون می
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 بیام؟ منم -

 

 .دهمسری به سمت بالا تکان می

 نه نمیخواد -

 

هایم، کیف و  گوشی را برداشته و از اتاق بیرون بعد از عوض کردن لباس

 .روممی

 :گویدمامان با دیدنم، ابرویی بالا انداخته و می

 کجا به سلامتی؟ -

 خوای کجا بری؟ساعت هم نشده برگشتی باز میهنوز یک

 

 :گویمشکم و با لحن مظلومی میام میخشک شدههای زبانی روی لب

خواهر یکی از دوستای دانشگاهیم افتاده بیمارستان، باید برم پیشش  -

 !باشم

 

 .آیدگذارد و نزدیکم مینگران سینی چای دستش را روی میز می

 باشه برو، میخوای منم باهات بیام؟ -

 

 ...خواد فدات شم خودم میرم، فعلانمی -

 

 .رومپوشم و از خانه بیرون میهایم را میکفش بعد سریع

 .شومدهم و سوار میبرای اولین تاکسی دستم را تکان می
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 ...کنمبعد از گفتن آدرس بیمارستان، کرایه را حساب می

 ...دانم الان چقدر حالش بد استمی

 

 .اش، قلبش بیمار بودخواهرش...خواهر ده ساله

ضعیت مالی نتوانسته بودند عملش ها بخاطر وشد و آنباید عمل می

 .کنند

ی اول دوستی مان باهم به سراغش در علما را دیده بودم، همان هفته

 .مدرسه رفته بودیم

 ...خدایا اورا به مادر پیر و برادرش ببخش

  

رسیم، تشکر کرده و از ماشین پیاده همبن که مقابل بیمارستان می

 .شوممی

شوم، روم، همین که وارد حیاطش مییهای تند سمت بیمارستان مبا قدم

های کنار ورودی در نشسته و سرش را میان بینم، روی صندلیهیراد را می

 دستانش گرفته؛

 

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁: 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_17 

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

37 
 

 ...زندای نمیقلبم برای لحظه

 ...ش را ندارمطاقت این طور دیدن

 .رومکشم و به سمتش میهای جاری شده در صورتم میدستی به اشک

 هیراد؟ -

 

سرش را بلند کرده و با همان چشمان قرمز و صورتی که که انگار در 

ام همین چند ساعتی که ندیده بودم، چند سال پیر شده بود خیره

 .شودمی

 !...اومدی -

 

 .گذارمی بزرگش میهانشینمپد و دست روی دستکنارم می

 آره عزیزم، هلما خوبه؟ -

 

گیرد و با سری پایین افتاده لب ه ای بزرگش میدستم رو میان دست

 .زندمی

 !وضعیت هلما زیاد خوب نیست -

 ...فعلا باید بستری باشه

 !تونم پولی برای عملش جور کنمتا ببینم می

 

 ...کردمباید کمکش می

 !کردمهر طور شده پول عمل را جور می

 !انشالله که خوب میشه -
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 ...کنیمنگران نباش...پولش هم تا یکی دو روز آینده جور می

 

 .کشدپوفی کشیده و همزما ن دستی به صورتش می

 میشه بریم هلما رو ببینم؟ -

 

 .بوسدگوشه لبش کمی کش آمده و دستم را که در دستش هست رو می

 .بلند شو بریم -

 

 .شویمرد بیمارستان میشوم و همراهش وابلند می

  .رومدهم و سمت اتاق میبا دیدن مادرش سلامی می

 ...هلما را در بخش قلب بستری کرده بودند

 ...آیدبا دیدنش روی تخت در آن سر و وضع، قلبم به درد می

 !طفلک مگر چند سال داشت که مستحق این همه درد کشیدن بود...؟

 !دادمباید نجاتش می

 !کردممل را جور میهرطور شده پول ع

 !تواند جور کنددانستم هیراد آن همه پول را نمیمی

 

کنم و یاد آن ست جواهری که پدرم از پاریس برایم گرفته بود فکر می

 .افتممی

 !مطمئن بودم پولش حتی برای عمل زیاد هم بود

 .ه انجام دهمکاری برای آین بچتوانمخوشحال از اینکه می

 ...آیدلبم کش می
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 :گویمی هلماست، میشیشه، باغم خیره روبه هیراد که از پشت

 ...من دیگه برم -

 

ام های مشکی رنگش خیرهچرخاند و با همان تیلهنگاهش را سمت من می

 .شودمی

 !برو عزیزم -

 ...نون که اومدیمم

 

گویم و بعد خداحافظی با مادرش از آنجا دور خواهشی زیر لب می

 .شوممی

ند ی سوگبا صدای زنگ تلفنم، آن را از کیفم بیرون آورده و با دیدن شماره

 .دهمآیکون سبز رنگ را کشیده و پاسخ می

 

 کجایی...؟ -

 

 :با شنیدن صدای لرزان سوگند، سرجایم ایستادم و لب زدم
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 چی شده سوگند؟ -

 ...اتفاقی افتاده

 

 .شنومصدای هق هقش را از پشت گوشی می

 ...کندام میسکوتش بیشتر کلافه

 !سوگند با توام -

 

 !شهروز رفته دنبال باراد و دعوا کردن -

 

 :گویمبا صدای نسبتا بلندی می

 چی...؟ -

 ...وای شهروز وای

 حالش چطوره سوگند؟

 

 !سرش...کل صورتش زخم شده -

 ...زود بیا خونه

 

 .شومپوفی کشیده و سوار تاکسی می

 .باشه، دارم میام -

 

 .گذارمتماس را قطع کرده و گوشی را داخل کیفم می

 ...دهمسرم را به شیشه تکیه می
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 .کشمبندم و نفس عمیقی میهایم را میپلک

 .رومشوم و سمت خانه میبا ایستادن ماشین، پیاده می

 .شومکرده و داخل میبا کلید در را باز 
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 .شومهای بلند سمت در رفته و وارد خانه میبا قدم

 .سکوت عجیبی بینشان حاکم است

 .بینم که کنار مادرش، خاله شهلا نشسته استشهروز را می

 .زنمشهروز را صدا می سلام کرده و

 

 شهروز...؟ -

 .بیا بریم بالا کارت دارم

 

 .آیدی پوکر از جایش بلند شده و پشت سرم میبا همان همان قیافه

 .گردمشویم و همان لحظه عصبی به سمتش برمیوارد اتاقم می

 تو چرا رفتی سراغ اون قربونت برم؟ -

 اورد؟اگه بلایی سرت می
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 ین قدر کله شقی؟شهروز، داداشم...چرا ا

 

 .زنداش کشیده و لب میدستی به شقیه 

 !اصلا حوصله ندارم ژالین...این بحث تمومش کن -

 !لازم بود یه درس حسابی بهش بدم، که دادم

 خوب...حال خواهر هیراد چطوره؟

 

 .زنمدهم و لب میبا تاسف سری تکان می

 ...ایدیوونه -

 

 .دهمبعد مکثی کوتاهی ادامه می

 !ب نیست...اگه عمل نشه میمیرهخو -

 

 .زندپرند و با ناراحتی لب میابروهایش بالا می

 چی؟ -

 ...گناه داره طفل معصوم

 !تونستیم یه کمکی به هیراد بکنیمکاش می

 

 .روملبخندی زده و سمت کمد می

 .دهمی ست دستبند و گردنبندم را در آورده و نشانش میجعبه

 !جور کنم تونم پول عملشبا این می -

 !ولی این باید پنهون از هیراد باشه
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 ...دونی که هیچوقت اینو از من قبول نمیکنهمی

 

 .گذاردمی امشهروز به سمتم آمده و دست روی شانه

 ...تو خیلی خوبی خواهرم -

 

زنم و بعد دهم و در جوابش فقط لبخندی میجعبه را در کیفم قرار می

 :پرسممی

 !نو بفروشم، آخه بلد نیستم کجا ببرمتونی کمکم کنی ایمی -
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 .گویدش میای لبش کش آمده و با همان لحن بم مردانهگوشه

 !بله که میبرم...کوچولوی مهربونم -

 

 .اندازمدوست و برادر دنیا میخودم را در آغوش امن شهروز...بهترین 

 ...هایش روی منمهربانیش..غیرتی بازی

 

 !خواممنم بغل می -
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زنیم و شهروز با عشق نگاهش با شنیدن صدای سوگند، زیر خنده می

 .کندمی

 !بیا...بیا زندگیم -

 

 .بوسدهردویمان را بغل کرده و روی سرمان را می

 

*** 

 

نم کدهم و تاکید میی بیمارستان میبا خوشحالی پول را تحویل حسابدار

 .که هیراد از این موضوع با خبر نشود

 .قرار شده بود هلما را تا فردا عمل کنند این بهترین خبر برای من بود

منی که قصدم فقط نجات آن دختر بود، نه جلب توجه مقابل 

 !...هیراد

 

 کی اومدی عزیزم...؟ -

 

 .میگردمسمتش بر با صدای هیراد، ترسیده هینی گفته و به

 ...وای ترسیدم -

 

زند و این نوع خندیدنش مشخص است، حالش خوب ای میتک خنده

 .است

 ...کاش همیشه همین طور بخندد

 ...من عاشق شده بودم
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ند و کنشنیده بودم کسایی که عاشق میشن برای معشوقشون هرکاری می

 ...گذرندهایشان نیز میگاهی از عزیزترین

 .رودرد و با خوشحالی از بیمارستان بیرون میگیدستم را می

 

 !ژالینم...پول عمل هلما جور شد -

دونم کی پرداخت کرده اما این مهمه که خواهرم خوب میشه...اون نمی

 !برای همیشه خوب میشه

 کنم...خیلیکنم و قسطی بهش پرداخت میاونی که پولش را داده پیدا می

 !بهش مدیون شدم

 

 ...کنماز خوشحالی و هیجان از او، بغض میاز دیدن این حجم 

 .بینمبرای اولین بار این چنین او را خوشحال می

 ...خیلی خوشحال شدم -

 

 .زندگیرد و لب میصورتم را در قاب دستانش می

 ...این مدت نتونستم زیاد بهت برسم زندگیم -

 !اما برای جبران، یه سوپرایز برات تدارک دیدم

روز یعنی بیست و چهار ساعتت رو باید در اختیار من ی آینده یک هفته

 !قرار بدی

 !از همین الان آماده باش که اجازه رو از مادرت بگیری بانو

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁: 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

46 
 

 :<پورشیواالماسی|آتشهایشعــله>

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

# part_21 

 

ی دستانش که روی صورتم گذاشته بود گذاشته و هایم را رودست

 :گویممی

 !باشه...بزار هلما خوب بشه -

 ...مونمیک روز که سهله، تاهر وقت که بخوای پیشت می

 

 .گویدریز کرده و با شیطنت می چشم

 !اوه...ژالین خانم جرئت پیدا کرده -

 تونم نگهت دارم پیش خودم، آره...؟یعنی من هرچند بخوام می

 

گویم و بدون توجه با موقعیت مکانی که قرار داریم، سرم اوهوم زیر لب می

 .دهماش قرار میرا روی سینه

 ...دوست دارم هیراد -

 

 .زندای رو سرم میضربان قلبش بالا رفته و بوسه

 ...دانستمسکوت کرده و دلیلش را خوب می

 .ه کرده بودمی جادویی استفادبرای اولین بار بود به او از این دوکلمه

 "...دوستت دارم"
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*** 

 

 .کشمهایم میخط چشم ظریف و زیبایی پشت پلک

 ...اندازممی نگاهی به آیینه

 ...محشر شده بود

 .ی کار همین استوقتی مادرت آرایشگر باشید، نتیجه

رنگم را همراه مانتوی کتان سبز و یشمی کوتاهم را تن  شلوار جین مشکی

 .زنممی

ام را از روی تخت توام را سرم کرده و کیف دستیشال همرنگ مان

 .دارمبرمی

 

 .شومادکلن را تقریبا روی خودم خالی کرده و با لبخند از اتاق خارج می

 .ای از عمل هلما گذشته و حالش خیلی خوب شده بودیک هفته

زند و پوش از حمام بیرون آمده با دیدنم لبخند پررنگی میبابا با حوله تن

 .گویدمی

 !ماشالله...چه خوشگل شدی دختر بابا -

 !فقط دیگه تاکید نکنم، خیلی مراقب خودت باش

 شهروز و سوگند هم هستن درسته؟
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#part_22 

 

 !...کاش مجبور نبودم این قدر به او دروغ بگویم

به زور راضی ب ه رفتن کرده بودم و مادر سخت گیرم هم به زور  پدرم را

  .بابا راضی شده بود

 .ی من و یک شب مهمانی رفتنم، دعوا کرده بودندهرچند این بار به بهانه

 .با شهروز و سوگند هم هماهنگ کرده بودم

داد که یک هرچند شهروز غیرتی بازیش گل کرده بود و اولش اجازه نمی

 !د تنها باشمشب با هیرا

 .اما بعد به او قول دادم که نگذارم از حد بگذرد...که راضی شد

 

 ...چشم بابا -

 !بله دیگه، من بدون اونا جایی نمیرم

 

 .زنددستی میان موهای جو گندمی کشیده و لب می

 .پس برو...خدانگهدارت باشه -

 

 .رومسری تکان داده و از خانه بیرون می

 .دادوگرنه کلی به تیپ زدنم هم گ یر می خوب شد مادرم خانه نبود

 .روماز حیاط بیرون رفته و تا سر کوچه می.
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زند، اخم درهم با دیدن پژو پارس سفید رنگی که مدام چراغ می

 ...کشممی

 ...مردک عوضی

 

 .ایستمکنم و کنار خیابان میراهم را کج می

بگویم، که خواهم چیزی گردم و میبا صدای بوق زدن ماشین عصبی برمی

 .زندبا دیدن هیراد...آن هم پشت ماشین سر جایم خشکم می

 

 هیراد...؟ -

 

 .گذاردعینک دودی ایش را از چشمانش برداشته و روی سرش می

 ...بپر بالا خوشگله -

 

 .شومدستگیره را کشیده و سوار می

 .زنمکامل سمتش چرخیده و لب می

 هیراد این ماشینو از کجا آوردی؟ -

 

 .کنداز را فشار داده و حرکت میپدال گ

درحالی که یک دستش به فرمان است، دست دیگری به موهایش کشیده 

 .اندازدو نیم نگاهی سمت من می

 !از دوستم گرفتم  -
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با لبخند نگاهم را از صورت جذابش گرفته و به بیرون از پنجره ماشین 

 .شومخیره می

ی باراد، رده وبا دیدن شمارهبا صدای زنگ گوشی، آن را از کیفم بیرون آو

 ...اش را حفظ بودمکه اصلا ذخیره نبود و اما شماره

 .زنمرد تماس می
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#part_23 

 

 چرا جواب نمیدی؟ -

 

 ...گیردای ترس تمام وجودم را فرا میلحظه

ی گوشی گرفته و با صدای لرزانی لب ی هیراد، نگاه از صفحهبا صدا

 .زنممی

 !.اصلا حوصلش ندارمهای دانشگاه..یکی از بچه -

 

 .دهدمی اش ادامهزند و به رانندگیحرفی نمی

برای شکستن این سکوت بینمان، ضبط را روشن کرده و موزیکی را پلی 

 .کنممی
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 ...آیدام به لرزه در میدوباره گوشی

 !مطمئن هستم که خودش است...باراد امیر شاهی

 .گذارمبا اعصبانیت تماسش را رد کرده و گوشی را روی سایلنت* می

 

 ...برم از این هوای پاییزی دلچسبکمی شیشه را پایین زده و لذت می

های ماشین روی برگ درختان روی زمین ریخته بود و با برخورد لاستیک

 .شودن بلند میبرگ ها...صدای خش خشا

 ...شویموارد جایی که شبیه به جنگل است، می

 ...ای کوچک و اما قشنگبا دیدن کلبه

 .زنمذوق زده سمت هیراد برگشته و لب می

 !اینجا چقدر قشنگهوای هیراد.. -

 

 .داردای لبش کمی کش آمده و در نزدیک کلبه نگه میگوشه

 .شویمهمراه هیراد از ماشین پیاده می

 .شویمدر دستش، به سمت کلبه رفته و داخل می دست

 .نشینمای  که کنار در ورودی کلبه بود میروی تخت تک نفره

ها داخل شومینه و کلبه کمی سرد بود و هیراد مشغول انداختن تکه چوب

 .روشن کردنش بود

 .نشیندبعد از روشن کردن شومینه، به سمتم آمده روی تخت کنارم می

 ...ار بود که این طور تنها بودیمبرای اولین ب

 !ترس تنها بودن با او را نداشتم
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دادم، دستم را هم ای بود و تا خودم اجازه نمیچون او مرد با ملاحظه

 !...گرفتنمی

 

 .شودی چشمانم میای خیرهای از کتش بیرون آورده و چند لحظهجعبه

 !این برای تو -

 

 .کنمش را باز میبا لبخند جعبه را از دستش گرفته و در

 ...با دیدن گردنبند داخلش 

 .زنمای از روی ذوق و خوشحالی میتک خنده

 !وای این خیلی خوشگله هیراد -

 

 ...های آتش در آن شعله ور هستندای شکل، که شعلهگردنبندی دایره

 .آن قدر زیبا بود که دوست داشتم زودتر گردنم بیاندازم

 .گیرمد میاز جعبه درش آورده و سمت هیرا

 

 میشه خودت برام بندازیش؟ -
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 .زندی جذابی زده و لب میلبخند مردانه

 ...چرا که نه -

 

 .کنمگردنبند را از دستم گرفته و من پشت می

 .دارمالم را از سرم برمیگذاشته و ش پا روی خجالتم

 .گیرمام را بالا میموهای بلند و بافته شده

 .بنددگردنبند را دور گردنم آویز کرده و می

ای نفس کشیدن های داغش روی پوست گردنم، لحطهبا قرار گرفتن لب

 .شودبرایم سخت می

 .برای اولین بار این حس را تجربه کرده بودم

 

 ...ین وضعیتبرای ادامه پیدا نکردن ا

 .گردمکمی جلو رفته و به سمتش برمی

 .شودهایم میی ل*بهای مشکی رنگش، خیرهبا ان تیله

 ...آیدانگار خودم هم از حس بینمان بدم نمی

 ...گذاردآید و دست پشت سرم میجلو می

 

 ...گذاردهایم میهای داغش را روی ل*بسرش را خم کرده و ل*ب

 ...کنماش میبسته شده و همراهیهایم از این گرما پلک

 .شودی آتشی بینمان آغاز میاولین ب*وسه

آورم و دستم را روی دانم چقدر از بوسیدنش گذشته که نفس کم مینمی

 .کشماش گذاشته و عقب میسینه
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 ...خواستم بیش از این پیش برویمنمی

 

 .گذارمهای خیسم میخجل سری پایین انداخته و دستی به لب

 ...شنوماش را میی مردانهای خندهصد

 .کندام انداخته و بغلم میدست دور شانه

بندم.. دست روی گردنبندم گذارم و پلک میاش میسرم را روی سینه

 ...کشممی

 

بعد از خوردن پیتزاهایمان، آهنگی را با گوشی پله کرده و شروع به 

 .کنمرقصیدن می

 ...خوردن قهوه  است هیراد که پا روی پا انداخته و درحال

 ...ی لبش کمی بالا آمدهبا دیدن رقصم، گوشه

 .گیرمبه سمتش رفته و دستش را می

 

 ...بلند شو هیراد -

 !بلند شو دوتایی برقصیم

 

 !شیطون خانم من بلد نیستما -

 

 .زنمتکان داده و با خوشحالی لب میهایم را آرامشانه

 !دم عشقم...خودم یادت میبیا دیگه -
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 ...چرخمدستم را بالا برده و می

 .اندازمآنقدر که سرم گیج رفته و با خنده خودم را در آغوش هیراد می

خواهد چیزی بگوید، که صدای انگشت شصتش را گوشه لبم کشیده و می

 شود؛اش بلند میگوشیزنگ 

  

 .دارداز من فاصله گرفته و گوشی را از روی تخت برمی

 :گویداش انداخته و قبل از اینکه جواب دهد، روبه من مینگاهی به صفحه

 !سوگند -

 

 !سوگند با او چه کاری داشت...؟

 !نکند اتفاقی افتاده باشد...؟

س، مطمئنم که های تماام را برداشته و با دیدن لیست گزارشگوشی

 !اتفاقی افتاده

 !گرفتوگرنه سوگند این قدر با من تماس نمی

پنجاه و پنج تماس از باراد و سی و دو تماس از دست رفته از سوگند 

 !...داشتم

niceroman.ir



های آتششعله   
 

56 
 

 

شوم که با صدای هیراد سرم را بلند ی بینمشان نمیاصلا متوجه مکالمه

 .کنممی

 !بگیر...سوگند میخواد باهات حرف بزنه -

 

 .گیرمهای خشکم کشیده و گوشی را از دستش میانم را روی لبزب

 ...رومبا لبخند محوی از هیراد فاصله گرفته و از کلبه بیرون می

 جانم سوگند؟ -

 چیزی شده؟

 

 ...ژالین برگردید...توروخدا -

 !تا اون نرسیده برگردید

 

 ...بنددو پاهایم یخ می با شنیدن صدای ترسیده و لرزان سوگند، دست

 !کی قرار است بیاید...؟

 .زنمدستی به پیشانی ام کشیده و لب می

 کی میاد سوگند؟ کی میاد؟ -

 

 !...باراد داره میاد -

این پسره هست تو گروه پروژه پایانیمونه! اون هم توی اکیپ باراد...اون بهم 

 !خبر داد
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گفت یکی رو برای تعقیب هیراد گذاشته و وقتی دیده اومده دنبال و تو 

 !تنهایی رفتید کلبه...دیونه شده و خودش هم اومده

  !ترسم بلایی سرتون بیارهتوروخدا ژالین برگردید...من می
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 !آمد...؟باراد می

 ...آمدنه...نباید می

 شد و....؛رفتیم وگرنه باز دعوایشان میاد از این جا میباید زودتر همراه هیر

 .زنمای کشیده و آرام لب میهوف کلافه

 !باشه سوگند، فعلا باید قطع کنم -

 

 .رومتماس را قطع کرده و داخل می

 :گویدهیراد نگران به سمتم آمده و می

 چیزی شده؟ -

 

سمتش اش را به نشانم و گوشیهایم میلبخند مصنوعی روی لب

 .گیرممی
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 گم بهتر نیست برگردیم؟نه عزیزم، فقط می -

 

 ...حالم اصلا خوب نبود

 ...ترسیدممی

 !ترسیدمدلم آشوب بود و از آمدن باراد می

 :زندام شده و لب میمتعجب خیره

 چرا ژالین؟ -

 یعنی چی شد که نظرت عوض شد؟

 خوای برگردیم؟چرا می

 !هون نکنلطفا ژالین...لطفا چیزی از من پن

 

 .شوندام جاری میهایم روی گونهبغضم شکسته و اشک

 ...دیگر توانی برایم نمانده بود

 !گفتمباید موضوع باراد را به او می

 ...کردشاید این طور بهتر درکم می

 

 .نشینمی تخت میسمت تخت رفته و روی لب

 ...نشیندبه سمتم آمده و کنارم می

 :زنمکشم و لب میرتم افتاده میهایم که روی صودستی به چتری

 ...باراد...همون پسره که اون دفعه باهاش دعوا کردی -

 !دوست پسر قبلی من بود
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 .شودام میابروهایش درهم گره خرده و با اخم غلیظی خیره

ی لب پایینم را به دندان گرفته و ادامه سرم را پایین انداخته و گوشه

 :دهممی

 ...شدم و خیلی زود وارد رابطه شدیمترم قبلی، باهاش آشنا  -

 !اون عصبی بود

 !...تعادلی روی رفتار و کارهاش نداشت

 ....دیوانه وار عاشقم بود اما

 !...رفتاراش برام قابل تحمل نبود

 

 .دهمنگاهم را به چشمان ناراحت و دلخورش می

 :زنمدستم را روی دستش گذاشته و لب می

 ...دیم هیراددو ماه هم ن شد که از هم جدا ش -

 !اما اون ول کن نبود و نیست

 !دست از سرم بر نمیداره

 ...گیرهمدام سر راهم قرار می

 ...خسته شدم هیراد

 

 .کشددستش را از زیر دستم بیرون کشیده و کلافه به صورتش می
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#part_27 

 

 تو چرا اینو به من نگفتی ژالین؟ -

 !چرا...؟

 

 :زنمبا اشک و صدای لرزانم لب می

 ...ترسیدم -

 !ترسیدم ولم کنی هیراد

 !ترسیدم بری سراغ اون و بلایی سرت بیاد

 

 .کشدقدمی به من نزدیک شده و دستی به زیر چشمانم می

 ...پاک کن اشکاتو -

 !نمی تو ربطی به من نداره ژالیگذشته

 ...گفتیاما کاش می

 

 !چرا این قدر خوب بود این مرد...؟

 !چرا این قدر مهربان بود...؟

 ...خواستدلم آغوش امنش را می

 ...کنمی بینمان را پر میقدمی جلو رفته و فاصله

 ...اش گذاشته و دستانم را دور کمرش حلقه میکنمسرم را روی سینه

 !...خیلی دوست دارم هیراد -
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 !ترسمنکه از دستت بدم میو از ای

 

 .بوسداوهم مرا در آغوش گرفته و از روی شال سرم را می

 !هیچ وقت از دست نمیدی -

 ...تا آخرش باهاتم چشم قشنگم

 

ام، ترسیده از هیراد جدا شده و سمت گوشی ام با صدای زنگ گوشی

 .روممی

 ...ریزدبا دیدن شماره باراد، هری دلم پایین می

 .آیندم از ترس با لرزش در میدست و پاهای

 ...دادمباید جوابش را می

 !دادم به اینجا بیایدنباید اجازه می

 

 .دهمقسمت سبز رنگ گوشی را کشیده و جواب می

 بله؟ -

  

خوای با اسلحه داخل نیام و اون ت*خم ح*روم نکشم، زود اگه نمی -

 !بیا بیرون

 !که اون چیزی بفهمهبدون این

 !کنم ژالینوم میوگرنه کارشو تم

 

 !ترساندمصدایش بم و زنگ دارش، می
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تماس را قطع کرده و دروغ دیگری به اجبار و برای نجات جانش 

 .گویممی

 !چیزه...من کیفم یادم رفته بیارم -

 !برم از تو ماشین برش دارم و بیام

 

با اینکه هنوز صورتش در هم است، سری تکان داده و خسته روی تخت لم 

 .دهدمی

ا عجله از اتاق بیرون رفته و با دیدن ماشین باراد، که کمی دور تر از ب

 .دارمماشین هیراد پارک شده بود، به سمتش قدم بر می
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 ...شودبا دیدن من از ماشینش پیاده می

 .آیدای خونسرد به طرفم میتصورم، دست به جیب و با چهرهبرخلاف 

 

 :گویمبا عصبانیت صدایم را بالا برده و می

 داری؟چرا دست از سرم بر نمی -

 !ولم کن باراد
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 !دیگه دست از سرم بردار و برو

 

کرد خونسرد باشد در ای که سعی میاش، کامل با چهرههای عصبیچشم

 .تضاد است

 !....واقعا ترسناک استاین روی باراد

 :گویدقدمی به من نزدیک شده و باصدای بمی می

 ...بهت گفته بودم ژالین -

 !کشمشگفته بودم اگه باز به این مرد نزدیک بشی... می

  

 .شودتر مینگاهی به پشت سرم انداخته و پوزخندش تلخ و ترسناک

 !؟خواستی امشب تا صبح رو تو همین کلبه باهاش بمونی...می -

 !زنماما کور خوندی...هم اون و هم کلبه رو آتیش می

 

 ...افتداز ترس، لرز عجیبی به تنم می

 ...وحشت تمام وجودم را فرا گرفته

 !کنیت...تو همچین کاری نمی -

 !تونی این قدر بد باشیتو نمی

 

 .گردمبا صدای فریاد هیراد، وحشت زده سمت کلبه برمی

 هایمرحال احاطه کردن کل کلبه بود، دستهای آتشی که دبا دیدن شعله

 ....گذارمرا بالا برده و در دوطرف صورتم می
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خواهم قدمی بردارم...که باراد بازویم را کشید و اجازه زنم و میجیغ می

 !...دهدجلو رفتن من را نمی

 ...کنم که باراد رهایم کندریزم و تقلا میاشک می

 !ه ا ستفایدهایم...بیهایم...التماساشک

 !...او به جنون رسیده

 

 ...زند و تقاضای کمک داردهیراد محکم به در کلبه می

 !آیدزند و این مرد بی رحم، دلش به رحم نمیفریاد می

 ...سوزدقلبم می

 !...سوختسوزاند، میهایی که جان مرا میقلب من از دیدن شعله

 ...تاب دیدن این صحنه را ندارم

 ...درد را ندارد قلبم تحمل این حجم از

 

هایم را رها کرده و نوچه هایش را صدا با صدای آژیر پلیس، باراد دست

 ...زندمی

 ...شونو و فرارهایشان میسوار ماشین

 !...جانم را آتش زد و رفت

 

خواهم قدمی سمت کلبه بردارم که پاهایم توان ایستادن ندارند و با زانو می

 .خراشندایم را میهها زانوافتم، سنگروی زمین می

 ...ی قلبمدرد دارد، ولی نه به اندازه
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ام، ماشین آتش نشانی را با چشم های نیمه بازم که روی زمین افتاده

 هام بسته شده و...؛بینم و دیگر پلکمی

 

*** 
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 چرا بهوش نمیاد آقای دکتر؟ -

 

 .شوندهایم باز میبا شنیدن صدای شهروز، پلک

 ...ماندنگاهم روی سُرم روی دستم ثابت می

 ...کنماندارم و در ذهنم یاد آوری میمتعجب نگاهی به اطراف می

 ...با یاد آتش سوزی...هیراد

 .نشینمتند از جایم بلند شده و می

 هیراد کجاست؟ -

 !ببینمشخوام می

 

 .شوندهمان لحظه در باز شده و سوگند به همراه مامان و بابا داخل می
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 دوزم وها، نگاهم را به شهروز که سرش را پایین انداخته میبی توجه به آن

 :زنملب می

 !با توام شهروز -

 

 ...دوزمبا دیدن سکوتشان، نگاهم را سمت سوگند می

گیرد و لب گاهش را ازمن میی چشمش پایین افتاده و ناشکی از گوشه

 :زندمی

 ...هیراد...یعنی اون بخاطر خفگی و سوختگی زیاد -

 

 ...کنمنم و زیر لب تکرار میدهم ادامه دهد و بلند قهقهه میزاجازه نمی

 !نه....اون چیزیش نشده -

 !اون زندست...هیراد من زندست

 

 !...گویم ولی خودم هم باور ندارممی

 .آیندمتم میبابا و شهروز به س

 .گیرد و بابا سرم را در آغوشش می گیردشهروز دستم رو می

 !آروم باش دخترم...توروخدا آروم باش -

 ...تو حالت خوب نیست

 

 .کشدگذارم و عجیب تیر میدستم را روی قلبم می

زد ریی چشمم میهای هیستریکم، یک قطره اشک سمج از گوشهخندهبین

 .گیرنددیگر سبقت میز یکها هم پشت سر هم او بعدی
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 !...خدایا حق او این نبود

 !گرفتینباید این قدر زود  اون رو از من می

 !هیراد من...دیگه نبود...؟

 ...توانممن بدون او نمی

 ...نه بدون اون دیگر زندگی برایم معنایی ندارد

 ...خوام که باشمحالا که هیراد نیست...من هم نمی

اندازم که چشمم دهم و سرم را پایین میفاصله میی بابا سرم رو از سینه

 .افتدبه گردنبندی که هیراد برایم خریده بود، می

توانم سکوت کنم و جیغ درد عجیبی به قلبم هجوم آورده و نمی

 ...زنممی

 ...زنمزنم و اسم هیراد را صدا میجیغ می

 !...شاید صدایم را بشنود و برگردد

 !...آورمنمی شاید ببینید که بی او تاب

 ...کردهایی که برای نجاتش میصدای هیراد...التماس

 ...زد تا نجاتش دهم و منای که اسمم را صدا میلحظه

 !...نتوانستم

 !های خودم به کشتن دادممن باعث مرگش شدم...من هیراد را با دست

 

 ...آیدو فریادم، پرستار داخل شده و به سمتم می با صدای جیغ

 .کندکند و همه را از اتاق بیرون میدر سُرمم خالی می آمپولی را

 ...زنمبلند زار می
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 ...رومهایم سنگین شده و به خواب میپلک بعد چند لحظه

 ...کاش این خواب ابدی باشد و دیگر برنگردم
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 ...شومآورند، خیره میبه تابوتی که از آمبولانس بیرون می

هایم را گرفته بودند وگرنه من که توان سرپا شهروز و سوگند دست

 !ایستادن نداشتم

 ...رسدصدای جیغ و داد هلما به گوشم می

 ...رودنگاهم سمت مادر پیرش می

 ...انگار در این دو روز، صد سال پیر تر شده بود

 ...کندی درون قلبم سنگینی میچیز

 ...بغضی سنگین گلوم را احاطه کرده اما

 !...دیگر اشکی برایم نمانده

 ...انگار همراه هیراد، جان و قلبم مرا هم خاک کردند

 ...بینمخواهم قد می سمت خاکش بردارم که هلما را میمی

 

 :آیدبا دیدنم با اعصابنیت از روی خاک بلند شده وبه سمتم می
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 !تو حق نداری بیای سرخاک داداشم -

 ...بخاطر تو اون رفته

 !بخاطر تو دیگه داداش ندارم

 

 !...زندگوید، جگرم را آتش میای که میبا هرکلمه

 ...کنمگویم و سکوت میچیزی نمی

 ...رودروم که این بار صدایش بالا میبی توجه به جلو می

 !برو -

 !از اینجا برو

 

 .آیدش بلند شده و سمت هلما میبا صدای فریادش، مادر

 .شودام میای غمگین و جگر سوز، خیرههلما را در آغوش کشیده با چهره

 ...برو دخترم، لطفا برو -

 

 :کندشهروز بازویم را گرفته و آرام کنار گوشم زمزمه می

 !الان بیا بریم، فردا میارمت -

 

 .شویمیبدون حرف همراه سوگند و شهروز برگشته و سوار ماشین م

 ...بندمهایم را میسرم را به شیشه تکیه داده پلک

 ...ام کندکاش این بغض خفه

 !دیگر تاب و تحمل بدون او بودن را ندارم
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کند، در را باز کرده و سمت خانه قدم همین که ماشین را وارد حیاط می

 .دارمبرمی

 

 :گویددرخانه توسط مادرم باز شده و نگران می

 !گردم، رنگ تو صورتت نموندهبیا تو دورت ب -

 

 ...میدارمبدون حرف سمت اتاقم قدم بر

 .رومهمین که وارد اتاق شده، در را از داخل قفل کرده و سمت تخت می

 .زنمخودم را روی تخت پرت کرده و به سقف زل می

 ...دهمهایم را بسته و روی هم فشار میمحکم پلک

 ...ودشهای آتش مقابل چشمانم نمایان میشعله

 ...کنمهایم را باز میتند پلک

های آتش...نه هیرادم که مقابل چشمانم نه آن روز... نه آن شعله

 !...شودسوخت....هیچ وقت فراموش نمی

 !مردم، همراه من بودای که میاین کابوس تا لحظه
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 .افتدکمی سرم را بالا گرفته و نگاهم به سمت میز توالت می

 گردم؛گوشی را از روی میز برداشته و روی تخت برمی

 

 !...درو باز کن ژالین -

 

 :گویمبعد از دو روز بالاخره لب زده و باصدای ضعیفی می

 .خوام تنها باشممی -

 

ام خشک عد زدن الگو، صفحه گوشی را باز کرده و نگاهم روی پس زمینهب

 .شودمی

 .شومبه عکس خودم و هیراد که نیم رخمان فقط مشخص بود، خیره می

 .شودمی کشم و آه سردی از گلویم خارجانگشتم را روی عکسش می

 !دلم برات تنگ شده...نمیشه برگردی....؟

 !...من طاقت ندارم

 !تونم تاب بیارمونم...دیگه بدون تو نمیتبخدا نمی

 

رزد لام میافتد. گوشیی چشمانم سرازیر شده و کنار لبم میاز گوشه اشک

شود. انگشتم را روی صفحه ام نمایان میای ناشناس روی صفحهو شماره

 .گذارمکشیده و گوشی را پشت گوش می

 ژالینم...؟ -

 

 !همان قاتلخودش بود..
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 !تهمان حیوان صف

 ...همانی که جگرم را سوزاند

 !همانی که قلبم را مقابلم چشمانم به آتش کشید

 .دهمهایم رو محکم روی هم فشار میبندم و لبپلک می

 !...از این مرد متنفر بودم

 .کشمآید و بزور نفس میدرد بدی به قلبم هجوم می 

  

 !برمتگردم...میام میبزودی برمی -

 

 ...اندازدخنه میترس بدی به جانم ر

 !...من از او میترسم

هایم را بالا آورده و روی سرم گوشی از دستانم افتاده، دست

 ...گذارممی

 ...هایش در گوشم می پیچدهای هیراد و التماسنا گهان صدای فریاد

 ...زنمجیغ می

 ...دهم تا این صداها از ذهنم پاک شودتند سرم را تکان می
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 ...زندکه دوباره صدایش بلند شده و با نگرانی اسمم را صدا می

 :زنمدوباره  گوشی را برداشته و تقریبا فریاد می

 !ازت متنفرم...متنفرم -

 

 .کنمهای لرزانم، تماس را قطع میبعد با دست

کنم. شهروز نگران به شود که سرم را بلند میدای بدی باز میدر با ص

دهد. شهروز قدمی به جلو سمتم آمده و مادرم با گریه به در تکیه می

 :زنمآورده و با صدایی گرفته، تقریبا داد میدارد که دستم را بالا میبرمی

 !برید بیرون -

 !میخوام تنها باشم

 !دست از سرم بردارید

 

هام مشخصه، دست روی خل میاد و با نگرانی که توی چشمسوگند هم دا

 :ذاره و هردوشون رو مخاطب قرار میدهبازوی شهروز می

 ...بهتره تنهاش بزاریم -

 

 .بندمکشم و پلک میهمون طور روی تخت دراز می

شنوم، که نشون از رفتنشون دیگه صدایی جز بسته شدن در اتاق نمی

  ده؛می

 ...مانتو و شالم رو درمیارم شم واز جام بلند می

 ...افتهاز آینه نگاهم به صورتم می
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های که زیرشون کامل گود افتاده، بی حس با دیدن صورت بی روح و چشم

 .شمبه خودم و اوضاعم خیره می

 

بی توجه از آیینه رو گرفته و از اتاق بیرون میرم، آروم به سمت اتاق 

 .وی دستگیره میذارمرم و دستم رو رمشترک مامان و بابا می

شم، سمت عسلی کنار تختشون میرم و کشو آروم بازش میکنم و داخل می

 .کنمها رو یکی یکی باز می

شد مصرف قرص های خواب، قرصایی که بابا وقتی عصبی و بی خواب می

 .دارم و زودی از اتاق بیرون میرمکرد. یک بسته رو از کشو برمیمی

 .گردمدوباره به اتاقم برمی

رو باز کرده و  ندازم و بطری آبی کنار تختیک جلدش در میارم و بالا می

 .کشمبالا می

 

 .بندمکشم و پلک میکشم...پتو روی خودم میروی تخت دراز می

 !های من باشهکنم که کاش این آخرین نفسوباز دعا می

 ...باز نکنم کاش دیگه پلک

رین آرزویی که دارم رو کاش این بار خدا حرفایل دلم رو بشنوه و آخ

 ..برآورده کنه

 !...مگه نمیگن مرگ حقه...من حقم رو میخوام

 افته؛هام سنگین میشه و روی هم میکم کم پلک

 

**** 
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 "شهروز"

 

 :گویدروی بازویم گذاشته و می خاله ژاله با گریه دستش را

 !...دخترم داره از دست میرهیه کاری کن شهروز -

 !هفت ماهه از اون اتاق بیرون نمیاد

 !هفت ماهه یک کلمه باهامون حرف نمیزنه

 ...درسِش ول کرد و امتحاناتش شرکت نکرد

 

 :زنماش گذاشته و با اطمینان لب میدستم رو پشت شانه

 !نگران نباش خاله -

ریم یک روانشناس خوب پیدا کردم که فردا از ترکیه برمیگرده و می

 ...پیشش

بابت دانشگاه هم خیالت راحت، یک ترم براش مرخصی گرفتم و صحبت 

 ...کردم راجب شرایطش و انشالله پاییز میره

 !خواهرم رو خوب میکنم
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 فقط تو باید قوی باشی خوب؟

 

 .دهدیهایم، با لبخند سر تکان مبعد شنیدن حرف

 !خدا ازت راضی باشه -

 ...تو این مدت همش کنارمون بودی

 

زنم و به پشتی مبل تکیه میدهم. سوگند با سینی در جوابش لبخندی می

 گذارد؛آید و سینی را روی میز میچای از آشپزخونه بیرون می

 

شهروز تو چاییت رو بخور، من یه سری به ژالین بزنم و بریم که دیر  -

 ...وقته

 

 .دارمسری تکان میدهم و فنجون چای را برمی

 ...از آن روزی که هیراد توی کلبه آتیش گرفته بود

 ...از آن روز، دیگه ژالین هم ژالین قبل نشد

 ...شدبلکه روز به روز بدتر می

رفتیم، شد و وقتی به اتاقش میها صدای جیغش بلند میگاهی وقت

داد که نزدیکش ازه نمیای خیره شده و اجدیدیم که به نقطهمی

 !...شویم

 

ماند...از وقتی که اون از ام میژالین برایم مهم بود...مثل خواهر نداشته

 ...مان رفته بودجمع
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 !...دیگر حوصله هیچ کاری را نداشتم

 !...رفتمرفتم، نه خودم به مهمانی مینه با سوگند بیرون می

 !بدون ژالین...هیچی برایم لذت نداشت

 

 .شومی افکارم گسسته شده و بلند میسوگند، رشته با صدای

 ...بریم -

 

هایش پر از اشک شده بود و مشخص است که با دیدن ژالین بازهم چشم

 .توی آن  وضعیت، این طور شده بود

 .رویمبعد خداحافظی، از خانه بیرون می

 .شویمزنم و همراه سوگند سوار میریموت ماشین را می

 شهروز بریم بام؟ -

 !خیلی دلم گرفته، اصلا حوصله ندارم برم خونه
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 .زنمگویم و استارت میزیر لب می "ایباشه"
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در حیاط با ریموت باز شده و ماشین رو بیرون برده و پدال گاز رو فشار 

 .کنمبا آخرین سرعت سمت بام حرکت میدهم و می

 رفتیم ولی الان...؛جایی که فقط سه تایی می

 .سوگند وابستگی عجیبی نسبت به ژالین داشت

اش از زمانی که ژالین به این حال و روز افتاده بود، سوگند هم کلا روحی

 .خوب نبود

ارم افک ژالین بهترین و تنها رفیق واقعی، من و سوگند بود. آن قدر غرق در

ا شوم، ماشین ردانم چطور به بام رسیدیم. از ماشین پیاده میبودم که نمی

 .دهمزنم و به جلوی ماشین تکیه میدور می

 

اش انداخته . دستم را دور شانهایستدسوگند هم پیاده شده و کنار من می

 .دهدام تکیه میکه سرش را به سینه

 !ین حال و هوا در بیادکاش ژالین خوب بشه...کاش زودتر از ا -

 ...خیلی لاغر شده

 

دارد. کمی جلو رفته و لب ام برمیبغض کرده و بعد سرش را از روی سینه

 .زندمی

 !هاش، صدایی دیگه ازش نشنیدمهفت ماهه، بجز صدای جیغ -

هاش، دلم برای ژالین تنگ شده هاش، برای شیطنتدلم برای خندیدن

 !شهروز

 ....هخیلی دلم براش تنگ شد
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های که بالا آورده و روی صورتش هایش و دستبا لرزیدن شانه 

 .کنداست که گریه می گذارد، مشخصمی

 .شومام را از ماشین برداشته و نزدیکش میتکیه

کند، بغضی مهمان گلویم شده بود را پس چیزی درون قلبم سنگینی می

 ...آمدزنم. اصلا از گریه کردن خوشم نمیمی

 .شومام را رها کرده و به نیم رخش خیره میشدهحبس نفس

 

 ...من هم دلم تنگ شده فداتشم -

 !اما یکم دیگه صبر کن، ژالینمون خوب میشه

فردا عصر نوبت گرفتم پیش دکتر صدر، میرم پیشش وباهاش حرف 

 .زنممی

 

هایش نقش گرفته و دوباره به مقابلش خیره لبخند زیبایی، روی لب

 .شودمی

 :ندزر چیزی یادش افتاده باشد، کامل به سمتم برگشته و لب میبعد انگا

 .خواستم یه چیزی بهت بگمراستی شهروز می -

 ...خوام بگمیعنی خیلی وقته می

 

م اگردم که همان لحظه صدای زنگ گوشیکنجکاو کامل به سمتش برمی

 .شودبلند می
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گفته و  "ببخشیدی"گوشی را از جیبم در آورده و با دیدن شماره بابا، 

 :دهمجواب تلفن را می

  پسرم کجایی؟ -

 ....مادر بزرگت داروهای تموم شده اومدنی براش قرص اش بگیر

 

 :زنمچند قدمی به طرف ماشین برداشته و آرام لب می

 .و راهم بابا، چشم میارمت -

 

کنم و سمت کشد، بعد یک خداحافظی قطع میمان زیاد طول نمیمکالمه

 .گردمسوگند می

 ...گفتیخوب، داشتی می -

 

دانم چیزی را از من پنهان گوید. میسکوت کرده و جیزی نمی

 .شناختمکرده...سوگندم را مثل کف دست می

 .زنمندی لب میعصبی ابرویی بالا انداخته و با لحن ت

 !سوگند -
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 گردد؛پوفی کشیده و سمت ماشین برمی

 !اصلا حوصله ندارم شهروز، گیر نده لطفا -

 

ویم و شگردم. سوار میکلافه دستی به صورتم کشیده و سمت ماشین برمی

 شان حرفی بینمانگردانم و تا رسیدن به خانهشان برمیسوگند را به خانه

 .شودرد و بدل نمی

*** 

 

 !شهروز نیک زاد هستم، با آقای دکتر جلسه داشتم -

 

 .کندمنشی با ناز سری به سمت پایین تکان داده و به اتاق دکتر اشاره می

 !بفرمایین داخل، منتظرتونن -

 

ای به در اتاق زده و آرام روم. تقهزیر لب گفته و سمت اتاق می "ممنونی"

 .شومدستگیره را پایین کشیده و داخل می

 !مسلا -
 

زند و دستش را به سمتم ای میاز پشت میزش بلنده شده و لبخند مردانه

 .گیردمی

 ...خوش اومدی شهروز -

 

 .دهمبه سمتش رفته، دستش را گرفته و آرام تکان می

 ممنون -
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و با  . پشت میز نشستهنشینمبعد با تعارفش، روی صندلی مقابل میزش می

تکیه داده و تلفن را برداشته و اش غرور و جدیت خاص خودش به صندلی

 :زندلب می

 خوری بگم برات بیارن؟چی می -

 

 :زنمبرای اینکه زودتر سر اصل مطلب بروم، تند لب می

 ...یه چای لطفا -

 

دهد. تایماز در ازمیر سری تکان داده و از منشی سفارش دو چای را می

از ازدواج به بزرگ شده بود، پدر و مادرش هر دو ایرانی بودند ولی بعد 

 .کشور ترکیه و شهر ازمیز مهاجرت کرده بودند

ای بود و من توی مدتی که کنارش بودم، واقعا احساس العادهدکتر فوق

 .خیلی خوبی داشتم

 .آیدکشد که منشی داخل شده و با سینی به سمتمان میزیاد طول نمی

ایماز به جلو رود؛ تداریم و او هم از اتاق بیرون میهردو چایمان رو بر می

 .گذاردهایش را روی میز میمتمایز شده و دست

  چه عجب از این ورا؟ -

 !چند ماهی خبری ازت نیست
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م ته بودنگاهم را از تابلوی روی دیوار، که دقیقا روبرویی جایی که نشس

 .شوموصل  کرده بودند، برداشته و به تایماز خیره می

 .اتفاقایی که افتاد که باعث شد حتی جلسات خودمم نتونم بیام -

 

 :زندریلکس و کاملا خونسرد به من خیره شده و لب می

 چه اتفاقی؟ -

 

 ....شخصیت تایماز برایم جالب بود

 !مرد عجیبی بود

شروع کرده بودم، صمیمیتی بینمان بوجود آمده  از زمانی که درمانم را با او

 .های خوبی شده بودیمو دوست

اش یا حتی خانواده ولی او کاملا مرموز بود و هیچ چیز از زندگی شخصی

 .نگفته بود

 

  !هام توی آتش سوزی جونش رو از دست دادیکی از همکلاسی -

ریخت و  بعد مرگ این دوستم، ژالین که دوست دخترش بود...حالش بهم

 !افسرده شده
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 .زندبا دقت به من گوش سپرده و با مکث من، چشم ریز کرده و لب می

 !دقیق تر برام توضیح بده ببینم -

 ...ریز به ریز اتفاقات رو بهم بگو

 

سری به نشانه تایید تکان داده و شروع به تعریف داستان ژالین، هیراد و 

 .شومآن بی و جدان عوض*ی می

کنم، نفس گذشته و بالاخره که همه چیز را تعریف می دانم چقدرنمی

راحتی کشیده و دستی به ته ریشم که جدیدا کمی بلند شده بود، 

 .کشممی

 

 خب تایماز، نظرت چیه؟ -

 تونی دکترش بشی؟می

 

 .شودام میدهد و متفکر خیرهخیلی آرام سر تکان می

ردیومیوپاتی* شوک بدی بهش وارد شده و احتمال زیاد به بیماری کا -

 !درگیر شده

شم، فقط گفتی که از خونه بیرون نمیاد کلا، اما نترس خودم دکترش می

 درسته؟

 

 :پرسمسری به نشانه تایید تکان داده و کنجکاو سرم را جلو برده و می

 !فقط اینی که گفتی چیز بدیه؟ -

 میشه راجبش توضیح بدی؟
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و  اندازدد. ابرویی بالا میکنهایش را روی میز گذاشته و بهم قفل میدست

 :گویدلب می

 .نه چیز بدی نیست، موقتی هست -

 !گم، ممکنه مثلا سه ماه تا یک سال طول بکشهالبته موقتی که می

سندروم قلب شکسته یک بیماری موقت قلبی هست که در اثر شرایط 

استرس زا، اضطراب و احساسات شدید مثل طلاق، مرگ عزیزان، تصادف 

از معشوق و...رخ میده، افراد مبتلا ممکنه ناگهان درد شدیدی  یا جدا شدن

 !ی سینشون احساس کننرو توی قفسه
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 کنی؟از کی درمان رو شروع می -

 

ی شتن چیزی در دفترچهخودکارش را برداشته و درحالی که مشغول نو

 :گویدکوچکش شده، می

 !فردا صبح میام -

 .فقط آدرس رو برای من پیامک کن
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 .شومگویم و از جایم بلند میزیر لب می "ایباشه"

 !پس من میرم دیگه...فردا میبینمت -

 

هایش را آید. دستزند و به طرفم میاز جایش بلند شده، میزش را دور می

ای که بر لب دارد روبه من ه و لبخند مردانهدر جیب شلوارش برد

 :گویدمی

 !من شب میرم مهمونی، خواستی بیا باهم بریم -

 

 .ام هم نداشتمی خانوادهمهمانی...دکتر حوصله

 !....مهمانی رفتن که جای خود را داشت

 ...ها حال دلم دگر مثل روزهای قبل نبوداین روز

 :یمگوسری برایش تکان داده و با جدیت می

 !اگه شد، حتما -

 

شوم. از اتاقش خارج می "خداحافظ"بعد سمت در اتاق رفته و با گفتن 

موهای لختم روی صورتم میافتند که دستم را بالا آورده و کلافه موهایم را 

 .فرستمبالا می

  .رومسوئیچ ماشین را از جیبم بیرون آورده و از مطب بیرون می

   

 "ژالین"
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برخورد نور خورشید بر صورتم، دستم را از زیر پتو  پلک باز کرده و با

گیرم. با صدای باز شدن در اتاق، بلند بیرون آورده و مقابل چشمانم می

دهم. مادرم با سینی صبحانه داخل شده و با شده و به تاج تخت تکیه می

خوابی و گریه قرمز و زیر چشمانش گود افتاده بود، چشمانی که از بی

 :گویدلی کنار تخت گذاشته و میسینی را روی عس

 ژالینم...؟ -

 کنی؟مادر نگام نمی

 

دهم و با دیدن نیمرو، بی حرف سینی را برداشته و نگاهم را به سینی می

 .گذارمروی تخت می

 .گیرمای برای خودم میتیکه نانی برداشته و لقمه

 ...خورمگذارم و آرام میلقمه را در دهنم می

 .گذارملیوان آب را سر کشیده و روی سینی می بعد خوردن چند لقمه،

 ...کندهمانطور خیره نگاهم می

 !شود این زن...؟چرا از من خسته نمی

 !من که خسته بودم....بریده بودم از همه

 !...توانستم دور شومکاش می

 

 .رومبا صدای بسته شدن در اتاق، از جایم بلند شده و پشت پنجره می

اش هایم را روی دستهنشینم و درحالی که دستروی کاناپه مخصوصم می

 .دهمدهم، سرم را به پشتی کاناپه تکیه میقرار می
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شود و پلک آید. صدایش در مغزم تکرار میصدای آژیر آتش نشانی می

 .افتدهم می هایم روی

 ...ی آتش گرفتن کلبهصحنه

 ...های هیرادصدای فریاد

 .گیردهایم بالا آمده و روی سرم قرار میافتد و دستترس به جانم می

 .چرخمشوم و دور خودم میبلند می

 .پیچدزنم و فریادم در کل اتاق میمیجیغ

 

 !....نه....نه -

 

 .کنمدهم و پلک باز میسرم را تند تکان می

 ...افتد و منام پایین میعرق سردی از پیشانی

  !دیگر طاقت ندارم

 !دیگر تحمل را ندارم

شود و نیم نگاهی به شهروز و مردی که کنارش ایستاده در با تندی باز می

 .اندازممی
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 ...افتمتحمل ایستادن را ندارم و کنار تخت می

 .دهمپاهایم را بغل کرده و سرم را رویشان قرار می

 

شهروز با نگرانی به سمتم آمده که برای اولین بار، بعد از چندماه فریاد 

 :زنممی

 !بهم نزدیک نشو -

 ...برو

 

 .آوردهایش را به نشانه تسلیم بالا میقدمی عقب رفته و دست

 !آروم باش...دارم میرم -

 

گذارم. بوی عطر گیرد و دوباره سرم را روی زانوهایم میبعد فاصله می

 .کندریبه مشامم را پر میمردی غ

 !...آمداز غریبه ها خوشم نمی 

 

 ...رودهای بلند سمت پنجره میبا قدم

 ...دیگر نایی برای فریاد زدن ندارم

 !دانم این یکی را چطور بیرون کنمنمی

روحم، نگاهم را سمت مرد قد بلندی که بدون تغییر در حالت صورت بی

 .دوزمام ایستاده میکنار پنجره

 ...تر از شهروز بودتر و بلندیکلیه

niceroman.ir



های آتششعله   
 

90 
 

چرخاند و گردم و نگاهش را در صورتم میهمان لحظه به سمتم برمی

 .گویدمی

 

زارن ای...دوست داری بری بیرون! اما مطمئنی نمیاز این اتاق خسته -

 .تنها بری
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 .شوماش میهایم را درهم کشیده و خیرهاخم

بیند، قدمی به جلو برداشته، نگاهش را در چشمانم زمانی که سکوتم را می

 .شودقفل می

 ...هایش آشنا بودیک آرامش خاصی درونشان بود، رنگ چشم

 .دهمگیرم و سرم را روی زانویم قرار مینگاه می

 

 !...اریهای قشنگی دچشم -

 

آورد، قلبم را به درد آورده و مرا یاد بار اولی که ای که بر لب میبا جمله

اندازد. وقتی در سالن ورزش باهم برخورد داشتیم و هیراد را دیده بودم، می
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هایم را بردارد که نگاهش به روی زمین افتادم، خواست کمک کند و جزوه

 ...چشمانم افتاد

ای که این مرد غریبه گفته بود را برایم ملهلبخند جذابی برایم زد و ج

 تکرار کرد؛

 .کشمدستم را روی قلبم گذاشته و به سختی نفس عمیقی می

 

نشیند. متوجه نگاهش روی خودم به سمتم آمد و روی تخت می

  .شوممی

 :زندخم شده و کنار سرم لب می

 خوای بریم بیرون؟می -

 

 .در صدایش آرامش خاصی وجود داشت

 :زنمکه نگاهش کنم، لب میاین بدون

 !خوام تنها باشمحوصله هیچکس ندارم، می -

 

 .ایستدکه دوباره از جایش بلند شده و دقیقا روبرویم می

 .ریمخب، دوتایی می -

 با من میای؟

 

 و ترس "منتظرم باش، بزودی میام میبرمت..."افتمیاد تماس آخر باراد می

 .گیردتمام جانم را در بر می

 .شومم را به تشک تکیه داده و بلند میدست
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 ...میام ولی اگه اون -

 

 :پردام را کامل کنم وسط حرفم میدهد جملهاجازه نمی

 !نمیاد...از ایران فرار کرده -

 

بعد در حرکتی عجیب، دستش را روی بازویم گذاشته و با لحنی اطمینان 

 :زندبخش لب می

 !قراره با من بیای، پس از هیچی نترس -

 !حالا مثل یه دختر خوب، تا من میرم با خانوادت حرف بزنم، حاضر شو
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 ...دهمدر جوابش سری تکان می

 .رودکه به سمت در رفته و از اتاق بیرون می

از مشکی رنگم را بیرون آورده و روی تخت از کمد، مانتو بلند و جلو ب

 .اندازممی
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زنم و بعد با کش مو محکم می موهای نامرتبم را باز کرده و شانه

هایم را عوض کرده و بدون برداشتن کیف و گوشی، بندممان؛ بعد لباسمی

 .رومآماده از اتاق بیرون می

 

 !بینمو باز بابا را در میانشان نمی

 :گویدسمتم آمده و می مامان با لبخند به

 ...الهی قربونت برم -

 

  .کشدام میبعد دستش را روی گونه

نگاه گذرایی سمت شهروز و سوگند انداخته و نگاهم به همان مردی که 

 .افتددانم، مینمی هنوز اسمش را هم

 :گویدکه به سمت در اشاره کرده و می

 .بریم -

 

 .مروپشت سرش، بدون حرف از خانه بیرون می

ام وی مشکی رنگش رفته و بعد زدن ریموت، در جلو را  سمت ماشین بی

 .افتدی در دستش میکند. که همان لحظه نگاهم به حلقهبرایم باز می

شوم. در را بسته و ماشین را دور زده ای زیر لب گفته و سوار می"ممنون"

 .شودو سوار می

 .گیرمبغل می هایم راسرم را  به شیشه ماشین تکیه داده و دست
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دانم چقدر گذشته که کلافه سرم را روی شیشه برداشته و نگاهم نمی

 !اش برایم آشنا بودچرخد. چهرهسمت نیم رخش می

 :گویمدانم کجا، اما دیده بودمش؛ پس سوالم را زبان آورده و مینمی

 !من شما رو یه جایی دیدم -

 ...چهرتون برام آشناست

 

ندگیست، نیم نگاهی سمت من انداخته و درحالی که حواسش به ران

 :گویدمی

 !اما من اصلا تو رو جایی ندیدم -

 

 !روم...او را کجا دیده بودم خدای من....؟گیرم و در فکر مینگاه می

 !...افتدکنم یادم میبه رو برو خیره شده و همین طور که فکر می

انی که هیراد خودش بود، دکتر صدر...همانی که در کنفرانس آمده بود، هم

 ...تا دید نگاهش کردم، در خودکار را به سمتم پرت کرد

 .رودگیرد و دستم سمت گردنبندم میبا یاد هیراد، باز قلبم درد می
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شود. بغض در گلویم را م تداعی میبندم و تمام خاطراتش در ذهنپلک می

 ...خواهم گریه کنمقورت داده و فقط امروز را نمی

افتد. همیشه خلوت و با ایستادن ماشین، نگاهم به پارک جمشیدیه می 

 .دنج بود

از ماشین پیاده شده و سمت دکتر که مقابل ماشین منتطر من ایستاده 

 .روممی

زنیم. هوایش آن قدر قدم می شویم و در سکوتهم قدمش وارد پارک می

 .خوب و دلچسب بود که کمی، فقط کمی حالم را خوب کرد

 

اش، نگاهی به صفحه گوشی انداخته و بعد روبه من با صدای زنگ گوشی

 :گویدمی

 .همین جا بمون تا من برگردم -

 

 .دهدبعد از من فاصله گرفته و جواب می

 .مانمدهم و منتظرش میحرف گوش می

چه کسی پشت خط بود که با این همه اعصبانیت با او صحبت  دانمنمی

 !کردمی

گویم. که خیلی زود ای زیر لب به خود می"به من چه؟!"پوفی کشیده و  

  .گرددتماسش را خاتمه داده و به سمتم برمی

بعد از تماس صورتش در هم رفته و جلوتر از من دست به جیب به جلو 

 .رومش میدارد و من هم پشت سرقدم برمی
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زدیم که با دانم چقدر گذشته که در سکوت و کنار هم دیگر  قدم مینمی

 .کنمصدایش سر بلند می

 اینجا رو دوست داری؟ -

 

 :گویمدهم و میسری تکان می

 .هوای اینجا خیلی خوبه، دوست ندارم اصلا از اینجا برم -

 

چرخاند و اش است، نگاهش را به سمتم میبا آرامش خاصی که در چهره

 :گویدمی

 ...مونیمتا هروقت بخوای می -
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روم و روی کنم و با دیدن صندلی چوبی که کنار درخت بود میسکوت می

 .نشینمآن می

نشیند. جز صدای رم میاو هم به سمتم آمده و کمی با فاصله کنا

  .آید و این سکوت را دوست دارمها صدایی نمیگنجشک
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دانم و اما همراهش چرخد که حتی اسمش را نمینگاهم سمت مردی می

هایش درهم و کاملا ام. حواسش به گوشی در دستش است و اخمآمده

بندم و دهم. پلک میگیرم و به پشتی صندلی تکیه میجدیست؛ نگاهم می

 .کنم از این هوای خوب، لذت ببرمی میسع

 

 خوری برات بگیرم؟چیزی می  -

 

 .شومپلک باز کرده و بلافاصله از جایم بلند می

 .چیزی در قلبم سنگینی کرده و دوست داشتم که زودتر به خانه برگردم

 !خوام برم خونهمی -

 

م که زده بودم، نگاهش را در چشمانمتعجب از یهویی بلند شدن و حرفی

 :گویدقفل کرده و می

 .پس بریم -

 

دارم. صدای کنم و به سمت در ورودی پارک قدم برمیبه او پشت می

  .شنومهایش را پشت سرم میقدم

 مرد عجیبی بود؛ ریلکس، مرموز، جذاب...؛

کنم و شود. در را باز میرسم، ریموت را زده و سوار میوقتی به ماشین می

 .نشینممی
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کند. بغضی در گلوم و ماشین را دور زده و حرکت میزند استارت می

هایی هایی که هیچوقت فراموش کرد و لعنت به لحظهسنگینی می

  .شوندبندم و خاطراتش در ذهنم تداعی میشدند. پلک مینمی

 

 خواهم پیاده شومبرم و میبا ایستادن ماشین، دستم را سمت دستگیره می

 .زندکه صدایم می

 ..؟ژالین خانم. -

 

  .گویمای می"بله"به سمتش برگشته و آرام و 

 .زندگیرد و لب میکارتی را به طرفم می

هروقت نیاز داشتی با کسی حرف بزنی، هروقت حالت بد شد کافیه  -

 .بهم زنگ بزنی یا بیای مطب

 

گیرم و باز کوتاه جوابش را داده و از ماشین پیاده کارت از دستش می

 .شوممی

  احافظممنون، خد -

 

های ماشینش نشان از دارم. صدای لاستیکبعد سمت خانه قدم برمی

اش هک داد. کارتش را بالا آورده و اسمش را که بالای شمارهرفتنش م ی

 .بینمشده بود، می

 " دکتر تایماز صدر، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی"

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

99 
 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁 : 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_43 

 

 .فشارمکارت را پایین آورده و زنگ آیفون را می

 کیه؟ -

 

چرخانم که با دیدنم در با صدای تیک سرم را به سمت آیفون تصویری می

بندم و سمت شود. دوباره در را میشود. در را هل داد و داخل میباز می

 .دارمخانه قدم برمی

رسد. باز دعواهایشان و بیدادی از داخل خانه به گوشم می که صدای داد

 .شروع شده بود

 

 .رسددر را باز کرده و محض داخل شدنم دیگر صدایی به گوشم نمی

ی خانه بهم ریخته است و هردو مات برده شوم که همهوارد سالن می

  .کنندنگاهم می

مش کشیده هایش پر از اشک است، دستی زیر چشمامان درحالی که چشم

 .آیدو با لبخندی مصنوعی به سمتم می

 .چه زود برگشتی؛ بیا بشین تا برات ناهار آماده کنم -
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ی بابا و مامان که منتظر جواب من بود، پشت بی توجه به نگاه خیره

 .دارمکنم و سمت اتاقم قدم برمیمی

  

 .خورمنمی -

  

  .بندمت سرم میرسم، در را باز کرده و محکم پشهمین که به اتاق می

 !هیچ کس از درون من خبر نداشت

هیج کس از حال قلبم...قلبی را که باراد به آتش کشیده بود. قلبی که 

 !بدجور سوخته و بود کسی نبود که مرهم این زخم و دردهای من باشد

و بخاطر خستگی  کشمهایم، روی تخت درازم میبدون عوض کردن لباس

 .افتندهایم سنگین شده و روی هم میهای اخیر، پلکخوابیو بی

 

*** 

 

 !ژالین خیلی خوش میگذره -

 !توروخدا نه نگو

 

دارم. بی حس در نگاهم را از پنجره گرفته و سرم را از روی زانویم برمی

 .شومچشمان زیبای سوگند خیره می

 ...میام -

 

ز ا ام زده وای روی گونهآید.  بوسهدستانش را بهم کوبیده و به سمتم می

 .شودروی تخت بلند می
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 .ایول خواهری -

 

بعد سمت در اتاق قدم برداشته و انگار چیزی تازه یادش افتاده باشد، به 

 :گویدسمتم برگشته و می

 !راستی دکتر تایماز هم میاد، ولی اون فردا میاد چون امروز کار داره -

  

. که صدای گذارمآرام سری تکان داده و دوباره سرم را روی زانوهایم می

 .شودغرغرش بلند می

 !ایش...ضد حال -

 

 .شودو بعد صدای کوبیده شدن در اتاق بلند می
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 .رسدکه دوباره صدای سوگند از سالن به گوشم می

 !سر برسه زود باش، الانه که شهروز -

 

 .شومدستی به صورتم کشیده و بالاخره بلند می
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م کنساک دستی کوچم را از زیر تخت بیرون کشیده و وسایلم رو جمع می

 .گذارمو در ساک می

هایم را با یک حودی کوتاه سفید رنگ و شلوار جین عوض کرده و لباس

 .اندازمبدون هیچ آرایشی فقط شالی رو سرم می

 

کیف گذاشته و با برداشتن کیف و ساک از اتاق بیرون ام را در گوشی

روم. سوگند کنار مامان و بابا ایستاده بود و با صدای بسته شدن در می

 .گردانداتاقم، نگاهش را سمت من می

  !مونی ژالینای...اِ تو چرا آرایش نکردی؟ مثل روح میآماده -

 

امان و بابا خداحافظی که جوابش را بدهم، رو به مکنم و بدون ایناخم می

نثارم کرده و پشت سرم به سمت در خانه  "بد اخلاقی"کنم که سوگند می

کنم و از خانه پوشم و درخانه را باز میهایم را میدارد. کفشقدم برمی

 .رومبیرون می

 .رویمسوگند هم خودش را به من رسانده و باهم از حیاط بیرون می

 

و گوشی در دستم سمت ماشینش قدم با دیدن ماشین شهروز، با ساک 

دارم. سوگند جلو نشسته و طبق عادت در عقب ماشین را باز کرد و برمی

و  کنمبندم. سلام میبعد گذاشتم ساک روی صندلی، سوار شده و در را می

شهروز درحالی که با اخم نگاهش به سوگند است، جوابم را با ملایمت 

 .دهدمی
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 :زندا اعصبانیت لب میقبل از حرکت رو به سوگند ب

 !خوام اینجوری لباس بپوشیهزار بار گفتم نمی -

 

سوگند پوفی کشیده؛ بیخیال و خونسرد دستی به چتری های بلند و رنگ 

 .کشداش میشده

 !منم هر بار گفتم توی لباس پوشیدنم دخالت نکن -

 

شهروز پایش را روی پدال گاز گذاشته و فرمان در دستش را چنان فشار 

های دستش متورم شده و ماشین از جایش کنده دهد که رگیم

 .شودمی

هایشان مانند همیشه خسته کنندست و برای نشنیدن صدایشان، بحث

کنم. آهنگی را پلی هندزفری را از کیفم بیرون آورده و به گوشی وصل می

 .بندمکرده و سرم را به شیشه تکیه داده و پلک می

 

وشی در دستم، پلک باز کرده و به شماره با قطع شدن آهنگ و لرزش گ

  .شومام خیره میناشناس روی گوشی

 ...ناشناس بود و من مطمئن بودم که خودش بود

 !باراد امیر شاهی

 هایم...؛مردی که شنیدن صدایش شده بود کابوس شب و روز
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گذارم. بیخیال گوش دادم صفحه را پایین کشیده و روی حالت پرواز می

 .گذارمآهنگ شده و گوشی را همراه هندزفری در کیفم می

که صدای زنگ گوشی شهروز بلند شده و درحالی  حواسش به 

 .دهداش انداخته و زود جواب میرانندگیست، نگاهی به صفحه

 جانم؟ -

 

اهی سمت من انداخته و بعد کسی که پشت خط است را مخاطب نیم نگ

 .دهدقرار می

 !فکر کنم ناشناس بوده جواب نداده -

 ...میدونی که اون مرتیکه هنوزم مزاحمش میشه

 

شوم که کی پشت خط بود که داشت راجب من با او حرف کنجکاو می

 !زد...؟می

ز آیینه به من خیره که بالاخره با یک خداحافظی تماس را قطع کرده و ا

 .شودمی

 چرا جواب تایماز ندادی؟ -

 

 .شوماندازم و به جلو متمایل میمتعجب ابرو بالا می
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 شماره من رو از کجا آورده؟ -

 

 ...من بهش دادم -

 

 .دهمام رو به صندلی میکنم و بعد دوباره تکیهچپ چپ نگاهش می

 !نباید بهش میدادی -

 

 !اید داشته باشهچرا ژالین؟ اون دکترته ب -

 

 !من دکتر نمیخوام -

 

ماشین رو کنار میزنه؛ سوگند همونطور که سرش به صندلی تکیه داده و 

  .دهدمی به سکوتش ادامه

 .گرددشهروز کامل به سمتم برمی

 !تو به دکتر نیاز داری -

 بینی؟حال و روزت رو نمی

 !اومدیتا قبل اومدن تایماز از اون اتاق بیرون نمی

 .تورو خوب میکنهاون 

 !لطفا لج نکن

 

حق داشت و من در همین یک روز که آمده بود، خیلی احساس راحتی 

 .کنمداشتم، سری تکان داده و زیر لب زمزمه می
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 !باشه؛ من فکر کردم باراد، برای همین جوابش رو  ندادم -

 

ی لبش کشیده انگار که انتظار شنیدن که جواب را از من ندارد، گوشه

 .زندبا لحنی مردانه لب میشده و 

 .عیبی نداره فقط شمارش ذخیره کن -

 

 .زندبعد سرجایش برگشته و استارت می
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**** 

 

وز . شهرریزماستکان چای را برداشته و برای خودم از قوری چای می

 .ندلیوانش را بلند کرده و لب میز

 بی زحمت برای منم بریز -

 

کنم و به دستش . برای او هم پر میگیرمسری تکان و استکانش را می

  .گیردکند و استکان را از دستم میدهم. تشکر میمی
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آمد، شهروز بلند شده و از های ماشینی که از حیاط میبا صدای لاسیتک

 .کندحیاط نگاه میپنجره بزرگ روبه 

 ...تایماز -

 

 .شومگذارم و بلند میاستکان را روی میز می

کنم و روبه سوگند که هنوز هم شالم که دور گردنم افتاده بود را سر می

 :گویممشَغول خوردن بود، می

 

 رم بیرون؛من دارم می -

 

 .شودسری تکان داده و دوباره مشغول می

با این حجم از اشتها چطور چاق  ام این دختر،هنوز هم نفهمیده

 !شود...؟نمی

 .رومکنم و بعد سمت در میچپ چپ نگاهش می

 .شوندشهروز به همره دکتر صدر داخل می

دهد، ولی شهروز کنجکاو نگاهم کنم و دکتر با سر جوابم را میسلام می

  .کندمی

 

 کجا؟ -

 

 .مزنپوشم، لب میهایم را میسمت در رفته و درحالی که کفش

 ...خوام یکم قدم بزنممی -
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 .گیرمبعد بلافاصله از آنجا فاصله می

بندم. قدم برمیدارم و های بلند از حیاط بیرون رفته و در حیاط را میبا قدم

ای که دیروز هم که تازه آمده بودیم و همراه شهروز و سوگند سمت تپه

ه اش تکینهنشینم و به ت. کنار تک درخت کوچک میرومرفته بودیم، می

 .دهممی

 .ای از آنجا دور شومآنقدر هوایش دلچسب بود که دوست نداشتم لحظه

 

 !انگاری خوشت اومده -

 

 .کنمبا شنیدن صدای بم و خشدار دکتر صدر، سرم را بلند می

 از چی؟ -

 

 .از اینجا دیگه -

 

شوم و دوباره به تنه درخت نشیند. تازه متوجه منظورش میبعد کنارم می

 .دهمیه میتک

 آره -
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 آورم و سرم را بهکند؛ زیر سنگینی نگاهش تاب نمیبا خیرگی نگاهم می

چرخانم. دخترکی با لباس که کمی پایین تر از تپه بود می ایسمت چشمه

  ریختن آب در ظرفی بزرگ بود؛محلی درحال 

ام، دستانم سمت جیبم رفته و گوشی را با لرزش گوشی در جیب هودی

 .آورمبیرون می

 

 !با دیدن شماره ناشناس، مطمئن هستم که خودش بود...همان قاتل

ام را عوض کرده زنم. تا به حال چندباری شمارهبا اعصبانیت رد تماس می

ام را پیدا دانستم از کجا شمارهد. حتی نمیبودم و اما او دست بردار نبو

 !کندمی

 

 .چرخدپوفی کشیده و نگاهم سمت دکتر تایماز می

هایش درهم شده بود. نگاه ی در دستش شده و اخمنگاهش قفل حلقه

ا افتم. با لبخند دستم رگیرم و یاد گردنبندی که هیرادم گرفته بود میمی

 !...کنممیبالا آورده و چیزی در گردنم پیدا ن

 

نگاهی به اطرافم انداخته و با ندیدن تنها یادگاری که از عشقم برایم مانده 

 .شومکنم و بلند میبود، بغض می

 !نیست...گمش کردم -
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 .کندشود و کنجکاو نگاهم میاو هم بلند می

 چی نیست؟ چی رو گم کردی؟ -

 

 .گذارمترکد و دستم را جلوی دهانم میبغضم می

 .زنمشوم و لب میایماز خیره میملتمس به ت

 !تو رو خدا برام پیداش کن -

 !اون تنها یادگاری که از هیراد برام باقی مونده

 

 چی رو پیدا کنم؟ -

 

 .زنمبا لرزشی که در صدایم مشخص بود لب می

 .گردنبندم -

 

 .زنداندازد و بعد رو به من لب مینگاهی به جایی که نشسته بودیم می

 !انداخته باشی، بیا بریم پیداش کنیمشاید توراه  -

 

 .رومسری تکان داده و پشت سرش می

 !...کنم و نیستراهی که آمده بودیم، را با دقت نگاه می

 .ریزدکنیم و باز حالم بهم میگردیم پیدایش نمیهرچقدر که می

  !کردمنباید گمش می

 .کی استگردیم و هوا روبه تاریمانند لشگر شکست خورده به خانه برمی
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هایم را در آورده و سمت اتاقک کوچکی که در این دو بی حوصله کفش

 .رومروز مال من شده بود، می

 ژالین این مال تو؟ -

 

گردم و با دیدن گردنبندم در دست با صدای سوگند به سمتش برمی

 .هایم از خوشحالی کش آمده و به سمتش میرومسوگند، لب

 !گردیمبال این میمال منه...دوساعته داریم دن -

 

 .بوسماش را محکم میگردنبند را گرفته و گونه

 مرسی؛ این کجا افتاده بود؟ -

 

 :گویدشود و میام میهای گشاد شده خیرهمتعجب و با چشم

 ...پشت مبل افتاده بود -
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  .اندازمسری تکان میدهم و گردنبندم رو دور گردنم می

  ؛گیردهایم نقش میکشم و لبخند تلخی روی لبدستی به پلاکش می
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کند که قهوه برایشان ببرد؛ همراه سوگند قهوه شهروز سوگند رو صدا می

هایی که دکتر تایماز خریده بود رو توی ظرفی کنیم و شیرینیآماده می

 رویم؛چینم و پشت سر سوگند به سالن میمی

 

پیچد، گذارم و با احساس دردی که توی قلبم میظرف رو روی میز می

 .روددستم سمت قلبم می

رم که صدای که چیزی بگم سمت اتاقم میزنم و بدون اینمیز رو دور می

 .شهروز بلند میشود

 

 کجا؟ -

 

 مانم؛گردم و در همان حالت میبه سمتش برمی

 .خواستم که متوجه حال بد من باشندمین

 !خستم، میرم بکم بخوابم -

 

بندم. دردش بعد زود خودم رو به اتاقم میرسانم و بعد در اتاق را آروا می

توانستم نفس بکشم. بزور و با کمک دیوار طاقت فرسا بود و از درد نمی

نم. کافتم و کیفم را پیدا میرسانم. روی تخت میخودم را به تخت می

 .گذارمقرص را بیرون میاورم و سریع یکی دهنم می

 

های لرزانم درش دارم و با دستبطری آبی که روی عسلی هست رو برمی

م. کنبندم و پایین تخت پرت مینوشم. درش رو میکنم و کمی میباز می
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ها اثر کشم و زودتر از چیزی که فکرش را  کنم، قرصدوباره دراز می

 .رام میشودکند و دردم آمی

 

** 

 

بینم. حوض ی توی اتاقم بزرگ و نمای سرسبز حیاط را کامل میپنجره

های کاکتوس و خوشگل و آبی رنگی وسط حیاط بود و اطرافش را با گل

 .نرگس و قاشقی چیده بودند

 

ای از جلوی پنجره رد همان طور که محو زیبایی حوض شده بودم، سایه

 .میشود

شوم که با صدای شکستن گلدانی جیغ یسریع از روی تخت بلند م

ام روم و سریع وارد اتاق روبرویدانم چطور از اتاق بیرون میزنم...نمیمی

 .شوممی

 

کند؛ با دست به با دیدن دکتر تایماز که ماتش برده و متعجب نگاهم می

 :گویمهای لرزانم میکنم و ترسیده و با لباتاقش اشاره می یپنجره

 !یزی از اونجا رد شدی...یه چ - 

 

 :ایدخندد و به سمتم میمردانه می

 خواد توی حیاط باشه؟توهم زدی حتما...آخه چی می -
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و  برمکند، دستم را سمت مچ دستش میحرصی از اینکه حرفم را باور نمی

کشم که دستش دیگرش را پشت سرم روی در گذاشته و در سمت در می

گردم و یک دستش را که ستون کرده بود به بندد. به سمتش برمیرا می

  .در اتاق و دست دیگرش در دست خودم بود

 

ای آب از موهای خیسش که مشخص بود تازه از حمام بیرون امده هقطر

 .چکدروی صورتم می

اش بینمان اندازه یک بند انگشت بود؛ تازه متوجه بالا تنه برهنهی فاصله

 .شودهای خمارش میهایم قفل چشمشوم و چشممی

 

ی زنم و سرم را روی سینهبا صدای شکستن شیشه پنجره اتاق، جیغ می

 .گذارمپهن و خیسش می

 .او هم انگار حرفم را تازه باور کرده بود، با لحنی جدی لب زد

 !حیاط یکی تو -

 ...همین جا بمون تا برگردم

 

 .دارماش برمیخجالت زده سرم رو از روی سینه
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رود که ترسیده لب اندازد و سمت در میکه از پنجره نگاهی به بیرون می

 .زنممی

 میشه نری؟ -

 !می...میترسم

 

شود و شهروز که تنها شلوارکی به پا همان لحظه در اتاق با شتاب باز می

 .شودتاق میدارد، وارد ا

 صدای چی بود؟ -

 دزد اومده؟

 

 .زندای بالا انداخته و لب میتایماز شانه

 ...دونم، بریم یه نگاه بندازیمنمی -

 

هایش در هم بعد بیرون رفتن تایماز، شهروز نگاهی به من انداخته و اخم

 .رودمی

 کار میکنی؟تو توی این اتاق چی -

 

ترساندم و هول شده و د تایماز میخواهم توضیح دهم، صدای فریاتا می

رویم. سوگند هم از اتاق بیرون آمده و سه تایی ترسیده از اتاق بیرون می

رویم. پسرکی که کنار تایماز ایستاده بود و با دیدن به سمت سالن می

 به او خیره شده؛ زند و تایماز با خشمهای ترسیده ما، زیر خنده میقیافه
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ی پسرک شوم و تایماز دستش را روی شانهمیشکه شده به آنها خیره 

 .دهدگذاشته و فشار می

 اَبله...این چه کاری بود کردی اِرمیا؟ -

 !نصف شبی همه رو ترسوندی
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ست،  انگار که از فشار دستان پسری که تازه فهمیده بودم اسمش ارمیا

 :گویدگیرد که صورتش جمع شده و میاش دردش میتایماز روی شانه

 .بردار دستتو، دردم گرفت -

 

 .زندبعد نگاهی به ما انداخته و لب می

 !خوام دوستانمعذرت می -

کردم تنها اومده و به من نگفته. خواستم یکم تایماز رو اذیت من فکر می

 ...کنم
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ی اش هست را پس زده و با دست به بالا تنهایماز که روی شانهدست ت

کند و با چشمک هردویشان رو مخاطب لخت شهروز و تایماز اشاره می

 :گویدقراره داده و بی شرمانه می

 !فک کنم بد موقع مزاحم شدم -

 

 .خنددشهروز دستی به پشت سرش کشیده و می

 :زندلب میها اشاره کرده و جدی ولی تایماز به مبل

 !برو بشین، من الان میام -

 

رود. سوگند دست شهروز را کشیده و به اتاق ها میخندد و سمت مبلمی

رود و من هم که مانند برد که لباسی بپوشد. تایماز هم به اتاقش میمی

 .گردمکنم و سمت اتاقم برمیام پشت میمجسمه آنجا مانده

 

گیرم که امشب را کنار تصمیم می ترسم که دراز بکشم و بخوابم؛ پسمی

 .سوگند بخوابم

اش خواهم در اتاق سوگند بروم که صدای خندهروم و میاز اتاقم بیرون می

  .آیداز اتاق کناری، اتاق شهروز می

 

خواهم به اتاق خودم برگردم که محکم به کسی گزیدم و با خنده یملب می

 ...کنمبرخورد می

 .گیرمایماز، نگاه میکنم با دیدن تسر بلند می

 ...ببخشید -
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برای اولین بار بود که او را بدون کت و شلوار دیده بودم. با تیشرت جذب 

 .رسیدسفیدی و شلوار اسلش توسی رنگش، جذاب تر بنطر می

 چرا نخوابیدی؟ -

 

ام ام؛ پس زبانم را روی لبای خشکم شدهتوانستم بگویم که ترسیدهنمی

 .زنمکشم و لب میمی

 ...خواستم پیش سوگند بخوابم که -

 

 :گویدخندد و میمی ام را تمام کنم که مردانهنتوانستم جمله

 !اونا کار دارن امشب، بهتره مزاحمشون نشی -

 

 :گویمگیرم و میام را میبزور جلوی خنده

 .پس بهتره برم اتاق خودم بخوابم -

 ...شب بخیر
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 .شودگوید و از کنارم رد میشب بخیر می

آید. نفس ای نفسم بند میکند و برای لحظهبوی عطرش مشامم را پر می

نجره خواهم دراز بکشم که از پگردم. میکشم و به اتاقم برمیعمیقی می

  .افتدنگاهم به تایماز می

 

هایش را به زانویش تکیه روی لبه حوض نشسته بود و درحالی که آرنج

داده بود، به حلقه در دستش خیره شده بود. حتما دلش برای همسرش 

  !گرفت...؟تنگ شده بود. اگر که دلتنگ بود، چرا با او تماس نمی

 

  .شتشاید هم قهر بودند؛ اصلا به من چه ربطی دا

کشم و پتو کنم. دراز میدارم و موهایم را باز میشالم را از روی سرم بر می

  .بندماندازم و پلک میرا روی خودم می

 

گیرم. دست در شوم و محکم دستش را میبا لبخند به هیراد خیره می

 :گویدایستد روبه من میشویم که هیراد میدست هم وارد حیاط می

 ...وایسا یه لحظه -

 

. بلند شده و گل را کنار گوشم، لای موهای چیندگل رزی را باغچه می 

شود و ام شده و بعد خم میگذارد. با لبخند جذابی خیرهام میباز شده

 .کنمبندم و باز میکارد. پلک میام میای روی پیشانیبوسه
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ای که چرخم و با کلبهزنم و دور خود میبینم...صدایش میهیراد را نمی

دستی  خواهم به سمتش بروم که از پشتزنم و میآتش گرفته، جیغ می

 .شوددور کمر حلقه شده و مانع می

 

 !بیدار شو ژالین...بیدار شو -

 

افتد. ام روی صورتم می. عرق سردی از پیشانینشینمکنم و میپلک باز می

ه کهای با دیدن تایماز که روی تخت کنارم ایستاده، با نفس نفس و اشک

اندازم و سرم را اند، خودم را در بغلش میدانم کی روی صورتم ریختهنمی

 .گذارماش میروی سینه

 

 .زندکند و کنار گوشم پچ میدستاش را دور کمرم حلقه می

 !هیش...آروم باش -

 

 .بندمدهم و پلک میاش فشار میسرم را بیشتر در سینه

 !ترسممن می....می -
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 !نترس عزیزم، من کنارتم -

 ترسی؟از چی می

 

 .صدایش عجیب آرام و پر از ح س اطمینان است

اش، آرامشی به روحم تزریق تپش منظم قلبش، صدای دورگه و گرفته

ای لختش کرختی سرم را از سینه گیرم؛ باکند که ناخودآگاه آرام میمی

 .کنمدور می

 !انگار این مرد با لباس پوشیدن مشکل دارد

 

کشم و با سری ام، خجالت میام و به خودم آمدهحالا که کمی بهتر شده

 .اندازمپایین افتاده و زیرچشمی نگاهی به صورت آرامش می

 :گویدمی کشد و همراه با نفس عمیقیام میدستی به موهای بهم ریخته

 بخواب، من کنارتم -

 

 :گویمگیرم و آرام میلبم رو به دندون می

 !وای نه -

 !ترسممن الان دیگه خوب شدم...یعنی دیگه نمی

 .ببخشید شما رو هم بیدار کردم

 

 .شودزند و از جایش بلند میلبخندی به صورت گرگرفته از خجالت می
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کنم و به گردن م رد میکشم و دستم را از موهایمن هم نفس عمیقی می

 .کشمام میعرق کرده

 !بیدار بودم -

 

 .شومهای سرخش خیره میآورم و به چشمنگاهم را بالا می

 !...انگار واقعا نخوابیده است

 گیرد وهایم میبیند، با مکث طولانی نگاهش را از چشمسکوتم را که می

 :زندلب میبرد، اش فرو میهمانطور که دستش را میان موهای آشفته

 .به هر حال...من میرم -

 !دیگه اگه کاری داشتی صدام کن

 

 :زنمخواهد از اتاق خارج شود که سریع و ناخودآگاه صدایش میمی

 تایماز؟ -

 

گردد و صدایی همانند جانم از میان کند و با تعلل به سمتم برمیمکثی می

نم و زهای منتظرش میآید که لبخندی به چشمهایش بیرون میلب

 :گویممی

 !مرسی -

 

 ...پاسخم، تنها لبخند نیم بندی است
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رود. بعد از خروجش نفس عمیقی کشیده گیرد و از اتاق بیرون مینگاه می

گذارم و بالا ک گردنبندم میکشم. دستم را روی پلاو سرجایم دراز می

هایم نقش اندازم و لبخند تلخی روی لبآورم. نگاهی به شکلش میمی

  .بندمزنم و بعد پلک میای رو پلاک میگیرد. بوسهمی

 

••• 

 

خواهم به روم. تا میگذارم و از آشپزخانه بیرون میقوری را روی سماور می

بروم، صدای در خانه بلند ها که مشغول پاستور بازی هستند سمت بچه

دارم و قبل از اینکه شهروز بلند شود، شود. سمت در قدم برمیمی

 :گویممی

 .کنممن باز می -

 

های بلند به سمت بعد از خانه بیرون  رفته و بعد پوشیدن کفش، با قدم

کنم که زنی با لباس محلی و صورت گرد و روم. در را باز میدرحیاط می

شود. ظرف مسی که پر کرده بود از شیرینی ر نمایان میاش جلوی دبامزه

 .گویدگیرد و با لحجه زیبایی میرا به سمتم می
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های جدیدمون سلام...شیرینی درست کرده بودم، گفتم برای همسایه -

 .هم بیارم

 

دهم و گیرم؛ جواب سلامش را با خوش رویی میظرف را از دستانش می

 :گویممی

 !ایید داخلممنونم خانم، بفرم -

 

 .زندسری تکان داده و لب می

 .باید برم دخترم، امشب عروسی پسرم هست -

 

های مشکی رنگ خواهم چیزی بگویم که بعد مکثی کوتاه با چشممی

 :گویدزیبایش مشتاقانه می

 !شاهم حتما تشریف بیارید با دوستاتون -

 

 .مبارک باشه، انشااله که خوشبخت بشن -

 !ا میایماگر که نرفتیم، حتم

 

وید و گاش کشیده و ممنونی زیر لب میدستی به روسری قرمز و گلی گلی

دارم. نفسی از هوای بندم و به سمت خانه قدم برمی. در حیاط را میرودمی

گردم. به محض ورودم، سوگند سر بلند کرده گیرم به خانه برمیخوب می

 :گویدو می

 کی بود؟ این چیه دستت؟ -
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نشینم. ظرف را روی میز روم و کنار سوگند میسمتشان میبا لبخند به 

 :گویمگذاشته و می

 .ها بودیکی از همسایه -

 .واسمون شیرینی آورده بود

 

 اند و به من خیرهبعد رو به شهروز و تایماز و ارمیا، که کنار هم نشسته

 :گویمکنم و میاند نگاه میشده

 !ند امشب عروسی پسرش، مارو هم دعوت کرد -
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 :گویدزند و رو به شهروز و تایماز میارمیا با لبخند دندون نمایی می

 نظرتون چیه بریم عروسی؟ -

 

اش شهروز که انگار خیلی زود با او گرم گرفته، دستش را روی شانه

 .زنداشته و لب میگذ

 .من که هستم -
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دهد و تنها نظر من و سوگند هم سری به تایید حرف شهروز تکان می

 .ماندتایماز باقی می

آید و برعکس ارمیا و شهروز، با تایماز که تا به حال ساکت مانده، جلو می

 .زندظاهری کاملا خونسرد و لب می

 

 !اگر ژالین دوست داشته باشه، میریم -

 

 .گیردهایم نقش میواسته لبخندی روی لبناخ

 :زنمنگاهم را در چشمان منتظر هر چهارنفرشان چرخانده و لب می

 !منم دوست دارم به اون عروسی برم -

 

 .شودتایماز بدون تغییر در حالت صورتش، سری تکان داده و بلند می

 !پس آماده باشید برای امشب -

 

رفتارش عجیب شده بود. سردی کلام  گردد. از دیشبو بعد به اتاقش برمی

کرد. با صدای ایول گفتن ارمیا، نگاهم را از و ظاهرش، مرا نگران می

 :ویدگگیرم. سوگند دستم را گرفته و میمسیری که تایماز رفته بود می

 ...بلند شو ژالین -

 .باید بریم آرایش کنیم، لباس عوض کنیم

 !وای خیلی کار داریم بلند شو
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شوم. به سمت اتاقش که کنار اتاق من بود گرفته و بلند میدستش را 

افتم. دلم برای اذیت کردن سوگند رویم و به محض ورود یاد دیشب میمی

 .تنگ شده بود

ایستم و درحالی که مشغول زدن کرم نرم کننده به پوستم کنار آیینه می 

 .زنمشوم، لب میمی

 

 زدی؟دیشب چرا این قدر جیغ می -
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گردم. حرصی از خجالتش برمی بعد کامل به سمت صورت قرمز شده 

  .شودکند آخر صدای جیغش بلند مینگاهم و می

 !...ژالین -

 

  .گذارمبا خنده انگشتم را بالا آورده و مقابل دهانم می

 !هیس -

 ...جیغ نزن زشته
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شود. تر میی من جریکوبد و از خندهها پایش را روی زمین میمانند بچه

هایش را با شهروز یادآوری همیشه همین طور بود. هر وقت که شیطنت

ها از دستم اشک هم خورد گاهی وقتکردم، فقط حرص میمی

 .ریختمی

 

افتد. واقعا زیبا شده ند میدهم و نگاهم به سوگآرایش ملایمی انجام می

بود. مانتوی مجلسی شیری رنگم که اتفاقی موقع امدنمان آورده بودم را 

اندازم، بد نشده بودم؛ به پوشم و در آینه نگاه سر سری به خودم میمی

سمت سوگند که مانند من آماده شده بود و درحال برداشتن کیفش بود 

 .گردمبرمی

 

 بریم؟ -

 

رود. با ادکلن مارکش انگار دوش سمت در اتاق میسری تکان داده و 

 .افتمکند و به سرفه میگرفته که بویش اذیتم می

 !زدی، خفه شدمیکم کمتر می -

 

رویم، نگاهم قفل کنیم و از اتاق بیرون میهمون طور که در را باز می

شود. در آن کت و شلوار نوک مدادی که که انگار چشمان تایماز می

 .دوخته بودند، محشر شده بود مخصوص تن او

 .آیدکند و قدمی جلو میبا لبخند کمرنگی نگاهم می
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گیرد. ارمیا هم جلوتر از همه سوگند به طرف شهروز رفته و بازویش را می

شوم که صدای بم هایم میرود. مشغول پوشیدن کفشاز خانه بیرون می

 .شنوماش را میمردانه

 

 !بهت میاد -

 

 .کنملا کشیده و سر بلند میزیپ کفشم را با

 .اندهایم گل انداختهمطمئنم از خجالت گونه

 .ام استشد فهمید منظورش رنگ لباساز نگاهش می

گویم و از خانه ای زیر لب می "ممنون"اندازم و با لبخند سرم را پایین می

 .رومبیرون می
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شنوم و ناخواسته لبخندی روی های محکمش را پشت سرم میصدای قدم

 .گیردهایم نقش میلب

رویم و به حیاطشان که دقیقا کنار حیاط ما هم قدم او به حیاط بیرون می

شوند و شویم، جمعی از زنان بلند میرویم. همان لحظه که وارد میبود می
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زدن هایشان نگاهم آیند که با صدای کِل زدن و دستمت در حیاط میس

افتد که عروسی را لباس زیبایی روی آن نشسته و داماد به سمت اسبی می

 .آورداش را گرفته و سمت حیاط میهم تسمه

 

هایشان؛ خانمی که ظهر آمده بود در خانه و این رسم چقدر زیبا بود

زمان آمده و با گرمی و خوش رویی به داخل دعوتمان کرده بود، به پیشوا

کند. در حیاط میزهای زیادی چیده بودند و ما پنج نفر هم هدایتمان می

پشت یکی از میزها نشستیم. همانطور که به جمع و رقص محلیشان که 

  .شومحتی اسمشان را بلد نبودم، خیره می

 

مردی از بین  ای چشم بردارم.توانم لحظهرقصند نمیآنقدر که زیبا می

دهد و روبه شهروز و ارمیا آید. سلام میجمع خارج شده و به سمت ما می

 .زندو تایماز لب می

 !بلند شین آقایون -

 

گیرد. شهروز هم به ام میشود و از این حرکتش خندهارمیا سریع بلند می

چرخد. خیلی جدی اصرار ارمیا بلند شده و نگاهشان سمت تایماز می

 .زندکند و لب مینگاهشان می

 

 !برید، من نمیام -
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 روند و دستکند، همراه شهروز و ارمیا به وسط میمرد هم اصراری نمی

کند. ارمیا که مشخص گیرند و دوباره ساز شروع به زدن میها را میآن

چرخد و شهروز که سعی دارد است اصلا بلد نیست، الکی دور خود می

 .ها انجام دهدمانند آن

 

مشغول فیلم گرفتن از  اندازم، درحالی با گوشیی به سوگند مینگاه

کند، زیر ها اشاره میهاست نگاهی به من انداخته و درحالی که به آنآن

 .زنیمخنده می

 

خندم به حرکات عجیب غریبشان که اشک از گوشه چشمم آن قدر می

 یرگیچرخد که با خافتد. ناخواسته نگاهم به سمت تایماز میپایین می

 .گیرمزنم و نگاه میکند. لبخندی مینگاهم می

 .این مرد از دیشب عجیب شده بود

 

رنگ نگاهش، نوع رفتار و اخلاقش عوض شده بود؛ نکند که اشتباهی از 

من رخ داده باشد...؟! دخترک بانمک و زیبایی که دیروز پای چشمه آب 

جوابش را . دهددیده بودمش، با سینی به سمتمان آمده و سلام می

 .گذارده ا را مقابلمان میدهیم که با ناز ظرف میوه و شیرینیمی
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#part_57 

 

نشیند و نگاهش قفل آیند. ارمیا میهمان لحظه، ارمیا و شهروز هم می

 .شودصورت دخترک می

خواهد ظرف نت نگاهی به دخترک انداخته و همان طور که میبا شیط

 :گویدکند و میمیوه را بگیرد، دست دخترک را لمس می

 اسمت چیه خوشگل خانوم؟ -

 

 .زندتایماز هشدار گونه صدایش می

 !اِرمیا -

 

 یکند. که ناخواسته نگاهم به حلقهدخترک دستش را کشیده و اخم می

 .افتددر دستش می

 .کندخواهد چیزی بگوید، صدای فریاد مردی از پشت، ساکتش میتا می

 مرتیکه تو چی گفتی؟ -

 

گوش مردی که  از شانس بد موزیک قطع شده بود و صدای ارمیا خوب به

ند گزد و بلاحتمالا همسرش بود، رسیده بود. ارمیا گوشه لب پایینش را می

 :گویدشود و روبه من مرد میمی

 به توچه چی گفتم؟ -

 تو چیکارشی؟
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ی صورتش های مشت شده به سمتش آمد و مشتی حوالهمرد با دست

 .کندمی

 !من نامزدشم ح*ر*و*م زاده -

 

گذارم. ارمیا آورم و مقابل دهانم میهینی کشیده و دستم را بالا می

گیردش خواهد روی زمین بیافتد که شهروز میتعادلش را از دست داده می

 .زندو فریاد می

 !کنی نره خرچه جراتی رو دوست من دست بلند میبه  -

 

  .افتدبعد ارمیا را کنار زده و به جان مرد می

گردم که خونسرد به افتد؛ هول شده سمت تایماز برمیدخترک به گریه می

 .زنمها خیره شده؛ دستم را روی بازویش گذاشته و لب میآن

 !چرا داری نگاه میکنی؟ یه کاری کن -

 

  .کنندآیند و جدایشان میچند مرد میهمان لحظه 

داغان کرده بودند مرد بی چاره را؛ تایماز به سمت هردویشان رفته و لب 

 .زندمی

 عروسی مردم خراب کردید، خیالتون راحت شد؟ -

 ...راه بیافتید بریم

 

 .زندخواهد چیزی بگوید، تایماز فریاد میشهروز تا می

 !هیس...راه بیافتید -
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ترسم و پشت سر سوگند به سمت در حیاط دای فریادش میمن هم از ص

 .رویممی
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بندم و . چمدانم رو میشویمگردیم و وارد خانه میبه حیاط خودمان برمی

افتد. ی لب خونی ارمیا میوشهروم که نگاهم به گاز اتاق بیرون می

روم. دستمال را به آورم و به سمتش میدستمالی را از کیفم بیرون می

 :گویمسمتش گرفته و با لحن آرامی می

 بگیر -

 

چرخاند و با لبخند دستمال را از دستم گرفته و نگاهش را در صورتم می

 چرخانمکنم؛ سر میکند. سنگینی نگاهی را روی خودم حس میتشکر می

ها دعوا راه های درهم به من خیره شده؛ آنبینم که با اخمو تایماز را می

 !.؟انداخته بودند و او از دست من عصبی بود..

 

  .آیدسوگند با دو چمدان از اتاق بیرون آمده و سمت شهروز می

 ...تونی کمک کنی این چمدونا رومثلا بجای دعوا کردن می -
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 !خفه شو -

 

ی اشک جمع شده در چشمان سوگند را زند و من به وضوح حلقهفریاد می

 :گویمروم و میبینم. به سمت شهروز میمی

 !صدات بیار پایین -

 

 :دهمکنم و ادامه میبعد با دست به ارمیا و شهروز اشاره می

 !آبرومون توی عروسی بردید...حالا چرا الکی سر این دختر داد میزنی -

 

 .زنده و تقریبا فریاد میصدایش را بالا برد

 !دخالت نکن که اصلا حوصله تو یه نفرو ندارم -

 

بعد با یک دست، چمدان را کشیده و با دست دیگرش مچ سوگند راه 

 .بردگرفته و سمت در می

 اندازم. که صدایو سرم را پایین می گیرمزنم و با بغض نگاه میپوزخند می

 .شنومدن در خانه را میآرام خداحافظی گفتن اِرمیا و بسته ش

 

 .کنمبا قرار گرفتن دستی روی بازویم، سر بلند می

هایم نداشتم! خیلی زود رنج شده بودم لعنتی هیچوقت کنترلی روی اشک

و از این ضعیف بودنم متنفر بودم. قطره اشکی از گوشه چشمم پایین 
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 تانشکشد. سردی دسام میافتد که انگشتش را بالا آورده و روی گونهمی

  .دهدروی پوست داغم حس عجیبی به من می

 

 !هرکسی ارزش نداره که چشمای خوشگلت بخاطرش بارونی کنی -

  

اش سمت در قدم بعد دستش را برداشته و با ساک کوچک دستی

ای جز تایماز دارد. اصلا دوست نداشتم که با شهروز برگردم و گزینهبرمی

و درحالی که نگاهم به  گزمی لبم را میوجود نداشت. پس گوشه

 :گویمهایم است، میناخن

 میشه من با ماشین تو بیام؟ -
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 .معلومه که میشه، بیا بریم -

 

 یر لبای ز"ممنون"گیرد. هایم نقش میلبخندی از گرمی لحنش، روی لب

 بینم کهروم. ماشین شهروز را میگویم و پشت سرش از خانه بیرون میمی

رود. بدجور دلم را شکسته بود و حالا هم با سرعت از حیاط بیرون می
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کشم و سمت که چیزی بگوید مرا گذاشت و رفت؛ آه سردی می بدون این

 .افتمماشین تایماز راه می

•••••• 

 

ام خیلی دران برگشته بودیم و حال روحیشد که از مازنچند روزی می

بهتر شده بود. شهروز چند باری تماس گرفته بود که اصلا جوابش را 

 .ندادم

ثبت نام ترم جدید شروع شده بود؛ مامان و سوگند اصرار داشتند که ادامه 

 .ای به درس خواندن نداشتمدهم، ولی حقیقتا علاقه

 

ودم و امروز هم نوبت داشتم. صحبت از آن روز یکبار به مطب تایماز رفته ب

ام کرد. شالم را روی شانههایش واقعا حالم را خوب میکردن با او، حرف

افتد؛ کرم و رژ صورتی کمرنگی اندازم و نگاهم به صورت بی روحم میمی

 .زنمهایم میروی لب

 

اش را ی خاله سمیرا برویم، دلیل مهمانیچون که شب قرار بود به خانه

ارم و دانستم، اما سوگند گفته بود که سوپرایز است. کیفم را برمیدنمی

گشت؛ دانستیم کی برمیروم. بابا که سرکارش بود و نمیازداتاق بیرون می

 .مامان هم آرایشگاه بود و امروز تا شب مشغول بود

 

 .ترسیدمها عاشق تنهایی بودم، ولی الان میقبل

 .روممت در میدارم و سکلید را از روی اُپن برمی

niceroman.ir



های آتششعله   
 

138 
 

 .رومپوشم و از خانه بیرون میهایم را میکفش

روم. از در گیرم و سمت در حیاط مینفسی از هوای دلچسب تابستانی می

شوم و تاکسی کنم. از خیابان رد میبیرون رفته و با کلید قفلش می

 .دهمگیرم و آدرس مطب را میمی

 

همیشگی سرم را به  شود و به عادتموزیک آرامی از رادیو پخش می

. دلم برای شهروز تنم شده بود، آن هم خیلی زیاد؛ دهمشیشه تکیه می

 .دوست داشتم همین الان زنگ بزند و صدایش را بشنوم

 .دادخیلی به او عادت کرده بودم و این چند روز دوری از او، عذابم می

 

 .شودباصدای راننده رشته افکارم در هم گسسته می

 ومرسیدیم خان -
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آورم. به دارم و پول کرایه را از کیفم بیرون میسرم را از روی شیشه برمی

کنم. از ماشین پیاده شده و سمت ساختمان گیرم و تشکر میسمتش می
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کنم و روم. با احتیاط از جاده عبور مییبلندی که آن طرف جاده بود م

 .شوموارد ساختمان می

 

خواهم سوار آسانسور شوم که متن رو کاغذی که روی درش زده بودند، می

 .کندام را جلب میتوجه

روم. با این گرما سخت از ها میکشم و سمت پلهپوفی می "خراب است"

سم و ره طبقه ششم میشیش طبقه را بالا برو اما مجبورم. با نفس نفس ب

  .شوموارد مطب می

 

 :گویدزند و میکنم و منشی با دیدنم لبخند میسلام می

 !سلام، بفرمایید آقای دکتر منتظرتونن -

 

روم. در را باز کرده دهم و سمت اتاقش میسری به نشانه تشکر ت کان می

و با دیدن دهد دهم که با لبخند جوابم را میشوم. سلام میو وارد اتاق می

 .آیدصورتم از پشت میزش بلند شده و با نگرانی با سمتم می

 چرا رنگ پریده؟ -

 بیا بشین اینجا

 

 :گویمنشینم و با بی حالی میروی صندلی مقابل میزش می

آسانسور خراب بود با پله اومدم بالا، خیلی گرمه میشه، درجه کولر رو  -

 بیشتر کنی؟
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دارد. با برخورد باد سردی به صورتم، رمیسری تکان داده و ریموتش را ب

کنم و متوجه کشم. پلک باز میبندم و نفس عمیقی میپلک می

اندازم که صدای بم و شوم. خجل سری پایین میاش به صورتم میخیرگی

 .شودمحکمش، در اتاق پخش می

 خوری بگم برات بیارن؟چیزی می -

 

 :زنمدهم و لب میسری به سمت پایین تکان می

 یه لیوان آب...ممنون -

 

خواهد که برای دارد و از منشی میگوید و تلفنش را برمیمی "خواهشی"

من آب بیاورد. بعد تلفن را سرجایش گذاشته و درحالی که دستانش را 

 .کندروی میز گذاشته، درهم قلاب می

 خب ژالین...این یکی دو روز چطور گذشت؟ -

  

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁 : 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_61 

 

 ...خوب -

 !خوابی گذروندمهام رو با بییعنی دراصل روزها خوب بود، ولی شب
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 :گویداندازد و میابرویی بالا می

  چرا ژالین؟ -

  تونی بخوابی؟به من بگو...بگو چی این قدر اذیتت میکنه که شبا نمی

 

د و آیبه زبان آوردن دلیلش، حتی با تلفظ نامش، قلبم به درد میحتی از 

خواهم خواهم تعریف کنم، میشود. اما میخاطراتش در دهنم تداعی می

  .که بگویم و کمی خالی شوم

  .اندازمدهم و سرم را پایین میهایم را روی فشار میلب

 

خوابم که میبندم، هروقت ترسم...چون هروقت پلک میاز خوابیدن می -

 !هیراد به خوابم میاد

 ...صدام میزنه، کمک میخواد و من

 

هایم برد. هرم نفسدیگر توان ادامه دادن ندارم و دستم را سمت قلبم می

افتد. در اتاق توسط ی چشمم پایین میریزد و اشکی از گوشهبهم می

رود، شود و به سمتش میشود که تایماز سریع بلند میمنشی باز می

گیرد و به سمتم ینی که لیوان آب رویش هست را از دستش میس

 .آیدمی

 

فهمم که منشی از اتاق گیرم که با صدای بسته شدن در اتاق مینگاه می

 .بیرون رفته است
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گیرد. بدون اینکه سرم را بلند کنم، لیوان آب را لیوان آب را به سمتم می

  .گذارمنوشم و روی میز میگیرم و کمی میاز دستش می

 

 !برو سرخاکش...شاید دلش برای تو تنگ شده -

 .برای همین به خوابت میاد و صدات میزنه

 

شوم که پشت کرده به من، درحالی که اش میکنم و خیرهسر بلند می

هایش در جیب شلوار است به بیرون از پنجره اتاقش خیره شده؛ دست

 .چرخدکشد که به سمتم میطولی نمی

 

 هم بریم؟خوای بامی -

دونم که جز روز خاکسپاری، که اونم خانوادش اجازه ندادن سرخاکش می

 ...نرفتی

 

نشیند. از زند و دقیقا مقابل من روی صندلی میبعد میزش را دور می

توانم بفهمم، او زیادی مرموز بود و دوست داشتم صورتش هیچ چیز را نمی

 !بفهمم که درد این مرد چیست

 !ی در دستش خیره شده بود؟ط به حلقهها در حیاچرا ساعت

 

با صدای آرام و پر غمش، از افکارم بیرون آمده و به صورتش خیره 

 .شوممی
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 !گیرهاما برو...دلت آروم می -

 

  .شودای بالا و پایین میگوید و سیبک گلویش لحظهمی
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کنم و انگار در کنار او هرکاری که بخواهم، به پیشنهادی که داده فکر می

 :مزنفشارم و لب میتوانم انجام بدهم. پس دسته کیفم را در دستم میمی

 بری؟دوست دارم که امروز برم، منو می -

 

 !برم، بلند شو بریممعلومه که می -

 

شوم. کتش را از روی صندلی برداشته و سمت در میزنم و بلند لبخند می

 .شومدارم و  از اتاقش خارج میرود. من هم پشت سرش قدم برمیمی

رویم و در جلوی ماشین را باز رویم؛ سمت ماشینش میاز مطب بیرون می

 .کنم و می نشینممی

شوم، کاش که عقب نشسته بودم، این یک لحظه از تصمیمم پشیمان می

  .شدمی معذب میطور خیل
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زند و بی حرف اش، استارت میشود و بعد زدن عینک دودیسوار می

رفتم و کند. بعد از چندین ماه برای اولین بار سرخاک هیراد میحرکت می

زهرا حس عجیبی داشتم و دل در دلم نبود. به محض اینکه به بهشت

 .زندکند و لب میرسیدیم، ماشین را خاموش می

 

 ی پیاده بشی؟خوانمی -

 

که نگاهش کنم، دستم را کنم و بدون اینشالم را در دستم مشت می

بندم. که او هم پیاده شوم و در را میبرم و پیاده میسمت دستگیره می

 :زنددهد، لب میشده و همان طور که به ماشینش تیکه می

 !مونم، تا تو برگردیمن همین جا منتظرت می -

 

ت قبرش که چون روز خاکسپاری آمده بودم را دهم و سمسری تکان می

زند و حالم اصلا خوب روم. بغضی به که گلویم چنگ میبه یاد داشتم، می

 .نبود. تپش قلبم بالا رفته بود و دلم تنگ بود

 

 ...هادلم برای آن خندیدن

 ...هایشقربان صدقه

 !برای غیرتی بازی و...همه چیزش تنگ شده بود

 

و پس  شکنده بالای قبرش گذاشته بودند، بغضم میبا دیدن قاب عکسی ک

شوند. گلابی که در بین هایم جاری میهایم از چشمها دوباره اشکاز مدت
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کنم و دستی روی آن راه تایماز خریده بود را روی قبرش خالی می

 .شومنشینم و به عکسش خیره میکشم. کنارش میمی

 

 !خیلی دلم برات تنگ شده بود -

دونم ناراحتی که چرا نیومدم...ولی نتونستم ازم دلخوری...میدونم می

 .هیرادم

تونستم الان هم با کمک اون مرد سرپام، اگه اون نبود امروز اینجا هم نمی

 !بیام

 

ارم. گذدستی به قاب عکسش کشیده و دست دیگرم را روی گردنبندم می

 .دانگار که با آمدن به اینجا، واقعا کمی دلم آرام گرفته بو
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افتد که کنار قبری ایستاده بود و ازپشت فقط لرزش نگاهم به مردی می

ه گیرم و بار دیگر بتوانستم ببینم. با ناراحتی نگاه میهایش را میشانه

  .شومعکسش خیره می
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وار بودم که زودتر آن قاتل را پیدا کنند و به سزای اعمالش برسانند. امید

رسید. با صدای زنگ گوشی، از آن موقع بود که روح او هم به آرامش می

های آوردم. بخاطر اشکآیم و گوشی را از کیفم  بیرون میافکارم بیرون می

ا ب هایم کشیده وبینم، پس دستی به چشمجمع شده در چشمانم تار می

  .شوددهم که قطع میدیدن شماره ناشناس، جوابی نمی

 

شود؛ ترس را کنار کشم که دوباره صدایش بلند مینفس راحتی می

 .دهمگذاشته و جواب می

 

 .دلم برات تنگ شده بود چشم قشنگم -

 

با شنیدن صدای آشنا و نفرت انگیزش، ضربان قلبم اوج گرفته و حرم 

 .ریزدهایم بهم مینفس

اش حالم را بیشتر بهم خندد و صدای قهقهکنم که میستم را مشت مید

 .بیندخواهم قطع کنم که انگار مرا میریزد. میمی

 

 ...قطع نکن، کارت دارم -

 

 .زنداندازم که بعد مکثی کوتاه لب میمتعجب نگاهی به اطراف می

 !رسهانتظارت داره به پایان می -
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ترسم و انگار شوم. میچکد و بلند مییی چشمم پایین ماشکی از گوشه

های بلند سمت ماشین تایماز قدم که در همین نزدیکی ها باشد، با قدم

 .دهددارم که ادامه میبرمی

 

 ...خیلی زود میام به دیدنت-

 !برمتزارم و با خودم میمنتظرم باش که اینبار تنهات نی

 

وشی را پایین شود. گهای متعددش در گوشم پخش میبعد صدای بوق

فشارم و با رسیدن به ماشین، در کنم. در دستانم میآورده و خاموش می

 .زنمشوم و با صدای ضعیفی لب میجلو را باز کرده و سوار می

 ...بریم -

 

  انگار که متوجه حال بدم شده بود؛

 ببینمت...؟ -

 

چرخانم که با دیدن رنگ پریده و حلقه با تردید سرم را به سمتش می

 :گویدهایم میشک در چشما

 چی شدی تو...؟ -

  

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁 : 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

148 
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#part_64 

 

 .شومدر گفتنش تردید دارم و اما انگار با گفتنش راحت می

 !اون...بهم زنگ زد -

 

  .خواهم اسم کثیفش را بر زبانم بیاورمحتی نمی

کند و هایش را بهم نزدیک میفهمد که مخاطبم کیست؛ پس اخممی 

 :گویدمی

 چی بهت گفت؟ -

 

زند و حتی هایم یخ میهایی که زده بود، دستبا یاد آوری حرف

 .اش را ببینمای عذاب دهندهخواهم چهرهنمی

 !گفت...بزودی میام به دیدنت...میام میبرمت - 

 

از ترس و استرسم را درون  دستان یخ زدهکه دستش را نزدیک آورده و 

 .گیرددستان گرمش می

 .شومتوان ازشان خواند، خیره میدر چشمانی که هیچ چیز را نمی

 !ترسممن...می -

 .ترسماز اون مرد می

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

149 
 

دهد و با نگاهش را در چشمانم و بعد در تک تک اجزای صورتم چرخ می

 :گویدلحنی اطمینان بخش می

 !نباید بترسی -

 !چون دیگه من هستم

 !اجازه نمیدونم بهت آسیب بزنه، قول میدم

 

گرفت. شخصیتش را دوست زد، قلبم آرام میای که میهر بار، با هرکلمه

کرد، آن هم بدون هایم گوش میبه تمام حرف داشتم، چون بی حرف

 !قضاوت

  .و درمانگر این قلب زخمی من، همین مرد مرموز و مهربان بود

 

 !که دکترم شدی تایماز چه خوب -

 !ممنونم که اینقدر کنارمی و بفکرمی

 ...امیدوارم بتونم جبران کنم

 

کشد. نگاهی به ساعتش زند و دستش را عقب میای جذابی میتک خنده

کند. دلیل رود و حرکت میانداخته و بی حرف در سکوت عجیبی فرو می

 !...فهمیدمهای یهوایی اش را نمیاین سکوت

تر کرد که بیشبرد و کنجکاوم میتر مرا به فکر میم بودنش، بیشاین مبه

 !این مرد را بشناسم که حقیقتا کار سختی بود
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 ها به خانه برایافتم. زما نی  پلیسگیرم و باز یاد تماس باراد مینگاه می

ای نصب کرده بودند برنامه بازجویی من آمده بودند، خداراشکر در گوشی

 .یابی کنند و پیدا شودودم هرچه زودتر تماسش را ردکه امیدوار ب

 

با ایستادن ماشین، کیفم را از روی پایم برداشته و  دستم را روی دستگیره 

گذارم و قبل اینکه پیاده شوم، رو به تایماز که بی حرف به در ماشین می

 :زنممن خیره بود، لب می

 !بابت امروز ممنون -

 ...خدافظ 

 

دهد و خداحافظی آرامی در جوابم تنها سری تکان میشوم و پیاده می

بندم که ماشینش با سرعت از کنارم عبور گوید. در ماشین را میمی

فرستم و با صفحه گوشی دستی به کند. نفسم را عمیق بیرون میمی

کنم. گوشی را در کیفم صورتم کشیده و شال را روی سرم مرتب می

فشارم که دارم. زنگ آیفون را میرمیگذارم و به سمت در حیاط قدم بمی

 .رسدصدای ناز و آشنای سوگند به گوشم می

 

 کیه؟ -
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#part_65 

 

 .منم باز کن -

 

ی چه کسکند و فرقی ندارد باز می "منم"گویم مانند تمام ایرانی ها، تا می

شوم. حیاط کوچک دهم و داخل میپشت در باشد. در را به داخل هول می

شود و رسم، در باز میکنم و همین که به در خانه میرا زود طی می

 .آیدسوگند با لبخند به پیشوازم می

 !خوش اومدی عزیز دلم -

 

  .کنیمگویم و با هم روبوسی میای می"ممنون"

فهمم که قرار با دیدن جمعیت زیاد خانه میشویم و بعد وارد خانه می

است شب کسل کننده ای را بگذرانم. دست خودم نبود، از شلوغی متنفر 

بینم و این روزها نشینم. بابا را نمیکنم و کنار مادرم میبودم. سلام می

هایش هم من و هم مادرم را نگران ترسم. این دیر خانه آمدنمی

  .کردمی

 

کنم و با دیدن شهروز، لبخند آشنای سر بلند میای با صدای خنده

. چقدر دلتنگش شده بودم. بعد گیردهایم نقش میکمرنگی روی لب

و  آیدروبوسی با پدر سوگند و جمعی که نشسته بودند، به سمت من می

 .نشیندکنارم می
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 خوبی خوشگلم؟ -

 

که نگاهش کنم سرد آید جوابش را ندهم، پس بدون ایندلم نمی

 :گویممی

 .ممنون -

 

چرخاند. با چشمان ام گذاشته و به سمت خود میکه دستش را زیر چانه

 .کندعسلی خوش رنگش مظلوم نگاهم می

 خوام خواهری، میشه دیگه قهر نباشیم؟معذرت می -

 

 .دهمسری به سمت پایین تکان می

 ...باشه -

 

 !آخ من فدات بشم گنجشکم -

 

دهم و ازد که با خنده به عقب هولش میاندبعد دستش را دور گردنم می

 :گویممی

 !خوبه دیگه پروو نشو -

 

ه گوید و بزیر لب می"چشمی"هایش را به نشانه تسلیم بالا آورده و دست

. همان لحظه سوگند با سینی قهوه نزدیک دهدپشتی مبل تیکه می

 .آیدمی
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 !بفرمایید -

 

د و برکنم. سمت شهروز میدادم و تشکر میاستکان قهوه را از سینی برمی

شوم که ام می. مشغول خوردن قهوهنشیندبعد جایی در نزدیکی شهروز می

با آمدن خاله سمیرا، سکوت جمع شکسته شده و تمام توجهمان به 

 .شودزند جمع میهایی که میحرف
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 !این مهمونی ترتیب دادیم تا بورسیه شدن سوگند رو جشن بگیرم -

 .سوگندم ماه آینده میره آلمان و قراره و اونجا درسش رو ادامه بده

 

شکه شده به سوگندی که با ذوق به مادرش خیره شده، نگاه میکنم. مادرم 

نند و به سوگند زشناختم، دست میها که اکثرشان را میو بقیه مهمان

دهد. چطور به فکر همچین گویند. او هم با لبخند سر تکان میتبریک می

 !چیزی افتاده بود...؟

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

154 
 

هایش را درهم کشیده بود و بی چرخد که اخمنگاهم سمت شهروز می

ام را روی دارد. استکان قهوهشود و سمت در خانه قدم برمیحرف بلند می

 .زندروم که مادر صدایم میپشت سرش میشوم. گذارم و بلند میمیز می

 

 ژالین کجا میری؟ -

 

 :زنمکه به سمتش برگردم، لب میبدون این

 الان میام -

 

بینم و قبل روم. شهروز را کنار ماشینش میبعد سریع از خانه بیرون می

 .زنماینکه سوار شود، صدایش می

 !شهروز...شهروز وایسا -

 

 کند که سریعگردد. بی حرف نگاهم میبا شنیدن صدایم به سمتم برمی

 :گویمنزدیک میشوم و می

 سوگند...راجب این موضوع چیزی بهت نگفته قبلنا؟ -

 

  .دهدهایش را روی سقف ماشین تکیه میپوزخند می زند و دست

 شدم بنظرت؟اگه گفته بود اینجوری شکه می -

 

ه ت به سینگردد. دسبا صدای سوگند، نگاه هردویمان سمت صدایش برمی

 :گویدآید و طلبکار میجلو می
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 شما دوتا کجا رفتید یهو...قیافه هاتون چرا اینجوری؟ -

 خوشحال نشدید بورسیه شدم؟

 

 :آیدقبل از اینکه چیزی بگویم، شهروز به حرف می

 !قرارمون این نبود سوگند -

 خوای من رو ول کنی و بری؟تو چطور می
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#part_67 

 

شوم که دست به موهای رنگ شده اش به سوگند خیره می بی حرف

 :گویدکشد و با لحنی جدی  میمی

تونم با ایران موندنم، اونم فقط بخاطر اینکه پیش متاسفم...ولی من نمی -

 !تو باشم، آیندم رو خراب کنم

 

دیگر  بینم.ح شکستن شهروز با شنیدن این کلمات از سوگند، را میبا وضو

 .بینمسکوت را صلاح نمی

 

 یعنی تو ایران باشی موفق نمیشی؟ -

 ای نداری؟آینده 
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 این مزخرفات چیه میگی؟ 

 

 :گویدکه لحنش تند شده و می

  خوام اینجا بمونم خب؟اِ...بسه دیگه! اصلا نمی -

 

 .زنداشته و لب میبعد قدمی سمت شهروز برد

توام بهتره من و فراموش کنی، چون شاید دیگه برنگردم و همونجا  -

 !موندگار بشم

 

 .رودهای بلند سمت خانه میگردد و با قدمبرمی

 !شناسمکنم...نمیبا دهن باز رفتنش را نگاه می

 !ام نیستاین همان سوگند، دوست چندین ساله

بودن با شهروز و بدست آوردن  این همان دخترکی که سال پیش، برای

 !قلبش، هرکاری کرد و حالا...چه راحت کنارش گذاشته بود

 

شهروز خشمگین و دل شکسته، دستی لای موهایش کشیده و با پا محکم 

کند کشد. بعد در ماشین را باز میکوبد و فریاد میبه لاستیک ماشین می

اعصبانیت نگاهم  شوم؛ که بازنم و سوار میکه سریع ماشین را دور می

 .کندمی

 

 !خوام تنها باشمپیاده شو...می -
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 !او هیچ وقت...هیچ زمان تنهایم، نگذاشت

 :گویمکنم و مصمم میهایم را بغل میدست

 !راه بیافت...هرجا بری منم باهات میام -

 

رود و با زند. از حیاط بیرون میپوفی کشیده و بی حرف استارت می

زند. کند. هر خیابان را چندین بار دور مییترین سرعت حرکت مبیش

کرد. همیشه همین طور بود. با رانندگی و سرعت، حال خودش را خوب می

 !شد...؟اما مگر این زخمی که سوگند بر دلش زده بود، خوب می

 

رویم و همین که ماشین را خاموش میکند، سمت صندلی عقب به بام می

تم مشروب بود را از روی صندلی ای که حتم داشچرخد و ظرف شیشهمی

 کرد و من تابشود. چیزی درون قلبم سنگینی میبیرون آورده و پیاده می

 .و تحمل دیدن شهروز همیشه خندانم را در این وضعیت نداشتم
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کشد. نشینم. در شیشه را باز کرده و سر میوم و کنارش میشپیاده می

 :گویمگذارم و میاش میدستم را روی شانه
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 !زیاد نخور شهروز...حالت بد میشه ها -

 

ی چشمش شود که قطره اشکی از گوشهبی حرف به مقابلش خیره می

کشم. زنم و دستم را زیر چشمش می. بغضم را پس میافتدپایین می

 .زندای لب میکشد و با صدای گرفتها تا آخر سر میشیشه ر

 

 !خیلی دوستش دارم...اگه بره...اگه نباشه من میمیرم -

 

شود و دستش را روی ام میهای قرمز شده و پر از اشکش خیرهبا چشم

 .گذاردقلبش می

 

 !لعنت به این قلب کوفتی که حرف حساب حالیش نیست -

وادت، ولش کن فراموشش کن، اما مگه این گم دختره نمیخبابا هرچی می

 شه؟حرف حالیش می

 

شوند. هیچ حرفی برای ی صورتم میهایم روانهشکند و اشکبغضم می

م توانستگفتن نداشتم و دلداری دادن راهم که اصلا بلد نبودم. فقط می

ی درد دل هایش باشم؛ شیشه را به کنارش باشم و در سکوت شنونده

 .آورداش را از جیبش در میند و گوشیکای پرت میگوشه
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ه گیرم. بزور بافتد که سریع بازویش را میشود و به یک باره میبلند می

گذارمش؛ با این مستی که برمش و روی صندلی راننده میماشین می

 .توانست رانندگی کند. من هم که رانندگی بلد نبودمنمی

 

 :گویمکشم و میپوفی می 

 کار کنم؟کردی...من الان چیآخه چرا مست  -

 !رانندگی هم بلد نیستم

 

 .زندهایش بسته است و لب میهمان طور که پلک

 .به تایماز زنگ بزن -

 

اندارم. با عجله بیرون آمده بودم بندم و نگاهی به خودم میدر ماشین را می

. شومزنم و سوار میو اصلا کیفم را با خودم نیاورده بودم. ماشین را دور می

آوردم. خداروشکر رمز نداشت پس گوشی شهروز را از جیبش بیرون می

سریع صفحه را کشیدم و به مخاطبین رفتم. با دیدن اسم تایماز که 

گیرم و گوشی را تا اش را میاسمش را انگلیسی ذخیره کرده بود، شماره

 .برمکنار گوشیم بالا می
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#part_69 

 

اندازم دهد. نگاهی به ساعت گوشی میخورد و جواب نمیچندین بوق می

  .که تازه نه شب بود

 .شودخواهم قطع کنم که صدای آرامش در گوشیم پخش میمی

 الو -

 

 .زنمدهم و لب میآب دهانم را قورت می

 .ب مزاحم شدمسلام...ببخشید این وقت ش -

 

 این چه حرفیه، چیزی شده؟ -

 

 :زنماندازم و لب مینیم نگاهی سمت شهروز که خوابش برده می

با شهروز اومدیم بام، اونم حسابی مست کرده و اصلا حالش خوب  -

 !نیست بتونه رانندگی کنه

 منم که اصلا بلد نیستم، میشه بیای؟

 

 .دهدبا لحنی محکم جوابم رو می

 !بفرست، تا نیم ساعت دیگه اونجامآدرس رو  -

 

 .کنمگویم و تماس رو قطع میای می"باشه "
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گذارم. کنم و گوشی شهروز را روی داشبورد میآدرس را برایش پیامک می

افتد که کامل خوابش برده؛ آخر کدام انسان دوباره نگاهم به شهروز می

 خوابد، که این بشر این طورزمان مستی می

 !شود...؟می 

 

با صدای زنگ خوردن گوشی شهروز و دیدن شماره خاله شهلا، گوشی را 

دهد. برای اینکه نگرانش نشوند، به قسمت پیام دارم و اما جوابی نمیبرمی

 "مونمی دوستم مینگران من نباشید، امشب خونه"روم و تایپ میکنممی

من  زنم. مطمئنم که مادرم هم متوجه نبودی ارسال میو بعد روی دکمه

 .شده و زمانی که برگردم، باید جواب پس بدهم و بازجویی شوم

 

با شنیدن صدای ماشین، سرم را از شیشه بیرون برده و تاکسی سبز رنگی 

آید. به سمت ماشینمان آمده و سمت بینم که تایماز از آن بیرون میرا می

های پایین آمده سمت راننده هایش را روی شیشهرود. دستراننده می

 .گویدذاشته و رو به شهروز میگ

 این باز چش شده؟ -

 

زنم و دقیق کنارش قرار شوم و ماشین رو دور زدم میاز ماشین پیاده می

 .گیرممی

 .داستانش طولانیه، فعلا کمک کن بزاریمش روی صندلی عقب -
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در ماشین را باز کرده و شهروز که کامل خوابش گرفته بود را بیرون 

کنم که روی صندلی عقب عقب را برایش باز می آورد. سریع درمی

 کنم و ماشینفرستد.  تشکر میاندازدش و نفسش رو محکم بیرون میمی

شوم. تایماز در حالی که سوار شده و در را زنم و دوباره سوار میرو دور می

 :گویدبندد، نگاهی به شهروز انداخته و میمی

 !تعریف کن ببینم -
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کشم و با خستگی ای میکلافه "پوف"کنم و هایم را درهم قفل میانگشت

 .دهمسرم را پشتی صندلی تکیه می

 سوگند بورسیه شده و قرار شد که بره؛ -

 .ا شدخیلی راحت، پای روی قلب شهروز گذاشت و ازش جد 

 !باورم نمیشه اینقدر راحت کنارش گذاشت
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دهم که واکنشش را ببینم؛ درحالی که یک دستش نگاهم را به تایماز می

زند، یک تای ابروش را بالا داده و به سمت سوئیچ رفته و استارت می

 :گویدمی

 یعنی شما تا امشب از این موضوع اطلاعی نداشتید؟ -

 

 .شوماش خیره میرخهای ریز شده ب ه نیمبا چشم

  نه، انگار تو خبر داشتی؟ -

 

زند. با بهت نگاهش سری به سمت پایین تکان داده و ماشین را دور می

ی متعجبم انداخته و با لبخند کجی کنم که نیم نگاهی سمت چهرهمی

 :گویدمی

اینجوری نگاه نکن، خودم پیشنهاد این بورسیه رو بهش دادم. روزی که  -

ها و برنامه های اومده بودم، سوگند اومد پیشم و گفت انگیزهبرای همایش 

زیادی برای آیندش داره، منم با دیدن نمرات و شوقی که داشت، بهش 

 .پیشنهاد دادم که با کمال میل قبول کرد

 

شوند سوگند افتم و باورم نمییاد همان روزی که به دانشگاهمان آمده می

هیچی به ما نگفته است؛ نگاهم به شهروز  از آن زمان به فکر این کار بوده و

شود از دیدن این وضعیتش؛ شهروز خیلی تنها افتد و من دلم کباب میمی

اش سوگند بود. سوگندی های زیادی خورده بود و تنها دلخوشیبود، ضربه

 که به راحتی از او گذشت؛
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 کند و منتظردهم که با خونسردی  رانندگی مینگاهم را به تایماز می

 واکنشی از من است؛

 :گویمدهم و با پوزخند میتند سرم را به طرفین تکان می

پس از اون موقع به این فکر افتاده و اقدام کرده. بعد ما دوتا دقیقا قبل  -

 .از رفتنش فهمیدیم

 

  .افتم که باید به خانه برگردمکند و تازه به یاد این میسکوت می

شهروز پیش تو بمونه. با این میشه منو برسونی خونمون، امشب  -

 !وضعش نمیشه بره خونه

 

گوید. سرم را به ای زیر لب می "حتما"اندازد و نیم نگاهی سمت من می

کنم. با مان سکوت میدهم و تا رسیدن به مقابل خانهشیشه تکیه می

اندازم و ایستادن ماشین، برای بار آخر نگاهی غمگین به سمت شهروز می

 .شوممیاز ماشین پیاده 

 ...مراقبش باش -

 

گوید. جوابش را ای می "شب بخیر"سری به سمت پایین تکان داده و 

 "تیکی"زنم که با صدای روم. زنگ آیفون را میدهم و سمت خانه میمی

شوم، صدای دهم و وارد میشود. همین که در را به داخل هل میدر باز می

 .دهدرفتن تایماز میشود که نشان از لاستیک های ماشین بلند می
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 :<پورشیواالماسی|آتشهایشعــله>

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

# part_71 

  

دارم. به بندم و سمت خانه قدم برمیبا بی حوصلگی، در حیاط را می

کنم و کفش هایم را در رسم، در خانه را باز میمحض اینکه به خانه می

آورم و سمت دهم. شالم را از سرم بیرون میآورم و در جاکفشی جا میمی

 .دارماتاقم قدم برمی

 

 تا این وقت شب کجا بود؟ -

 

گردم. دستم را با صدای مامان، هینی کشیده و ترسیده به سمتش برمی

 :گویمروی قلبم گذاشته و با دیدنش نفس راحتی کشیده و می

 !مامان ترسوندیم وای -

 

 .کندبا اخم جلو آمده و با دست به ساعت ایستاده اشاره می

  تا این ساعت کجا بودی؟ -

 

 ...با شهروز بودم -

 

 .زنداش کشیده و تقریبا داد میکلافه دستی به موهای رنگ شده

 ای شهروزی که هرجا میره دنبالش میری ها؟تو چیکاره -
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 ...خستم کردی ژالین، خستم کردی

 

کشم و با لحنی که سعی در آرام بودنش دارم، دستی به صورتم می

 :گویممی

 !چون بهم نیاز داشت مامان -

 کار کردم آخه؟میشه بگی چرا اینقدر تند رفتار میکنی؟ مگه من چی

 

ای که کنار ساعت دستی به پیشانی اش کشیده و سمت مبل تک نفره

ه ی مبل گذاشتش را روی دستهنشیند. دستش هایایستاده بود رفته و می

و رو به منی که همان طور شال به دست وسط سالن ایستاده ام، 

 :گویدمی

 !کنی ژالینمشکل اینه تو هیچ کاری نمی -

بهت گفتم حالا که وارد دانشگاه شدی، حواست به درست بده، ولی گوش 

 !ی کله خراب، باراد ندادی و اولش افتادی با اون پسره

 

اسم  شود و با شنیدنویم هر لحظه با گفتن هرکلمه بیشتر میبغضی در گل

آورم و روم. دستم را بالا میباراد، تعادلم را از دست داده و قدمی جلو می

 :گویممی

 !کافیه مامان، اسم اون عوضی به زبونت نیار -

 

 !...ای نمی کند و انگار مادرم واقعا از دست من خسته استتوجه
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، من دوست داشتم مثل سوگند بشی! مثل اون باهوش بسه دیگه ژالین -

 !و موفق

 ...اما تو چی...هربار یه پسر وارد زندگیت میکنی و هربار

 

 .زنمپرم و با بغض فریاد میوسط حرفش می

 !بسه -

 !آره من دختر خوبی برات نبودم...معذرت میخوام

 

زند به می کنم و با توجه به اینکه مدام اسمم را صدابعد راهم را کج می

شوند و بندم و زانوهایم سست میروم. در را محکم پشت سرم میاتاقم می

  .نشینمخورم و روی زمین میپشت در سر می
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ا که مادرم زده بود، می هاییدهم و به فکر حرفسرم را به در تکیه می

هایش بدجور قلبم را به درد آورده بود. اگر میدانستم قرار است فتم. حرف

ام در آینده چه بلاهایی را تاب بیاورم، در کودکی به جای توپ پلاستیکی
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هایم، حریف گریه هایم قلبم را دو لایه میکردم؛ شاید اینگونه بغض

 .شدمی

 

کنم. حس بدی داشت به اشک ریختن می بی صدا در تاریکی اتاق، شروع

هایش مدام در ذهنم ات هم از دستت خسته باشند. حرفکه حتی خانواده

. گ اهی انتظار آیدام بیشتر بدرد میشد و قلبم زخمی و خستهاکو می

شنیدن حقیقیت ها را داری، اما شنیدنش از کسی حتی فکرش را هم 

 .کشاندتش میکنی! قلبت، روحت و ذهنت را به آنمی

 

نفسی که تنگ آمده را چه کنم؟! بغضی که هر لحظه بزرگ تر و پس 

 !زدنش سخت تر را چه کنم؟

اندازم. ام، سرم را به سمت صدا که روی تخت بود میبا صدای زنگ گوشی

افتد، که جا گذاشته بودمش، مطمئنن با دیدن کیف چرم مشکی رنگم می

شوم و سمت تم به دیوار بلند میاش؛ با تکیه دسشدم که مادرم آورده

 .دارمتخت قدم برمی

 

کنم و بعد باز کردن زیپش، گوشی رابیرون آورده و با کیف را بلند می

دهم. عجیب دلم برای صفحه را کشیده و جواب می "بابا"دیدن اسم 

دهم و دهم و بغضم را قورت می. سلام میشنیدن صدایش، تنگ شده بود

 کنم و با شنیدن صداینشینم. زانوهایم را بغل مییحالی روی تخت مبا بی

بم مردانه و لحن همیشه مهربانش، لبخند کمرنگی روی لبانم نقش 

 .گیردمی
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 !سلام دختر بابا -

 خوبی ژالینم؟

 

  .ها بود، برایم غریبه شده بودای که مدتخوب؟! کلمه

 گردی؟بابا...کی برمی -

 !دلم واست تنگ شده

 

رسد، ترس و تلفن به گوش می ردی که از پشتبا شنیدن صدای م

 .افتدای عجیب به دلم میدلهره

 !زود باش، وقتت داره تموم آقای تهرانی -

 

دهد، به گوشم بعد صدای عصبی پدر که سریع آن مرد را مخاطب قرار می

 .رسدمی

 !بزار یه دوکلوم با بچم حرف بزنم مرد حسابی -

 

فهمم یک چیزی سرجایش من می دهد وبعد من را مخاطب قرار می

 !نیست و بابا...در دردسر بزرگی گیر افتاده است
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#part_73 

 

 !میام بابا...منم دلم تنگ شده یکی یدونه -

 مامانت خوبه؟

 

 ود؟خوبه...بابا کجایی؟ اون مرد کی ب -

 کنی، میشه بگی؟کار میتو داری چی

 

کند. در دل دعا ام را بیشتر میکند و همین ترس و نگرانیسکوت می

کنم درس هایم اشتباه باشد و چیزی که به آن فکر میکنم حدسمی

 .فرستمهایم میدهد، لعنتی بر خودم و حدسنباشد، اما با جوابی که می

 !زندانم...زندان استانبول -

 

 .گذارمی کشیده و دستم را مقابل دهانم میهین

 برای چی آخه؟ -

 کار کردی؟مگه چی

 

من کاری نکردم که، از هواپیما یه سری مواد پیدا شد و حالا ما  -

 !ها هم دستگیر شدیمخلبان

 !شیمی بعد گفتند آزار میتا هفته

 افتام، روحمم از این کثجریانش طولانیه بابا، ولی باور کن من هیچ کاره

 !کاری هاشون خبر نداشت
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شوند. همه چیز هایم جاری میهای اشک از چشمبغضم شکسته و دانه

اش دانستم آن مرد، که پدرم خلبانس شخصیتقصیر من بود. با اینکه می

شده، پدر همان قاتل عوضیست، چیزی نگفتم و گذاشتم که پدرم در 

 .همچین دردسریی بیافتد

  !رد که بهت نیاز دارمباشه بابا...فقط زود برگ -

 

 چشم دخترکم، فقط به مادرت چیزی نگو تا برگردم، باشه؟ -

 

. گوشی را روی ای گفتم و بعد خداحافظی تماس را قطع کردم"باشه"

   .کشمعسلی انداخته و دراز می

••• 

 

برم، که صدای مادر پوشم و دستم را سمت دستگیره میهایم را میکفش

 .دشواز پشت سرم بلند می

 باز داری کجا میری؟ -

 

ا بندم. بکه جوابش را بدهم، در را باز کرده و محکم پشت سرم میبدون این

صدای پیامک گوشی، قفل را باز کرده و با دیدن پیامی که از طرف تایماز 

کنم. در اش را باز کرده و آدرسی که فرستاده بود را نگاه میبود، صفحه

  .کنمجوابش تایپ می

 "دارم میامممنون،  "
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شوم. برای اولین که ی ارسال زده و از حیاط خارج میبعد روی دکمه

 .دهمی تایماز را میکنم و آدرس خانهتاکسی که آمده دست بلند می
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کند. با صدای راننده از فکر بیرون کت میشوم که حرسوار تاکسی می 

شوم. سمت کنم. در را باز کرده و پیاده میآمده و کرایه را حساب می

روم. زنگ آیفون را فشار رسید، میای که بیشتر شبیه به قصر ها میخانه

دهم و شود. در را هل میدهم و خیلی زود در با صدای تیکی باز میمی

ی حیاط بندم و غرق زیبایی منظرهت سرم میشوم. در را پشداخل می

 .شوممی

 

هایی که سر به فلک کشیده بودند و استخر بزرگی که وسط حیاط درخت 

روم و وقتی مقابل در ورودی خانه گیرم و پلکان را بالا میبود. نگاه می

ی و های خانگی، تیشرت سرمهشود. تایماز با لباسرسم، در باز میمی

ر ها جذاب تر بنظرنگش به پیشوازم آمد. انگار در این لباسشلوار اسلش هم

گفتنش، از فکر بیرون آمده و سر تکان  "خوش آمد"رسید. با صدای می

 .دهممی
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روم؛ با دیدن شهروز که روی مبل تک نفره لم دهم و به داخل میسلام می

نشینم. کیفم را کنارم روم و روی مبل کناریش میداده، به سمتش می

 :گویمگذارم و میمی

 !از ساعت هشت صبح نزاشتی من بخوابم -

 کارم داشتی که گفتی زود بیام؟بگو چی

 

خانه به این  کنمآید و تعجب میتایماز با سینی از آشپزخانه بیرون می

شود و با تشکر لیوان شربت آلبالویی که بزرگی، خدمتکار ندارد؟! خم می

نوشم و منتظر به شهروز چشم دارم. کمی میدرست کرده را بر می

 ای که مقابلدوزم. تایماز لیوانی برای خود برداشته و روی مبل سه نفرهمی

 .شودنشیند و با لبخند مرموزی به شهروز خیره میمیز بود می

 

و روی میز  کشدنشیند و لیوان شربتش را کامل سر میشهروز صاف می

 .شودخیره میگذارد. دستی به دور لبش کشیده و به من می

 سوگند...کی پرواز داره؟ -

 

 .زنماندازم و متعجب از سوالی که پرسیده بود، لب میای بالا میشانه

 پرسی؟نمیدونم...برای چی می -

 

 .اندازددهد و پا روی پا میدوباره به پشتی مبل لم می
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تونم بزارم بره! به تونم از سوگند بگذرم...نمیبه هیچ عنوان نمی -

 !تی شده نگهش میدارمهرقیم

 

های شهروز ای در سر دارد و امکان نداشت نقشهمطمئن بودم که نقشه

درست و حسابی باشند! پس برای شنیدن چیزی که مشتاق شنیدنش 

 :گویماندازم و میبودم، ابرویی بالا می

 !تونی مانعش بشیاون هم تصمیمش رو گرفته، هیچ جوره نمی -
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نوشم که با شنیدن چیزی که برم و کمی میلیوان شربت را بالا می

 .افتمآورم و به سرفه میگوید، لیوان را سریع پایین میمی

 

 !دزدمشپس می -

 

 .گردمیلیوان را روی میز گذاشته و گیج و ناباور به سمتش برم

 دزدمش؟یعنی چی می -

 تو دیوونه شدی؟
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الا ی لبش ببا آرامشی که از شهروز بعید بود، به سمتم برگشته و گوشه

 .رودمی

 .فقط بهم کمک کن...به بقیش کاری نداشته باش -

 خب؟

 

دهم. به تایماز که به ریلکس پا روی خندم و سرم را به طرفین تکان میمی

 دوزم. دستم را به سمتشکند، چشم میبه ما نگاه می پا انداخته و با تفریح

 .زنمگیرم و لب میمی

 !تو یه چیزی بهش بگو -

 یعنی چی سوگند بدزده...اصلا که چی بشه؟

 !تا کی؟ آخرش که میره

 

 .شودکه ابرویی بالا انداخته و کمی به جلو متمایل می

 .راستش خودم این پیشنهادو بهش دادم -

 

توانستم کنم و ناامید از تلاشی که میده نگاهش میهای گرد شبه چشم

هایم را برای منصرف شدن شهروز از این کار مسخره انجام دهم، دست

 .گذاریمروی صورتم می

 خوای بهم کمک کنی؟نمی -

 

بندم و نفس دارم پلک میهایم را برمیبا شنیدن صدای شهروز دست

قیافه مظلومش،  گردم و با دیدنکشم. به سمتش برمیعمیقی می
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توانم مخالفت کنم. همیشه همین طور بود، برای راضی کردن من در نمی

بگویم. پس  "نه"آمد که رفت و من هم دلم نمیجلد شهروز مظلوم می

 :گویمپوفی کشیده و می

 !باید چیکار کنم؟ -

 

نشیند. دستانش رو دورم حلقه کرده و محکم که بلند شده و درکنارم می

 .گیرددر آغوشش می

 !خواهر خودمی تو -

 

 :گویمدهم و میبه عقب هولش می

  ...گفتم چی میخوای؟لوس نشو. -

 

 :گویددستی به پشت سرش کشیده و می

 !اول...باید به سوگند زنگ بزنی و باهم برید بیرون مثل قبلنا -

 !خوام بفهمی که کی میخواد برهمی
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 خوب! بعدش چی؟ -
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شود. تایماز نگاه مرموزی به شهروز انداخته و کمی به جلو متمایل می

های عسلی رنگش به من دستی به موهای زیادی لختش کشیده و با چشم

 .شودخیره می

پس همین امروز دست به  اونو بسپار به ما دوتا، اگه قرار باشه فردا بره، -

 !شیمکار می

 

ام را از کیفم بیرون متاسف سری به دو طرف تکان داده و بی حرف گوشی

شوم. سمت پنجره گیرم و از جایم بلند میکشم. شماره سوگند را میمی

روم و فضای زیبای حیاط، خیره ها بود، میقدی بزرگی که پشت مبل

خورد، بعد دومین بوقی که می خورد و برعکس همیشهشوم. بوق میمی

 .دهدجواب می

 

 !سلام...صبح بخیر -

 

 سلام ژالین، خوبی؟ -

 

اندازم و با دیدن شهروز و تایمازی که کنار هم نیم نگاهی به پشت سرم می

هایشان را زیر چانه زده و به من خیره ای دستنشسته اند، با حالت بامزه

 .گیرمکنم و نگاه میای میاند، تک خندهشده

 تونی امروز بیای بیرون همدیگه رو ببینیم؟خوبم...می -
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آید و انگار که به جایی خلوت تر رفته بود، صدای بسته شدن در اتاق می

 .شودچونکه ولوم صدایش بیش از قبل می

 تونم، ساعت چند؟آره می -

 

ی نزدیک دانشگاهمون که همیشه ساعت چهار بیا همون کافه -

 !رفتیممی

 

گوید و برعکس همیشه خیلی سرد باهم خداحافظی ای می "هباش"

ورم و آکنیم. گوشی را از کنار گوشم پایین میکنیم و تماس را قطع میمی

کنم. سمت مبل فشارم و صفحه را خاموش میدکمه آف کنار گوشی را می

های نشینم. نگاهی به قیافهروم و میی که در نزدیک پنجره بود میدو نفره

 :گویماندازم و میر و کنجکاو تایماز و شهروز میمتنظ

 .برای بعداظهر قرار گذاشتم -

 

گوید. تایماز ای می "ایول"زند و هایش را بهم میشهروز خوشحال، دست

دوزد. بعد از جایش بلند نگاهش را چرخ داده و به ساعت دیواری چشم می

 .زندمی کند، لبشده و درحالی که لباس را روی شلوارش مرتب می

 !پس من برم دست بکار یه ناهار بشم -

 

  .چرخاندبعد نگاهش را سمت من می

 !بلند شو بیا کمک، البته اگه بلدی غذا بپزی -
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 .شومکنم و همان لحظه بلند میچشم ریز می

 !معلومه که بلدم -

 

 .زندشهروز هم بلند شده و روبه تایماز لب می

 .پس من هم برم یه دوش بگیرم -

 

رود. پشت سرش قدم بر تایماز سری تکان داده و سمت آشپزخانه می

چرخانم. کنجکاوم که زودتر دارم و نگاهم را در اطراف خانه میمی

ز او نزده بود. همین همسرش را ببینم؛ همسری که تا بحال حتی حرفی ا

دهم و سوالی که ذهنم را شویم، به دیوار تکیه میکه وارد آشپزخانه می

 .پرسمدرگیر کرده را می

 

 پس زنت کجاست؟ -

 

ای که به دست دارد به پرسم، که تند با قابلمهچنان قاطع و یهویی می

 .ذاردگاندازد و قابلمه را روی گاز میگردد . ابرویی بالا میسمتم برمی

 مگه من زن دارم؟ -
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 .کنمهایم را بغل میخندم و دستریز می

 !جواب اینو تو باید بگی -

 

ایستد. یک اید و روبرویم میشود. به سمتم میام میبا حالت خاصی خیره

اندازد. با قدمی ام میگیرد و روی شانهطرف از شالم که پایین افتاده را می

کند. یک کمی که بینمان بود را پُر می دارد، همان فاصلهکه جلو برمی

های عسلی زیادی کند و با چشمدستش را کنار سرم به دیوار ستون می

شنوم و شود. صدای کوبش قلبش را به وضوح میام میروشنش به خیره

 .فهممحال عجیب خودم را از این نزدیکی با او نمی

 

ند و با لحن ککه داشتیم، کمی خم می سرش را بخاطر اختلاف قدمی

 .زندآرامی لب می

 چی شده که فکر کردی من زن دارم؟ -

 

 . گرمای عجیبی در تنمگیرمفرستم و نگاه میبزاق دهانم را بزور پایین می

که زودتر از من فاصله بگیرد. نگاهم به دست  شود و دوست دارمتزریق می

 .زنماندازم و لب میاش است میای که در انگشتچپش و حلقه

 !بخاطر این حلقت...فکر کردم متاهلی -

 

گذارد و به سمت صورت خودش بالا ام میدست آزادش را زیر چانه

 :گویددوزد و میهایم چشم میگیرد. با لبخند کجی و جذابی به لبمی
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 !نیستم...اشتباه فکر کردی خانم تهرانی -
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؛ گیردهایم نقش میدانم چرا از مجرد بودنش لبخندی روی لبنمی

اندازم و از اش میکنم. دوباره نگاهی به حلقهلبخندی که سریع محوش می

 .نمزی کوتاه بینمان لب میهمان فاصله

 ی تو دستت برای چیه؟پس این حلقه -

 

دوزد. ی در دستش چشم میگیرد و به حلقههایم مینگاهش را از چشم

دارد و کلافه دستی روی موهای بلافاصله دستش را از کنار سرم بر می

 .زندفرستد لب میکشد. نفس رو محکم بیرون میمرتبش می

 !تونم توضیحی بدم...البته فعلاراجب این یکی نمی -

 

ه ر مویی از موهایم ککشم و دستی به تانفس راحتی از فاصله گرفتنش می

اندازم. در جواب این حرفش، کشم و پشت گوشم میروی صورتم افتاده می
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کنم. انگار که پشت این حلقه، دهم و سکوت میفقط آرام سری تکان می

  .کنم بیش از این فضولی نکنمماجرای دیگری بود. سعی می

 

 .کندگردد و قابلمه را پر از آب میسمت گاز برمی

گذارد. بعد به سمت منی که ساکت کند و روی گاز میروشن میگاز را  

 :گویدکند و با لبخند شیطانی میام، نگاه میبه او چشم دوخته

 !بجای اینکه به من نگاه کنی، بیا این سالاد درست کن -

 

روم. بعد شستش گیرم و سمت ظرفی که اشاره کرده میبا خجالت نگاه می

نشینم و مشغول ریز شت میز ناهار خوری میهایی که نشسته بود، پکاهو

کنم و بعد کشیدن سلوفن رویش، شوم. خیلی زود آماده میکردنشان می

  .ایستمشوم و کنار تایماز که مشغول آشپزی است، میبلند می

 

اندازم و بعد نگاهم را به نیم رخ نگاهی به خورشت بامیه خوش رنگش می

 .دهمجدی اش می

 ی اینقدر جدی میشی؟همیشه موقع آشپز -

 

ای مردانه دهد. تک خندهبا شنیدن صدایم، نگاهش را به سمتم سوق می

دارد و کمی از خورشت را در آن ای را از روی کابینت برمیکند و کاسهمی

کند؛ قاشق را به سمت دهنم گذارد و پر میریزد. قاشقی را در آن میمی

 .آوردمی
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 !ور شدهیک قاشق بخور ببینم طعمش چط -

 

گذارد و بعد کنم. قاشق را در دهانم میکنم و دهنم را باز میکمی فوت می

 .کشدقاشق را عقب می

  .بندممی جوئم و پلکبامیه را در می

 ...عالی شده -

 

 .نمکنم و با خنده لب میزپلک باز می

 !خوشبحال زنت -
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دهد و لبخند هایم میهایم گرفته و به چشمبا مکث نگاهش را از لب

کند که . آنقدر خیره نگاهم میگیردهایش نقش میپررنگی روی لب

اندازم؛ کنم و سر پایین میهایمان رو قطع میخجالت زده، اتصال چشم

  .کنماحساس می ولی سنگینی نگاهش را روی خودم

 

برای عوض کردن جو حاکم بینمان، بدون نگاه کردن به صورتش، سرم را 

 :پرسمدهم و میی باز بلوزش میگیرم و نگاهم رو به دکمهبالا می
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 کاری نیست من انجام بدم؟ -

 

گذارد و بالاجبار به چشم های عسلی رنگش نگاه ام میدستش را زیر چانه

 .کنممی

 !هام نگاه کنزنی تو چشمرف میوقتی با من ح -

 

گیرم، که با شصتش لبم را از زیر ی لبم را به دندان میآرام گوشه

کند و کشد و نفسش را روی صورتم فوت میهایم بیرون میدندان

 :گویدمی

تونی بشینی و به کاری نمونده که تو انجام بدی خانم کوچولو. می -

  !آشپزی کردن من نگاه کنی

 

 کشم واش، بیرون میهای داغ و سوزانندهام را از بین دسته چانهبا طمانین

 :گویمزنم، با خنده میدر حینی که از آشپزخونه بیرون می

 !تونم ببینمتری هست که میهای قشنگمنظره -

 

شوم، نفسم رو آسوده بیرون میوقتی کامل از تیر راس نگاهش خارج می

 :به گوشم برسد کند تافرستم. صدایش را بلند میمی

 تر؟از من قشنگ -

 

 :گویمدهم و میی بلندی سر میخنده

 !اعتماد بنفست رو دوست دارم دکتر صدر -
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روم و به حیاط ی سرتاسری که در  سالن وجود داشت، میبه سمت پنجره

 .شومپر از گل و درختش خیره می

 !ببین منو -

 

 .چرخمبا شنیدن صدایش، به سمت آشپزخانه می

کند جدی با یک ملاقه در چارچوب در آشپزخانه ایستاده است، سعی می

 های خنده از صدای گیرایش هنوز هویداست؛باشد، ولی رگه

 !تر از اعتماد بنفسم توی وجودم هستخانم تهرانی چیزای قشنگ -

 !تلاش کن ببینی

 

کنم و با شیطنت های ریز شده و متفکر سرتا پایش را رصد میبا چشم

 :زنمهایش لب میبه چشمخیره 

 !دونمتوی ظاهرت که نیست، باطنت رو دیگه نمی -

 

خواهد چیزی بگوید که با صدای شهروز لب شود و با حرص میپوکر می

چرخد. من هم به تبعیت، دهد و به سمت او میهایش را بهم فشار می

نگاهم را به شهروز که با موهای خیس و حوله دور گردنش در نزدیکی 

 .دهماز ایستاده است، میتایم

 

 !چه بوی سوختگی میاد -

 عُرضه دست کردن یه غذا هم ندارید؟
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#part_80 

 

ی بلند شهروز بلند گردد و صدای قهقهتایماز با عجله به آشپزخانه برمی

لی که مشغول خشک کردن موهایش است، پشت میز ناهار . درحاشودمی

هایم را به پشتی صندلی تکیه روم و دستنشیند. به سمتش میخوری می

 .دهممی

 شهروز؟ -

اندازد و موهایش را از جلوی صورتش کنار حوله را دور گردنش می

  .زندمی

 جانم؟ -

 

ه یز ستون کردهایم را به منشینم. ساق دستکشم و میصندلی را عقب می

دهم و دهم. ابروهایم را بالا میهایم تکیه میام را به کف دستو چانه

 :گویممی

 مطمئنی از کاری که میخوای انجام بدی؟ -

 یعنی...ممکنه همه چی بدتر بشه ها؟
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کند و ام میکشد. چشمکی ریزی حوالهام را میدستش را جلو آورده و گونه

 :گویدمی

 !ولومطمئنم خانوم کوچ -

 !تو نگران هیچی نباش

 

توانم چیزی بگویم و مانعش کنم. نمیدهم و سکوت میسری تکان می

اش داغ است و جز نگه داشتن سوگند به چیز دیگری فکر شوم. کله

آید این است که مانند خودش، کند. تنها کاری که از دستم بر مینمی

  .انجام دهم آید را برایشکنارش باشم و هرکاری که از دستم بر می

 

                                 

•••••• 

 

گذارم. زنم و داخل دهانم میقاشقی از کیک بستنی را با قاشق برش می

اش است، خیره کنم و به سوگندی که درحال خوردن قهوهسر بلند می

یه تک ام، به صندلیشوم. بعد قورت دادن تکه کیکی در دهانم گذاشتهمی

 :گویمدهم و میمی

 کی قراره بری حالا؟ -

 .میخوام تا فرودگاه باهات بیام

 

گیرد و نگاهش را به سمتم هایش نقش میلبخند عمیقی روی لب

 .گذاردشود و استکان قهوه را روی میز میچرخاند. به جلو متمایل میمی
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 فردا شیش صبح پرواز دارم...امشب میای پیشم بمونی؟ -

 

رفتن نیست و قرار نیست که حتی امشب به  داند که خبری ازطفلک نمی

 !خانه برگردد

آورم. برای شهروز گویم و گوشی را از کیفم بیرون میای می "باشه"

 <<فردا شیش صبح پرواز داره>>کنم. پیامکی ارسال می

 

هایش را روی کنم. که لبگذارم و با لبخند نگاهش میگوشی را کنار می

 :گویدمی فشارد و با صدای آرامیهم می

 شهروز...خوبه؟ -

 

 .همسرم را به سمت بالا تکان می

 !نیست...اصلا خوب نیست -

 

هایش را با دست به داخل فرستد.چتریمانند بیرون می "آه"نفسش را 

 .گویدفرستد و میشالش می

 !خوب میشه -

باور کن دل کندن و رفتن، برای منم سخت هست ژالین، ولی مجبورم 

 !برم
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# part_81 

 

 !مجبور نیستی -

 !تو اینجاهم موفق میشی...سوگند

 

 :گویدسری به دو طرف تکان داده و می

 !بیخیال دیگه...من تصمیمم رو گرفتم -

 

 :دهدانداخته و ادامه میبعد نگاهی به ساعتش 

 !بریم دیگه، من باید برم خونه کلی کار دارم -

 

دهنم دست شوم. اجازه نمیدهم و از پشت میزم بلند میتنها سر تکان می

رویم و با اضطراب کنم. از کافه بیرون میبه جیب کُند و خودم حساب می

شهروز جلوی رویم و با توقف ماشین کنم. قدمی جلو میاطراف را نگاه می

روم. شهروز شیشه را پایین زنم و قدمی عقب میپایمان، ترسیده جیغ می

 .گذاردکشد و عینکش را روی موهایش میمی

 

 !سوگند...سوار شو عشقم -

 

 .اندازدسوگند متعجب نگاهی به من و بعد به شهروز می

 !من...باید برگردم خونه -
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 .گویدشهروز محکم و دستوری می

 !رسونمت..میسوار شو. -

 

سوگند نگاهش را به من داده و با  لبخندی که مطمئنم بخاطر دیدن 

 :گویدشهروز روی لبانش نقش گرفته، می

 !توام بیا -

 

هم و با دای که کشیده بودیم، سری به سمت بالا تکان میبا توجه به نقشه

 :گویمصدایی که سعی در آرام بودن و نلرزیدنش دارم، می

 ...ر دارممن نوبت دکت -

 

 !ای بود؟گند زدم...آخر این چه بهانه

 .دزنکه شانه بالا انداخته و بی توجه به شهروزی که سکوت کرده، لب می

 !رسونیمتخب ما می -

 

با صدای بوق ماشین، نگاهم سمت ماشین مدل بالای تایماز که دقیقا 

ه راندازم؛ به سر به ماشینش اشاپشت ماشین شهروز پارک کرده بود، می

 :کنم و گویممی

 !تایماز اومده دنبالم، با اون میرم -

 

 :گویدکند و میشیطون نگاهم می
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 !...تایمازاوه -

 

 :گویمدهم و دستپاچه میبه اصلاح، هول شده سری تکان می

 !دکتر...تایماز -

 

شود، کند؛ همان طور که سوار میام میزند و چشمکی حوالهزیر خنده می

 :گویدبا ناز می

 !برو...خوش بگذره با...تایماز -

 

ای هایش را جمع کرده و بوسهزنم و شهروز لبحرصی اسمش را صدا می

بعد خداحافظی گازش را گرفته و ماشین از جا کند  فرستد.برایم می

 .دارمکشم و سمت ماشین تایماز قدم برمیشود. نفس راحتی میمی
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پشت فرمان نشسته و مشغول صحبت با تلفن است. یک دستش روی 

فرمان و دست  دیگرش به گوشی وصل است. نگاهش به خیابان است و  

. کنمگذارم و بازش میحواسش به من نیست. دستم را روی دستگیره می

دهم. در حالی که مشغول صحبت است، شوم و آرام سلام میداخل می
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دهد و با خیرگی چرخانده و تنها سری تکان مینگاهش را سمت من می

 .کندنگاه می

 

فهمیدم. نگاهی که معذبم کرده و باعث دلیل این نوع نگاهش را نمی

شود نگاهم را به جای دیگری، جز صورتش بدهم. تماسش را با می

کند. گوشی را تمام رسانده و قطع میبه ا "زنمبعدا بهت زنگ می"گفتن

 :گویدروی داشبورد انداخته و می

 !کردی خانم تهرانیصبح خوب بلبل زبونی می -

 شده ساکت شدی؟چی

 

  .کنمخندم و نگاهش میبی اختیار می

 !من همیشه ساکتم -

 

چرخاند، نیم نگاهی به سمتم زند و همان طور که فرمان را میاستارت می

  :گویدبا لحنی جدی می اندازه ومی

 !نباش -

 

 چشم -

 

هایم از این نوع نگاه شود و گونهام میبا شنیدن جوابم، جور خاصی خیره

گیرم و برای عوض شدن این جو شود. سریع نگاه میکردنش، سرخ می

 .زنمعجیبی که بینمان قرار گرفته، لب می
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 میخواد کجا ببرتش...سوگندو؟ -

 

رانندگیست، دستش را سمت ضبط برده و  همان طور که حواسش به

 .آهنگی ملایمی در ماشین پخش می.شود

 !ویلای من که خارج از تهران -

 

 .دهدمکثی کرده و ادامه می

 !ریم باهاشوندرضمن...ماهم می -

 

دهم و استرس اینکه چطور مادرم را راضی به این مسافرتی سری تکان می

هایم را در هم قلاب بگیرم. دست کشد، رادانم چند روز طول میکه نمی

 .دهمکنم و سرم را به پشتی صندلی تکیه میمی

 

 !نگران نباش، با مادرت حرف زده شهروز -

 !فقط مونده بری وسایلت برداری که ما هم شب بریم پیششون
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مان، سکوت شود و تا موقع رسیدن به مقابل خانهخیالم راحت می

  .کنممی

••• 

 

کشم و از شود. پوف میای قطع نمیهای سوگند لحظهصدای جیغ زدن

 .شومجایم بلند می

روم و با خیال راحت که شهروز و تایماز خانه ها بالا میبی طاقت از پله

ا از روم. در رآن زندانی کرده بودند، می نیستند، به اتاقکی که سوگند را در

هایش را از پشت گره زده بود و افتد. دستمیکنم و چشمم به سوگند می

 .به تاج تخت بسته  بود

 

 :گویدشود و میام میبا دیدن من، ملتمس خیره

  !اومدی...ژالین من باید برم...شهروز دیوونه شده -

 !زده به سرش...تورو خدا تو کمکم کن

 

ی تخت، در کنارش روم. روی لبهبندم و به سمتش میر اتاق را مید

 .زنمگذارم و لب مینشینم و دستم را روی زانویش میمی

 ...آروم باش، شاید نرفتنت -

 

 .زندریزد، فریاد میپایش را عقب کشیده و همان طور که اشک می

 !آرزو هام نابود میشه ژالین -

 !مکم کنممن باید برم...تو رو به خدا ک
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 کنم وهایم را بغل میشوم. دستکشم و از جایم بلند میدستم را عقب می

دارم و به سمت سوگندی که همانطور منتظر به من زل چند قدمی بر می

توانم رهایش کنم، نه طاقت دیدن اینطور بی شوم. نه میزده، خیره می

دانم اگر فی میام و از طرتاب اشک ریختنش را دارم. در دوراهی گیر کرده

 .بخشدهایش را باز کنم، شهروز هرگز مرا نمیکه دست

 

ر اند. دفهمم که بالاخره برگشتهآید، میای که از سالن میبا صدای مردانه

شود. تیشرت شود و شهروز با حالی خوش داخل میاتاق به شدت باز می

د وتوسی رنگ جذب و شلوار مشکی بپا داشت و موهایی کمی بلند شده ب

د شواش در کل اتاق پخش میرا به بالا شانه زده بود. بوی عطر تند مردانه

ها کمی به خود رسیده بود و دلیلش هم دختری بود، که با و پس از مدت

 .های بسته روبروی من نشسته بوددست

 

گوید و با چندین پلاستیک به سمت سوگند قدم بلندی می "سلام"

 .داردبرمی

 

 !...م نفسمبرات لباس خرید -

 

زند و ملتمسانه زند و سرش را به تاج تخت میسوگند دوباره زیر گریه می

 :گویدروبه شهروز می

 !شهروز...دستام باز کن...بزار من برم -
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د. کنر رفته و پلاستیک را  روی تخت پرت میلبخند روی لب شهروز کنا

 :کندنیم نگاهی به سمت من انداخته و به در اتاق اشاره می

 ...تنهامون بزار -

 

دانم آخر این قصه روم. نمیدهم و با تردید از اتاق بیرون میسری تکان می

 .رسدبه کجا می

ر رق در فکزند. غکشد یا که سوگند قید رفتن را میآخرش شهروز کنار می

ای تک نفره افتد. روی کاناپهو نگاهم به تایماز می رومها پایین میاز پله

 .کنار پنجره نشسته بود و پا روی پا انداخته و مشغول مطالعه کتاب است

 

 .نشینماش میروم و روی مبلی در نزدیکیبا لبخند محوی به سمتش می

 خونی؟چی می -

 

د، سر تا پایم را رصد کرده و بعد در کنبا شنیدن صدایم سر بلند می

 :گویدشود. کتاب را بالا گرفته و میصورتم خیره می
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 رمان غرور و تعصب...نخوندیش؟ -

 

دهم که با آرامش دوباره نگاهش را به سری به سمت پایین تکان می

 :گویددهد و میصفحه کتاب می

سرکوب بیهوده تلاش کردم، این کار شدنی نیست...! احساسات من  -

 !...نخواهد شد

تو باید اجازهب دهی تا به تو بگویم که چقدر مشتاقانه تو را تحسین می 

 ...کنم و

 

چرخد. نگاهش را در تک تک اجزای کند و به سمت من میمکث می

 .شودهایم خیره میچرخوند و در چشمصورتم می

 ...دوسِت دارم  -

 

ام در و دیوارهای سینهضربان قلبم بالا رفته و بی محابا خودش را به 

دانم برای شنیدن همچین دیالوگی که از روی کتاب خوانده، کوبد. نمیمی

 .همچین حس عجیبی به من دست داده بود

 

 !خوردی منو با اون چشات -

 

 :زنمبی حواس لب می

 ها؟ -
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شود. گذارد و بلند میبندد. روی میز روبرویش میخندد و کتاب را میمی

شوم که آن مدتی که در فکر بودم، خیره آیم و متوجه میمیتازه به خودم 

هایش را در جیب شلوار اسلش مشکی رنگش نگاهش کرده بودم. دست

 :گویدکند و میمی

 !نصف شب، بیا برو بگیر بخواب -

 

زنم و به پشتی مبل هایم را به سینه میکه نگاهش کنم، دستبدون این

 .دهمتکیه می

 ...خوابم نمیاد -
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. رودای بالا انداخته و سمت تک اتاقی که سمت ورودی سالن بود، میشانه

 شوم. با صدایکشم و دلگیر به بیرون از پنجره خیره مینفس عمیقی می

شوم و کیفم که ، از جایم بلند میآیدام که داخل کیفم میزنگ گوشی

دارم. گوشی را از داخلش در روی کنسول کنار در گذاشته بودم را برمی

 .دهمآوردم و با دیدن اسم مامان، بلافاصله جواب میمی
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 آوردم وگذارم؛ گوشی را تا کنار گوشم بالا میکیف را سر جای قبلش می

 .گردمام که نشسته بودم، برمیسمت جای قبلی

 ...الو -

 

 .شودصدای نگران و دلخورش در گوشم پخش می

 !سلام مادر...سوگند جواب گوشیش رو نمیده، خالت نگرانشه -

 تو ازش خبر نداری؟

 

 .گویمهایی که شهروز گفته بود را به مادرم می، حرفطبق نقشه

 !سوگند با ما، پشیمون شده نمیخواد بره -

 

 !گوشی رو بده خودش خواد بره...اصلایعنی چی نمی -

 

در عمرم این قدر دروغ تحویلش نداده بودم که آن هم به لطف شهروز، 

 .گویمکنم و با صدای آرامی میدادم. صدایم را کمی خواب آلود می

 !...خوابه عزیز منساعت یک نصف شب -

 

 .کندکشد و مطمئنم که باور نمیپوفی می

ونم همش زیر سر اون دقرار شد آخر شب برگرده، ولی من که می -

شهروز مارمولک! فردا صبح حتما بگو به مادرش زنگ بزنه این دختر بی 

 !عقل
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 :گویمکشم و کلافه میای میالکی خمیازه

 !باشه...باشه...شب بخیر -

 

آورم. همان کنم و گوشی را از کنار گوشم پایین میتماس را قطع می

آید. ابرویی بالا انداخته و ین میها پایای درهم از پلهلحظه شهروز با قیافه

 :گویدمی

 زدی؟با کی حرف می -

 

 !مامانم، هرچیزی که گفتی رو بهش گفتم -

 ...فقط شهروز

 

شوم و گوید. از جا بلند میزیر لب می "هومی"رود و سمت آشپرخانه می

  .رومپشت سرش به آشپزخانه می

 

 ت میشه؟مطمئنی با این کاری که داری میکنی، همه چی درس -

 اگه راضی نشد چی؟

 اگه هیچ جور قبول نکرد و خواست بره؟
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 .گرددساز را روشن کرده و به سمت من برمی قهوه

 .زنداش کشیده و لب میدستی به پیشانی

 .کنمیش میدرست میشه...راض -

 خوای توام؟قهوه می

 

ی کش دادن این بحث را ندارد و من هم دیگر فهمم که زیاد حوصلهمی

 .پرسماز این سوال نمی بیش

ریزد و سینی دهم که برای هردویمان قهوه میدر جوابش تنها سر تکان می

کنیم، بعد بی هیچ حرفی گذارد. درسکوت قهوه صرف میرا روی میز می

روم و به اتاقی که از آشپزخانه بیرون می "شب بخیر"گفتن تنها با 

 .رومای بالا، کنار اتاق شهروز و سوگند بود، میطبقه

••••• 

 

های شهروز گذارم تا شاید صدای فریاد و گریههایم را روی گوشم میدست

ای ندارد. سوگند از پروازش جامانده بود و از و سوگند را نشوندم، اما فایده

  .ای داد و بیدادش کل ویلا را در برگرفته بودصبح صد

 

 خوام برم اسطبل، میای؟می -
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کنم. انگار که منتظر شنیدن همچین با شنیدن صدای تایماز سر بلند می

پیشنهادی بودم تا از این سر و صداها نجات پیدا کنم، که سریع بلند 

 :گویمشوم و میمی

  !میام -

 !این دوتا ندارمی دعواهای بریم که دیگه حوصله

 

 .کندایستد و به در اشاره میکنار می

 !بفرمایید بانو -

 

 .گذرمزنم و با تشکر از کنارش میلبخندی می

رویم و به حیاط پشتی عمارت که خیلی بزرگ همراهش از خانه بیرون می

اهم ها بود. نگرویم. حیاتی که نصفش اسطبل اسبتر از حد تصورم بود، می

ز با نشست و امروافتد. این تیپ اسپرت زیادی به تنش میبه استایلش می

آن ست سفید رنگی که پوشیده بود، جذاب تر از هر وقت دیگری به نظر 

 .رسیدمی

 

. به جایی که اسب کنددر اسطبل را باز کرده و من را به داخل هدایتش می

ب کند که اسایستد و در حالی درش را باز میخودش در آن قرار داشت می

 .زندرا بیرون بیاورد، لب می

 !اینم پسر من، مارانکو -
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با لبخند به اسب مشکی رنگی که موهای بلندش زیادی خوشگلش کرده 

 .شومبود، خیره می

 !..من خیلی دوست دارم اسباروخوشگله. -

 

 تا حالا سوار شدی؟ -

 

دهم و دستی روی موهای مشکی و بلندش سری به سمت بالا تکان می

 .شمکمی

 

 .ترسم تنهایی سوار بشمنه، می -

 

ای روی سرش زده و نگاهش راه سمت من چرخانده و دقیق در بوسه

 .شودهایم خیره میچشم

 

 خوای با من سوار بشی؟می -
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کنم که های گرد شده نگاهش میی که داده، با چشممتعجب از پیشنهاد

 :گویدخندد و میدر گلو می

 !دونستم این قدر ترسوییفقط یه پیشنهاد بود، نمی -

 

 :گویمگیرد و تند میلجم می "ترسویی"ی آخرش از کلمه

 !شمسوار می -

 

ی لبش کشیده شده و همان لحظه پایش را روی رکاب گذاشته و گوشه

 :گویدود. دستش را به طرفم دراز کرده و میشسوار می

 .کشمت بالادستتو بده من و پات رو بزاری روی رکاب؛ خودم می -

 

گیرم. لعنت بر من و با تردید و ترسیده قدمی جلو رفته و دستش را می

 !جوگیری هایم

شوم. این قدر از نزدیکی به پایم را روی رکاب گذاشته و با کمکش سوار می

 .کندمیاو، معذبم 

که سرش را خم کرده و کنار گوشم، درحالی که افسارش را به دستم 

 :کنددهد، زمزمه میمی

 ...اصلا نترس، من پیشتم -

 

خورد و می های داغش به خاطر کنار رفتن شالم، روی لاله گوشمنفس

شود. با نیم رخ به سمت صورتش ای نفسم در حبس میبرای لحظه

هایمان ی صورتگیرد و فاصلهورتش قرار میمیچرخم که صورتم، مماس ص
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زنم و با لحن آرامی در صورتش یک بند انگشت است. لبخندی می اندازه

 :زنمپچ می

 !ترسمتا تو هستی....از هیچی و هیچکس نمی -

 

هایش را روی پهلویم گذاشته و با لبخند جذابی نگاهش با این حرفم، دست

دهد. سرش را خم کرده و نزدیک یم میهاهایم گرفته و به لبرا از چشم

 .دهمگرداندم و بزاقم را قورت میآید که سریع سرم را برمیمی

 ...چرا راه نمیره -

 

زند و اسمش دهد و پایش را به کنار بدن مارانکو میی بلندی سر میخنده

شود. چند تر میسرعتش بیش افتد و هر لحظهزند. که راه میرا صدا می

گردیم و اول زنم. به جای قبل برمییم و با هیجان جیغ میزندور می

شود. بعد دستش را به سمتم دراز کرده و به پایین نگاه خودش پیاده می

 .شودهایم آویزان میگیرم و لبکنم. دستش را میمی

 

 ...تونموای نمی -

 

 .کندابرویی بالا انداخته و به رکاب اشاره می

 ...پات بزار روی این -

 

دهم و در بغل گذارم که تعادلم از دست میا ترس پای روی رکاب میب

هایش، شوم. که او هم بخاطر یهویی افتاده من روی دستتایماز پرت می
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هایش دور کمرم من حلقه شده، تعادلش بهم خورده و درحالی که دست

 :گویمشوم و میافتیم. با خجالت سریع از رویش بلند میروی زمین می

 !بخشیدب...ب -

 

 :گویدتکاند، میاز روی زمین بلند شده و درحالی که شلوارش را می

 حالا باز چرا سرخ شدی؟ -
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های لرزانم روی سرم شالم که کامل از روی سرم افتاده را با دست

کنم که از پشت سر، چرخم. سکوت میازم و به سمت مخالف میاندمی

اش به کند و نفسم از این همه نزدیکیهایش را دورم کمر حلقه میدست

ام گذاشته و کنار اش را روی شانهشود. چانهخودم، در سینه حبس می

 .زندگوشم پچ می

 

 !شیکشی، خیلی خوشگل تر میوقتی خجالت می -

 

کنم قفلشان را باز کنم. هایش گذاشته و سعی میروی دستهایم را دست

چرخم و حالا کند، که به سمتش میکه فشار دستانش را محکم تر می
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کنم و به چشمان عسلی رنگ و کامل در بغلش قرار دارم. سر بلند می

دارد هایش را از دور کمرم بر میشوم. دستلبخند کجی که زده، خیره می

 .دگذارو پشت سرم می
 

هایم داده و در مقابل چشمان گرد شده و متعجبم، سرش نگاهش را به لب

اش که طولانی شده، . بوسهشودهایم میهایش قفل لبرا خم کرده و لب

شود و سرش را آورم. متوجه میهایم روی هم افتاده و نفس کم میپلک

 .دهدیاش تکیه ماش را به پیشانیفاصله داده و با نفس نفس، تیزی بینی

 

 ...تایماز -

 

 .گذاردهایم میانگشتش را بالا آورده و روی لب

 !هیش...نتونستم این قلبم لعنتی رو کنترل کنم -

 

انگار که میان آتش قرار گرفته باشم و با لمس دستانش روی گردنم، وسط 

افتم. داغ و سوزاننده...لعنت به این حس عجیبی که به این مرد جهنم می

 کنم و روی قلبششیطنت من گل کرده که دستم را بلند می دارم. این بار

 .کنمگذارم. ضربان تند و قلبش را کامل حس میکنم و سر بلند میمی

 

 تپه...تایماز؟چرا این قدر تند می -
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ام گذاشته و دقیقا همان جا لب اش را روی پیشانیهای سوزانندهلب

 .زندمی

 !...برای تو -

 

 یدور کمرش حلقه کرده و سرم را دقیق روی سینه هایم راناخواسته دست

گذارم. حلقه دستانش را چپش، همانجایی که انگار متعلق به من شده، می

 :گویددور کمرم سفت تر کرده و می

 !مونی ژالینمثل مورفین می -

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁 : 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_89 

 

 ایگیرم. چند دقیقههایم نقش گرفته و هیجان میلبخند عمیقی رو لب

ای دارم. حلقهاش برمیشود و سرم را از روی سینهبینمان سکوت می

هایم را گرفته و لب خواهم فاصله بگیرم که دستدستانم را شل کرده و می

 .زندمی

 

 !شما هیجا نمیری...همین جا بمون -
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زند. که با ای روی موهایم میگیرد و محکم بوسهدر آغوشم میبعد دوباره 

گیرم و به سمت شنیدن صدای مردانه و عصبی شهروز، سریع فاصله می

اش جا خوش کرده غلیظی که روی پیشانی چرخم. شهروز با اخمصدا می

 .زندبود، دوباره اسم را صدا می

 

 ژالین...کَری؟ -

 چرا نمیای؟

 

شد، شده و این را از رگ های متورم شده دستش میفهمم که غیرتی می

 .گویمروم و هول میهای بلند  به سمتش میفهمید. با قدم

 ...اومدم دیگه -

 

نگاه بدی به پشت سرم انداخته و بعد دستش را پشت کمرم گذاشته و 

دهد. نیم نگاهی به سمت تایمازی که یک دستش سمت عمارت هدایت می

 .اندازمش مشغول نوازش اسبش هست، میبه جیب و با دست دیگر

 

ای داغ که روی لبم گذاشته گیرم و با یاد آوردی بوسهبا لبخند نگاه می

شویم، در را . وقتی که وارد خانه میگیرندهایم رنگ میبود، مطمئنم گونه

 .گرددمحکم پشت سرش بسته و به سمتم برمی

 

 کنی؟کار میفهمی داری چیژالین می -

 !بیا به خودت
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 بینی؟ی توی دستش رو نمیحلقه

 

 .زنمعصبی از رفتار و لحن تندش، لب می

 !گفت زن ندارم -

 

 :زندهایش بیشتر درهم کشیده و تقریبا داد میکه اخم

 پس اون حلقه چیه؟ -

 

دهم و قطره اشکی لجوجی از کنار چشمم سر پلک روی هم فشار می

ز دانم اگزم و نمیپایینم را میگیرد. لبم ی لبم جای میخورده و در گوشه

ن تاب و غمگیکی فکر بودن زنی دیگر در زندگی تایماز، این گونه مرا بی

 .کندمی

 

با قرار گرفتن دستانش در دو طرف صورتم، سر بلند کرده و پلک باز 

 .گویدهایم زل زده و میکنم. با نگرانی در چشممی

 

  !ششترسم دلت گیر کنه پیترسم ژالین...میمی -

 ...ترسم عاشق بشی ومی

 

دهد و نمی با باز شدن در خانه و دیدت قامت بلند تایماز مقابل در، ادامه

 .گرددهایش را از صورتم برداشته و سمت تایماز برمیدست
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 :گویدبه سمتش انداخته و بعد روبه من می نیم نگاهی

 از صبح هیچی نخورده سوگند...میشه براش یه چیزی ببری؟ -

 

 روم وروم. با آشپزخانه میگویم و پشت سرش یه سالن میای می"باشه"

دارم. از سینی که مطمئنم شهروز برای سوگند آماده کرده بود را برمی

دارم که لحظه آخر، ا قدم بر میهروم و سمت پلهآشپزخانه بیرون می

نگاهم به سمت تایماز و شهروز که کنار هم نشسته و گرم صحبت هستند، 

 .افتدمی

 

شوم. کنم و داخل میروم. در اتاق را باز میگیرم و سریع بالا مینگاه می

این بار دست و پاهای سوگند بسته نیست و جنین وار روی تخت دراز 

 تاق زل زده؛کشیده و به پنجره کوچک ا

 

ی گذارم. بعد روی لبهشوم و سینی را روی عسلی کنارش مینزدیک می

 .گذارمنشینم و دستم را روی پایش میتخت می

 

 خوای باهام حرف بزنی؟سوگندم...خوشگلم....نمی -
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 !برو ژالین...تنهام بزار -

 

 !نمیرم...بلند شو قربونت بشم -

 ؟بخدا بهت نمیگم چه اتفاقی افتاده ها
 

شناختم؛ دقیقا با شنیدن همین جمله بلند شده و با من سوگندم را می

 .زندهمان صورت بی روح و بی آرایشش لب می

 چی شده؟ -

 

 .گیرمدارم و لبخند به سمتش میسینی غذا را برمی

 !بخور...بعدش همش و برات تعریف میکنم -

 

 .یدگونگاهی به زرشک پلویی که شهروز پخته بود انداخته و می

 ...راستش خیلی گرسنم بود -

 

شود؛ نفس گیرد. بعد مشغول خوردن میگوید و سینی را از دستم میمی

  .کشمها، روی تخت دراز میدهم و بعد در آوردن دمپاییراحتی سر می

 !...خب بگو -

 

هایم را دهد. آرنجگ ذارد و به تاج تخت تکیه میسینی را روی عسلی می

 .گویمام گذاشته و میهایم را زیر چانهبه بالشت و کف دست

 

 ...با تایماز رفتیم اسطبل اسبش -
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 .گویدرود و میای میکه چشم غره

 !چرا قسطی حرف میزنی....کامل بگو دیگه -

 

دراز کشیده فایده ندارد و حال هیجان من حتی برای تعریف کردنش هم 

تمام، نصیب زیاد بود. داشتن دکتر تایماز، مردی متشخص و همه چیز 

 !شدهرکسی نمی

 

هایم را بالا آورده کرده و درهم نشینم. دستمانند سوگند بلند شده و می

 .دهمکنم و با ذوق خاصی که در صدایم هویداست، ادامه میقلاب می

 

سوار اسبش شدیم دوتایی، بعد که من خواستم بیام پایین، افتادم  -

 !بغلش
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اش، گوید. برای گفتن ادامهای میکشیده "وای"خندد و که مشتاقانه می

اندازم و درحالی که با لبخندی کشم و سرم را پایین میکمی خجالت می

 .زنملب می رود،که از روی صورتم کنار نمی

 

 !بعدش...منو...بوسید -

 

کند و با صدای بلند و پرذوقی ای با دهن باز نگاهم میچند لحظه

 :گویدمی

 از کجا بوسید؟ -

 

گذارم. که با هایم میزنم و انگشتم را روی لببا این سوال زیر خنده می

اندازد. بعد جدا هایش را دور گردنم میهمان ذوق به سمتم آمده و دست

 .پرسدهای ریز شده میشده و با چشم

 

 یعنی باهم دوست شدید الان؟ -

 

گویم و همان لحظه در ای زیر لب می"نمیدونم"اندازم و ای بالا میشانه

ام که در سالن جامانده شود. گوشیاتاق توسط شهروز باز شده و داخل می

 .زندبود را به سمتم گرفته و لب می

 

 !شد، چون رمز داشت ندیدم کیهتا رفتم جواب بدم قطع  -
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کنم. با دیدن گیرم و بعد زدن رمز، صفحه را باز میگوشی را از دستش می

گیرم و کنار زنم که پدر باشد. پس شماره را میشماره ناشناس، حدس می

افتد؛ کنار سوگند نشسته و دهم که و نگاهم به شهروز میگوشم قرار می

  .انداختهایی که تایماز به من میکند. از همان نگاهخاص نگاهش می

 

با اولین بوق تماس وصل شده و صدای مردانه آشنایی در گوشم پخش 

 .شودمی

 

 !چرا جواب نمیدی -

 ژالینم...خوبی؟

 

 .زنمبا شنیدن صدای باراد، لبخند از روی لبم کنار رفته و ترسیده لب می

 

 !بازم تو...مگه بهت نگفتم دیگه بهم زنگ نزن -

 

 .زنداز جا بلند شده و با اخم درهم لب می شهروز

 !بده من گوشی رو -

 

خواهم گوشی را از گوشم فاصله دهم، که با صدای بم و عصبی می

 .گویدمی

 !میخوام ببینمت ژالین -

 ...همین امروز
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 !باراد امیر شاهی...برگشته بود

 !...برگشته بود و اتفاقاتی خوبی در راه نبود
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دهد و با صدایی  شهروز گوشی را از دستم گرفته و کنار گوش خود قرار می

 :گویدبلند می

 !کنی اسم ژالین به دهن کثیفت میاریتو غلط می -

ک ببین کنی یبار دیگه زنگ بزن یا اطراف این دختر بپلجرئت می

 !چیکارت کنم

 

 .زندبعد گوشی را کنار گوشش پایین آورده و داد می

 !قطع کرد بی ناموس -

 

 کشم و هنوز قلبم آرام نگرفته؛نفس راحتی می

 ...خواستباراد برگشته بود، من را می

 !کشیداو به این سادگی ها دست نمی

 !...او برای داشتن من، هیرادم را مقابل چشمانم به آتش کشید

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

217 
 

فشارم و همان لحظه با صدای بم و با یادآوری آن روز، پلک روی هم می

 .کنمهایم را باز میشود و پلکنگران تایماز در گوشم پخش می

 

 چخبره؟ -

 شهروز چته باز قاتی کردی؟

 

زند، دستی به شهروز همان طور که کلافه و عصبی درون اتاق قدم می

 :گویدصورتش کشیده و می

 !...زدباراد زنگ  -

 !زد مسر مردم و کشت، هنوزم دست بردار نیست مرتیکه

 

  .زندتایماز آرام و خونسرد لب می

 !بسه -

 

 دانم کی خیسآید. صورتی که نمیاز شهروز نگاه گرفته و به سمت من می

 :گویدهایش گرفته و میشده از اشک را درون قاب دست

 خوبی ژالین؟ -

 

وجه به شهروزی که سنگینی نگاهش را سری به دو طرف تکان داده و بی ت

ی پهن تایماز گذاشته و ضربان روی خودم حس میکنم، سرم را روی سینه

 .کندقلبش و بوی عطر ملایمش، آرامم می

 .این مرد، خودش آرامش و دلیل حال خوب من است
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دستانش را دورم حلقه کرده و دستی روی موهای بازم که شال از رویش 

 .زندو لب میافتاده بود کشیده 

 !تموم شد عزیزم...تموم شد آروم باش -

 

شود که پوفی کشیده و به سمت سوگند نگاهم سمت شهروز کشیده می

 .رودکه با لبخند خیره ما شده می

 

 !خدایا خودت بهم صبر بده -

 

اندازم. شهروز زیادی سر گیرم و با خجالت سرم را پایین میفاصله می

نها متاهل یا مجرد بودن تایماز نیست، او سخت بود و مطمئنم مشکلش ت

 ترسید که باز در این راه شکست بخورم؛زیادی روی من حساس بود و می
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ته و های خشن شهروز به خودش، دستم را گرفتایماز بی توجه به نگاه

 .کشدسمت در می
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 .زندکه سوگند با ترس نگاهی از شهروز گرفته و لب می

 

 !من و با این غول تنها نزارید، بخدا الان میخوره منو -

 

  .چرخمدست در دست تایماز، کامل به سمتشان می

اَخم روی پیشانی شهروز، به یکباره کنار رفته و لبخند شیطانی روی لبانش 

اش را با سوگند به صفر رسانده و دستی به گوشه گیرد. فاصلهنقش می

 .کشدلبش می

 

 !راستش بدجوری هوس خوردنتو کردم -

 

ی شهروز، هینی کشیده و به خنده پشت شرمانهی بیبا شنیدن جمله

ند ام بل "آخ"خورد و صدای ی تایماز میام محکم به سینهکنم که بینیمی

 .شودمی

 

اره گرفته و درحالی که از اتاق خارج خندد و دستم را دوبدر گلو می

 .زندشویم، لب میمی

 

بهتره اینا یکم تنها بمونن، شاید با کمی شیطنت رابطشون درست  -

 !بشه

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

220 
 

کنم که در را میبندد و با خنده خم شده و وا رفته به تایماز نگاه می

 نها پاییکشدم و باهم از پلهها میزند. بعد سمت پلهای را دماغم میبوسه

 .رویممی

 

 تایماز؟ -

 

 .با شنیدن صدایم به سمتم برمیگررد

 

 جانم؟ -

 

 !شد کنار این مرد بود و غمگین شد...؟می

 شد چشم روی همچین مردی بست و عاشقش نشد...؟می

 

 :گویمزنم و میلبخند پررنگی از لحن مهربانش می

 !هیچی، همین جوری خواستم صدات کنم -

 

کند. قدمی جلو هایش را در جیب شلوارش میتگوشه لبش بالا رفته و دس

اش از جیبش بلند خواهد چیزی بگوید که صدای زنگ گوشیآمده و می

شود. بلافاصله گوشی را از جیبش بیرون آورده و بدون اینکه از صفحه می

 .زندنگاه بگیرد، لب می

 

 !ببخشید، باید جواب بدم -
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دارد. با خوشحالی و دم برمیهای بلند سمت در خانه قگوید و با قدممی

ها آمد، روی مبلحال عجیبی که تنها با بودن با تایماز، به سراغم می

شوم و لپ کند، خم میام را جلب مینشینم. لپ تاب باز روی میز توجهمی

 .کشمتاب را به سمت خودم می

 

زنم و من حتی تاریخ صفحه روشن است، اما رمز دارد. الکی چند عدد می

 !..دانمتایماز را هم نمی تولد 

گردم و همان لحظه در سالن باز شده و تایماز  با کلافه سرجایم برمی

 .شودصورتی درهم داخل می
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ی مبل تکیه داده و نشیند. سرش را به پشتبه سمتم آمده و کنارم می

 .فرستدنفسش را عمیق بیرون می

 

 های بستهبه پلک گذارم و خیرهبا تردید دستم را روی بازویش می 

 .زنماش، لب میشده

 تایماز...چیزی شده؟ -
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با شنیدن صدایم، پلک باز کرده و تنها سرش را به سمت صورتم کج 

 .گذارددستم میزند و دستش را روی کند. لبخند نیم بندی میمی

 

 !چیزی نشده، فقط باید برم -

 

 :پرسممتعجب می

 کجا...؟ -

 

هایم چرخد. چتریاش را از روی مبل برداشته و کامل به سمتم میتکیه

  .فرستدکه روی صورتم افتاده را کنار زده و پشت گوشم می

 

 !مامانم زنگ زد، باید برگردم ترکیه -

 

 !رفت...؟تایمازم می

او بودن را که نداشتم. بغضی که به گلویم چنگ زده،  من طاقت بی

کند. که متوجه شده و نزدیک شکند و قطرات اشک دیدم را تار میمی

 .آیدمی

 

 .گذارداش میزند و سرم را روی سینهام میای روی گونهبوسه

 :هول شده و با نگرانی می گوید

 !مونمنمیبرای همیشه نمیرم که! برمیگردم، یکی دوهفته بیشتر  -
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همین جمله آشوبی که در دلم افتاده را آرام کرده ولی باز هم دو هفته 

 .گیردکند و باز در آغوشم میهایم را پاک میزیاد است. اشک

 

 دو هفته دوری از تایماز...؟

 !...شدم از دلتنگی و تنهاییقطعا دیوانه می

 

 !پس منم میام -

 ...منم ببر تایماز

 

 .ندکی متعجبی میخنده

 دیوونه شدی؟ -

 

 .گردانمبا قهر رو برمی

 !ذارم بریبری یا نمییا من رو با خودت می -

 

 .کنمکنم، ولی نگاهش نمیاش را روی خودم حس مینگاه چپکی

 ک نن؟ات قبول میتو خانواده -

 ...ات اینجانخانواده

 اصلا من یه دختر رو با خودم بردارم ببرم اونجا؛ نمیگن این کیه آخه؟
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 اصلا تو چیکار با خانواده من داری؟ -

کنم...بعدش هم من که نمیام خونت که بپرسن این خودم راضیشون می

 !کیه

 

 .چرخاندگیرد و به سمت خودش میام را در دستش میچانه 

 

 !هات رو از من پنهون کنیولا که حق نداری چشما -

 دوما توقع داری تو رو تنها بزارم تو هتل؟

 کار؟خوای بیای چیاصلا می

 

کند؛ با ی اولش حس خوب انکار نشدنی را به وجودم تزریق میجمله

 .کشمهایم را کمرنگ، درهم میحال اخماین

 

 !...من دیگه کاری ندارم -

 !باید من رو ببری

 

 خب چرا؟ -
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هایم ای طولانی روی لبکنم، که نگاهش برای لحظههایم را خیس میلب

دارد. نفس ماند و سنگینی نگاهش من را هم به سکوت وا میثابت می

 .دهدهایم میکشد و نگاهش را به چشمای میکلافه

 

 ...بابام -

 !بابام اونجا زندانه

 

 .زندلب میهایی درشت شده ابرو بالا انداخته و با چشم

 چرا؟ -

 !کار کرده مگه؟چی

 

 جریانش طولانی، منو میبری؟ -

 

 .زنمکند که اسمش را ملتمس صدا میعمیق و پر از سوال نگاهم می

 ...تایماز -

 

 .زندسری تکان داده و با خنده ای که سعی در کنترلش دارد، لب می

 !باشه میبرم، اونجوری نگاه نکن -

 

اندازم. زنم و خودم را در آغوشش میی میبا ذوق لبخند دندان نمای

ای روی موهایی که شال از روی آن هایش را دورم حلقه کرده و بوسهدست

 .زندکنار رفته بود، می
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 ریم؟کی می -

 

خواهد چیزی بگوید که صدای بلند و پر از انرژی شهروز، مانع می

 .شودمی

 

 کجا بسلامتی....؟ -
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چرخم. لبخند کشم و به سمت شهروز میخودم را از آغوشش بیرون می

 :گویمزنم و میپهنی به رویش می

 !ترکیه -

 

اندازد. متعجب نشیند و پا روی پا میروی مبل تک نفره کنارمان می

 .زندبه تایماز لب میابرویی بالا انداخته و رو

 

 برای چی میخوای برگردی؟ -
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هایش را درهم قلاب هایش را روی زانوهایش گذاشته و دستتایماز آرنج

شود. سرش را بلند کرده و روبه شهروز با کند و کمی به جلو خم میمی

 .زندلحنی کاملا جدی، لب می

 

 .مای برمیگردیه موضوع خانوادگی پیش اومده، ولی دوهفته -
 

 .دهدبعد نگاهش را به من داده و ادامه می

 !برمژالینم باخودم می -

 

 .پرسدهای ریز شده میشهروز سری تکان داده و با چشم

 تو برای چی میخوای بری؟ -

 

 خواست بحث پدرم را پیش بکشم؛اصلا دلم نمی

شد. پس سری رساند و آشوب بپا میچون مطمئنم به گوش مادرم می

 :گویمو با همان لبخند که روی لب دارم، میدهم تکان می

 !راستش خیلی دوست دارم برم مسافرت -

حالا که تایماز میره، منم باهاش میرم دیگه...فقط رضایت مامانم میمونه 

 !که تو اونو حل میکنی

 

هایش درهم کند و سگرمهنثارم می "پروویی"زنم که چشمکی برایش می

ام ستم عصبیست و از این تصمیم خودسرانهدانم که حسابی از درود. میمی
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کردم اما من هم دلایل خودم را برای اش را درک میناراحت است. نگرانی

 .رفتن داشتم

 

فهمیدم که به چه جرمی رفتم و میدیدم. میرفتم و پدرم را میباید می

  زندانی شده؛

 

 !ژالین منو ببین -

 

چرخانم. م را به سمتش میآیم و سربا صدای تایماز، از فکر بیرون می

منتظر نگاهش میکنم که در لپ تاپش را بسته و درحالی که بلندش 

 .زندکند، لب میمی

 

 .من میرم کارام اوکی کنم و بلیط بگیرم -

 !اگه میخوای برگردی خونه، بیا برسونمت

 

 .میام...صبر کن برم لباس عوض کنم که بریم -

 

 .کردممع میرفتم و وسایلم را جباید به خانه می

ی شهروز گذاشته و ارام فشار سری تکان داده و بی حرف دستی روی شانه

 .روددهد. بعد از کنارش گذشته و سمت اتاقش میمی
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افتم که ها، راه میو سمت پله شومام، بلند میمن هم با برداشتن گوشی

 .شودمچ دستم توسط دستان بزرگ شهروز کشیده می

 

 ن؟گیری ژالیصبر کن ببینم...حواست هست خیلی خودسر تصمیم می -

 یعنی چی بلند شی با یه مرد غریبه بری کشور دیگه؟

 خل شدی تو؟

 

کشم و به سمتش بخاطر فشاری که مچ دستم آورده، اخم درهم می

 .دمگربرمی

 !آخ دستم...دیوونه -

 

اش عادت کرده بودم، نگاهم هایی که دیگر با وجودشان در پیشانیبا اخم

 .کند کند و فشار دستش را بیشتر میمی

 

در آن لحظه بغضی که بخاطر درد دستم به گلویم چنگ زده را پس 

 .کشمزنم و با اعصبانیت و تمام توان، دستم را از دستش بیرون میمی

 

 :گویمکنم و با لحنی محکم میایم را بغلم میهدست

 !تایماز غریبه نیست -
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 ...اون دکترمه

 

کلافه دستی به صورتش کشیده و با پوزخندی که روی لب دارد، ابرو بالا  

 :پردانداخته و وسط کلامم می

 مطمئنی فقط دکترته؟ -

  

ماز، ها تایدانم تایماز، تنها برایم دکترم نیست! این روزکنم و میسکوت می

هایش و منبع آرامش و حال خوبم شده بود. با حمایت ها و مراقبت

 .شدمهایش، غرق لذت میمحبت

 

 !خودتم مطمئن نیستی، چون دل باختی ژالین -

 !دونیاما نکن...تو هیچی از زندگی این آدم نمی

 !برای خودت میگم...نمیخوام آسیب ببینی

 

رهایشان خسته شده بودم. از این امر و کشم؛ واقعا از این رفتااخم درهم می

هایشان؛ در گذشته با انتخاب باراد، اشتباه بزرگی نهی، حساب پس گرفتن

  .کردم، اما تاوانش را به بدترین شکل ممکن دادم

 

ا دهم و بفرستم. ابروهایم را بالا میام را حرصی بیرون مینفس حبس شده

 :گویملحنی تند می

 !کنتو زندگی من دخالت ن -

 !بسه دیگه...بخدا خسته شدم
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کند و بعد دستی   در هوا به سمتم ای مات برده نگاهم میچند لحظه

 .دهدتکان می

 !هر غلطی دلت میخواد بکن، من دیگه کاری به کار تو ندارم -

 

رود و بعد از بیرون رفتنش، در را بعد با اعصبانیت به سمت در خانه می

 .افتدهایم روی هم میای پلککوبد که لحظهمحکم پشت سرش بهم می

 .رومدهم و از پلکان بالا میای سر مینفس کلافه

 

شوم. کوله چرم وارد اتاقی که در این مدت متعلق به من شده بود، می

د آورده بودم را برمیدارم؛ مانتوی تابستانه و نباتی مشکی که همراه خو

 .رومزنم و از اتاق بیرون میرنگم را تن می

 

ایستم و به سمتش روم که با صدای سوگند سرجایم میها میسمت پله

 .گردمبرمی

 داری کجا میری؟ -
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یادم رفته بود که حتی قبل رفتن با او خداحافظی کنم. مقصرش هم 

رفت؛ حواس برایم نگذاشته ین روزها زیادی روی مخم میشهروز بود که ا

 بود پسرک کله خراب و بی اعصاب؛

 

 .دارمزنم و قدمی با سمتش برمیلبخندی می

اندازم و کامل در صورت بی آرایش اما ام میرا روی شانه های کولهبند

شوم. انگار دقایقی که تنهایشان اش خیره میبرخلاف صبح، پر انرژی

 !م، واقعا کار ساز بودهگداشتی

 

 .تایماز داره برمیگرده ترکیه پیش خانوادش، منم میخوام باهاش برم -

 

دهد و دست به سنیه با لبخند دندان نمایی که به چهارچوب در تکیه می

 .کنمنگاهم می

 !اوه...پس قراره با دکتر صدر کلی خوش بگذرونیا -

 

 .شودها بلند میهکنم که صدای تایماز از پایین پلای میخنده

 !ژالین...زود باش بیا دیگه -

 

گیرم. روم و در آغوشش میبا شنیدن صدایش هول به سمت سوگند می

ها ای، سمت پلهزنم و بعد یک خداحافظی عجلهاش میای روی گونهبوسه

روم، نگاهم به تایماز که مقابل در ایستاده . درحالی که که پایین میروممی

 .افتدن کفش است، میو درحال پوشید
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هایم را از جا رسانم و بی حرف کفشخیلی زود خودم را به مقابل در می

  .کشمکفشی بیرون می

 .توی ماشین منتظرتم -

 

هایم را پا میکنم و از خانه بیرون رود. کفشگوید و از خانه بیرون میمی

ز شت میافتد. پروم. سمت ماشین قدم برمیدارم که نگاهم به شهروز میمی

چوبی که کنار درخت بزرگ بود نشسته و با ژست خاصی سیگار 

 .کشیدمی
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گرداند. از جایش بلند شده متوجه حضورم شده و سرش را به سمتم برمی

هایش را به جیب زده و اندازد. دستن میو ته مانده سیگارش را روی زمی

 .داردبه سمت خانه قدم برمی

 

گیرم و به سمت با صدای بوق ماشین تایماز، نگاه از جای خالی شهروز می

 .دارمماشین قدم برمی
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 !دانست که من از آن بی اطلاع باشم...؟او چیزی می

 

 !شت...؟دانست که اینقدر از بودن من با تایماز واهمه داچیزی می

•••• 

 

نشینم که مامان درحالی که در بشقاب برنج را مقابم پشت میز شام می

 .زندگذارد، لب میمی

 از بابات خبری نداری؟ -

 !...دلنگرونشمچند روز پیش زنگ زد، ولی با عجله قطع کرد

 

افتد. من هم نگران و با شنیدن اسم بابا، قاشق در دستم روی بشقاب می

ام را بروز ندهم و او را بیش از این کنم ناراحتی؛ سعی میدلواپسش بودم

 نگران نکنم؛

 

 !به من زنگم نزده، خبر ندارم مامان -

 

دانم . نمیشویمحرف هردو مشغول خوردن میکشد و بیآه سردی می

چطور سر بحث را باز کنم و راجب رفتنم بگویم؛ اصلا چطور قانعش 

 !کنم...؟

است که حالا با من قهر کرده و روی زنگ زدن  استاد قانع کردنش شهروز

 .به او را هم ندارم

 

 خوری؟چرا غذات و نمی -
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  !همینجوریشم یه تیکه استخون شدی

 

ای زیر لب "چشم"شود و با صدایش رشته افکارم درهم گسسته می

گیرم که بحث رفتنم را شوم و تصمیم میگویم. بعد مشغول خوردن میمی

 .بعد شام موکول کنم

 

آمد، مادرم بلند شده و به سالن با صدای زنگ تلفن که از داخل سالن می

ی . که مکالمهرومخورم و از آشپزخانه بیرون میرود. شامم را کامل میمی

 .کندام را جلب میمادرم با خاله سمیرا)مادر سوگند( توجه

 

سمیرا این دوتا همو دوست دارن، بهتره دست از لجبازی برداری  -

 ...هرخوا

 

تا جایی که خبر داشتم، خاله با رابطه شهروز و سوگند مخالف بود. نه که 

از شهروز بدش بیاید، نه! اتفاقا رابطه گرمی با او داشت، اما با ازدواج و 

 .شان مخالف بودرابطه
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 ...ای بابا، آروم باش عزیزم -

 !الان با ژالین آژانس میگیریم و میام پیشت

 

کند. کنجکاو به تماس را قطع می "خداحافظی"گوید و بعد یک می

 :گویمروم و میسمتش می

 برای چی میخوایم بریم اونجا؟ -

 

از جایش بلند شده و درحالی که سمت آشپزخانه قدم برمیدارد، لب 

 .زندمی

 !سوگند برگشته خونه و گفته پشیمون شده برای رفتن -

شهروزم باهاش بوده و گفته میخواد بره خواستگاریش، که انگار با خالت 

 !بحث کردن

 !میدونی که مخالفه با ازدواجشون

بنده خدا حالش خوب نیست، تا من میزو جمع میکنم حاضر شو که 

 !بریم

 

 .زان به سمتش برمیگردمهای آویدهم و با لبای سر میپوف کلافه

 !من که نمیام -

 

 :گویدتند به سمتم برگشته و متعجب می

 یعنی چی نمیام؟ -

 .برو حاضر شو ببینم
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 !نمیشه که تنها بمونی خونه

 

گفتم که  فردا همراه تایماز به ترکیه ای نداشت؛ باید میپنهان کاری فایده

 .روممی

 میشه حرف بزنیم مامان؟ -

 

آید. روی مبل دونفره نشسته و من هم به سمتم می سری تکان داده و

نشینم. گلو صاف میکنم و دستانم را در هم حلقه میکنم و در کنارش می

 .شومچشمانش که همرنگ چشمان خودم بود، خیره می

 

 !دکتر صدر...قراره فردا بره ترکیه -

 

 خب؟ -

 

 .دهمکنم و با استرس ادامه میام را خیس میهای خشک شدهلب

 !منم میخوام باهاش برم، البته یکی دوهفته بیشتر نمیمونه -

 

 :گویدکند و میهای درشت شده، خیره نگاهم میبا چشم

 حالت خوبه ژالین؟ -

 فکر کردی میزارم بری؟
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 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

# part_101 

 

 !چرا نمیزاری؟ مامان من باید برم -

 

 .شودکه اخم درهم کشیده و بلند می

 !همین که گفتم...تو هیج جا نمیری -

 ...درضمن

 

زند، کامل به سمتم هایش را به کمر میکند و درحالی که دستمکث می

  .چرخدمی

 

 یا که بریتو دیگه خوب شدی، نیاز نیست همش اون دکترو ببینی  -

 !مطبش

 !بجای خوش گذرونی و مسافرت رفتن، برو دانشگاه ثبت نام کن جانمونی

 

 !دیگر تایماز را نبینم...؟

 !انصافی بود...؟این دیگر چه بی

من که خوب نشده بودم، فقط کنار او، تنها در آغوش او، احساس خوب 

 .کردمبودن می
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دارم، لب قم قدم برمیشوم و درحالی که به سمت اتااز جایم بلند می

 .زنممی

 هزار بار گفتم، برای هزاریکمین بار میگم؛ -

 !من...دانشگاه...نمیرم

 

شوم و در را های مامان، وارد اتاقم میگویم و بی توجه به صدا زدنمی

شکند. لعنت به کشم و بغضم میکوبم. روی تخت دراز میمحکم بهم می

 .ریزندا روی صورتم میمهابهایی که بیاین دل نازکی و اشک

 

دارم کنم. پلاکش را برمیدستم را سمت گردنم برده و گردنبند را لمس می

زنم. دلم برایش تنگ شده بود. آنقدر که می آورم و بوسهو سمت لبانم می

 .رفتماگر ساعت از ده شب نگذشته بود، به سر خاکش می

 

کشم. رمز را دم میدارم و پتو را روی خوگوشی را از روی عسلی برمی

ای که هایی لرزان و مردد، پوشهشوم. با دستزنم و وارد گالری میمی

 .کنمهای خودمان دوتا زده بودم، را باز میها برای عکسهمان موقع

 

 ژالین....نمیای بریم؟ -

 

گویم که در کمال محکمی می "نه"با شنیدن صدایش از پشت در اتاق، 

ای از خودمان را باز رود. عکس دونفرهکند و میتعجب اصراری نمی
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اول دوستیمان، در کافه کنار دانشگاه گرفته  کنم. عکسی که در هفتهمی

 .بودیم

 

کنم و با دیدن لبخندش، صدای هق هقم کل اتاق را روی عکسش زوم می

کند. انگار که با دیدنش نه تنها آرام نگرفته بودم، بلکه بیشتر دلتنگ پر می

بدرد آمده بود. تمام خاطرت و آن روز لعنتی، دوباره در ذهنم  و قلبم بیشتر

 .شودتداعی می
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د دکتر ص"با لرزیدن گوشی توی دستم و افتادن شماره تایماز، که با اسم 

کشم و آیکون سبز هایم میستینم را روی چشمذخیره کرده بودم؛ آ "ر

 .دهمرنگ را کشیده و جواب می

 ...سلام -

 

کنم و جواب سلامش صدای آرامش در گوشم پخش شد. گلویی صاف می

  .دهمرو می

 

 !هامون رو گرفتم، صبح ساعت هفت و نیم، پرواز داریمبلیط -
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ا روی زانوهایم است کنم. یک دستم روپشوم و زانوهایم را بغل میبلند می

و دست دیگر همراه گوشی، کنار گوشم؛ با صدایی گرفته و غمگین جواب 

 .دهممی

 

 !من...نمیام -

 

 .زندمتوجه بغض در صدایم شد، که نگران لب می

 ژالین...خوبی؟ -

 

  !خوب...؟

 .کنمهاست با او غریبی میای که مدتواژه

 !...اصلا یادم رفته خوب بودن را

 !...از ته دل خندیدن رایادم رفته 

 ...اماین روزا خود را هم از یاد برده

 

 !نیستم...خوب نیستم -

 

 چیزی شده؟ تو کجایی؟ -

 ی سوگند اینا؟نرفتی خونه

 

دانی، که فهیمدم حتما شهروز به او خواستم بپرسم که تو از کجا میمی

 .بندمگذارم و پلک میگفته است. سرم را روی پایم می
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 ...نرفتم -

 

فهمد که حالم خوب نیست. او بیش از همه از تک کلمه جواب دادنم می

 مرا در این مدت شناخته؛

 

 !دارم میام اونجا -

 

خواهم مخالفت کنم، تماس قطع شده و گوید تا میبا لحنی محکم می

اندازم. از روی تخت بلند گوشی را بدون قطع کردن، پایین تخت می

 .زنمپوشم واز اتاق بیرون میتاهم میشوم و مانتویی روی لباس کومی

 

 .رومبا صدای زنگ آیفون، متعجب سمت در می

 !تایماز همین حالا با من حرف زد، چطور این قدر زود رسیده بود؟

 

  حتما در نزدیکی اینجا بوده که تماس گرفته؛

کنم. شال را روی سرم زنم و در را باز میروم و شستی را میسمت در می

 .ایستمم و کنار در میکنمرتب می
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شود. شوکه شده به خواهم در را باز کنم، در باز شده و او داخل میتا می

تر از قبل شده، خیره اش ترسناکهای بلند، قیافهاویی که با آن ریش

 .مشومی
 

بندد و قدمی به کنم و که در را میهای درشت شده نگاهش میبا چشم

 .داردسمتم برمی

 

 !ژالینم...دورت بگردم...خیلی دلم تنگ شده بود واست -

 

 .کنمقدمی به عقب برمیدارم و با صدای لرزانی به در اشاره می

 ...برو -

 

ت . با نفرگیردبی توجه جلو آمده و لبخندی عمیقی روی لبانش نقش می

کند. دیدن او، یادآور آن روز کنم و ترسی به وجودم رخنه مینگاهش می

 ...هاست

 !...آن روزی که دستانم را گرفت

 !...ای به التماس های هیراد نکردآن روزی که توجه

 !...ای به التماس هایم نکردتوجه

 .آن روز که با بی رحمی کلبه را به آتش کشید
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شود. هایش، مغزم اکو مید و کمک خواستنهاس هیراصدای التماس

هایی که از شود. دستهای آتش مقابل چشمانم تداعی میای شعلهلحظه

 .زنمآوردم و ملتمس لب میترس به لرزش افتاده بودند را بالا می

 

 !نزدیک نشو....برو از اینجا -

 !توروخدا برو

 

ان کثیفش را روی آید؛ دستکند و جلو میای به حال خرابم نمیباز توجه

زنم و تقلا کشد. که جیغ میبازویم گذاشته و من را به سمت خود می

 کنم برای فاصله گرفتن، برای دور شدن؛می

 

مردم واسه یک لحظه دیدنت...تو چرا همچین لعنتی من داشتم می -

 میکنی؟

 

ریزند و از ترس نزدیک است که سکته هایم بی محابا روی صورتم میاشک

. من از صدای این مرد هم ترس داشتم، چه برسد به وجودش در را بزنم

 !...کنارم

 

گیرم. عقب کوبم و فاصله میاش میهایم را روی محکم روی سینهدست

 .زنمروم و با گریه لب میعقب می

 

 !ازت متنفرم...قاتل...ازت متنفرم -
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 !از اینجا برو

 

 .دزندستانش را به نشانه تسلیم بالا آورده و لب می

 !هیش...آروم باش -

 !بخدا نیومدم اذیتت کنم...فقط اومدم ببینمت
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کشد، به سمتم رود و درحالی که دستگیره را پایین میبعد سمت در می

 .گرددبرمی

 

 !کشم...جانِ دلمست نمیبه این راحتیا ازت د -

 

هایم سست شده و همانجا کنار  رود. زانوگوید و از خانه بیرون میمی

 م؛زنکنم و با صدای بلند زیر گریه میها میافتم. زانوهایم را بغل میمبل
 

شوم و با یاد تایماز و آمدنش، با صدای زنگ آیفون با تعلل بلند می

کنم و منتظر زنم. در را باز میا میکنم و شستی رهایم را تندتر میقدم

 .شومداخل شدنش می

niceroman.ir



های آتششعله   
 

246 
 

 

شود و قبل اینکه چیزی بگوید، در در کسری از ثانیه، مقابل در نمایان می

اندازم و های درهمش، خودم را در آغوشش میمقابل نگاه نگران و اخم

 .کنمهایم را محکم دور گردنش حلقه میدست

 

ام گذاشته و همانجا سرش را روی شانه دستانش را دور کمرم حلقه کرده و

 .زندلب می

 

 ژالین...چی شده عزیزم؟ -

 

هایم را از کند، دستبا آرامشی که در آغوشش، به تمام وجودم رسوخ می

های مردانه و بزرگش دارم. دستم را درون دستدور گردنش برمی

  .کشمگذارم و سمت خانه میمی

 

 .کنمها هدایتش میلبندم و سمت مبدر را پشت سرم می

 

 ژالین...؟ -

 خوای بگی؟نمی

 

کشم و با صدای نشیند و من هم در کنارش؛ نفس عمیقی میروی مبل می

 .زنمام لب میگرفته

 

 !باراد...اومد -
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 کی اومد؟ کجا اومد؟ -

 ...درست حرف بزن ببینم

 

 زنم وبرد را پس میبغض لعنتی باز با آوردن نامش، به گلویم هجوم می

 .دهمادامه می

 

 !فکر کردم....تویی -

 ...برای همین درو باز کردم

 

اش را روی مشت شده با اعصبانیتی که تا بحال از او ندیده بودم، دست

 .کوبدی مبل میدسته

 ...لعنتی -

 

 . نگاهشگیردبعد کامل به سمتم چرخیده و صورتم را در قاب دستانش می

 :گویدو می را در تک تک اجزای صورتم چرخانده

 !اذیتت که نکرد...؟ -
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 .دوست دارم زودتر این بحث را به اتمام برساند

 .آمداصلا از تعریف دقایقی که با حضور او زجرآور شده بود، خوشم نمی

 

هایی که از دکتر تایماز دهم، که با همان اخمتکان میسری به سمت بالا 

 .زندای روی موهایم میاش گذاشته و بوسهبعید بود، سرم را روی سینه

 

 !تونم اینجا تنهات بزارمبرم...نمیتورو با خودم می -

 

 !مامانم...اجازه نمیده -

 

 .گویددستش را نوازش وار روی موهایم کشیده و می

 !کنمزنم، خودم راضیش میباهاش حرف می -

 

دارم و خیره در چشمان عسلی های گشاد شده سرم را برمیبا چشم

 .زنمرنگش، لب می

 

 واقعا؟ میخوای به مامانم زنگ بزنی؟ -

 

شود. یک دستش را به کمر و با دست گوید و بلند میای می"اهوم"

 :گویددیگرش گوشی را از جیبش بیرون آورده و می

 !رو بگو شماره مامانت -
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 !کند، اما انگار کاملا جدیستکردم شوخی میفکر می

گویم؛ که بعد گرفتن تماس، از ای ناباور شماره را برایش میبا تک خنده

 .رودخانه بیرون می

 

ام؛ پس از جایم افتد که از وقتی آمده، چیزی تعارفش نکردهتازه یادم می

کنم و در نگی را دم میروم. چای خوش رشوم و با آشپزخانه میبلند می

 .ریزمها میاستکان

 

آورم و کنار هایی که مادرم درست کرده بود را از یخچال بیرون میشیرینی

 .گذارمهای چای، روی سینی میاستکان

 

هاش این قدر طول کشیده گفتند که مکالمهدیر کرده بود؛ مگر چه می

 !بود...؟

تایماز با لبخند کجی که   شوم که همزمان در باز شده وداخل سالن می

 .شودروی لب دارد، داخل می

 

گردم. دستایم را در هم گره گذارم و به سمتش برمیسینی را روی میز می

 .گویمزنم و میمی

 

 چی گفت؟ -
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کتش را با آرامش در آورده و درحالی که استکان چای را از روی سینی 

 .زنددارد، لب میبرمی

 

 !وسایلت و جمع کن -

 !زود باید بریم صبح

 

  واقعا؟ یعنی قبول کرد؟ -
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شود. اش میسری به سمت پایین تکان داده و مشغول خوردن چای

 .رومزنم با ذوق به سمت اتاقم میلبخندی می

 

روم و کنم، به اتاق مشترک پدر و مادرم میمیچمدان را که پیدا ن

 .رسدخواهم چمدان را از روی کمد بردارم، که دستم نمیمی

 

چرخانم و با دیدن صندلی پشت میز آرایش نگاهم را به اطراف اتاقم می

گذارم و روی نم و بعد برداشتنش، آن را مقابل کمد میمادرم، لبخندی میز

 .رومآن می
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 .گذارمدارم و پایین میا برمیبراحتی چمدان ر

آیم و بدون اینکه صندلی را سرجایش بگذارم، با بعد خودم پایین می

 .افتدروم که نگاهم به تایماز میبرداشتن چمدان از اتاق بیرون می

 

اش  است. چمدان را زمین روی کاناپه دراز کشیده و مشغول کار با گوشی

 .زنمایستم و لب میش میروم. بالای سرگذارم و به سمتش میمی

 

 خوای بری؟تو نمی -

 

با شنیدن صدایم، نگاه از صفحه گوشی گرفته و با ابرویی بالا افتاده، لب 

  .زندمی

 کنی؟داری بیرونم می -

 

 :گویمدهم و میهول سری به طرفین تکان می

 ...نه بخدا، فقط -

 

 :گویدمیان حرفم پریده و می

 !مونمبرای همین امشب رو اینجا میتونم تنهات بزارم...نمی -

ی این کولر رو بیشتر که خیلی فقط لطف کن یه پتو برای من بیار و درجه

 !گرمه
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گیرد. متاسفانه اتاق مهمان نداشتیم که تعارفش لبخند روی لبم عمق می

 !کنم، اما اتاق خودم که بود

 :گویمکنم و میپس به اتاقم اشاره می

 !خوابم، من اینجا میتو برو اتاق من بخواب -

 

دارد. سری به سمت بالا تکان داده و ریموت کولر را از روی میز برمی

 .زندکند، لب میاش را بیشتر میدرحالی که درجه

 !نه کوچولو، برگرد اتاقت -

 ...من اینجا راحتم

 

روم. پتویم را از کنم و با برداشتن چمدان به اتاقم میدیگر اصراری نمی

 .گردمدارم و به سالن برمیبرمیروی تخت را 

 

 گویم و سمتای می"شب بخیر"کند. اندازم که تشکر میپتو را رویش می

 .شوددارم که صدایش بلند میاتاق قدم برمی

 

 پتوی تو؟ -

 

 !گردم. نکند وسواس داشته باشد...؟متعجب به سمتش برمی

ر هم کسی هایی که در کمد دیواری بودند و هنوز یکباکاش یکی از پتو

 !آوردمسرش نزده بود را برایش می
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هایش نقش کنم که لبخند جذابی روی لبآرامی زیر لب زمزمه می "آره"

 .ک شدگرفته و پتو را تا زیر گلویش بالا می

 :گویدیپلک بسته و م

 !کنمیعنی بوی توی روشه و با بغل کردن این انکار تورو بغل می -

 

ندم. بگردم و در اتاق را آرام میگیرم. به اتاقم برمیزنم و نگاه میلبخند می

ت کوبد، سمام میهای سینهبا لبخند و قلبی که با هیجان خود را بر دیواره

تنشان در چمدان ها و گذاشروم و مشغول برداشتن لباسکمد می

 .شوممی

 

کشم و لامپ را بعد بستن چمدان، مانتو و شال را از سرم بیرون می

  .کشمهای راحتی روی تخت دراز میسکنم و با همان لباخاموش می

••• 

 

ایستد و عینکش را از روی چشمانش رویم، میاز فرودگاه بیرون می

 .دهدبرداشته و روی موهای خوش حالتش جا می
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 !به ازمیر ما خوش اومدی -

 !قراره تو این دو هفته کل ازمیر رو نشونت بدم

 

 :گویمگیرم و روبه تایماز میبا لبخند نفس عمیقی از هوای خوبش می

 !پس بزن بریم -

 

خندد و درحالی که یک دستش به چمدان است، نزدیکم آمده و دستم می

 سی رنگی که مردگیرد. بعد سمت ماشین رنو داستر تورا درون دستش می

 .رودهیکلی با قدی دوبرابر قد تایماز کنارش، ایستاده می

 

 :گویدمرد با احترام سری تکان داده و با زبان ترکی می

- Merhaba...hoşgeldin 

 

دهد؛ تایماز که تایماز با خوش رویی جوابش را به همان زبان ترکی می

ار ماشین جلویی سوییچ را از دستش گرفته و مرد از ما دور شده و سو

 .شودمی

 

نشینم. تایماز هم بعد از گذاشتن کنم و میدر سمت شاگرد را باز می

شود. کتش را از تنش بیرون آورده آید و سوار میها در صندوق، میچمدان

اندازد. بعد استارت ماشین را زده و حرکت اش میو روی پشتی صندلی

 .کندمی
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شود. با ترکی در ماشین پخش میضبط را روشن کرده و آهنگ زیبایی 

کند و گهگاهی هم در حال رانندگی، نگاهش را به آهنگ همخوانی می

 .دهدسمت من سوق می

 

Dinle Bu Şarkım Sana, Dinle 

 !گوش کن، این ترانه ام برای توست، گوش کن

Söyle Nasıl Sevdiğimi söyle 

 !بگو چطور دوستت دارم ، بگو

Müptela Oldum Aşka Seninle 

 !با تو به عشق مبتلا شدم

Kayboldum Gözlerinde 

 !در چشمانت گم شدم

Uçurumsun Sen Bu Bedende 

 !تو در این بدن پرتگاه هستی

Her Şeyi Bırakıp Bir Köşeye 

 !همه چیز را در گوشه ای رها کرده
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Yanmaya Hazırım Ben Seninle 

Ateşlerde 

 !ها آماده امبرای سوختن با تو در آتش

Yanmışım Sönmüşüm Ellerinde 

 ...هایت سوختم و خاموش شدمدر دست

Bitmişim Tükenmişim Gözlerinde 

 !در چشمانت تمام شده و نابود گشته ام

Tutsak Bu Gönül Sana 

 ...وستاین دل اسیر ت

Yasak Başkası Sana Yasak 

 !ممنوعه کس دیگه ای برای تو ممنوعه

Yanmışım Sönmüşüm Ellerinde 

 !هایت سوختم و خاموش شدمدر دست

Bitmişim Tükenmişim Gözlerinde 

 در چشمانت تمام شدم ، نابوده شده ام

••• 

 

 آنقدر قشنگ با آهنگ خوانده بود که با لذت سرم را کج کردم و محو

شود. خواندنش شده بودم. بعد تمام شدن آهنگ، موزیک دیگری پلی می

 .کنددستی بین موهایش کشیده و صدای ضبط را کم می

 

 ...چقدر قشنگ -
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اندازد. سرم را به سمت اش میسری تکان داده و نگاهی به ساعت مچی

شوم. از زیبایی دریا و خیابان و گردانم و به بیرون خیره میپنجره برمی

 ای چشم گرفت؛شد لحظههایش نمیحتی جاده

 

ها را در شویم. چمدانمقابل یک خانه ویلایی نگه داشته و باهم پیاد ه می

دارد و من هم آورده و بعد باز کردن در حیاط، به سمت خانه قدم برمی

  .رومپشت سرش می

 

 .گرددها را روی زمین گذاشته و به سمت من برمیبا محض ورود چمدان

 .باید برم خونه مامانم رو ببینم -

 گردم که برای شب بریم بیرون، باشه؟ولی زود برمی

 

 :گویمدهم و میسری به سمت پایین تکان می

 ...باشه برو -

 

زند. بعد از خانه بیرون رفته ام میای روی پیشانیکه به سمتم آمده و بوسه

ندگی هاست کسی در آن زای که مشخص است مدتو من را در خانه

 .گذاردنکرده، تنها می

 

های سفیدی که روی کنم و پارچهها را همان طور کنار در رها میچمدان

زنم. گرد و خاک همه جا را گرفته بود. ها انداخته بودند را کنار میمبل

 .کشیدمبهتر بود تا برگشتنش دستی به سر و وضع خانه می
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اندازم. با جاروبرقی خانه را مانتو و شالم را از سرم برمیدارم و روی مبل می

   .کشمها میزنم و دستمالی به میز تلویزیون و عسلیجارو می

 .کشمبا صدای زنگ گوشی، آن را از کیفم بیرون می

 

روم. در اتاق اولی ها میدهم و سمت اتاقواب میبا دیدن شماره سوگند، ج

 ای داشت و با دکوراسین ساده؛کنم که تخت یک نفرهرا باز می

 

 ...الو -

 

 .بندماش، لبم کش آمده و در اتاق را میبا شنیدن صدای پر انرژی

 سلام...چطوری؟ -

 

دهد و من در همان حین در اتاق بعدی را هم باز جواب سلامم را می

زنم. مانند اتاق قبلی بود، با شوم و چرخی درون اتاق میکنم. داخل میمی

 این تفاوت که تخت دونفره داشت؛
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 خوب ازمیر چطوره؟ -

 خوش میگذره با جناب دکتر خوشتیپمون؟

 

آیم و هواسم را به سوگندی که پشت خط هست از آن اتاق هم بیرون می

 .دهممی

 

یست، من و که رسوند رفت پیش عالیه...فعلا که تایماز اینجا ن -

 !مامانش

 .ولی خوب قراره بعداظهر بریم بیرون

 

 !هوم...من میگم این پسر خیلی متفاوت، میگی نه -

 !...ببین چقدر با ادبه، تا رسیدید رفته خدمت مادرش

 

کند. دری ها بود، توجهم را جلب میاتاقی که دقیقا روبروی همین اتاق

به سمتش قدم برداشتم. دستم را روی  ها داشت کهتر از اینبزرگ

 .دستگیره گذاشتم و خواستم بازش کنم، اما قفل بود

 

 چرا قفله؟ -

 

 :فکرم رو به زبون آوردم که سوگند هم انگار شنیده بود، که لب زد

 چی قفله؟ -
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 .چند بار پایین کشیدم که نه انگار واقعا قفل بود

 !بسته بود...؟ها باز بود، ولی این یکی چرا در بقیه اتاق

 خواستم بیش از اینخیلی کنجکاو شده بودم که این در را باز کنم، اما نمی

 .فضولی کنم
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ام از جلوی در کنار رفتم و سوگندی را که پشت خط بود، مخاطب حرف

 .دادم قرار

سه تا اتاق هست اینجا که در دوتاش بازه، ولی اون یکی بسته اس و  -

 !قفله

 

خب کلیدش و گیر بیار و بازش کن...وای ژالین من تا نفهمم چی اونجا  -

 !گیرمهست، آروم نمی

 

 :گویمکنم و میای از این همه فضول بودنش میتک خنده

 !بابا چی قراره اونجا باشه دیوونه...؟ -

 ...ارو ولش کناین
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کنم. کوسن رو نشینم و پاهایم را رویش دراز میروی مبل سه نفره می

 .دهمگذارم و ادامه میگذارم؛ سرم را رویش میبرداشته و پشت سرم می

 

 بگو ببینم چه خبر...؟ -

 خاله، آتش بس کرد یا نه؟

 

 با شنیدن صدای در اتاق، فهمیدم که وارد اتاق شده؛

 !مینو بگم اصلاآره، زنگ زدم ه -

با ازدواجمون موافقت شده، وقتی تو برگردی قراره جشن بگیریم. فقط تا 

ه کنیم، اینم شرطوقتی که شهروز کار درست حسابی پیدا نکنه عقد نمی

 !مامان

 

شد آخر طلسم بهم نرسیدنشان شکسته بود. از ته دلم برایشان باورم نمی

بدست اوردن عشقش، خوشحال بودم. الخصوص برای شهروزی که برای 

  .جنگید

 

 !..مبارکه عزیزدلموای. -

 .پس برگردم، جشن داریم

 

خواست که با شهروز صحبت کنم، اما هم از دستش دلخور خیلی دلم می

دانستم منتظر است این بار من تماس بگیرم. صدایش باز بودم و هم می

 .گیردهیچان می
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ارم ولی چون جز تو کسی بله که جشن داریم، تازه من کلی خرید د -

 !نیست، پس موندم باهم بریم خرید

 

لرزد و با دیدن شماره تایماز که پشت خط است، بلند گوشی در دستم می

 .نشینمشوم و میمی

 .زنم قشنگم، فعلاتایماز پشت خطه، من بعدا باز بهت زنگ می -

 

که کند. شماره تایماز گوید و با یک خداحافظی قطع میای می"باشه"

 .دهدگیرم که بلافاصله جواب میچند باری زنگ زده را می

 

 !ژالین...حاضر شو دارم میام دنبالت که برای شام بریم بیرون -

 

 .شمباشه، الان آماده می -

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁 : 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 :<پورشیواالماسی|آتشهایشعــله>

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

# part_111 

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

263 
 

ها دارم و یکی از اتاقکنم. چمدانم را بر میگویم و بلافاصله قطع میمی

ام را از داخلش بیرون کنم و  کت و شلوار جینروم. در چمدان را باز میمی

 .کشممی

 

کنم و شان می کنم. شانهام را باز میشوم و موهای بستهسریع حاضر می

دارم و دهم. ادکلن را برمیرتم انجام میآرایش خیلی ملایمی روی صو

 .گیرمدوش کاملی با آن می

 

کنم. لبخندی به استایل جدیدم دستی زیر موهایم کشیده و مرتبشان می

 .کشمهای گوستو سفید رنگم، از چمدان بیرون میزنم و بعد کفشمی

و خواهم از اتاق بیرون بروم که در باز شده کنم و میهایم رو پا میکفش

 .شودتایماز در چهارچوب در نمایان می

 

 ...زود باش دیر -

 

با دیدنم، حرفش نصفه مانده و به وضوح بالا و پایین شدن سیبک گلویش 

هایم تا روی صورتم بالا آمده و لبخند کج و بینم. نگاهش را از کفشرا می

 .گیردجذابی روی صورتش نقش می

 

  .شوددستش را از روی در برداشته و داخل می

 :گویمزنم و می چرخی می

 چطور شدم؟ -
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ام افتاده قدمی به سمتم برداشته و دستی به موهای بازم که روی شانه

ام پیچیده و نفسم را بند اش در بینیکشد. بوی عطر تند و مردانهمی

 .آوردمی

 

 :گویددهد و مییک تای ابرویش را بالا می 

 !خیره کنندست -

 

ت کنم. دستی به پشگرفته و با لحنی آرام تشکر میلبخند روی لبم عمق 

 .زندگردنش کشیده و خیره در صورتم لب می

 

 خوای شال بپوشی؟نمی -

 

 .زنمکنم و با همان لبخند، لب میسرم را کج می

 !پوشماگه بخوای...می -

 

 !هرجور خودت مایلی، اگه دوست داشتی بپوش -

 

 !شود عاشق همچین مردی نبود...؟مگر می

 

رود. به آینه که نگاه از اتاق بیرون می "عجله کن"گوید و با گفتن می

فهمم اینطور خودم هم زیاد راحت نیستم؛ پس شال حریرم را کنم، میمی
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اندازم. جلوی آینه مرتبش کشم و روی سرم میاز چمدان بیرون می

 .رومکنم و از اتاق بیرون میمی
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که با دیدنم تکیه از ماشین برداشته و لبخن  دارمسمت ماشین قدم برمی

 .بنددهایش نقش میدی رضایت بخش روی لب

 

و  شوم. در را بستهکنم و سوار میدر را برایم باز کرده و با لبخند تشکر می

کند، ماشین را دور زده و سوار جلوی کتش را باز می درحالیکه تک دکمه

 .شودمی

 

دهد. در استارت زده و قبل از حرکت نگاهش را به سمت من سوق می

 :گویمزنم و میاش، لبخندی میمقابل نگاه خیره

 کنی...؟چرا اینطوری نگام می -

 

یک دستش را پشت صندلی ام گذاشته و دست دیگرش را نوازش وار روی 

ام ای روی گونهکشد. بعد آرام سرش را پایین آورده و بوسهام میونهگ
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فرستم و ضربان گردد. آب دهانم را بزور پایین میزند و سرجایش برمیمی

 .رودقلبم روی هزار می

 

اش هم بخاطر ی مردانههاین باز رنگ لبو گرفته و تک خندهدانم گونهمی

کشم نگاهم را به الت میکند و من حتی خجهمین است. حرکت می

 .سمتش برگردانم و نگاهش کنم

 

شوم. او هم پیاده شده و کنم و پیاده میبا ایستادن ماشین در را باز می

 .زندریموت را می

  .داردماشین را دور زده و عینک را از روی چشمانش برمی

 

دست من را در دستش گرفته و سمت رستوران که آن طرف جاده است، 

  .کندای را باز کرده و به داخل اشاره میدر شیشهکشد. می

 

دارم و به محض وارد شدنمان، مردی با قدی متوسط و هیکلی قدم برمی

 .شودتپل مانندش سد راهمان می

 

نگاه بد و پر از اخمی به من انداخته و رو به تایماز که پشت سرم ایستاده، 

 .زندبا لحنی سرد لب می

 !به به...آقا تایماز -
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کند. تایماز که کنارم ایستاده و با زند و این متعجم میفارسی حرف می

کند و با انگشت میزی ، نگاهم میجاگرفته هایی که روی پیشانیاخم همان

 .کندکه در گوشه ترین جای رستوران هست، اشاره می

 

 !برو بشین اونجا عزیزم، تا من بیام -

 

دارم. احتمالا دوستش بود، رمیگویم و به سمت میز قدم بای می"چشم"

 .اما این لحن حرف زدنش اصلا دوستانه و محترمانه نبود

 

چرخد؛  تایماز با تندی مچ نشینم و نگاهم سمتشان میپشت میز می 

 .کشددستش را گرفته و از رستوران بیرون می
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شوم. گیرم و به دریایی که کامل در دیدم قرار گرفته، خیره مینگاه می

 .شومزنم و با لذت به بیرون خیره میدستم را زیر چانه می

 

 چیزی سفارش ندادی؟ -
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دارم و سرم را بلند اش، دستم را برمیبا شنیدن صدای بم و گرفته

 .کنممی

 !یاینه، منتظر شدم تو ب -

 .فهمم، نه بلدم حرف بزنممیدونی که من زبون اینارو نه می

 

سری تکان داده و با زبان ترکی گارسون را صدا زده که مرد سریع به 

  .دهدسمتمان آمده و مِنو را به دستمان می

 

تایماز کباب ترک و کلی غذای دیگر که خیلی تعریفشان را کرده بود 

 .دهدسفارش می

 

روی لبش اثری نبود و همان تایمازی که بار اول دیده ی دیگر از خنده

هایش حس و من خوب نبودنش را از چشمبودم، شده؛ صورتش کامل بی

 .خوانممی

 

برم و روی دستش گذارم و دستم را جلو میهایم را روی میز میدست ساق

 .گذارممی

 تایماز...خوبی؟ -

 

گیرد و لبخندی میدهد و انگشتانم را سری به سمت پایین تکان می

 .گیردکمرنگی روی لبانش نقش می
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دانستم که همه چیز به همان مردی که دم در دیده بودیم، ربط می

 !داشت

 

دهد و کشم. سکوتش آزارم میهایمان، دستم را عقب میبا آمدن سفارش

 .ام شوددوست دارم که صحبت کند، حرف بزند و همان تایماز همیشگی

 

ا ام رگیرد. نگاه خیرهام میکه نسبت به او دارم، خنده خودم هم از مالکیتی

حس کرده که دست از خوردن کشیده و با ابرویی بالا انداخته، لب 

 .زندمی

 

 دوست نداری؟ -

 

شوم. با لحنی دهم و در چشمانش خیره میسری به سمت پایین تکان می

 .زنمغیر ارادی که زیاد ناز دار است، لب می

 

 ...دوست دارم -

 

 .پس بخور عزیزم -

 

کشد و زودتر شوم. زیاد میلم نمیگویم و مشغول خوردن میمی "چشم"

  .کشماز تایمازی که قبل از من شروع کرده، پس می
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 :زنممی دهم و لبنگاهم را به دریا می

 بریم کنار دریا؟ -

 !هوا خیلی خوبه

 

کشد. باز دست از خوردن کشیده و دستمال را خیلی مرتب دور دهانش می

 .گویداش به من ا نداخته و میهای خاص و خیرهنگاه هم از آن

 

 !بریم...خوشگلم -

  

شوم. دارم و بلند میکیفم را از روی صندلی کناری که گذاشته بودم، بر می

مانم که بعد از حساب، با روم و همانجا منتظر میت در رستوران میسم

  .آیدهای بلند به سمتم میقدم

 

روم. پشت سرم بیرون آمده و در حالیکه کنم و بیرون میدر را باز می

فرستد، بی حرف کنارم قدم دستانش را در جیب شلوارش می

  .داردبرمی
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نگ گوشی، درون کیفم بلند رویم و همان لحظه صدای زسمت ساحل می

کشم. با دیدن شماره ایستم و گوشی را از کیفم بیرون میشود. میمی

 .ترسم که پشت آن خط چه کسی باشدناشناس، دیگر نمی

 

با وجود تایماز در کنارم، از هیچ چیز و هیچ کس هراسی ندارم. آیکون سبز 

آورم. تایماز یکشم و بلافاصله گوشی را تا کنار گوشم بالا مرنگ را می

  .نشیندقدمی برداشته و روی صندلی چوبی که روبریمان است، می

 

 !الو...سلام بابا جان -

 

ا هایم را بکند. لببا شنیدن صدای بابا، غم و دلتنگی، به وجودم رخنه می

 :گویمدهم و میبغض از هم فاصله می

 سلام بابا، خوبی؟ -

 

 طوری؟خوبم ژالینم، خوبم یکی یدونم، تو چ -

  به مامانت زنگ زدم گفت که همراه دوستات اومدی ترکیه؛

 

هایش را به دو به سمت میز چوبی که تایماز روی آن نشسته بود و دست

 .گیرمروم و کنارش جای میطرف باز کرده بود، می

 

فشارم. با صدایی گیرم و میشالم را که روی پایم افتاده رو درون دستم می

 :زنممیلرزان و دلگیر، لب 
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 تونم...بیام ببینمت؟منم خوبم بابا...اومدم ازمیر، می -

 

 !من زندان استانبولم دخترم، بعدشم محیط مناسبی نیست که بیای -

 .شممن به امید خدا تا آخر همین هفته آزاد می
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ای آخرش نور امیدی دهم و با جملهدر گلویم را قورت می بغض جمع شده

. بی تاب دیدنش بودم و این محدودیت و ندیدنش، شوددر دلم روشن می

 .آوردداد و قلبم را بدرد میآزارم می

 

 چشم...چیزی لازم نداری برات بیارم؟ -

 

دانم چه زدند، نمیآمد و باز صدایش میبا صدایی که از پشت خط می

 .گفتند که بابا با کلافگی لب زدمی

 

نه بابا جان چیزی نمیخوام، حالا که اومدی مسافرت کلی به خودت  -

 ...خوش بگذرون، من باید قطع کنم
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کنم. گوشی را از کنار گوشم گویم و خداحافظی میای می"چشم"باز هم 

کنم. بی حرف سرم میام حس آورم که دست تایماز را روی شانهپایین می

دهم و قطره اشکی از گوشه چشمم پایین اش تکیه میرا روی شانه

 .افتدمی

 

 خوای حرف بزنی؟نمی -

 

گیرم و به روبرو، چشم دست دیگرش را که روی دستم گذاشته را می

 .دوزممی

 ...الان نه -

 

  ای روی انگشتانمدستم را بلند کرده و بوسه

افتد. ناخواسته ای در دستش میخالی حلقهزند. نگاهم میخ جای می

 .کنمکشم و سر بلند میاش میاش حلقهانگشتم را روی جای خالی

 

با سر بلند کردنم، سرش را به سمتم چرخانده و با لبخند محوی که بر لب 

هایم، دارد، تک تک اجزای صورتم را از نظر گذرانده و خیره بر چشم

 :گویدمی

 ونستی؟دخیلی خوشگلی...می -
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ام، سری به سمت پایین تکان خندم و در همان حالت که ایستادهمی

زند و همین ام میای روی شقیقههایش را جلو آورده و بوسهدهم. لبمی

ا بندم و سرم رزند بر جسم و جانم؛ با لذت پلک میبوسه است که آتش می

 .گردانمجای قبلی برمی

 

اش را دیده بودم. دقیق پنج ناسنامهوقتی که سوار هواپیما شده بودیم، ش

 .روز دیگر تولدش بود و دوست داشتم که برایش هدیه بخرم

 

اما هیچ از علایقش خبر نداشتم. باید یک هدیه خاص، مانند خودش 

تواند در شان دکتر تایماز صدر گرفتم، اما چه چیزی میبرایش می

 !باشد...؟

 

 خوری؟بستنی می -

 

لند دهم که بکنم و با لبخند سر تکان میز میبا شنیدن صدایش پلک با

 .روداز کنارم رد شده و می "گردمالان برمی"شده و با گفتن
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••• 

مه کنم و هیهایی که با تایماز انداخته بودم، مبا لبخند نگاهی بین عکس

کنم و ان را کنم. بالاخره دل از گوشی میای جدا ذخیره میرا در پوشه

 .گردانمروی عسلی برمی

 

شوم. زنم و بلند میامشب عجیب بی خوابی به سرم زده بود. پتو را کنار می

، اندازم و با دیدن ساعت دو و چهل پنج دقیقهام مینگاهی به ساعت گوشی

 یماز خوابیده؛شوم که تامطمنن می

 

پس بدون اینکه شال سر کنم، با همان بلوز و شلوار عروسکی و کرمی 

خواهم قدمی بردارم که بندم و میروم. در را آرام میرنگم از اتاق بیرون می

نور که از همان تک اتاق روبروی اتاقم که امروز بسته بود، به چشمم 

 .خوردمی

 

تایماز آنجاست؛ کنجکاو  شوم کهبا دیدن چراغ روشنش، مطمئن می

. کنمدارم و در نیمه باز را کامل باز میشوم و آرام قدمی به جلو بر میمی

کند، بوم عکس بزرگیست از تایماز و ام را جلب میاولین چیزی که توجه

 دختری زیبا در لباس عروس، در آغوشش؛

 

ان کخورد و با بغض و ناباوری سر به طرفین تچیزی درون قلبم تکان می

 .شوددهم و باورم نمیمی

 !...او گفته بود که متاهل نیست 
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 !اش نیست و حالا این عکس...؟گفته بود زنی در زندگی

 

 ژالین؟ -

 

چرخم و شنوم. به سمتش میصدای بهت زده و محکمش را پشت سرم می

 .کنمهایم، به عکس اشاره میبا همان بغض و لرزش دست

 

 اون...کیه...تایماز؟ -

 

هایی درهم، لیوان آبی که در دستش هست را روی میز توالت اخمبا 

 .دزنرود، با صدایی گرفته لب میگذاشته و درحالی که به سمت تخت می
 

 !زنم -

 

پاهایم سست شده و زبانم بند آمده؛ دوباره سرم را به سمت عکس برمی 

 کنم. حالگیرم و در گلویم خفه میگردانم و جلوی شکستن بغضم را می

 زمانی برای شکستن نبود؛

 

گیرم و در گزم و با قرار گرفتن دستش روی مچ دستم، نگاه میلب می

شوم؛ مچ دستم را کشیده و به سمت تخت چشمان غمگینش خیره می

  .بردمی
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گیرم که سرش را پایین انداخته و با لحنی آرام کنارش در سکوت جای می

 .کندو گرفته لب باز می
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یازده سال پیش؛ وقتی هیجده سالم بود، توی جشنی که مامانم برای  -

قبولی دانشگام گرفت. با دختر دوست مامانم، نازی، آشنا شدم. مثل 

وون بودم و . منم جاسمش دختر ناز و مهربونی و الخصوص جذاب بود

 .ی این دختر شدمشیفته

د. کشوناولش پیشنهاد دادم که رد کرد و همین منو بیشتر به سمتش می

خلاصه بعد چند ماه بالاخره دلش رو بدست آوردم و باهم دوست شدیم. 

خوند. ترم آخر دانشگاهم که من رفتم دانشگاه و اون هم پرستاری می

کردیم! فردای عروسی با اصرار  بودم، رابطمون رو رسمی کردیم و ازدواج

 ...من به مسابقه ماشین سواری رفتیم

 

ی اول و دومی رو رود. دکمهکند و دستش سمت یقه بلوزش میسکوت می

 .دهدکند و با صدایی که بغض در آن هویداست، ادامه میباز می
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رفتم، اگه لج ای که اگه نمیای که اونو از دست دادم، مسابقهمسابقه -

 ...کردمنمی بازی

 

هاش مشت شده بودند. انگار ریتم نفس کشیدنش تند شده بود و دست

داستان این مرد مرموز، تراژدی تلخ تر از زندگی من بوده؛ انگار او هم طعم 

از دست دادنش عزیزش را چشیده بود. برای همین بود بیش از همه درکم 

 .کردمی

 

ش را به سمتم گذارم که سرای میدستم را روی دست مشت شده

 .زندچرخانده و با چشمانی قرمز شده، لب می

 

 !اون شب بخاطر من...جونش رو از دست داد -

 !دونی ژالین، مسبب مرگش من بودممی

 

ها برای داشتنش در حسرت کشیده را از دست او عشقش، زنی که سال

دانم چه مرگم عجیبی درون قلبم شعله ور شده و نمیداده بود؛ یک حس

 شده؛

 

دانم چگونه آرام کنم این مرد را، وقتی که خود کوهی از دردم؛ با بغض نمی

 گذارم و با غمسنگینی که گلویم را احاطه کرده، دستم را روی بازویش می

 :زنملب می
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این تقدیرش بوده تایماز...نباید با این عذاب وجدان الکی خودتو آزار  -

 !بدی

 

  .کشدمی دستش را باز کرده و مرا به آغوش خود

کند و عجیب در فرط سکوت رفته موهای باز و بدون شالم را نوازش می

 بود؛

 

 !مرگ بی درده...تایماز -

 !کنه، فراق بعد مرگشهسوزونه و خاکستر میاونی که ذره ذره تورو می

 .برای مرده دردی ممکن و قابل تصور نیست

قلبت  ولی به میزان حجم حضورش توی جهان، نبودنش درد بزرکی به

 !کنهرخنه می

 !برنتدردایی که ذره ذره میکشنت، اما تو خاک نمی
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هایمان به صورت کند. فاصلهام آورده و آرام بلند میدستش را سمت چانه

تار موی خرمایی رنگم را از روی صورتم کنار اندازه یک بند انگشت شده؛ 

 :زندزند و با لحنی جدی، خیره در چشمانم لب میمی

 !من مرده بودم ژالین...تو منو زنده کرده -

 !تو به من امید زندگی کردن دادی

 !...عشقو تو وجودم زنده کردی

 !ام رو خاک کردم؛ میخوام با تو باشمگذشته

 !میخوام تو رو داشته باشم

 

اش را کنم. او گذشتههایش هستم و ناباور نگاهش میهنوز در شوک حرف

فراموش کرده بود، اما من هنوز هم با یاد هیراد و خاطراتش، قلبم به درد 

  !شومآید و دلتنگش میمی

 

عشق رو تو وجودم زنده "کنم و های بعدش را در ذهنم مرور میجمله

هایش به نم و حس خوبی از حرفزشود. لبخند میدر مغزم اکو می "کردی

 .شودقلبم تزریق می

 

 .زندزند و همانجا لب میام میای روی پیشانیبوسه

 !من...عاشقت شدم...ژالین -
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د کوبد و زبانم بنام میهای سینهام بی قرار خود را به دیوارهقلبم بی جنبه

تر آورده خواهم چیزی بگویم، سرش را پایینآیم و میآمده؛ تا به خود می

 کند؛هایم مهر میای داغ روی لبو بوسه

 

ند؛ کشود و گرمای عجیبی به تنم رخنه میهایم بسته میناخواسته پلک

 اندازم. دستشکنم و خجل سرم را پایین میکشد، پلک باز میعقب که می

 .کندای جذاب و مردانه میو تک خنده را دور کمرم انداخته

 

  !دنات برم منآخ...قربون خجالت کشی -

 

لبخند روی لبم عمق گرفته و حال دلم و قلبم، امشب عجیب، خوب است. 

هایی که پیش او هستم، حال من خوب هایی که او هست، وقتیوقت

  .است

 

 .اندازمشوم و نیم نگاهی سمت صورت خندانش میاز جایم بلند می

 

 !من برم بخوابم -

 !شب بخیر

 

سمت در قدم بردارم، که صدایش مانع شده و کنم که گویم و پشت میمی

 .ایستممی

 !امشب...پیش من بخواب -
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زند و در حالی گردم که زیر خنده میهای گرد شده به سمتش میبا چشم

 .زندخزد، لب میکه زیر پتو می

 

 !شوخی کردم...برو اتاقت بخواب عزیزم -
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بندم. روم و در را آرام میگیرم. از اتاقش بیرون میلب می گزم و نگاه می

بندم، به پشت در تیکه گردم و  همین که در اتاقم را میبه اتاقم برمی

 دانم چه مرگش شده؛گذارم و نمیدهم. دستم را روی قلبم میمی

 

م زنروم. پتو رو از رویش کنار میو به سمت تخت می کشمنفس عمیق می

هایم را درهم قفل آوردم و و دستنشینم. پتو را تا روی کمرم بالا میو می

 .کنممی

 

 !...هایش، خواب به کل از سرم پریده بودبه لطف تایماز و شیطنت 

 

ی هیراد برم و با لمس پلاک گردنبندم، چهرهدستم را سمت قلبم می

هایش، بعد افتم، فریاد. هر بار که یادش میشودچشمانم تداعی می جلوی
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رفتن هایش و همه و همه، در ذهنم اکو هایش، قربان صدقهصدای خنده

 ...شودمی

 

 "...ژالین دورت بگردم "

 

 "...کمک کنید....دارم خفه میشم....کمک"

 

  قطره اشکی از گوشه چشمم پایین چکیده و قلب من هنوز زخمیست؛

 ...هیرادم

 شنوی؟می

 !آیدهایم نمیدیگر صدای نفس

 !به دار کشیده مرا بغض نبودنت

 

دهد...اینکه دیگر نیستی و نخواهی بود و همین جگرم را آزارم می

 ....سوزاند. حسرت نداشتنتمی

 !کندسوزاند و خاکستر میذره ذره وجودم را می

 

را بزور پایین  بغضی که مانند تکه سنگی بزرگ در گلویم گیر کرده

دانم چاره این ریزم و نمیکشم. در سکوت اشک میفرستم و دراز میمی

 !ام چیستزخم بر دل نشسته

••• 

 

 !دستت و بده من -
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شویم و هنوز هم گیرم و دست در دست هم وارد کشتی میدستش را می

 ام؛ میز فوق العاده زیبایی چیده و صندلی را برایماز دیدن دریا سیر نشده

 .کشدعقب می

 !بفرمایید بانو -

 

نشینم. میز را دور زده و روبرویم جای کنم و میبا لبخند تشکر می

کند و من دست زیر چانه گیرد. با وسواس شروع به خوردن صبحانه میمی

 .کنمگذارم و خیره نگاهش میمی

 

کند و با لحنی ای که در دهانش هست را قورت داده و سر بلند میلقمه

 .زندلب میجدی 

 !کشماینجوری نگام نکن خجالت می -

 

  .زنم و تکه ریز شده خیاری را از روی بشقاب برمیدارمزیر خنده می
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 .نوشمدارم و کمی میلیوان آب پرتقال را برمی
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خورد و تایماز لرزد. زنگ میگوشی تایماز روشن شده و میی صفحه

 .دهدواکنشی نشان نمی

 

 .نممتعجب صدایش میز

 خوای جواب بدی؟تایماز...نمی -

 

ی آف کنارش را با شنیدن صدایم، سر بلند کرده و درحالی که دکمه

 .زندزند، خیره در صورتم لب میمی

 !زنمضروری نیست...بعدا خودم زنگ می -

 

 گیرد و بلندگویم که از جایش بلند شده و دستم را میدیگر چیزی نمی

نشینیم. از رویم و روی سکوی جلویش میکند. به پشت کشتی میمی

  .شوداینجا دریا زیبا تر دیده می

 

هایش را به پشت سرش تکیه داده گردانم که دستسرم را به سمتش برمی

کنم و برای اولین بار، صورتش را و به جلو خیره شده؛ دستم را بلند می

 .کنمنوازش می

 

یکباره سرش را به سمتش چرخانده؛ متعجب و با لبخند محوی نگاهم 

 .زنمکنم و خیره در چشمان عسلی رنگش، لب میکند. سر کج میمی

 

 !تو خیلی آدم خوبی هستی -
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خوب، در وصف تایماز و کارها و محبت هایش، کلمه مناسبی نبود. او 

ین مردی بود که تا بحال دیده بودم. از اخلاق و صداقش گرفته، تا بهتر

 .کنداش که دل هر دختری را آب میاستایل و فیس جذاب مردانه

 

کند گیرد و نیم فاصله بینمان را پر میلبخند عمیقی روی لبانش نقش می

 .زندگیرد و لب میآید. صورتم را در قاب دستانش میو نزدیک می

 !عاشقم ژالین...خیلی عاشقتممن زیادی  -

 

 بهام جنداند قلب بیچارهکرد. نمیپروا عشقش را فاش نمیکاش اینقدر بی

  .شودندارد و با همین کلمات هیجان زده می

  

 .من را نگاه کن که دلم شعله ور شود -

 .بگذار در من این هیجان بیشتر شود

 .قلبم هنوز زیر غزل لرزه های توست

 .و زیر و زبر شود بگذار تا بلرزد

 

زند که پلک ام میای روی گونهها، بوسهگوید بعد خواندن همین بیتمی

اش بلند هایش پایین آورده و بلافاصله صدای زنگ گوشیبندم. لبمی

کنم که گوشه لبش را به دندان گرفته و از من فاصله شود. پلک باز میمی

 .گیردمی
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فرستم و دستی به شال افتاده از یام را راحت بیرون منفس حبس شده

  .کشمسرم می
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هایش درهم افتد که درحال صحبت با تلفن است و اخمنگاهم به تایماز می

گیرد، به میکند و درحالی که گوشی را دست دیگرش قطع می است.

 .آیدسمتم می

 

 !ژالین...من باید برم شرکت هاکان -

 .بیا تورو برسونم خونه

 

 .دارمشوم و با سمتش قدم برمیاز جایم بلند می

 هاکان کیه؟ -

 

 .زندآید، لب میهایی که اصلا برصورت جذابش نمیبا همان اخم

 .شوهر مامانم -
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روم. اصلا حوصله رش میزند و منم پشت سگوید و کشتی را دور میمی

ندارد و کاملا بعد از آن تماس بهم ریخته است؛ برای همین دیگر سوال 

نشینم و تا رسیدن به خانه، حرفی پرسم و در سکوت در ماشینش مینمی

 .زنمنمی

 

 .گذاردماشین را نگه داشته و دستش را روی دستم می

امروز و کامل در خواستم تنهات بذارم، قرار بود معذرت میخوام. نمی -

 !اختیارت بزارم، ولی...نزاشتم

 

اندازم و اصلا دوست نداشم بخاطر من ناراحت شود. چون من شانه بالا می

 اصلا از دستش دلخور نبودم؛

 

 .اصلا مهم نیست...وقت برای ازمیر گشتن زیاد هست -

 

زنم و بعد خداحافظی از کند که در جوابش لبخندی میقدردان نگاهم می

  .شومن پیاده میماشی

*** 

 

دهم. تلویزیون کنم و روی کاناپه لم میچای خوش رنگی برای خود دم می

کنم که صدای زنگ آیفون ها را یکی یکی رد میکنم و کانالرا روشن می

 .شودبلند می
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شوم. با دیدن دختر و پسر جوان، اندازم و بلند میریموتش را روی میز می

 .زندترک با لبخند لب میگوشی را برمیدارم که دخ

 !ماییم تایماز...باز کن -

 

آمد ایرانی باشند یا که فارسی حرف زدن را بلد هایشان نمیاصلا به قیافه

کنم. سریع به اتاقم زنم و در را باز میباشند. بلافاصله شاسی را می

 .گردمگردم و بعد برداشتن شالم، به سالن برمیبرمی

 

شوند. دخترک خندان با دیدنم، لبخند روی ارد میشود و هردو ودر باز می

 .کندشود و پسرک در کنارش اخم میلبش خشک می
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گیرم. دستم را به روم و مقابل دخترک قرار میبا لبخند به سمتشان می

 :گویمکنم و میراز میسمتش د

 .سلام؛ ژالین هستم، دوست تایماز -

 

دخترک نگاهی به پسرک اخموی کنارش انداخته و دستش را درون دستم 

 .گذاردمی
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 ...اممنم راحله -

 

 :گویدبعد به مرد در کنارش اشاره کرده و می

 !همسرم، آیاز -

 

ه با لبخند گویم و آیاز تنها سری تکان داده و راحلای می"خوشبختم"

کنم و بعد از نشستنشان، به دهد. به سالن اشاره میمحوی جوابم را می

 .رومآشپزخانه می

 

ها را روی ریزم و بعد درست کردن قهوه، فنجانقهوه در قهوه ساز می

کنم و بعد روی مبل تک گردم. تعارف میسینی گذاشته و به سالن برمی

 .گیرمنفره روبرویشان قرار می

 

 :گویداش را نوشیده و میهکمی از قهوراحله 

 ببخشید...تایماز نیست؟ -

 

 !نه عزیزم، رفته شرکت -

 اگه بخواین بهش زنگ بزنم؟

 

 :گویدسری به طرفین تکان داده و می

  .نه...لازم نیست -

 .مونیم تا بیادمنتظر می
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شود. دلم عجیب گویم و جو سنگینی بینمان حاکم میدیگر چیزی نمی

روز تنگ شده بود؛ فکری به سرم میزند و گوشی را از روی عسلی برای شه

 .شو مگیرم و از جایم بلند میبرمیدارم. شماره شهروز را بدون تردید می

 

 .شومدهد؛ نگران میخورد و جواب نمیبوق می

  !شناسمشها ندارد؛میعادت به قهر و این لوس بازی

دت انگشتم را مقابل دهانم گیرم و به عااش را میبرای بار دوم شماره

 .افتمام میگیرم و با دندان به جان پوست ناخنمی

 

 به به...چطوری ژالینم؟ -

 

 .زنمکشم و با خوشحالی لب میبا شنیدن صدایش، نفس راحتی می

 شهروز...خوبی عزیز دلم؟ -

 ؛ چرا جواب نمیدی تو؟مردمداشتم از نگرانی می

 

دهم برای همیشه خوشحال و خوب صدایش سرخوش است و من جان می

 !بودنش

 

 .شرمنده، دستم بند بود -
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 :گویمشوم و میوارد آشپزخانه می

 عیبی نداره، چه خبر؟ -

 از مامانم خبر داری؟

با اومدنم، ولی از روزی که اومدم یه زنگم بهم  دونی مثلا موافقت کردهمی

 !نزده

 

 !خبرای دست اولو که سوگند رسونده بهت -

 ...خاله خانم هم که بخاطر بابات ناراحته، دلنگرونشه بنده خدا

 

 زنم؛نشینم و دست آزادم را زیر چانه میپشت میز ناهار خوری می

 .گردهبابا خوبه، تا آخر هفته هم برمی -

سر یه چیز دیگست داداشم؛ بعضی وقتا حس میکنم من و از بحث من 

 !پرورشگاه آوردن بخدا

 

 فهمم مشغول کار است؛خندد و از نفس نفس زدنش میمی

مگه فیلم هندیه خواهر من...فقط یه خورده مامانت از دستت عصبی،   -

 !دونی بخاطر دانشگاه نرفتنتهاونم می
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مان را باز کنم؛ بحث را عوض اصلا دوست ندارم بحث مادرم و مشکلات

 .کنممی

 !پس برگردم نامزدی داریم...اونم نامزدی داداشم -

 میگم کاش از همینجا لباس بگیرم، نه شهروز؟

 

 !بله دیگه خواهر من، فقط لباسای مناسب بگیر که بزارم بپوشی -

 

گویم که صدای مردی از آن طرف بلند می "چشم"با خنده و ذوق 

که شهروز مرد  "شد مرد حسابی؟ هوا گرمه پختیم از گرماآماده ن"شود.می

 :گویدرا مخاطب داده و می

 ...الان حاضر میشه -

 

 :گویدبعد من را مخاطب قرار داده و می

 .باید قطع کنم...بعدا بهت زنگ میزنم -

 

کنم. شهروز مکانیکی بلد بود و گویم و تماس را قطع میای می"باشه"

کار کرده بود. حالا مطمئنن به همان مکانیکی  مدتی کنار دایی بزرگش

رفته و مشغول کار شده است؛ شرط خاله سمیرا)مادر سوگند( از اول هم 

 .همین بود
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اش بیکاری شهروز بود؛ که خداروشکر انگار حل شده است. از مشکل

روم. سر هردویشان به سمت من است و پر اخم نگاهم آشپزخانه بیرون می

 .کنندمی

 

انم تایماز به این خوش رویی و مهربانی، چرا همچین دوستان دنمی 

 !...اخلاقی را داردبد
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شوم. برنج روم و دست بکار پختن غذایی برای ناهار میبه آشپزخانه می

 .آورمها را از یخچال بیرون میکنم و ماهیخیس می

 

 خوای؟کمک نمی -

 

زنم. راستش گردم و لبخند میبا شنیدن صدای راحله، به سمتش برمی

 ای هم به یاد گرفتنش ندارم؛آشپزی خوبی نداشتم. اصلا علاقه

 

ای که کنار جزیره ایستاده بود، اندازم و روبه راحلهنگاهی به بسته ماهی می

 :زنملب می
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 !تش تا الان درست نکردم...نمیدونم چیکارش کنمراس -

 

شود. دختر بانمک و زیبایی در صورتش هویدا می خندد و چال گونهمی

بود. موهای رنگ شده زیتونی و اندام بی نقصی داشت؛ فقط مانند خودم، 

 .قد کوتاهی داشت

 

ارد، دبسته را از دستم گرفته و درحالی که سینی از داخل کابینت بر می

 :زندب میل

 !پس تو برنج رو درست کن، من ماهیش رو -

 

زنیم و شویم. حرف میگویم و مشغول درست کردن غذا میای می"باشه"

 گوید از خاطراتشان از گذشته و آشنایش با آیاز و تایماز؛او می

 

گویم که ای می"خدا رحمتش کنه"شود، ناراحت حرف از نازی که می

 .روددر جبهه سکوت فرو میکند و بطور عجیبی اخم می

 

 !ها، نشان از ناراحتی نیستاین صورت و اخم

دانم چرا باشنیدن اسم دوستی که حالا دیگر نیست، این چنین اخم نمی

 !...ریزدکرده و بهم می

 

خواهم از آشپزخانه بیرون کنم و میبا صدای زنگ آیفون، زیر گاز را کم می

 .شنومصدای این مرد اخمو را میبروم، که آیاز بلند شده و بالاخره 
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 !کنممن باز می -

 

دارد. ظرف سالادی را که حین گوید و به سمت آیفون قدم برمیمی

کشم و روی میز قرار صحبت با راحله درست کرده بودم را سلفون می

ها سرخ شده و راحله مشغول چیدنشان روی بشقاب دهم. ماهیمی

 .شودمی

 

 شوم که تایماز است؛با صدای ماشین مطمئن می

  .کنمروم و در را باز میبا لبخند به پیشوازش می

 

با صورتی خسته و کت روی دستش از ماشین پیاده شده و بدون سر بلند 

 .کردن، به سمت خانه قدم برمیدارد
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#part_125 

 

کنم. کاری که گیرم و سلام میروم و کت را از دستش میجلوتر می

افتم و چقدر دلتنگش دادم. یاد پدرم میهمیشه موقع آمدن پدرم انجام می

 !بود؛ دوماهی بود ندیده بودمش
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 .کندتازه متوجه حضورم شده و سر بلند می

 .زندای لب میزند و با صدای گرفتهلبخند می

 .سلام زندگیم -

 

آید. کنارش شوم و لبخندم کش میبا همین کلمه، من غرق در لذت می

 .زنمرویم، لب میگیرم و درحالی که به سمت خانه میقرار می

 

 !دوستات اینجان -

 

 .زنددهد، لب میدرحالی که در ورودی خانه را به داخل هل می

 کدومشون؟ -

 

 .کند که اول من داخل شومبعد با دست اشاره می

 .زنمشوم و آرام لب میعارف داخل میبی ت

 راحله و آیاز -

 

شود. عجیب از دیشب تا به امروز دهد و وارد سالن میفقط سر تکان می

 حالش گرفته شده؛

دانم چه شده و چه غمی روی دلش نشسته تا تسکینش دهم. تایماز نمی

 زیادی درونگرا بود و هیچ حرفی از درونش به من نمیزد؛
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آید، اما من خوب نبودش را به وضوح انش کمی سرحال میبا دیدن دوست

م رویکند. سر میز ناهار خوری میبینم. او فقط تظاهر به خوب بودن میمی

شویم. برنجم کمی شل بود و جالب بود هیچکدام به و مشغول خوردن می

 !رویم نزدند

 

کند، لب کشد و درحالی که لیوانش را پر از نوشابه میآیاز کنار می

 .زندمی

 !خیلی خوش مزه بود، دست درد نکنه زن داداش -

 

م. افتکند و به سرفه میای آخرش، غذا در گلویم گیر میبا شنیدن کلمه

دهد و آرام ای به آیاز رفته و هول لیوان آب را به دستم میتایماز چشم غره

 .ام میزندپشت شانه

 

آشپزخانه مشغول  مطمئنن در دقایقی که کنار هم نشسته بودند و من در

بودم، تایماز همه چیز را تعریف کرده بود. دستمال را از مقابل دهانم پایین 

 های مکرر ؛آورم و چشمانم پر از اشک شده بخاطر سرفهمی

 

کرده و کنار  ام است، سرش را خمتایماز درحالی که دستش پشت شانه

 .زندگوشم لب می

 

 ژالین...خوبی؟ -
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# part_126 

 

گیرم و سر دهم و لیوان آب را از دستش میسری به سمت پایین تکان می

کشم. آیاز با لبخند که روی لبش جا گرفته، بلند شده و به همراه تایماز می

 .وندربه سالن می

 

راحله همزمان با من بلند شده و درحالی که دو بشقاب از روی میز 

 .زنددارد، با خنده لب میبرمی

 

- çok utangaç kız... 

 

  .فهممگوید و معنی حرفش را نمیترکی می

 یعنی چی؟ -

 

جلوتر از من وارد آشپزخانه شده و درحالی که ظرف ها را روی سینک 

 .کندگذارد، ترجمه میمی

 !میگم خیلی خجالتی -
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گذارم. بی حرف مشغول ها را روی سینک میگویم و ظرفای می "اها"

ند زشوم. دیگر حرفی نمیها و گذاشتنشان در ماشین میتمیز کردن ظرف

  .گرددو بعد جمع کردن میز، به جمع آیاز و تایماز برمی

 

ینم و چکنم و به همراه شکلات روی سینی میقهوه خوش رنگی را دم می

  .روماز آشپزخانه بیرون می

 

ای که نشسته اند و مشغول صحبت هستند سینی را مقابل مبل سه نفره

 .نشینمگذارم و روی مبل دونفره روبرویشان میمی

 

نشیند. راحله با دیدنم لبخند زده و از جمع آنها بیرون آمده و کنار من می

 .زندسرش را نزدیک آورده و با لحنی آرام لب می

 

 ...پس فردا تولد تایماز -

خوایم با آیاز براش یه مهمونی کوچیک ترتیپ بدیم...آخه تایماز از می

 !جمعای شلوغ متنفره

 !البته سوپرایزه ها چیزی نگی

 

گردم و ماننده خودش با با یاد آوری تولد تایماز، تند به سمت راحله برمی

 .زنملحنی که تایماز نشنود، لب می

 

  ن چیکار کنم؟وای آره...م -
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 !هیچی نگرفتم براش

 

کند و دستش را روی دستم گذاشته و فشار کوچکی ام میچشمکی حواله

 .دهدمی

 

 !اصلا نگران نباش رفیق -

 !کنیم، فقط الان اجازت رو از آقاتون بگیرریم حلش میفردا باهم می
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 .دهمزنم و با ذوق سر تکان میلبخند می

 !گ ممرسی واقعا، الان بهش می -

 

بعد گلویی صاف کرده و به سمت تایمازی که حسابی مشغول صحبت با 

 .گردمآیاز شده، برمی

 

 تایماز...؟ -
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 :گویدسرش را به سمتم چرخانده و با لحن بمی می

 جان؟ -

 

 م که...من...میشه فردا با راحله برم بیرون؟میگ -

 

کامل به سمتم چرخیده و با جدیت نگاهش را بین من و راحله چرخانده و 

 :زندآخر سر خیره به من لب می

 !خوای جایی بری بگو خودم ببرمتشه، فقط اگه میشدنش که می -

 

کنم. نگاهش را در صورتم چرخانده و مظلوم سرکج کرده و نگاهش می

 :زنددهد، لب میرحالی که سر به دو طرف تکان مید

 !اینجوریم نگام نکن -

 ...باشه برو 

 

گاهش ای نگردم. با لبخند پیروزمندانهکنم و به سمت راحله برمیتشکر می

 :گویدمی کنم که با خنده سرش را نزدیک گوشم آورده و می

 !دمت گرمی ژالی جونم...خوب تایمازمون تو مشتت گرفتی -

 

اش به صدا در ای بعد گوشیکنم و لحظهای به نوع حرف زدنش میخنده

شوند و بعد خداحافظی از نوشند و بعد یکساعت بلند میمی آید. قهوهمی

 .شوندخانه خارج می
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ت کشد. بعد دستایماز در خانه را بسته و با خستگی دستی به صورتش می

شوم دنبالش کشیده می کشد. کشان کشانمرا گرفته و به سمت اتاقش می

 .آیدو در آخر صدایم در می

 

 کجا میبری منو؟ -

 

شویم، در یک حرکت لباس را از تنش بیرون کشیده و وارد اتاقش که می

 .گیرددوباره به سمتم آمده و مچ دستم را می

 

 !بیا پیشم ژالین، امشب و کنار من بخواب -

 

  .ایستمیم میکنم و سر جابا این حرفش، به سرعت سر بلند می
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 آید. صورتم را در قاب دستانشبا ایستادنم، به سمتم برگشته و نزدیک می

  .کندگرفته سرش را به سمت صورتم خم می
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 انگشتان شصتش را رویبا لبخند قشنگی که روی لبانش نقش گرفته، 

 :گویدام کشیده و میگونه

 !خوام کنارم بخوابیفقط می -

خوام با بوی تو خوابم ببره و با دیدن تو از خواب بیدار بشم زندگی می

 !من

 

 توانم مخالفتافسار قلبم را بدست گرفته و هیج جوره مقابل این مرد نمی

منه بیچاره را بیشتر  شود،کنم. با تک تک کلماتی که از دهانش خارج می

هایی که تهش ترسم از این وابستگیکند و من میبه خودش وابسته می

 !...شود بهختم می

  

ترین ژالین این روزها هستم که در مقابل این همه عشق و و من بی حرف

 !آوردمحبت، تنها سرتکان میدهد و او خمی به ابرو نمی

 

گذارم. بوی اش میپهن و مردانهکشم و سرم را روی بازوی کنارش دراز می

برد و مانند دیازپام قلب بی قرارم را عطر تنش مرا به عالم بی خبری می

 .کندآرام می

 

اش برای اولین شب، در آغوش مردی که قلبم را با هر نوازش و هر کلمه 

 !هاترسم از این اولینرومم و من...میبه لرزه در آورده، به خواب می

*** 
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ای که از راحله یاد گرفته گویم و با چند کلمهرا به فروشنده میرمز کارت 

گیرم و درون کنم و جعبه را از دستش میبودم، از فروشنده تشکر می

 .گذارمکیفم می

 

  !گردم و نیستکل کیفم را می

  م را خانه جا گذاشته بودم؛امطمئنن گوشی

 .بندمکشم و ناامید در کیفم را میکلافه پوفی می

 

 !لعنتی...گوشیم جا مونده خونه -

 

آید، به سمتم های خرید و با صورتی که خسته بنظر میراحله با جعبه

 :گویدبرگشته و می

 !عیبی نداره...تایماز ببینه جواب نمیدی به خودم زنگ میزنه دیگه -

 

تایماز آره، ولی خانوادم، دوستام، اونا ببینن نیستم حسابی نگران  -

روز که اصلا اعصاب درست حسابی نداره و کلی دعوام میشن، الخصوص شه

 !میکنه

 

  .زندخندد و ریموت ماشینش را میمی

اونام باز به تایماز زنگ میزنن و خبرت رو از اون میگیرن خو شگل  -

 !خانم
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گذاریم و به اصرار راحله به ها را در صندوق میگفت؛ خریدراست می

 .رویمپارکی که کنار همین پاساژ بود، می

 

 .زنیم و هوای امروز عجیب ابری شده بودقدم می 
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های رنگی به طرفشان رفته و برای هردویمان ها، با دیدن پشمکمانند بچه

ستیک روی پشمک را در نشینیم و پلاهای مرطوب میخرد. روی چمنمی

گذارم و آورم. کمی از پشمک خوش بوی صورتی رنگ را در دهانم میمی

 :زنمی که در سکوت مشعول خوردن شده، لب میروبه راحله

 چند وقته با آیاز ازدواج کردین؟ -

  

کشد، لب سرش را به سمتم چرخانده و درحالی که دست دور دهانش می

 .زندمی

 !هاوم...دوسالی میش -
 

 :گویماندازم و میابرو بالا می

  جدی؟ -
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 چطور باهم آشنا شدید؟

 .گفت که آیاز از بچگی اینجا بزرگ شدهآخه تایماز می

 

وقتی که برای دانشگاه بورسیه گرفتم و  اومدم اینجا، باهاش آشنا شدم  -

 !و بعد شیش ماه آشنایی و دوستیمون، پیشنهاد ازدواج داد

 ...الف بودنراستش خانوادم شدید مخ

 !یعنی بخاطر دور بودنم ازشون

ولی بعدش که من پافشاری کردم و آیاز باهام اومد ایران و باید بگم تایماز 

هم نقش بسزایی داشت برای بهم رسیدنمون. بعدش دیگه اونا رضایت 

 !دادن، اونجا مراسم گرفتیم و برگشتیم ازمیر

 

 .زنمدهم و با لبخند لب میسری تکان می

 !شق قشنگی...انشالله که کنار هم فسیل بشیدچه ع -

 

شود. چوب پشمک را روی اش بلند میخندد و صدای زنگ گوشیمی

 ام گذاشته وشود، دستی روی شانهکیفش گذاشته و درحالی که بلند می

 :گویدمی

 !انشالله قسمت خودت و داداش تایمازم -

 

رم. خوی پشمکم را میزنم و با سری پایین افتاده از خجالت، باقلبخند می

ها خیره شود و من با لذت به اطرافم و شلوغی خیابان و پارکدور می

 .شوممی
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زیاد طول نکشیده که راحله با هول به سمتم آمده و با نفس نفس درحالی 

 :زنددارد، لب میکه کیفش را از روی زمین برمی

 !گردممن باید برم یه جایی، ولی تا نیم ساعت دیگه بر می -

 اگه میخوای ماشین بگیرم برگردی؟

 

های شالم که افتاده شوم. پرهاندازم و بلند میدسته کیفم را روی شانه می

کنم و با لبخندی که چند روزیست مهمان صورتم را روی سرم مرتب می

 :گویمشده، می

  .گردمچرخم این اطراف، بعدش خودم برمییکم می -

 !د هام رو بیاری خونهتوبرو عزیزم...فقط یادت نره خری

 

  .کنیمگوید و بعد روبوسی با هم خداحافظی میای می"چشم"

 

با قدم های بلند به سمت ماشینش، که سمت دیگر خیابان پارک کرده 

 .رودبوه، می
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دهد. اندازم که سه و نیم عصر را نشان میساعت روی دستم مینگاهی به 

حسابی خسته بودم و  پاهایم دیگر تحمل قدم زدن را نداشت، ولی من هم 

 .ی خانه رفتن و تا شب منتظر تایماز بودن را نداشتمحوصله

 

دم روم. قبه سمت دیگر خیابان که کنار ساحل بود و حسابی شلوغ بود، می

افتم. زمانی که پدرم مرا به همراه خود به ها پیش میالزنم و یاد سمی

 .استانبول برد و آن زمان، تنها یازده سال سن داشتم

 

برد و حسابی به من خوش ها میها و رستورانمرا به تمام شهربازی

ی پدر و مادرم بودم. گذشت؛ حسرت همیشگی من خوب بودن رابطهمی

ها دلیل طلاق نگرفتنشان، من دانستم تنهمیشه اختلاف داشتن و می

 !بودم

 

دلم برای مادرم تنگ شده بود. مادری که شاید قلبم را شکسته باشد، اما 

  اش؛دادم برای هر لبخند و خوشحالیمادرم بود و من جان می

 

دانستم دوست داشتن کسی که دوستت ندارد، تجربه نکرده بودم، اما می

 .چقدر تلخ و سخت است

 

ز هایم، نشان اآیم و خیسی پلکنومی قد بلند، به خودم میبا برخورد با خا

 .دهدشکستن بغضم می

 .اندازمکشم و نگاهی به اطراف میدستی زیر چشمم می
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 !امدانم اصلا کجا آمدهام و نمیحسابی از جایی که آمده بودم، دور شده

 ...تنها دریایست و خیابانی خلوت

 

گردم و استرسی که به جانم افتاده را، گشتم؛ راه آمده را برمیباید برمی

کنم زیادی از جای قبلی که ام که فکر میزنم. آنقدر غرق فکر بودهپس می

 .ام، دور شدمآمده

 

ا ام. امهوا رو به تاریکیست و نزدیک دوساعت است که راه آمده را برگشته

 !نه خبری از پارک بود و نه خبری از پاساژ کنارش

 

 .فرستمام میهواس پرتیلعنتیی به خودم و 

دانم چرا جو گیرانه عمل کردم و راحله را فرستادم و اجازه ندادم نمی

  .بدنبالم بیاید

 

پر بغض و با حالی گرفته شده، کنار درخت بلند کاج، روی صندلی کنارش 

کنم بتوانم راه را یپدا کنم؛ من حتی آدرس خانه تایماز نشینم. فکر نمیمی

 !را هم نداشتم

 

افتم. گشتانم را درهم گره میکنم و با دندان به جان پوست لبم میان

گوید که اصلا متوجه چندین مرد جوان از کنارم رد شده و چیزی می
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شد فهمید که دنبال چه هستند. های کثیفشان می. اما از نگاهشومنمی

 .ترسم و کاش تایماز سر برسدمی
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آید و به سمت من خم مرد هیکلی که جلوتر از بقیه ایستاده، جلو می

کشم. با صدای جیغ من، برم و ترسیده جیغ میشود. سرم را عقب میمی

 .گویندچه می دانمزنند و من حتی نمیدوستانش زیر خنده می

 

خواهد دستی به صورتم بکشد که تند آید و مییکی دیگر هم به سمتم می

روم که محکم به تنه درخت برخورد شوم و عقب میاز جایم بلند می

 .کنممی

 

 هایافتد. لبکنم و تمام تنم از ترس به لرزه میکیفم را محکم بغل می

کنم یک جوری از دهم و سعی میخشک شده ام را روی هم فشار می

دستشان فرار کنم. همان مردی که اول به سمتم آمده، انگشتان دستش را 

 .زنمکند و فریاد میدور بازوهایم حلقه می
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د و شکنکشد. بغضم میزنم و یکی از دوستانش او را به عقب میفریاد می

روم و رود، به سمت خیابان میافتم؛ تا مرد قدمی عقب میبه گریه می

شنوم و انگار دست بردار وم. صدای دوییدنشان را پشت سرم میدمی

 .نیستند

 

وزی افتم. ساز شانس بد، پایم به تکه سنگ کوچکی گیر کرده و زمین می

روی زانوهایم حس میکنم و میخواهم باز بلند شوم که بازوم کشیده 

لرزد و کند. تمام تنم از ترس میشود و همان مرد عوضی، بلندم میمی

 !ار این شب تمام شدنی نیستانگ

 

 شود که سریعکند و همزمان صدای آژیر ماشین پلیس بلند میبلندم می

دهم و دوباره روی زمین دست مرا رها کرده و من تعادلم را از دست می

 .گذارندافتم و مرد ترسیده با دوستانش پا به فرار میمی

 

ان فقط صدای آژیرشنگاهم به ماشین پلیسی که اصلا به سمت من نیامد و 

هایی که امانم را بریده بود، افتد. با بیچارگی و اشکها را ترساند، میآن

 .گذارمهایم را روی صورتم میدست

 

- Bebeğim...tamam mı?(عزیزم...خوبی؟) 
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چرخانم با دیدن دخترکی که ای، سرم را میبا شنیدن صدای ناز و دخترانه

اند، خیالم راحت که کنارش ایستادهبا چندین پسر و دختر جوان دیگر 

 !گویندفهمیدم زبانشان را، که چه میشود. کاش میمی

 

پسرک کنارش، نگاهی به من انداخته و رو به دختری که صدایم زده، با 

 :گویدخنده می

 !فک کنم لاله بیچاره...ببین چطور نگامون میکنه -

 

 :گویمنم و میزلبخند از اینکه به زبان خودم حرف زده بودند، می

 ....میشه گوشی تون رو بهم بدین؟میش -

 !تورو خدا...من گم شدم...باید به دوستم زنگ بزنم بیاد دنبالم
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اده بود، د دخترک با مهربانی دفتر دستش را به دستش پسری که کنارش

اش را باز کرده و به کشد. بعد صفحهو گ وشی را از کیفش بیرون می

 .گیردسمتم می

 

 .بگیر گلم -
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. گیرمکنم و گوشی را از دستش میای زیر لب زمزمه می "ممنون"

گیرم اش را میخداروشکر حداقل شماره تایماز را حفظ کرده بودم. شماره

  .آورمکنار گوشم بالا می های لرزانم گوشی را تاو با دست

 

اش، در گوشم پخش خورد و بعد دومین بوق صدای گرفتهزنگ می

 .شودمی

 بفرمایید؟ -

 

افتم و درحالی که دانم چرا با شنیدن صدایش، دوباره به گریه مینمی

 .زنمریزم، با بیقراری لب میمی اشک

 !الو....تایمازم...تو رو خدا بیا -

 

سم...از ظهر کل ازمیر زیر پا گداشتم، ولی پیدا ژالین...کجایی نف -

 .نکردم

 

 :زنماندازم و لب مینگاهی به دخترک کنارم می

 آدرس اینجا رو میشه بگید؟ -

 

 :گویددخترک سر تکان داده و می

 !خیابان آتاتورک -
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کنم، که صدای بسته آدرسی که دخترک داده را برای تایماز تکرار می

 .دهداز بیرون بودنش میشدن در ماشینش، نشان 

 

 ...تا پنج دقیقه دیگه اونجام -

 

ام را آرام آمد! همین قلب ویران شدهکند. تایماز میگوید و قطع میمی

ترسم. تایماز که باشد دیگر از هیچ کس و هیچ چیز کند و دیگر نمیمی

 .هراسی ندارم

 

  .مدهآورم و به دست دخترک میگوشی را از کنار گوشیم پایین می

 !ممنونم...خیلی لطف کردید -

 

 .زنددستش را رو بازویم گذاشته و با مهربانی لب می

 !مونیمخواهش گلم...تا وقتی دوستت بیاد کنارت می -

 

کنم. با صدای کشم و با لب غمگینی تشکر میهایم میدستی زیر چشم

 زگردانم و با دیدن تایماهای ماشین، سرم را به سمت جاده برمیلاستیک

زنم و به سمتش شود، لبخند دندان نمایی میکه هول از ماشین پیاده می

 .روممی
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زند و دستانش را دورم حلقه رسد، لبخند غمگینی میهمین که به من می

 .گیردمیکرده و محکم در آغوشم 

  

 !خیلی ترسیدم ژالین...ترسیدم بلایی سرت اومده باشه -

 

ی دردی که بدلم نشسته بود، کشم. همهبندم و نفس عمیق میچشم می

  .شودی نگرانی و ترسم، با دیدنش و آغوش گرفتنش، تمام میهمه

 

 !تموم شد دیگه...من خوبم -

  

قاب دستانش گرفته و  کشم که صورتم را درخودم را از آغوشش بیرون می

مان هستند، دو طرف صورتم را بی توجه به دختر و پسرهایی که خیره

 .کندام میهایش را مهر پیشانیبوسه زده و آخر سر لب

 

گذارم و با چشم و ابرو، اشاره به پشت با خجالت دست روی بازویش می

 قرارهکنم. که با خنده سری تکان داده و دستش را پشت کمرم سرمان می

اند و با لبخند داده و هر دو به سمت دختر و پسرانی که آن سمت ایستاده

 .گیریمکنند، قرار مینگاهمان می
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 !دونستم باید چیکار کنم یا چطور بهت زنگ بزنماگه اینا نبودن، نمی -

 

ای که خستگی در آن هویداست، با لحنی تایماز با لبخند جذابی و چهره

ختر و پسرهایی که با دقت که شمرده بودم، هفت مهربان رو به جمع د

 .زندنفره بودند، لب می

 ...هاممنون بچه -

 

شوند و هر دهند. بعد خداحافظی از ما دور میبا لبخند جواب تایماز را می

 .نندککند، قبول نمیچند که تایماز اصرار برای رساندنشان تا خوابگاه می

 

کنم و در یک حرکتی تایماز حلقه می هایم را دور کمربعد رفتنشان، دست

ایستم و برای اولین بار، دهد، روی پنجه پا میکه قلبم به من دستور می

  .زنمای گوشه لب تایماز میبوسه

 

ی لبش کند و بعد گوشههای عسلی رنگش، متعجب نگاهم میبا چشم

زند و دستش را پشت ای از روی شال، روی سرم میآید. بوسهکش می

 .کندم گذاشته و به سمت ماشین هدایت میکمر

 

 .سوار شو عزیزم، هوا سرد شده -
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. دهمبندم و به صندلی تکیه میشوم. در را میکنم و سوار میدر را بار می

اش زند، صدای زنگ گوشیتایماز هم سوار شده و درحالی که استارت می

 .شودبلند می
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اش انداخته و با عصبانیت روی داشبورد پرتش نگاهی به صفحه گوشی

را  اشکند و درحالی که آرنجش را به شیشه ماشین تکیه داده، شقیقهمی

 .دهدفشار می

 

شوم و دهم و کمی به سمتش خم میترسیده بزاق دهانم را قورت می 

 .گذارمتم را روی بازویش میدس

 

 تایماز...چیزی شده؟ -

 

شود.  کند و بعد به جلو خیره میام مینگاه غمگین و پرحرفی حواله

ای که به دلم افتاده را پس ترساند. دلشورهکند و همین مرا میسکوت می

  .شومزنم و دوباره به تایماز خیره میمی
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کند. تایماز این ن مرا نگران میزند و همیتا رسیدن به خانه حرفی نمی

شد شد دلیلش رو بفهمم، کاش میروزها خوب نیست و کاش می

 .توانستم کمکی کنمدانستم و شاید میمی

 

آیند و راحله درحالی به محض داخل شدنمان، راحله و آیاز به سمتم می

 .گیردریزد، مرا محکم در آغوشش میکه اشک می

 

 .خوامببخشید ژالین...معذرت می -

 

 .زنمکنم و لب میدستانم را دورش حلقه می

 ...تو چرا معذرت میخوای -

 .تقصیر تو نبوده که عزیزم

 !بعدشم خداروشکر تموم شد و گذشت 

 

های درهم به سمت گوشی تایماز دوباره به صدا در آمده با همان اخم

آیاز شوم و روبه کوبد. از راحله جدا میاتاقش رفته و در را محکم بهم می

 .زنملب می

 این چش شده؟ -

 

 :گویدای بالا انداخته و میشانه

 !دونم...حرف نمیزنه کهنمی -
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  .اندازمام میهای خاکیکشم و نگاهی به لباسپوفی می

 .من برم لباس عوض کنم -

 

ها رود و من هم به سمت پلهراحله برای گرم کردن غذا به آشپزخانه می

 .شودز از پشت سرم بلند میافتم که صدای آیاراه می

 .عوض کردی، بیا داخل حیاط باهات حرف دارم  -

 

اندازم و روم. کیفم روی تخت میدهم و به اتاقم میسری تکان می

و  دارمرا برمی کنم. گوشیهایم را با شومیز مشکی و شلوار عوض میلباس

 .روماز اتاق بیرون می
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به سمت میز و صندلی حصیری که با فاصله کنار استخر چیده شده بود، 

نشینم. با دیدنم گوشی دستش روم و صندلی کنار آیاز را کشیده و میمی

اش را کامل به سمتم چرخانده و دستی به را روی میز گذاشته و صندلی

 .کشدقریبا بلند و بورش میموهای ت

 

 :گویمکنم و میمنتظر نگاهش می

niceroman.ir



های آتششعله   
 

321 
 

 !خب...گفتی میخوای باهام حرف بزنی -

 

 :زندسری تکان داده و خیره در چشمانم با لحن آرامی لب می

دونم تو هم همچین دردی رو تایماز بعد نازی خیلی درد کشید و می -

 !تجربه کردی، شاید بدترش

و به تنها ترین حالت ممکن به زندگیش ادامه یه حصار دور خودش کشید 

 !داد

توی این چهار سال، هیچ وقت ندیده بودم به دختری نزدیک بشه و حتی 

 ...کرد، ولی این بار که با تو دیدمشتوی یک مهمونی هم شرکت نمی

 

 .دهدکند و با لبخند ادامه میمکثی می

 !خیلی فرق کرده نسبت به این چهار سال گذشته -

 ...داره میشه همون تایماز قبل انگار

 !اون بدجوری عاشقت شده ژالین

کردم شاید یه ترحم باشه و شاید احساس همدردی، ولی من فکر می

تونن چند بار عاشق بشن، فقط ها میفهمیدم که نه، انگار واقعا آدم امشب

 !باید به خودشون زمان بدن

 

 !هایش چیستر حرفخواستم بدانم دقیقا آخاش بودم، میمستاصل خیره

 

 !تو نبودی...ندیدی آشفتگی و حال خرابش رو -
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ای، اما بنظرم دوتاتون لیاقت خوشبخت شدن رو دونم توهم زخم خوردهمی

  !دارید

دونم سخته...زمان زیادی ازش ات رو کنار بزاری و میتوام باید گذشته

کنه کر میهات کاری کردی که تایماز فنگذشته، اما تو با این راه اومدن

 !دوست پسرت رو فراموش کردی و اون رو دوست داری

تونم توی و اون عشقی که باید رو نمی دونم چرا من این حس رو ندارمنمی

 !هات ببینمچشم

ته حرف من اینه، اگر دوستش داری کنارش باش! اگر فقط یه وابستگیه، 

 !کشیده بیشتر از این امیدوارش نکن لطفا، اون به اندازه کافی سختی

 ژالین....تایماز رو دوست داری؟

 

 !اشخوردم و از این سوال ناگهانیو من جا می

 !برد...تایماز را دوست داشتم...؟سوالی که خودم را هم به فکر می

 !شد تایماز را دوست نداشتمگر می

 

دهم و نگاهم را به پنجره اتاقی که تایماز در سری به سمت پایین تکان می

 .دوزمآن بود، می

 

 !دونم آیازفک کنم دوستش دارم اما...نمی -

ای که پیشم نباشه، حالم خوب تونم، یعنی لحظهمن بدون تایماز نمی

برم و تنها کسی که نیست و زمانی که هست، من همه چی رو از یاد می

 !برام مهمه تایمازه
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 .اندازدهایش را روی پایش درهم قلاب کرده و ابرویی بالا میدست

 

 !پس هنوز از حست نسبت به تایماز مطمئن نیستی -

 

خواهم چیزی بگویم، صدای راحله از کشم و تا میدستی به صورتم می

 .شودروی تراس بلند می

 

 !هاها بیاین داخل، غذاها سرد شدبچه -

 

 :گویدآیاز به سرعت از جایش بلند شده و می

 !خوب راجب حرفام فکر کن -

 !حالا بیا بریم داخل تا غذاها از دهن نیوفتاده

 

دارم. تا دهم و پشت سرش به سمت خانه قدم برمیسری تکان می

درون  های آیاز شوم، صدای زنگ گوشیخواهم غرق در فکر حرفمی
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وشی را بلند کرده و با دیدن شماره ناشناس، . صفحه گشوددستم بلند می

 .ایستمدهم و سر جایم میبا امید این که پدر باشد، زود جواب می

 

 الو...بابا؟ -

 

  .اندازدو صدای زنگ دارش، تمام تنم را به رعشه می

 هام اضافه کنی؟انگاری دوست داری یه قتل دیگه به پرونده -

 

 :گویمدهم و با لکنت میمیگیج شده از حرفی که زده، سر تکان 

 منظورت...چیه؟ -

 

به جفت چشات قسم ژالین که دنیامه، اگه از این دکتره فاصله نگیری،  -

  !کشمش ژالینجلو همون چشای نازت می

 !میدونی که پا حرفی که بزنم هم هستم

 

 .رومام را به آتش کشیده و از کوره در میاش قلب زخمیبا هرکلمه

 !ای! مریضی باراددار...تو دیوونهدست از سرم بر -

  !دیگه به من زنگ نزن، دیگه تهدیدم نکن به جون عزیزام

 !تمومش کن؛ من که قرار نیست مال تو بشم

  !قرار نیست هیچوقت دوست داشته باشم

 ...ها روپس تمومش کن این مسخره بازی
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 .زندافتم و او در خونسردی کامل حرف آخرش را میبه نفس نفس می

 

 !یا مال من میشی یا هیچکس ژالین -

 ...انتخاب با خودته

 !های من عمل کنی، بد میشه عشقم، خیلی بد میشهاما اگر غیر از گزینه

 

. دکمه آف نشینمو می خورم روی اولین پلهکند و من سر میقطع می

  .کنمگوشی را پر حرص فشار داده و خاموشش می
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 !های ترسناک باراد...؟شد این روزها و تهدیدپس کی تمام می

انداخت. کاش گرفت، ترس و وحشت را به جانم میهر بار که تماس می

 .مشدشد و از دستش راحت میزودتر دستگیر می
 

شوم. کنم و بلند میرتم را پاک میهای روی صوبا پشت دست، رد اشک

شوم. راحله و آی از نشانم و داخل میهایم میلبخندی مصنوعی روی لب

خوردند، آیاز گاهی پشت میز کنار هم نشسته بودند و درحالی که غذا می

  .خندیدکرد و راحله میچیزی کنار گوش راحله زمزمه می
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 زند، بهه اسمم را صدا میعشقشان زیبا و ستودنی بود. با صدای راحله ک

 .نشینمروم و پشت میز و مقابلشان میسمتشان می

 

 پس تایماز نیومد؟ -

 

 .گذاردراحله سری تکان داده و لیوان در دستش را روی میز می

 .صداش زدیم، ولی نیومد -

 !خوابم بخوابمگفت خستم و می

 

آنقدر حالم  شوم.کنم و بلند میبا بی میلی چند قاشق از غذا را صرف می

خواستم استراحت کنم و اصلا کمکی به راحله در جمع بد بود که می

 .کردن سفره نکردم و به سمت اتاقم رفتم

 

خواستم در را باز کنم که نگاهم به در اتاق تایماز افتاد. بدون تردید به می

سمت اتاقش رفتم و در را بی معطلی باز کردم. روی تخت دراز کشیده بود 

  .تا زیر شکمش بالا کشیده بودو پتو را 

 

گذارم. نگاهی به شوم و گوشی را آرام روی عسلی میبه تخت نزدیک می

اندازم و روی تختش صورت معصوم و موهای آشتفه روی صورتش می

اش ای روی پیشانینشینم. دستی به موهای لختش کشیده و بعد بوسهمی

 .زنممی
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 کنم. آرزویشم و خیره نگاهش میکروی بالشت کناریش، به پهلو دراز می

 .من، تنها با او بودن بود

اویی که بد جور دل از من برده و فکر از دست دادنش، فکر نداشتنش، 

 !میرم بی اوآورد و من مینفسم را بند می

 

اندازم و سرم را به برم و دستم را دور شکمش میسرم را نزدیک تر می

اشکی از گوشه چشمم پایین  چسبانم که ناخواسته قطرهاش میسینه

 .افتدچکیده و روی تیشرت توسی رنگ تایماز می

 

خورد و بدون اینکه پلک باز کند، به سمتم کشم، تکانی میبا فینی که می

چرخیده و یک دستش را زیر سرم برده و دست دیگرش رو محکم دورم 

 .بندمزنم و در تنگنای آغوشش، پلک میکند. لبخند میحلقه می
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••• 

اندازم و رو به راحله لب هیجان زده به ساعت روی مچ دستم نگاه می

 :زنممی

 نیومد چرا؟ -
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 :زندگیرد، لب میاش را میخندد و درحالی که شمارهآیاز می

 !زن تا زودتر دل از اون شرکت بکنه و بیادبیا تو باهاش حرف ب -

 

ده و گیرم و کنار گوشم قرار میاش را که به سمتم گرفته را میگوشی

 .شودو بلند تایماز در گوشم پخش می همرمان صدای عصبی

 

 !دِ آیاز کم زنگ بزن -

 ...گفتم دارم میام که

 

 .اندازمند، میابا لبخند نگاهی با آیاز و راحله که در کنار قرار گرفته

 

 تایماز...کجایی؟ -

 

 :گویدصدایش یکباره آرام شده و می

 !دارم میام عشقم...تا پنج دقیقه دیگه اونجام -

 

کنم. آیاز سری به دو طرف تکان گویم و تماس را قطع میای می"باشه"

 .زندداده و درحالی که دست دور گردن راحله انداخته، لب می

 !باشداداش زن زلیل ما رو  -

 

 :گویدراحله با ناز دستی به موهای بازش کشیده و می

 نه که خودت خیلی مرد سالاری عشقم؟ -
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کند. ام میای حوالهزنم و آیاز چشم غرهبا این حرف راحله، زیر خنده می

 .شدندکسانی که دعوت کرده بودند، سر جمع پانزده نفر هم نمی

 

 :گویدمییکی از پسرها به عجله به سمتمان آمده و 

 !تایماز اومد -

 

ام که راحله زحمتشان را کشیده بود، هول دستی به موهای فر شده

گیرم. کشم و مقابل میزی که کیک را روی گذاشته بودند، قرار میمی

آهنگ تولد در فضا پخش شده و به محض ورود تایماز، صدای جیغ و 

 .شوددست زدنشان بلند می

 

آمد. لبخندی به به قد قامتش میست مشکی پوشیده بود و حسابی 

زنم و به همراه بقیه دست استایل و صورتی که هفت تیغ زده بود، می

 .کندزنم. با بهت و لبخند جلو آمده و تشکر میمی

 

  .کندبا دیدنم، مکثی کرده و سر تاپایم را نظاره می

 .اندازمروم و دستانم را دور گردنش میبا ذوق به سمتش می
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#part_139 

 

 :کنمکنار گوشش زمزمه می 

 !تولدت مبارک...عشقم -

 

کنم. طولی نکشیده که دستش را دور کمرم با مکث، کلمه آخر را ادا می

 .بوسدام را محکم میکند؛ سرش را خم کرده و گونهحلقه می

 

 !...قربونت برمآخ -

 

بریم. همه دور شویم و تایماز را به سمت میز کیک میبعد از هم جدا می

خواهم پشت سر راحله قرار بگیرم که دستم را شوند و میمیز جمع می

 .کندکشید و کنار گوشم زمزمه می

 

 ...خیلی بی انصافی دختر -

 

 :گویمگردم و میمتعجب به سمتش برمی

 چرا؟ -

 

انداخته و درحالی با یک دستش بازویم را گرفته، با دست  ابرویی بالا

 :گویدام را نوازش کرده و میدیگرش، گونه

ه تونم به جای دیگخیلی خوشگلی ژالینم...اونقدر که جز چشای تو نمی -

 !نگاه کنم
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 .زنمام، روی بینی اش میخندم و با انگشت سبابهدلبرانه می

 !نبایدم نگاه کنی -

 

روم. ها میدر مقابل چشمان پر عشقش به سمت بقیه بچهگویم و می

د، کشاندازم که درحالی که دستی به یقه لباسش مینگاهی به تایماز می

  .گیردجلو آمده و پشت میز قرار می

 

شود که آیاز تند جلو آمده و ها میراحله مشغول روشن کردن شمع

 :گویدمی

 !مدنوایسا راحله...مهمونای اصلیمون که نیو -

 

 :گویدتایماز تیز به آیاز نگاهی انداخته و می

 مهمون اصلی کیه اونوقت؟ -

 

 :گویدهایش را بالا داده و میو آیاز راحت آستین

 !مامانت و عمو -

 

 :زندگوید و آیاز به تندی به سمتش رفته و تقریبا فریاد میمی

  چه غلطی کردی؟ -

 ..چرا؟چرا دعوت کردی لعنتی.

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

332 
 

فتگی و عصبانیتش بخاطر آمدن پدر و مادرش را اصلا دلیل این آش

فتد. ااش کشیده و نگاهش به سمت من میفهمیدم. دستی به پیشانینمی

گیرد و با پشت دست آیازی که آن وسط خشکش زده را، پس نگاه می

 .زندمی

 

 ...گندت بزنن آیاز -
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نشینن و آیاز بالاخره به جمع با حالی گرفته، هرکدام جایی در سالن می

 .رودخودش آمده و این بار اوست که صدایش بالا می

 

 !بیا و خوبی کن -

 چون واست تولد گرفتیم و گفتیم خانوادت بیان، طلبکار شدیم؟

 

د کنتش رفته و با چشم و ابرو اشاره میراحله برای آرام کردن آیاز، به سم

 :گویدکه آرام باشد. تایماز پوزخند صدا داری زده و می

 احمقی دیگه...کی گفته تولد نگیری؟ -

 ...میگم نباید دعوتشون میکردی

niceroman.ir



های آتششعله   
 

333 
 

 

 :گویدآیاز دستی در هوا تکان داده و می

 !دونستم جنابعالی با خانوادت مشکل داریمن از کجا می -

 

ری از بیشتر نشدن بحث و درگیری بینشان، به سمت تایماز برای جلوگی

 :گویمدارم و بلند میقدم بر می

 ...کافیه -

 

کشم. در را باز گیرم و به سمت در ورودی میبعد دست تایماز را می

کنم و رویم. دستش را ول میکنم و باهم در سکوت از خانه بیرون میمی

 .گردمبه سمت صورت خشمگینش برمی

 

 .زنمزنم و جدی لب میهایم را به سینه میستد

 این چه حالیه تایماز؟ -

 چرا همچین میکنی؟

 مشکلت با اومدن خانوادت چیه؟

 

تند سری به دو طرف تکان داده و درحالی که دستی به پشت گردنش 

 :گویدکشیده، می

 !فهمیالان که اومدن...می -

 

 .زنمکشم و حرصی لب میپوفی می
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 !تولدتو بهم ریختی...ازدست تو تایمازالکی الکی  -

 

 .نشیندقدمی به جلو برداشته و روی اولین پله می

اش شده بودم و حالا مطمئن بودم دلیل یکی دو روز متوجه بهم ریختگی

شد و بی دلیل کاری به اش بود. تایماز الکی عصبی نمیاین حالش، خانواده

 .کسی نداشت

 

و همزمان، در حیاط  کنمر هم قلاب میهایم را دنشیتم و دستکنارش می

آوردم و مقابل زند. دستم را بالا میباز شده و نور ماشین، چشمم را می

 .شودکه صدای بمش بلند می گیرمچشمانم می

 

 !برو تو -

 

شوم و صدای شوم. از جایم بلند میگوش کن، می همیشه مقابل او حرف

اندازم و با دیدن زنی با قدی میشود. نگاهی بسته شدن در ماشین بلند می

 .افتدمتوسط و خوش اندام، یک تای ابرویم بالا می
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ه گیرم که میاش زیاد مشخص نبود، اما حسابی شیک پوش بود. نگاصورت

  .گردتایماز از جایش بلند شده و مقابلم قرار می

 

 !خواستم اینجوری میشدخیلی متاسفم...نمی -

 

کنم که از مقابلم کنار رفته و نگاهم به سمت مادر تایماز و گیج نگاهش می

شوند و هر شود. دست در دست هم نزدیک تر میشوهرش کشیده می

 .شودمی لحظه صورت مرد، برایم آشناتر

 

آیند، صورتشان واضح شده و من نگاهم میخ مرد از پلکان که بالا می

کنند و من هنو می "سلام"کنند و باهم شود. هردو سر بلند میکنارش می

 !ناباور نگاهش می کنم. امکان نداشت آن مرد، پدر من باشد

 

شود نوع شد یک دختر، پدر خودش را نشناسد؟ مگر میاما مگر می

 را نفهمد...؟ نگاهش

کند. قدمی به جلو با دیدنم رنگش عوض شده و با دهان باز نگاهم می

 .کنمهایم را ریز میدارم و چشمبرمی

 

کنم؛ خودش بود؛ پدر من بود و مگر در زندان استانبول خوب نگاهش می

 !زندانی نبود؟

 .کنمام هنوز هضم نکرده و باور نمیآنچه را دیده

 !نیست پدر من که خیانت کار
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 !کردپدر من که همچین کاری در حق ما نمی

 !پدر من...انکار دروغ گوی قهاریست

 

دانم کِی چشمانم شوم و نمیاش میشوکه شده خیره صورت بهت زده

ام بارانی شده و قطره اشکی لجوج از کنار چشمم سر خورده و روی گونه

 .افتدمی

 

رین چیزها را تخیلی سخت است که همیشه، مجبور شوی که سخت 

 !تحمل کنی

 

زنم و لب باز اش با همسرش، میپوزخندی به دستان بهم قفل شده

 .کنممی

 !پس زندانت اینجا بود بابا -

 

. کنمقلبم بدرد آمده و کلمات را با لرزشی که در صدایم هویداست، ادا می

  !دانم چگونه این یکی درد را چگونه تحمل کنمنمی

 

اندازد. سکوت کرده و زنی که در و سر پایین می لغزندهایش میمردمک

کنارش ایستاده، مقابلش قرار گرفته و نگاهی بین من و پدرم انداخته و 

 :گویدمی

 این دختر چی میگه هومن؟ -

  !یه حرفی بزن
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گیرد. تایماز کلافه نگاهی به داخل خانه انداخته و کنار مادرش قرار می 

 :گویدو میدستش را روی بازویش قرار داده 

تو رو خدا یک ساعت آبروداری کنید تا این تولد کوفتی تموم بشه،  -

 !زنیمبعدش همگی حرف می
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 های تایماز، داخل گفتن "ژالین"دهم و بی توجه به متاسف سری تکان می

بی  کشم وشوم و قبل اینکه وارد سالن بشوم، دستی به صورتم میخانه می

 .رومها، به اتاقم میتوجه به بچه

 

کشم. خدایا دیگر توانی برم و تند تند نفس میدستم را سمت قلبم می

دانم به چه برایم نمانده؛ خودت کنارم باش، پناهم باش که من دیگر نمی

  .کسی اعتماد کنم

 

شود؛ در را پشت سرش بسته و دی باز شده و پدرم داخل میدر به تن

شود. مهمانی که آن همه برایش برنامه ریزی کرده صدای موزیک بلند می

 .بودم را به گند کشیده بود
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 !من و ببین بابا جان...برات توضیح میدم -

 

 .کنمخندم و دستم هایم را به دو طرف باز میهیستریک می

 !بدی...همه چی واضح بود خوای توضیحچیو می -

 !تو به مامان، به من، خیانت کردی

 چرا بابا؟

  میدونی اگه مامان بفهمه چه بلایی سرش میاد؟ هوم؟

 

 :گویمهای پر اشکم کشیده و میدوباره دستی به چشم

 !هر چند تو که ما برات مهم نیستیم...هیچوقت نبودیم -

 

 .کندمینفسش را محکم بیرون فرستاد و به تخت اشاره 

 !یه دقیقه بشین تا برات توضیح بدم...بشین باهات حرف دارم ژالین -

 

از خشم و عصبانیت، دست و پاهام به رعشه افتاده و ضعف عجیبی بدلم 

 .رودافتاده و سرم بشدت گیج می

 

 .هیچی نگو بابا...هیچی نمیخوام بشنوم -

 

وم. به اتاق شهایش، از اتاق خارج میگویم و بی توجه به صدا زدنمی

بندم و قفلش روم و در را پشت سرم میتایماز که روبروی اتاقم بوده می

 .دهمکنم. پشت در سر خورده و سرم را به در تکیه میمی
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شوم و تنها بخاطر صدای موزیک، موفق به شنیدن صدایش پشت در نمی

روی دهم و تنها سرم را شوم. جوابش را نمیای که به در زده میصدای تقه

 .دهمزانوهایم قرار می

 

گویم این مشکل تمام شده، بلایی دیگر بر سرم ام. تا میخدایا خسته شده

  کردم؟آید. حال من چکار میمی

 گذاشتم یا نه؟این را باید با مادرم در میان می

  .زد...او زیادی عاشق پدرم بودگفتم زن بیچاره سکته را میاگر می

 

هم که شده بلند شوم و به مهمانی برم اما، دلم خواستم برای تایماز می

تاب دیدن این زن و مرد کنار هم را نداشت؛ تنها بخاطر تایمازم، باید 

 .گذاشتمرفتم و کنار دوستانش تنهایش نمیمی
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 هام کهگیرم. زیر چشماش قرار میقدی شوم و مقابل آینهلند میاز جایم ب

بخاطر ریختن ریمل سیاه شده بود را پاک کرده و دستی به صورتم 

 .دمگرکشم و با لبخند تصنعی به سالن برمیغلیظی می "آه"کشم. می

 

همه مشغول رقصیدن بودن و راحله با دیدنم به سمتم آمده و درحالی که 

 .زندکشد، کنار گوشم با نفس نفس لب میسط جمع میمرا به و

 کجا بودی تو؟ -

 

دانستم کشیده نگاهم به سمت بابا و مادر تایمازی که هنوز اسمش را نمی

گفت و او با اخم به شود. بابا کنارش ایستاده و کنار گوشش چیزی میمی

  .کردجایی دیگر نگاه می

 

 .مزنزنم و روبه راحله لب میپوزخندی می

 !با مامانم حرف زدم -

 .بنده خدا دیروز زنگ زده بود جواب نداده بودم، نگران شده بود

 

ایم با من قهر کرده و دانست، مادر من از وقتی به اینجا آمدهاو که نمی

سوخت و این حتی یک بار هم تماس نگرفته؛ گاهی برای خودم دلم می

 .تحمل کنم توانستمحد از تنهایی را بدون وجود تایماز نمی
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ای ایستاده و درحال صحبت با چرخانم. گوشهافتم و نگاه مییاد تایماز می

گیرم و دستم را از یکی از دوستانش و نوشیدنی خوردن است. نگاهم می

 .کشمدست راحله بیرون می

 

 !باور کن بلد نیستم مثل شما برقصم...من میرم پیش تایماز -

 

روم که متوجه ود. به سمت تایماز میشسری تکان داده و از من دور می

شود و گردد. نگران در صورتم خیره میحضور من شده و به سمتم برمی

من با همان لبخندی که بر لب دارم، نگاهش میکنم و کنارش قرار 

 .گیرممی

 

چقدر تلخ است که بر روی لبت خنده و دلت گریان باشد. به دختر و 

افتم. شوم و یاد گذشته میمیرقصند خیره پسرهایی که آن وسط می

ای که از آن، تنها یکسال گذشته بود و من آن زمان چقدر دختر گذشته

 .شاد و خوش گذرانی بودم

 

ها اما حالا برخلاف سنم، دلم پیر شده بود و اصلا از جمع و این مهمانی

آمد. با قرار گرفتن دست تایماز دور کمرم، از فکر بیرون آمده و خوشم نمی

 .دهمی تایماز تکیه میا به سینهسرم ر
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**** 

ای از برگشتنمان به ایران گذشته بود و رابطه پدر و مادرم که به یک هفته

دش روز بع جدایی کشیده شد؛ فردای شب تولد به همراه تایماز برگشتیم و

 .هم پدرم برگشت و به محض آمدنش، بحث طلاق راه  انداخت

 

پاکش  امهیچ نگفتم و نتوانستم بگویم از خیانت مردی که دیگر از زندگی

های مادرم شدم و او اما بالاخره ها، شاهد اشک ریختن. آخر شبکرده بودم

  .راضی به طلاق شد

 

فردا، دقیقا یک روز قبل از اش شرط زن دومش بود؛ طلاق توافقی که همه

 .شدنامزدی شهروز و سوگند دادگاه داشتند و دیگر تمام می

 

. رژ و اندازمام میکشم و نگاهی به صورت آرایش شدهنفس عمیقی می

دارم. شال را گردانم و کیفم را از روی تخت برمیریمل را سرجایشان برمی

 .رومروی سرم مرتب کرده و از اتاق بیرون می

 

کنم و ای نثارش میدهم و دیوانهخرین پیام تایماز را با لبخند جواب میآ

کشم و خبری از ها میگذارم. سرکی به اتاقگوشی را هم در کیفم می

  .مادرم نیست و احتمالا به آرایشگاهش رفته باشد
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 .مادرم قوی تر از چیزی بود که تصورش را داشتم

 

روم. سوار آژانسی که گرفته ون میزنم و از خانه بیرهایم را پا میکفش

. در این مدت یک بار دهمشان را به راننده میشوم و آدرس خانهبودم، می

هم به دیدنشان نرفته بودم و حسابی دلم برای دیدن هلما)خواهر هیراد( 

 .تنگ شده بود

 

ای با دیدن قنادی، راننده را صدا زده و خواهش میکنم که چند دقیقه

د رفتم. بعشد دست خالی میشوم و نمیز ماشین پیاده میبایستد. بعد ا

 .افتدخرید یک کارتون شیرینی به ماشین برگشته و دوباره راه می

 

حال دلم با وجود تایماز حسابی خوب بود و یک روز هم نبود که بدنبالم 

نیاید و بیرون نرویم؛ حالا دیگر جمعمان چهار نفره شده بود و خیلی خوش 

  .مگذراندیمی

 

با ایستادن ماشین، از فکر بیرون آمده و بعد دادن کرایه، از ماشین پیاده 

شوم. درحالی که یک دستم به کارتون شیرینیست، با دست دیگر کیفم می

 .رومرا روی شانه انداخته و به سمت در می

 

ارم د"زنم و طولی نکشید که صدای بخاطر نداشتن زنگ آیفون، به در می

شود. در باز شده و با لبخند که احتمالا هلما بود بلند می دخترکی "میام

 .رودکنم. جوابم را داده و از جلوی در کنار میمی "سلام"
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 !خوش اومدی -
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. در را پشت سرم بسته دهمش میروم و جعبه شیرینی را به دستداخل می

اندازم و خیره در دارد. نگاهی به حیاط کوچکشان میو کنارم قدم برمی

 :گویمصورت گرد و نازش می

 ببخشید بی خبر اومدم...مهمون که ندارید؟ -

 

 :گویدسری به سمت بالا تکان داده و می 

 !نه، فقط پسر خالم اینجاست که اونم خوابه -

 

و با رسیدن به مقابل ورودی خانه،  کنملب زمزمه میای زیر "خوبه"

. خاله جیران به استقبالم آمده شومآوردم و داخل میکفش هایم را در می

 .گویدو با لبخند خوش آمد می

 

یاط نشینم. برعکس حبا لبخند تشکر میکنم و به سمت کاناپه رفته و می

و اتاقه بود. نگاه شان، خانه تقریبا بزرگی داشتند و دکوچک و نقلی
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گزم و نگاه چرخانم و با دیدن قاب عکس هیراد روی میز خاطره، لب میمی

 .گیرممی

 

و روی  دارمخاله جیران با سینی چای جلو آمده و با تشکر لیوان را برمی

  .گذارممیز مقابلم می

 

 !خیلی خوشحال شدم از دیدنت دخترم -

 خوبی مادر؟

 خانواده چطورن؟

 

 ...خوبیم همگیسلامتی،  -

 

کشد و هلما اش را سر میای گفته و کمی از استکان چای"خداروشکر"

دارم و صدای باز شدن هم با قلم و دفترش مشغول است. استکانم را برمی

 ایست که گفته بود خواب است؛آید و احتمالا همان پسر خالهدر اتاق می

 

 خاله چیزی هست بخور...اِ مهمون داریم؟ -

 

چرخانم و با دیدن تایماز، استکان ای آشنا، سر میصدای مردانه با شنیدن

 .شومهای لرزانم روی میز گذاشته و بلند میرا با دست

 

 :زنمکنم و پر بهت صدایش میهای گرد شده نگاهش میبا چشم

 تایماز...؟ -
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او هم که انگار از دیدن من غافلگیر شده، قدمی جلو آمده و کلافه دستی 

 .کشداش میبهم ریختهدر موهای 

 

 شناسین؟شما دوتا همو می -

 

 ی هیراد بود؟قدمی به جلو برمیدارم و تایماز...پسر خاله
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 :گویدتایماز به سمت خاله جیران رفته و می

 ا رو تنها بزارید؟میشه دو دقیقه م -

 

روند. به محض خاله سری تکان داده و همراه هلما به آشپزخانه می

 نشینم و خودشکند که بنشینم. میرفتنشان، به سمتم آمده و اشاره می

کنم که نفس حبس گیرد. منتظر نگاهش میهم در کنارم جای می

 .کنداش را محکم بیرون فرستاده و دستانش را در هم قفل میشده

 

 خوای بگی؟منتظرم تایماز...نمی -
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 .دهدسری تکان داده و به پشتی مبل تکیه می

 !ی من بودهیراد، پسر خاله -

 

های اخیرش؛ کاری ریزد از این پنهانکشم و اعصابم بهم میاَخم درهم می

 :گویماندازم و شاکی میابرو بالا می

 چرا بهم نگفتی؟ -

 چرا پنهون کردی تایماز؟

 

 !ه من یه روانشناسم ژالینچونک -

کرد و بلکه بدتر دونستم فهمیدن این ماجره هیچ کمکی بهت نمیمی

 !حالتو خراب میکرد...فقط به خاطر خودت بود

 

ا کنم و تنه دلگیرم و نه ناراحت؛ تنها از دستش عصبی بودم. چشم ریز می

شود. گوشی را از ام بلند میخواهم چیزی بگویم، صدای زنگ گوشیمی

 .دهمکشم و با دیدن شماره مامان، سریع جواب میکیفم بیرون می

 

  .شومگویم و که با شنیدن صدای خاله، نگران میای می"بله مامان"

 ژالین، خاله کجایی؟ -

 

 :زنمای که به جانم افتاده لب میشوم و با دلشورهاز جایم بلند می

 چی شده خاله؟ مامانم خوبه؟ -
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 .ترسیدمرام بود و من میصدایش مانند همیشه آ

  !حتما اتفاقی افتاده بود

 

 ...مادرت آوردیم بیمارستان -

 

 :گویمپرم و با نگرانی و صدای پر از بغض میوسط حرفش می

 کدوم بیمارستان خاله؟ -

 حالش خوبه؟

 

 ...خوبه عزیز دلم، فقط فشارش افتاده -
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گیرم؛ آدرس گذارم و تا نبینمش که آرام نمیدست روی قلبم می

بیمارستان را داده و سریع قطع میکنم. تایمازی که پشت سرم ایستاده و 

 :گویدمشخص است که همه چیز را شنیده، به سمت اتاق رفته و می

 !هم بریمدو دقیقه صبر کن اآماده بشم، با -
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خواهم مخالفت کنم که خاله جیران از اتاق بیرون آمده و با دیدن رنگ می

 :پرسدام، نزدیکم تمده و میپریده

 چی شده دخترم؟ -

 

دست و پاهایم از ترس و نگرانی به لرزش افتاده و بزور برایش توضیح 

هایش رود و کفشدهم. تایماز خیلی زود بیرون آمده و به سمت در میمی

کند برای آمدن و تایماز قانعش میکند که زند. خاله اصرار میا را پا میر

 ."دهدلازم نیست و هر چه شود به او خبر می"

 

پوشم. با سرعت از حیاط دانم چطور خداح افظی میکنم و کفش مینمی

رویم و سوار ماشین تایماز که کمی بالاتر پارک کرده بود، بیرون می

  .شوممی

 

افتد و تا رسیدن به مقابل بیمارستان، پایینم می جان لب با دندان به

شوم و بی توجه به شود. از ماشین پیاده میحرفی بینمان رد و بدل نمی

 .دومهای تایماز، سمت بیمارستان میگفتن "آروم باش"

 

اش روم و بعد گفتن اسم مادرم، بخشی که را بستریسمت پذیرش می

و به همراه تایماز به سمت بخش قدم  دهندکرده بودن را نشانم می

داریم. شهروز و سوگند به همراه خاله، با دیدنمان به سمتمان برمی

 .آیندمی
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خاله با لبخند به تایماز سلام داده و دستانش را روی بازوهایم 

  .گذاردمی

 !مادرت خوبه، الانم بهش سُرم زدن و بعدش مرخص میشه -

 

 ...خوام ببینمشمی -

 

کند. بدون اش کمی کنار رفته بود، اشاره میبه تختی که پردهبا دست 

ماند. پرده را کنار ها میروم و تایماز کنار آناتلاف وقت به سمتش می

شود و سرش را به سمتم شوم. متوجه حضورم میزنم و داخل میمی

 .چرخاندمی

 

نگاهش به پشت سرم و قسمتی که تایماز به همراه بقیه ایستاده بود، 

 .گذارمروم و دست روی دستش میافتد. جلو میمی

 خوبی مامانم؟ -

 

یرد، گسری به نشانه تایید تکان داده و درحالی که نگاه از پشت سرم نمی

 :زندلب می

 پسر اون زنیکه اینجا چیکار داره ژالین؟ -

 

ترسم تایماز بشنود؛ سر این ماجرا که مادرش با تن صدایش بالاست و می

ا اش بدانستم میانهرده بودند، با مادرش دعوا کرده بود و میپدرم آشتی ک

  .او خوب نبود

niceroman.ir



های آتششعله   
 

351 
 

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_148 

 

 .دهمهایم با فاصله قرار میلب آورم و مقابلانگشتم را بالا می

 

 !، زشتهآروم مامان...الان میشنوه -

 

شوم دلیل به این حالش، پدرم است؛ حرصی نگاه گرفته و حال مطمئن می

اند. خانم دکتر داخل شده و با احتمالا با او دیداری داشته و بحث کرده

دیدن سرم تمام شده، آن را از دستش بیرون کشیده و با مهربانی 

 :گویدمی

 !تونید برید خانم...مرخصیدمی -

 

بیمارستان ماندن کلافه بود، نفس راحتی کشیده و مادرم که حسابی از 

کند؛ اما ای زیر لب زمزمه می "خداروشکر"سریع از روی تخت بلند شده و 

 .روممن که خیالم راحت نشده، پشت سر دکتر بیرون می

 

 مطمئنید حالش خوبه؟ -

 خیالم راحت باشه؟
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 .بردبه سمتم برگشته و دستانش را در جیب روپوش سفیدش فرو می

لبخندش عمق گرفته و عینکی که بر چشم زده، حسابی بر صورت گردش 

 .آمدمی

 

 !آره دختر جون، نگران نباش -

 

گردم؛ خاله دست مادرم را گرفته و جلوتر از ما به کنم و برمیتشکر می

خواستم برای تسویه بروم که انگار شهروز افتند. میسمت خروجی راه می

  .ده استزودتر از من رفته و حساب کر

 

رسیم و تایمازی که تا حالا سکوت کرده بود، مقابل درب بیمارستان می

 :گویداش که کمی بالا بود را زده و میریموت ماشین

 !خب...بفرمایید سوار شید -

 .رسونمتونمن می

 

شهروز و سوگند بدون تعارف به سمت ماشین رفته و مادرم بدون اینکه از 

 :زندو به تایماز لب میجایش تکان بخورد، با اخم ر

 !با تاکسی میریم...لازم نیست به زحمت بیافتی شما -

 

 :گویدتایماز ابرویی بالا انداخته و محترمانه می

 !چه زحمتی...بفرمایید لطفا -

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

353 
 

 !روم؛ تایماز خاص بودو من در دلم قربان این همه با ادب بودنش می

 

ختری جای من بود، های منحصر به فردی داشت که هر دآن قدر ویژگی

 !کردآرزوی داشتن همچین مردی را می
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 مردها خیلی هم خوبند؛ دوست داشتنی و مهربان؛

اند و عاشق محبت واقعی؛ گاهی وقتا مثل یک بچه از ته دل خوشحال

 !اندل یک پیرمرد خسته؛ اکثرشان تنهایی را تجربه کردهگاهی مث

 

هایشان را در وجودشان مخفی اند و اکثرا غمبیشترشان درد کشیده

اند از چشمانشان بیرون بریزد. مردها ها را نگذاشتهاند؛ خیلی از اشککرده

های محکم زنند، تا یادشان نرود که بجای گریه باید قدمروند، قدم میمی

 .ه باشندداشت

 

نند کَشوند و بیستون میهایی که اگر عاشق شوند، برایتان شاملو میهمان

 و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت؛

 !...ها، مرد هستندآری این
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اید و خواهد، مخالفت کند، خاله چشم و ابرویی میمادرم که دوباره می

برد اشین میقبل اینکه مادرم چیزی بگوید، دستش را کشیده و به سمت م

 .رومو من هم پشت سرشان می

 

نشینند و شهروز نگاهی اول سوگند، مادرم و خاله به ترتیب در عقب می

 :گویدساعتش انداخته و می

 !من باید برگردم سر کارم...فعلا -

 

نشینم. تایماز هم ماشین را دور کنیم و باالاجبار جلو میخداحافظی می

 .شودزده و سوار می

**** 

 

نامزدی بود و دقیقا یک روز از دادگاه پدر و مادرم گذشته بود. اما برای  روز

اینکه آبروریزی نشود و چون کسی از طلاقشان خبر نداشت، هردو باهم به 

 .نامزدی آمده و کنار هم ایستاده بودند

 

کنم، کسانی را که یک عمر آرزوی در کنار هم بودن و با حسرت نگاه می

و حالا بزور و بصورت نمایشی کنار هم قرار  شان رو داشتمخوشبختی

کنم و با دیدن تایماز، جان اند. بی حوصله به درب خانه نگاه میگرفته

 .گیرمای میدوباره
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کت و شلوار مشکی و بلوز سفید جذبی به تن داشت. موهای لختش را هم 

ن تمانند همیشه به سمت بالا شانه زده و تنها تفاوتش با تایماز قبلی، نبس

 .ی بلوزش بودکروات و باز ماندن دو سه دکمه یقه

 

کنم که با لبخند کنارم قرار گرفته و دستش را پشت خیره نگاهش می

گذارد. با دست دیگرش چتری هایم که جلوی صورتم افتاده را کمرم می

 .شودکنار زده و با لبخند در صورتم خیره می

 

 !علیک سلام، دلبر خانوم -
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زنم درحالی که سعی دارم دستش را از پشت کمرم بردارم، لب لبخند می

 .زنممی

 

 !تایماز...بردار دستتو زشته یکی میبینه -

 

یم تر و ها ملااندازد و عطرش را عوض کرده؛ این یکی از قبلیشانه بالا می

 .خوش بوتر بود
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 ...خب ببینن -

 !دارنالخصوص دخترایی که از وقتی اومدم، چشم ازم برنمی

 

  .خنددکنم و مردانه میای نثارش می"خودشیفته"

کنم. لبخندم را جمع سنگینی نگاه مادر و پدرم را روی خودمان حس می

جمعیت،  گیرم. درست نبود میان اینکنم و کمی از تایماز فاصله میمی

 .این قدر بهم نزدیک باشیم و حرف در دهان مردم بگذاریم

 

شود و همزمان صدای دست زدن اش میتایماز مشغول چک کردن گوشی

 .شودجمعیت بلند می

افتد؛ شهروز و سوگند، دست در دست هم پایین ها مینگاهم سمت پله

ودند، هایی که رنگشان را ست کرده بآیند و هردو حسابی در لباسمی

 .شیک شده بودند

 

رود و  هر چند ثانیه یکبار ای لبخند از روی لبش کنار نمیشهروز، لحظه

کند و من خوشحالم از دیدن به صورت خندان سوگند، پر عشق نگاه می

  خوشبختی عزیزانم؛

 

گوییم. سوگند داریم و تبریک میبه همراه تایماز به سمتشان قدم برمی

ه و درحالی که نگاهش به سمت تایمازی است، لب دست دور بازویم انداخت

 :زندمی
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 !ایشالله نامزدی شما -

 

اش ای حوالهاندازم و چشم غرهبا خجالت نگاهم را سمت سوگند می

خندد و تایماز به تایید حرف سوگند، درحالی که نگاهش کنم. میمی

 .زندسمت من است، لب می

 !ایشالله -

 

 !ز مرا اذیت کننداند که امروهرسه عهد بسته

 

اندازیم. اکثر عکاس آمده و یک عکس چهار نفره با عروس و داماد می

ای را در آورده و دستش را دور ها سمت و من تایماز بود. تایماز گوشینگاه

گیریم که حضور مادرم را کنار د. چندین عکس سلفی میاندازگردنم می

 .کنمخودم حس می

 

متحرمانه به مادرم که مانند دشمنش با تایماز تایماز دستش را برداشته و 

کرد، سلام داد. اما او بی توجه مچ دست مرا حرصی گرفته و سمت نگاه می

 .کشدای از سالن میگوشه

 

 !...شکوندیشآخ...دستم مامان -
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 .زندچشم ریز کرده و با عصبانیت لب می

 

 مگه نگفتم از اون پسره دور باش؟ -

 افتم...؟بینم یاد اون مادر عفریتش میدونی وقتی اینو میتو نمی

 

دستم را از دستش بیرون کشیده و با صدایی آرامی که کسی نشنود، لب 

 :زنممی

 آخه تایماز چه ربطی به مامانش داره؟ -

 !ونم دور باشم مامان، چون که من دوستش دارمتبعدشم نمی

 

 .زندخواهد چیزی بگوید که خاله صدایش میچشم ریز کرده و می

 ...دارم میام سمیرا -

 

 :گویدبعد انگشتش را جلوی صورتم تکان داده و می

 !کارم با تو تموم نشده -

 

 کشم و نگاهم بهرود. نفس راحتی میگوید و به سمت خاله سمیرا میمی

زنم و به افتد که درحال رقصیدن هستند. لبخند میشهروز و سوگند می

 .نشینمروم و کنارش میسمت تایمازی که روی مبل نشسته می
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نگاهش را از جمعیتی که درحال رقص هستند گرفته و به من چشم 

دوزد. لبخند جذابی در صورتش نقش گرفته و دستش را روی دستم که می

  .گذاردام، میهروی دسته مبل گذاشت

 

یکی دوساعتی از تمام شدن نامزدی گذشته و به اصرار خاله و شهروز، 

دارند. با کمک دخترهای فامیل، خانه را تایماز را هم برای شام نگه می

ام. با احساس تشنگی ب ه کنیم و حسابی خسته شدهجمع و جور می

یخچال  زنم و سمتروم و با دیدن شهروز، لبخندی میآشپزخانه می

 .روممی

 

  .نشینمبطری آب را بیرون کشیده و پشت میز می

کشم. سنگینی نگاه شهروز آب را در لیوان خالی کرده و یک نفس سر می

اش لب کنم و خیره در صورت جدیرا خود حس کرده و سر بلند می

 :زنممی

 چیه؟ -

 چرا اینطور نگام میکنی؟

 

  هایش راهایش را روی میز قراد داده و دستآرنج

 .زندکند. خیره در چشمانم لب میدرهم قلاب می

 

 !وقتشه درش بیاری -
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 :زنممتعجب لب می

 چی رو؟ -

 

 .کندبه گردنبندم اشاره می

حالا که یک رابطه جدید شروع کردی...باید هرچی که مال گذشته  -

 !هست رو دور بندازی
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برم و دستم را سمت پلاکش که روی لباسم افتاده و مشخص بود، می

 :گویممی

 !دونی که چقد برام مهمهتونم اینو دور بندازمش...مینمی -

 

 !نباید مهم باشه -

 ...تایماز با دیدن این توی گردنت ناراحت میشه
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م کردکلافه شده بودم. من به گذشته فکر نمی هایشدیگر از دست حرف

 .اما، دور انداختن این گردنبند غیر ممکن بود

 

داد. آن تنها یادگاری خیلی به آن وابسته بودم و نبودش واقعا آز ارم می 

 .از هیراد بود

 

 .شومکشم و به جلو متمایل میحالا که اسم تایماز آمده، اخم درهم می

 

.خود تایماز بعد پنج سال که زنش مرده، تازه همین نباید ناراحت بشه.. -

 !چند هفته پیش انگشترش رو در آورد

 چطور همچین انتظاری از من دارید؟

 

 :گویدآرام روی میز کوبیده و می

ولی اون از وقتی فهمید تورو دوست داره، از وقتی که افتادید باهم،  -

 !انکشترش رو در آورده...گذشتش رو پاک کرد

 

 !نوز یک سال هم نشده هیراد و از دست دادممن ه -

 !درسته...با تایماز دوست شدم و دوستش دارم

 !...اما انتظار بیش تر از این و نباید از من داشته باشه

 .تونم...از توان من خارج که بتونم هیراد و کامل از قلبم پاک کنممن نمی
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شکستن چیزی  خواهد چیزی بگوید، که صدایگویم و هیراد با اخم میمی

خیزم و نگاهم به در شود. تند از پشت میز برمیاز در آشپزخانه بلند می

  افتد؛آشپزخانه می

 

رود، به سمت شهروز با دیدن تایماز، که با قدم های بلند به سمت در می

 .گردمبرمی

 

 !تایماز...فکر کنم حرفامونو شنید -

 

 ...دودشهروز هول از جایش بلند شده و پشت سرش می

 

 !از دست تو ژالین -

 

رویم و ماشین رود. پشت سرش بیرون میگوید از خانه بیرون میمی

تایماز، به سرعت از حیاط بیرون رفته و من شوکه به رفتنش خیره 

شوم. شهروز که نتوانسته بود جلوی رفتنش را بگیرد، به سمتم برگشته می

 .گرددبرمی دهد و به خانهو سری به نشانه تاسف برایم تکان می
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زدم؛ منظور بدی نداشتم و تنها چیزی که حس باید با تایماز حرف می

کردم را به زبان آوردم. امتحان نکرده بودم ، بدون این گردنبند بودن را می

 .تر بودز بودن، قطعا سختاما، بدون تایما

 

کنم و گوشی ام ای نمیزند. توجهگردم که مادرم صدایم میبه داخل برمی

گیرم. جواب اش را میدارم و شمارهرا از روی کنسول کنار در بر می

  .کنددهد و همین نگرانم مینمی

 

 نکند قهر کند...؟

 نکند تمامش کند...؟

 گزم و قلبم بی قرار شده؛لب می

 

روم و بعد عوض کردن هایم را گذاشته بودم، میه اتاقی که لباسب

 .آیدروم که شهروز پشت سرم میهایم، هول از خانه بیرون میلباس

 

 کجا ژالین؟ -

 

 .گردمگیرم، به سمتش برمیاش را میدرحالی که دوباره شماره

 

 !باید باهاش حرف بزنم...اون منظور منو بد متوجه شده -

 

 .زنددارد، لب میسوئیچش را از روی جا کفشی برمیدرحالی که 
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 !شنید رو شنیدهبنظرم هرچی که باید می -

 

 .گیردشوم از اینکه طرف او را میعصبی می

 :زنمحرصی و کشدار صدایش می

 !شهروز -

 

 .زنددستی در هوا تکان داد و ریموت ماشینش را می

 ...سوار شو -

 

خواهم، صحبت کردن با او و که می شوم و تنها چیزیبی حرف سوار می

 .درست کردن سوءتفاهمی که پیش آمده است

 

ازم اندهوا تاریک شده و ترافیک سنگین بود. نگاهی به چراغ قرمز شده می

کشم و کلافه سرم و با این وضعیت، یکی دوساعت را در راه بودیم. پوف می

 .دهمرا به صندلی تکیه می

 

 خوای چی بهش بگی؟می -

 هوم؟

 ...ژالین خرابش کردی

 

 .گردمکوبم و به سمت شهروز برمیکف دستم را محکم روی زانویم می
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  !شم...بسه شهروزدارم دیوونعه می -
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کند. فکر ، حرکت میپوزخندی زده و انگار که چراغ سبز شده باشد

ترسم؛ ترس اینکه تایماز قیدم را بزند، اینکه رهایم کنم و میمی

  .آوردکند...فکرش هم قلبم را بدرد می

 

آمد. با ترمز کردن یهویی اما نه، تایماز آنقدر دوست داشت که دلش نمی

روم. در را باز شوم و از فکر بیرون میشهروز، محکم به صندلی کوبیده می

ای که به تنم افتاده به سمت در بزرگ ، حیاط قدم نم و با رعشهکمی

  .برمیدارم

 

دهد، از لابه لای در به فشارم و وقتی کسی جواب نمیزنگ آیفون را می

 .بینماندازم و ماشینش را در حیاط میحیاط نگاهی می
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با یاد کلید یدکی که همین چند روز پیش به من داده بود، تند سمت 

کشم. نفس راحتی از پیدا گردم و کلید را کیفم بیرون میمیماشین بر

  .گردمکشم و دوباره به سمت در برمیکردنش می

 

روم. به محض باز کنم و با قدم های بلند به سمت خانه میدر را باز می

افتد. تمام کردن در ورودی خانه، نگاهم به وسایل شکسته روی زمین می

 .شکسته و تمام خانه را بهم ریخته بود ها و هرچه ظرف بود راگلدان

 

 .دارمچرخم و قدمی به جلو برمیدور خود می

 

 ...برو ژالین -

 

گردم. صورتش با شنیدن صدای گرفته و دلخورش، به سمتش برمی

حسابی درهم بود و موهایش بهم ریخته و همان چشمانی که همیشه پر 

 .کندعشق بود، بی حس نگاهم می

 

گیرم. سر اش قرار میشوم و در یک قدمیی شیشه رد میبا احتیاط از رو

گیرم و از سرمای نگاهش یخ گیرم و از حرارت چشمانش آتش میبالا می

 بندم؛می

 

 !تایماز بزار حرف بزنم -
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هامونو شنیدی، اما شهروز اعصابم رو بهم ریخت و دونم چقدر از حرفنمی

تونم درش م آخه، نمیگیر داد به این گردنبند...منم خیلی دوستش دار

 .بیارم

 ....اما اگه این اذیتت میکنه، ناراحتت میکن

 

 .کشدخندد و دستی روی صورتش میهیستریک می

 

 !ژالین تو هنوزم هیراد و دوست داری -

  !تو هنوزم با اینکه نیست بهش فکر میکنی

 ...لعنتی

 

 :زنماندازم و برعکس او آرام لب میابرویی بالا می

 !یشهباورم نم -

  کنی؟تو به یه مُرده هم حسادت می

 

 !کردمخشمگین است...آن قدر که هیچ تصورش را هم نمی

  .شودسری به دو طرف تکان داده و در صورتم خیره می

 

 !کنیببین خودتم انکارش نمی -

 !برو ژالین...بزار تنها باشم
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خواهم چیزی بگویم، که با صدای دهم و میهایم را از هم فاصله میلب

 .زندبلند تری فریاد می

 !برو -

 

 !من که عادت نداشتم تایماز اینطور به سرم داد بزند

هایش؛ من عادت داشتم به مهربانی هایش، به آغوش و با عشق نگاه کردن

 .ا خراب کردماش رخودم همه

 

شکند و قبل اینکه صورتم را ببیند، بغضی که به گلویم افتاده، می

روم و امید دارم که صدایم دارم. آرام میگردم و به سمت در قدم برمیبرمی

 !بزند، پشیمان شود و انگار  تایماز خوش قلبم، حسابی سنگ دل شده

 

وی صورتم جاری روم و قطره های اشک هم چو باران راز خانه بیرون می

دوم. به گذارم و به سمت در حیاط میشوند. دستم را مقابل دهانم میمی

 .شودمحض بیرون رفتن از حیاط، صدای در ماشین بلند می

 

 ژالین...چی شد؟ -
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روم و آید، سمت ماشین میبی توجه بهش شهروز که نگران به سمتم می

 :زنمهویداست، لب میشوم، با لرزشی که در صدایم درحالی که سوار می

 !بریم شهروز... فقط بریم -

•••••• 

 

 همه وسایلت برداشتی ژالین؟ -

 ...چیزی جا نذاری مامان جان

 

کنم و با دیدن صفحه خالی از پیام یا برای بار آخر صفحه گوشی را باز می

ای و ساک لباسی که آماده کرده بندم و کولهیک زنگ، نا امید صفحه را می

 .دارممیبودم را بر

 

روم و به همراه و از اتاق بیرون می "برداشتم"دهمتنها یک کلمه جواب می

رویم. درها را قفل کرده و سوار آژانسی که مادرم از خانه بیرون می

 .شویممنتظرمان بود، می

 

 !دهم و یک هفته گذشته بودبه صندلی تکیه می 

 !ودداده بودم، را بی جواب گذاشته ب هر چه زنگ و پیام

 ...دادم برای بار دیگر دیدنشدلم تنگش بود و جان می

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

370 
 

حال قلبم، مانند گذشته شده بود. شوق و خوشحالی از من خیلی زود 

ها، زود گزم و تنها تفاوتم با قبلپرکشیده و غم جایش را گرفته بود. لب می

 !اشک نریختنم است

 

سخت  بدون او همه چی کسل کننده شده؛ حتی نفس کشیدن هم برایم

خواست اما، بخاطر مادرم که غم شده بود. اصلا دلم رفتن به مسافرت نمی

 .دلش کمتر از دل من نبود، راضی شدم که شاید کمی حالش خوب شود
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ام را به به محض نشستن، هندزفریگیرم تا همدان و تاکسی دربست می

هایم را به کنم. دسترا پلی می "سارِن"از  "کنارتم"زنم و آهنگ گوش می

 .دهمزنم و سرم را به پشتی صندلی تکیه میسینه می

 

هاست و تمام فکرم پی مردیست، که روزهاست مرا نگاهم به شلوغی خیابان

 .دهدامم را هم نمیبی خود گذاشته و جواب یک تماس یا حتی یک پی

 

ها و دانی...قدر بعضی آدمکردم روزی بدون او بشوم. میفکرش را هم نمی

 !فهمیدهی، میها را وقتی از دست میچیز
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  .دانیمهایمان را میها خیلی دیر قدر داشتهو افسوس که ما انسان

 !خواهممن بدون او هیچ چیز را نمی

ام و در دلم آشوب م کردهچیزی را گ اصلا او که نیست، انگار

 !...بپاست

 

های بازویم توسط مادرم، پلک باز کرده و به سمتش با تکان دادن

کنم و متوجه کنم و خیره نگاهش میگردم. آهنگ را قطع میبرمی

 .شومایستادن ماشین می

 

 ...رسیدیم، بلند شو -

 

اعتش را دهم و در این چند ساعتی که در راه بودیم، یک سسری تکان می

ها اش با گوش دادن آهنگ و فکر و خیالات و حسرتخوابیده بودم و بقیه

 .گذشته بود

 

شوم. به محض پیاده دارم و پشت سر مادرم پیاده میکیف و کوله را برمی

آیند. مثل همیشه با خوش دایی به پیشوازمان میشدن، دایی به همراه زن

  رویی و مهربانی؛

 

 !دلم...آخ عشق دایی بیا اینجا ببینیمخوش اومدید عزیزای  -
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روم و این هایم جا گرفته به سمتش میبا لبخند کمرنگی که روی لب

شوم در گیرد و گم می. در آغوشم میهای سردم دست خودم نبودرفتار

 بین بازوهای بزرگش؛

 

 .کنمکنم و او را هم بغل میبا زندایی هم سلام می

گ دایی که آن سمت جاده پارک کرده بعد به سمت پژو پارس سفید رن

و چقد دل م برای شهر  اندازمداریم. نگاهی به اطراف میبود قدم برمی

 .ام تنگ شده بودمادری
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در فرط سکوت خود  کنند و منشویم شروع با صحبت میسوار که می

 ام و بعد ترکروم. نیامده از آمدنم پشیمان شده بودم. تپش قلب گرفتهمی

 ام؛ها برگشتههایی که تایماز نوشته بود، دوباره به وضعیت قبلکردن دارو

 

 شوم. به حیاطآیم و پیاده میبه محض ایستادن ماشین، از فکر بیرون می

اندازم و در خانه به تندی باز میبزرگ و پر از درخت مادر بزرگ نگاهی 
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شد فهمید که همه هایی که در حیاط دیده بودم میشود. از ماشینمی

 .ی مادر بزرگم جمع شده بودندها بخاط آمدن ما، در خانهدایی و خاله

 

شد ندیده بودمش، با ام که هفت الی هشت سالی میی ده سالهدختر خاله

اش آید و او محبوب خانوادهسمت مادرم میذوق پله ها را پایین آمده و به 

. همگی او را خیلی دوست داشتند و این را از روی ذوق و شوقشان بود

 .شد فهمیدبرای به آغوش کشیدنش می

 

و منی که رابطه سردی با همه داشتم الی پانیذ که از بچگی با هم دوست 

و که رسیدم، ام بود. با همه دست دادیم و به ابودیم و دختر بزرگ دایی

بغلش کردم. مادر بزرگم که پیر تر از گذشته ها شده بود و دیر تر از بقیه 

رسید، اول از مادرم مرا در آغوش گرفت و سرم را از روی شال محکم 

 .بوسید

 

دستش را بوسیدم و همگی داخل رفتیم. هوا تاریک شده بود و پسرها به 

یاط راه انداختند. در ام، بساط جوجه کباب را در حهمرایی دایی بزرگ

  .ایوان، چند زیر انداز انداختیم و نشستیم

 

 :گویدنشیند و میپانیذ کنارم می

 چرا این قدر ساکتی ژالین؟ -

 !یه حرفی بزن
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شوم. ای رنگش خیره میچرخانم و چشمان قهوهسرم را به سمتش می

 .ی قشنگی داشتو در کل چهره صورتش کشیده و پوست گندمی داشت

 

 .زنماندازم و دست زیر چانه میانه بالا میش

 حرفی ندارم...چی بگم؟ -

 

نگاهش به جمعیتی که از ما دورتر نشسته بودند و مشغول صبحت بودند 

 :زندآورد و همانجا لب میانداخته و سرش را تا کنار گوشم نزدیک می

  !مثلا از دوست پسر دکترت بگو -

 

 :دهدشتری با صدای آرامی ادامه میسرش را فاصله داده و با اشتیاق بی

هاتون فرستاد، پسره خیلی خوش تیپ و جذابه، وای سوگند عکس -

 !لعنتی...تازه خیلی هم بهم میاید

 چرا به من نگفتی؟
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 !تواند، حرف در دهانش نگه داردرا که نمی دهم سوگنددر دل فوش می
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خواهم کسی هرچند با پانیذ صمیمی بودیم، اما من تاکید کرده بودم نمی

 بفهمد؛

 

و  اندازمام میام افتاده بودند را پشت شانهام که روی شانهموهای بافته شده

 :زنمکنم، رو به پانیذ لب میدرحالی که شال را روی سرم مرتب می

 !شنوهنشد بگم...درضمن یکم آرومتر الان یکی میوقت  -

 

 !دخترا بلند شید سفره رو بندازید -

 

شوم که پانیذ همزمان با من با شنیدن صدای خاله سریع بلند می

 :گویدبرخواسته و می

 !زنیمآخر شب که تنها شدیم راجبش حرف می -

چیزی  فکر نکن نفهمیدم...از وقتی اومدی قیافت تو همه و مطمئنم یه

 !شده دختر عمه

 

رود. انگار که تنها او متوجه حال بد من شده بود. گوید و سمت خانه میمی

ها و خاله حانیه سفره شکم و به کمک بقیه دخترنفس عمیقی می

 .چینیماندازیم و ظرف ها را میمی

•••• 

 

 .گیرداش را از تخت میناباور سری تکان داده و تکیه

 

 ...شهباورم نمی -
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عنی تو چون اون روز گفته برو بیرون و یکی دو روز جواب تلفنت رو ی

 خوای دست بکشی؟نداده، می

 

 گیرم ودهم و بالشت را محکم در آِغوش میسری به سمت پایین تکان می

 .گذارمسرم را رویش می

 

 !دهوقتی جواب تلفنام رو نمی -

 کار کنم بنظرت...؟من چی

 ...تموم شده دیگه

 

هایم را روی زانویم گذاشته و با نشیند. دستلو رفته و مقابلم میبا زانو ج

 :زندجدیت لب می

 !هیچی تموم نشده -

 !وقتی این همه دوستش داری نباید به این سادگی ازش دست بکشی

 ...بجای غمبرک زدن باید فکر کنی و سعی کنی دلش و بدست بیاری

ی ه برات هیچ ارزشباید بهش ثابت کنی چقدر دوستش داری و دیگه گذشت

 ...نداره

 

 :دهدبه گردنبندم اشاره کرده و ادامه می

 !باید اینو دربیاری و بهش بفهمونی که قلبت، فقط جای اونه -

 ...ژالین دیگه نوبت توئه 
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کشیدم. در این مدت که کنم، حق با او بود. نباید دست میمیحالا که فکر 

بی او گذشته، فهمیده بودم که چقدر دوستش دارم یا بهتر است بگویم 

 .خواهم از دستش بدهمام و نمیاش شدهچقدر عاشق

 

 کنم و خیره به پانیذبا امیدی که به دلم افتاده، بالشت را کناری پرت می

 :زنملب می

 ...مدوننمی -

پانیذ من عادت نداشتم که اینجوری باهام برخورد کنه. من تا حالا ناز 

 !کسی رو نکشیدم

 !بلد نیستم

 

هایم را گرفته و با لبخندی پررنگی که روی لبش نقش گرفته دست

 :گویدمی

 !باید یاد بگیری -

 هاش هرباید بشی همون ژالین سابق...همونی که برای رسیدن به خواسته

 !دکرکاری می
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ببین باید سوتفامی که پیش اومده رو حل کنی و عشقت رو بهش ثابت 

 ...کن

 

 :گویمهای آویزان شده میو با لب اندازمشانه بالا می

 چطور ثابت کنم وقتی حتی جواب تلفنام رو نمیده؟ -

 !من حتی نمیدونم ایرانه یا برگشته ترکیه

 

 !باید برگردی تهران -

 !ست نمیشهبا اینجا موندن که هیچی در

 

ی تنها برگشتن را بدهد! باید تا زمانی که امکان نداشت مادرم اجازه

کردیم و تا آن زمان که حداقل دو الی سه هفته گفت صبر میخودش می

 !دیگر است، خیلی دیر بود

 

  .دهمام را به تاج تخت میکشم و تکیهکلافه پوفی می

 

 چطوری برگردم؟ -

 !ا برگردهمامان قصد نداره حالا حالاه

 

 .دزنای بعد بشکنی میمتفکر لب پایینش را به دندان گرفته و لحظه
 

 !با من بیا -
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ببین میدونی که هفته بعد کلاسا شروع میشه و من باید برگردم و برای 

خوابگاه ثبت نام کنم، اما خوب میدونی چند روزی طول میکشه این کارا و 

 !منم جز خونه شما جایی نیست برم

 

گیرم. دستش را بلند زنم و دستم را بالا میاز فکری که کرده می لبخندی

   .زنیمهایمان را به بهم میکرده و کف دست

 

 !ایول پانیذ -

 فقط کی میخوای بری، یعنی بریم؟
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 !گردیمزنم و چهارشنبه برمیمان اینا حرف میفردا با ما -

 

کشد و من هم کشد. کنارم دراز میدهم و پانیذ خمیازه میسری تکان می

کشم. پتوی اش دراز میبعد در آوردن شالم، خسته روی بالشت کناری

کشم؛ که پانیذ به پهلو دراز کشیده و دستش دونفره را روی هردویمان می

 .ندکرا تکیه گاه سرش می
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 زنه؟راستی...باراد هنوزم بهت زنگ می -

 

از یاد برده بودم شیطان عذابم را و با شنیدن اسمش دوباره یاد تهدیداتش 

 ؛"آره"زنمفرستم و تنها لب میافتم. به سختی نفسم را بیرون میمی
 

 .کشداش دراز میخندد و دوباره روی بالشتمی

 !ولی اینم حسابی عاشقته ها -

 !ده بودم کسی تا حالا اینقد کسی رو دوست داشته باشهیعنی ندی

 

کرد. سرم را به سمتش صحبت کردن در مورد او، حالم را بد می

 :زنمچرخانم و با لحنی که تند بودنش، دست خودم نیست، لب میمی

 !اون عاشق نیست...مریضه پانیذ -

 !خواد منو اذیت کنهیه مریض روانی که فقط می

 

 .آوردهایش را به نشانه تسلیم بالا میاده و دستتند سری تکان د

 

 !باشه...آروم باش -

 

کنم. کشم و به او پشت میکنم و به پهلو دراز میای زمزمه می "آرومم"

  .دکنگوید و چیزی مانند بغض در گلویم سنگینی میدیگر چیزی نمی

 حالم خوش نیست و دلم حسابی تنگ شده؛
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داد و ام میگرفت، دلداریدر آغوشم میبرای تایمازی که اگر بود، 

و افسوس که او نیست و زندگی  "آروم باش ژالینم، من پیشتم! "گفتمی

  !من بدون تایماز قشنگ نیست

••••• 

 

ها داشتیم. مجبور شدیم برای رفتن نیامده، عزم رفتن کرده بودم و برنامه

لی خوشحال به تهران، دانشگاه رفتن خودم را هم بهانه کنم و مادرم خی

  .رضایت داد

 

 ...دخترا یه خبر -
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آیم و همزمان با پانیذ، سرمان را با شنیدن صدای زندایی، از فکر بیرون می

چرخانیم و قبل اینکه من چیزی بگویم، پانیذ لب یبه سمت آشپزخانه م

 :زندمی

 چی شده مامان؟ -
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هاست، سر بلند کرده و  زندایی که مشغول خورد کردن سیب زمینی

 :گویدمی

تونید برگردید شهروز و نامزدش دارن میان اینجا، بعدش با اونا می -

 !تهران

 

ن بودم. رفاقت ما در این چند روزی که ندیده بودمشان حسابی دلتنگشا

چهار نفر خیلی خوب بود و اما متاسفانه پانیذ از ما دور بود و در سال یکی 

دیدیم. حالا که ترم اول بود و مطمئنا حالا که به دو بار بیشتر هم را نمی

  .دیدیمآمد، بیشتر هم را میتهران می

 

لی گویم و پانیذ پر ذوق بلند شده و درحاای می"خوش اومدن"با لبخند 

 .زندرود، لب میکه به سمت آشپزخانه می

 رسن مامان؟کی می -

 !.همین صبح چت کردیم ولی نگفتوای سوگند بیشعور..

 

 شود، لببشقاب سیب زمینی را برداشته و درحالی که وارد آشپزخانه می

 .زندمی

 

 !صبح زود حرکت کردن، تا ظهر اینجان -

ارو درست کنید دیره، منم دست ژالین عزیزم با پانیذ بیاید این سالاد ه

 !تنهام
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گویم. وسایلمان همه در خانه می "چشم"شوم و زود از جایم بلند می

مادربزرگم بود، اما امروز را مهمان دایی بزرگم بودیم و همه اینجا دعوت 

  .بودند

 

داد. حسابی مشغول ریز کردن کاهوها شدم و تزئینشان را پانیذ انجام می

کارها شده بودیم که مادر بزرگم با مادرم که به خرید مشغول و سرگرم 

رفته بودند، برگشتند و زندایی برای پیشوازشان از آشپزخانه بیرون 

  .رفت

 

 !خونه داری هم یه دردسریه ها ژالین -

فک کن صبح بیدار شی، صبحونه درست کنی، جمع کنی بعد ناهار بعد 

 !شام...وای دیوونه کنندست

 

  .گیردام مینده، خاز لحن گفتنش

 :گویمگیرم و میسلفون را روی آخرین ظرف سالاد می

 !اتفاقا من دوست دارم آشپزی رو،ولی متاسفانه زیاد بلد نیستم -
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ون، دستی به شالی که از روی گوید و با صدای زنگ آیفدیگر چیزی نمی

 روم. در ورودی بازکشم و از آشپزخانه بیرون میسر م پایین افتاده بود، می

 .شوندشده و شهروز به همراه سوگند وارد می

 

روم و هردویشان را در آغوش با دیدنشان، با لبخند به پیشوازشان می

ره کرده و گیرم. بعد از سلام و احوال پرسی، زندایی به سالن اشامی

 :گویدمی

 !بفرمایید...سرپا نمونید -

 

روند. از پشت بازوی سوگند تشکر کرده و به همراه شهروز سمت سالن می

 .گرددگیرم، که متعجب ایستاده و به سمتم برمیشهروز را می

  

 شه حرف بزنیم؟می -

 

زنیم و کنار درخت رویم. قدم میسری تکان داده و باهم به حیاط می

  .مگردایستم و به سمت شهروز برمیکه گوشه حیاط بود می بلندی

 

 :گویماندازم و میمردد نگاهی به صورت خونسردش می

 !جواب تلفنام و نمیده، خیلی نگرانشم -

 تو ازش خبری داری؟ اصلا دیدیش این مدت؟
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دهد. هایش را به سینه زده و با ژست خاصی به تنه درخت تکیه میدست

ای رنگ و با خطوط سفید با شلوار جین آبی حسابی سورمه بلوز چهارخانه

  .بر تنش نشسته بود

 

 :گویدابرویی بالا انداخته و می

 .ندیدمش، اما یبار تلفنی حرف زدیم -

 ...دونمصداش که خوب بود، خودش و نمی

 

 .دهداش را برداشته و ادامه میتکیه

 خوای چیکار کنی ژالین؟می -

 ش داشتی، چرا اجازه دادی تموم بشه؟تو که این همه دوست

 

با این حرفش، بغضی که به گلویم چنگ انداخته را پس زده و خیره در 

 .زنملرزد و اما حرفم را میچشمانم با صدایی که می

 

 !تموم نشده -

 .گردیم تهران، درستش میکنمفردا با پانیذ برمی

 !من تایماز و از دست نمیدم

 

 :یدگومتفکر نگاهم کرده و می

 !گردیمآفرین خواهر خوشگلم، پس فردا همه باهم برمی -
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 .گردیمدهم و بی هیچ حرفی دیگر به خانه برمیسری تکان می

*** 
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های شهروز و سوگند، ثآورم و کلافه از دست بحام از ماشین در میکوله

 :زنملب می

 !وای خسته شدم...بسه -

 سازید باهم دو دقیقه، چرا نامزد کردید؟حالا که نمی

 

 :گویدرود و میمی سوگند با عصبانیت، به سمت در حیاط باز شده

 !دونم والا، خریت کردمنمی -

 

انداختند. سری به دو طرف تکان سر هر مسئله کوچکی، دعوا راه می

رود. شهروز هم با خشم دهم و پانیذ با خنده پشت سر سوگند داخل میمی

 :زندشود، لب میدر صندوق را محکم بسته و درحالی که سوار می

 !گردم، فعلاشب برمی -
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شود. ای بعد ماشین از جا کند شده و با سرعت دور میگوید و ثانیهمی

مت خانه قدم بندم و سشوم. در را میگردم و وارد حیاط میبرمی

دارم. بخاطر تنها نبودنمان، قرار شد که شهروز و سوگند هم در این برمی

 .مدت کنارمان بمانند

 

شود. سوگند ی خود آدم نمیشوم و واقعا هیچ کجا خانهوارد خانه می

کند، شهروز اش انداخته و درحالی که لباس عوض میصدایش را پس کله

 .دهدرا فوش می

 

کارهای بچگانه خودشان بود. زمان برگشت در تونلی که دعوایشان بخاطر 

. آمدیم، او و پانیذ سرشان رو بیرون بردند و باد، شال سوگند را با خود برد

 شهروز غر زد و این شد ماجرای یکی دعواهایشان؛

 

 کنم.هایم را با تاب و شلوار عوض میشوم و بلافاصله لباسوارد اتاقم می

اش را دارم. صفحهام را از روی کیفم برمیو گوشی زنمموهایم را شانه می

 .شومکنم و وارد واتساپ میروشن می

 

پایین اسمش، لبخند  "آنلاین"زنم و با دیدن کلمه ی تایماز میروی شماره

 شوم. هزار بار پیامکنم و بلافاصله پشیمان میزنم و شروع به تایپ میمی

ست و باید رو در رو حرف م الکیداده بودم و جواب نداد؛ پس این راه ه

 .زدیممی
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شوم. آرنجم را به میز تکیه داده و دستم کشم و وارد اینستاگرام میآه می

ها را یکی پس از دیگری بدون نگاه کردن رد زنم. استوریرا زیر چانه می

دارم و که عکس کنم و با رسیدم با استوری تایماز، صفحه را نگه میمی

 خود را گذاشته؛

 

تیپ رسمی و کت شلوار مشکی رنگ به تن داشت و لیوان راک در دست 

داشت و با همان چهره مع صوم و جذابش به دوربین خیره بود؛ موهایش 

 .آوردکمی کوتاه کرده بود و لبخند روی لبش، لبخند روی لبم می
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ام را بخوانم، که در با تندی باز خواهم متنی که در استوری بعد گذاشتهمی

 .شودشده و پانیذ با جیغ وارد می

 

 دیدی استوریشو؟ -

 !فردا قراره بیاد دانشگاه ما و کنفرانس داره
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گیرم و بعد خواندن متنی که گذاشته بود، ام را بالا میصفحه گوشی

زنم و اینطور راحت گوید. لبخند میپانیذ راست می فهمم کهمی

  توانستم ببینمش و حتی حرف بزنیم؛می

 

 :گویدپانیذ جلو آمده و می

تونه داد بیداد کنه و پَسِت کارت راحت شد قشنگم. توی دانشگاه نمی -

 !زنیبزنه و مجبور میشه به حرفات گوش بده و توام حرفات رو می

 

شه خوبیست؛ سوگند بی حال وارد اتاق شده و دهم و نقسری تکان می

 :زندشنید، لب میدرحالی که روی تخت می

 !احمقینا شما دوتا...خوب برو خونش حرف بزن -

 خوای بری دانشگاه؟چرا می

 

کرد و خودش یک ذره عقل درست حسابی در کله ما را احمق خطاب می

 :مگویزنم و روبه پانیذ مینداشت. تمسخر آمیز لبخند می

 ...وای چرا به فکر خودم نرسید -

 

 :دهمگردانم و با لحنی جدی ادامه میبعد نگاهم را به سمت سوگند برمی

 اون منو خونش راه میده بنظرت؟ -

یکم فکر سوگند جان، اگه به این راحتیا بود که این همه نقشه عجیب 

 !کشیدیمغریب نمی
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 .ددهای بالا انداخته و به تاج تخت تکیه میشانه

. از حالش کردمی سوگند و شهروز میباید فعلا فکری به حال رابطه

 مشخص بود که خوب نیست؛

 .کنم که به سمت سوگند برویمبا سر به پانیذ اشاره می

 

 .نشینمدارم و با فاصله مقابلش میبعد قدم برمی 

 :زنمکنم و خیره صورت درهمش، لب میسر کج می

 حرف بزن ببینم موطلاییم؟ -

 

هایش همچو ترکد و انگار منتظر یک جرقه بود و اشکبغضش می

 :زندمرواریدش روی صورتش سرازیر شده و با گریه لب می

کنم اشتباه کردم. یعنی من شهروز و دوست دارم، خیلی حس می -

 !زیادم دوستش دارم اما، یه جای کارمون اشتباه ژالین

بحث نکردیم، روز کنیم و باورت میشه تنها روزی که همش دعوا می

 نامزدیمون بوده؟
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کشد. من هم دستم را پانید کنارش قرار گرفته و سرش را در آغوش می

  .کشمبرم و انگشتم را زیر چشمانش مینزدیک صورتش می
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ن، دونی کجاش اشتباه...این لجبازی و یدنده بودنتوخودتم می -

 !الخصوص تو سوگند

 

 :گویداش را بالا کشیده و میبینی

 !توام که همیشه طرف شهروز و میگیری -

 ...اونو بیشتر از من دوست داری

 

زنم و دستش را در دستم اش میلبخندی به این طرز فکر کودکانه

  .گیرممی

 شما دوتاتون و عزیزای دل منید، مگه آدم بین عزیزاش فرق میزاره؟ -

دونی شهروز غیرتی و رو یسری نشو سوگند...منظورم اینه وقتی میبچه 

دونم گاهی وقتا عمدی نیست، مثل چیزا حساسه، پس حواست باشه؛ می

تونی سعی کنی آرومش کنی، نه بدتر دعوا راه امروز توی تونل، می

 !بندازی

 

کشم و ادامه اش که روی صورتش افتاده میدستی به موهای رنگ شده

 :دهممی

 !دونی شهروز چقدر دوست دارهدونن خودتم میببین، همه می -

هیچی اندازه عشق قشنگ نیست، قدر چیزایی که داری رو بدون، وگرنه 

 !دیمثل من از دستش می
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 ...کنم و لعنتیبغض می

 شود؟ام از ذهنم دور نمیچرا فکرش یک لحظه

 چرا همیشه من باید درد عشق را تحمل کنم؟

 

خواهد مرا  سوگند صاف نشسته و بدون هیچ حرفی می کنم وسکوت می

ای زیر لب زمزمه "خوبم"آورم و در آغوشش بکشد، که دستم را بالا می

 .کنممی

 

کنم. قطره اشکی که آماده باریدن بود را با سر انگشتانم پاک می

کند و لعنت به درد خواستم او را تسکین دهم، زخم خود سر باز میمی

 ندگی من؛های بی پایان ز

 

شوم و درحالی که به سمت ، بلند میبرای عوض شدن حال و هوای بینمان

 :زنمروم، لب میدر می

 !بدویین هوا تاریک شده، باید یه چیزی برای شام بپزیم -

 

آیند و سوگند انگار روم. پشت سرم میگویم از اتاق بیرون میمی

تر شده بود. دخترها که که حالش به هایم رویش تاثیر گذاشته بودند،حرف

هوس پیتزا کرده بودند، به فست فودی سر خیابانمان تماس گرفتم و چهار 

  .تا برای خودمان با مخلفاتش سفارش دادم
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خواستم تنها با روم. میآشپزخانه میگیرم و به بعد هم شماره شهروز را می

شان بدهم. بعد چند بوق جواب او حرف بزنم و هر طور شده امشب آشتی

 .آورمدهد و گوشی را تا کنار گوشم بالا میمی

 

 سلام؛ کجایی؟ -

 

 !خونه، آخر شب میام پیشتون -

 

 :زنمبا صدای آرامی که سوگند نشنود، لب می

سر راهم یه دسته گل خوشگل واسه نمیشه، بلند شو بیا خونه و  -

 !خانومت بگیر

 

 :زنمتر و محکم تر از لب میخواهد مخالفت کند، با لحنی جدیتا می

 !شهروز -

داداشم، گناه داره دختره بخدا خیلی ناراحته، بعدشم دعوای امروز، مقصر 

 !گم، اما توام پرو شدیتو بودی! جلوی اون هیچی نمی

 

 :دگویخندد و میمردانه می
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 !امچشم..چشم، تا نیم ساعت دیگه خونه -

 

کنم. این ماجرا هم حل شد. ایولی گویم و بعد خداحافظی میمی "آفرین"

اند و . تلویزیون را روشن کردهگردمگویم و به سالن برمیبه خودم می

 .دارمکنم و ریموت را برمیای میسرهایشان در گوشیست؛ نچ نچی

 

نشینم. سوگند که با صدای اپه روبرویشان میکنم و روی کانخاموشش می

آمد، مشخص بود مشغول دیدن کلیپ های اموزشی اش میکه از گوشی

 .زدآرایش است اما پانیذ، حسابی مشکوک می

 

 کنی؟هِی...با کی چت می -

 

اش را پایین آورده و درحالی که سری به دو طرف تکان هول گوشی

 .نددهد، لب میزمی

 !هی...هیچ کس -

 

پانیذ انداخته و روبه من  سوگند با خنده نگاهی به صورت رنگ پریده

 :گویدمی

 !دروغ میگه، دوست پسر داره -
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زند. صدای اش میای به سوگند رفته و محکم روی بازویپانیذ چشم غره

اش در آمده و من بلافاصله جایم را با کاناپه کناری پانیذ عوض "آخ"

  .کنممی

 

 :گویمدهم و میمیمتاسف سر تکان 

 دست درد نکنه پانیذ، حالا من شدم غریبه؟ -

 بگو بینم کی هست این شازده پسر؟
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 .اندازد. پانیذ و خجالت؟ باور نکردنی بودلب گزیده و سر پایین می

 !مان، پسر عمه نوشیننری -

 

راستش زیاد تعجب نکردم پس از شنیدنش؛ چون که در دو، سه روزی که 

در همدان بودیم، متوجه نگاهایشان به هم شده بودم. اما فکرش را هم 

کردم باهم رابطه داشته باشند. نریمان، صورت خوش فرمی داشت اما، نمی

ذ آمدند و پانیبهم میجذابیت خاصی نداشت و تنها قد بلند و هیکلی بود. 

 .سرتر بود
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 .کنمهایم را درهم قلاب میدهم و بعد دستسری تکان می

 ...پسر خوبیه، فقط زیادی دراز -

 

کنم و با زند. تک خنده ای میحرصی صدایم زده و سوگند زیر خنده می

ا کرد، امشوم. باید از اول تا آخرش را تعریف میصدای زنگ آیفون بلند می

 . وقتش نبود، چون زیادی گرسنه بودمحالا اصلا

 

روم. سفارش ها ها به در حیاط میپیک موتوری بود و برای گرفتن سفارش

خواهم در را ببندم، که کنم. میگیرم و پولشان را حساب میرا تحویل می

های سفارش را روی زمین کنار در بینم. پلاستیکماشین شهروز را می

 .شومکردن در حیاط میگذارم و مشغول باز کوچک می

 

ها را بندم. پلاستیکماشین را داخل آورده و بعدش در حیاط را دوباره می

دارم. از ماشین پیاده شده و دسته گل رز دارم و سمت خانه قدم برمیبرمی

 .قرمز و سفید زیبایی را از روی صندلی شاگرد برمیدارد

 

به سمتم آمده و اش گویم و به محض بستن در ماشینمی "خوش اومدی"

  .گیردتک شاخه گل رز قرمزی را به سمتم می

 !خدمت شما -
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ا گیرم و بزنم و اصلا انتظارش را نداشتم. گل را از دستش میلبخندی می

کردم. پس بوسی برایش شد بغلش میهای دستم نمیوجود پلاستیک

 :گویمفرستم و میمی

 !مرسی -

 

 .بوسدام را میو گونه با دسته گلی که در دست دارد، خم شده

 !اوخ...خوشگلم -

 

رود. پسرک دیوانه؛ پشت سرش گوید و سر خوش به سمت خانه میمی

شویم. دسته گل را به سوگند داده و سوگند دارم و وارد خانه میقدم برمی

 .کشدبا خوشحالی در آغوشش می

 

واهد خیشهروز بی حیا، سرش را پایین برده و بی توجه به من و پانیذ، تا م

 .رومگویم و به سمت میز میای می "اوهوم"هایش را شکار کند، لب
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 ...اش بزارید برای بعدادیگه بقیه -
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ر پانیذ دآیند؛ قبل اینکه بنشینم، خندند و همگی سر میز میبلند می

 .زندگوشم لب می

دونی که چقد اذیت میکنه و سر به تورو خدا چیزی به شهروز نگو...می -

 !سرم میزاره

 

نشینیم. با گرسنگی مشغول خوردن گویم و پشت میز میمی "چشم"

 .شویمپیتزاهایمان می

*** 

 

کرد و کشم. سرم حسابی درد میاندازم و دراز میقرص مسکنی بالا می

هایشان جیغ ها فیلم تماشا کنم. با صدای جیغتوانستم با بچهاصلا ن

 .بینندفهمیدم که فیلم ترسناک می

 

داند سوگند و پانیذ، هردویشان چقدر ترسو از دست این شهروز که می

گذارد. چشم بندم را به چشمانم هستند و باز همچین فیلمی برایشان می

و نبسته بودم که صدای باز کشم. پلک بسته زنم و به پهلو دراز میمی

 .شودشدن در اتاق بلند می

 

ای هگردم و پانیذ با قدمدهم. بر میکشم و چشم بندم را بالا میپوفی می

 .گیردبلند خودش را روی تخت اندازه و مرا محکم در آغوش می

 

 !خدا لعنتش کنه، دارم میمیرم از ترس ژالین -
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 !دیگهباشه آروم باش، شمام خیلی ترسویید  -

 

چنان تمسخرش کردم، انگار خود خیلی شجاع بودم. دستانش را بردشته و 

 .رودزیر پتو می

 ...وای...مرده هر چی قبر بود رو کند و مُرده هارو -

 

 :غرمنزاشتم ادامه دهد و می

 خوای منم بترسونی؟بسه....می -

 !بگیر بخواب

 

ا گرفته و دروغ چربندم که دستم را دیگر چیزی نگفته و چشم بندم را می

ام روی هم افتاده و بخاطر تاثیر های خستهمن هم کمی ترسیده بودم. پلک

 .گیردقرص ها، خیلی زود خوابم می

.... 

اندازم و ای که در ورودی سالن دانشگاه بود، نگاهی به خود میاز آینه

. رومکشم وبا لبخند از جلوی آیینه کنار میهایم میدستی به چتری

 .به خودم رسیده بودم و گردنبندم را، در آورده بودم حسابی

 

ای ام را بستم و صفحههای قدیمیدیشب تمامش کردم...درِ تمام دفتر

  .ام باز کردمجدید برای خودم و زندگی
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؛ همایش تا اندازم و پانیذ شش دقیقه دیر کرده بودساعتم می نگاهی به

  .شدالان باید تمام می

افتد که به همراه جمعی از دختر و کنم و نگاهم به پانیذ میسر بلند می

 .آیدها پایین آمده و به سمت من میپسرها از پله

 

در  شوم که کنارم قرار گرفته و درحالی که دفترش رااز جایم بلند می

 :زندگذارد، لب میاش میکوله

 !همایش تموم شد، الانه که بیاد بیرون -

 

ش تاب دیدناند. بیو پاهایم از استرس یخ بسته دهم و دستسری تکان می

بودم اما، تمام کلماتی که کنار هم چیده بودم تا به او بگویم را انگار 

 .فراموش کرده بودم

 

خواهم سر کشم و میدنش؛ پوفی میها هستم و منتظر آمخیره به پله

آید، یک آید و درحالی که از پلکان پایین میبچرخانم که بالاخره می

و سوئیچش را و سر بالا  دستش را درجیبش کرده و با دست دیگر، گوشی

 .داردبه سمت در خروجی قدم برمی
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 :گویمگیرم و میهول بازوی پانیذ را می

 وای اومد...من چیکار کنم؟ -

 

 :گویدهایش را درشت کرده و میحرصی چشم

  !ژالیــن -

برو دنبالش دیگه، اینجا بهترین مکانی که مجبور وایسه و به حرفات گوش 

 !بده

 

اندازم و پشت دهم و بلافاصله بند کیفم را روی شانه میسر تکان می

 .ایستدزنم و بلافاصله میروم. صدایش میسرش می

 

 دکتر صدر؟ -

 ...یک لحظه

 

شد با اسم کوچک، صدایش در دانشگاه بودیم و می ان این جمعیت نمی

 .کندبزنم که روی پاشنه پا چرخیده و بی حس نگاهم می

 

 بفرمایید؟ -

 

های گیرم. خیره در عسلیروم و مقابلش قرار میچند قدمی جلو می

 :زنمسردش، لب می

 شه حرف بزنیم؟می -
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  .اندازدابرویی بالا می

 !هات رو زدی...خانم تهرانیرفشما که ح -
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گذارم و دوباره خواهد برگردد، دستم را روی بازویش میگوید و تا میمی

 :زنمصدایش می

 !تایماز...من دیگه طاقتش ندارم -

هم های ببیا حرف بزنیم، بیا درستش کنیم این پازلتونم...بدون تو نمی

 !ریخته رابطمون رو

 

 :زنددستم را پس زده و تشر می

 کنی وسط دانشگاه؟چیکار می -

 

های عاشقانه دانستم که من مقصر بودم، اما تایماز خودش مرا به حرفمی

های پر از عشقش عادت داده است و حالا با این سرد برخورد و نگاه

 .کشدقلبم را به آتش می کردنش
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در همین یکی دوهفته چقدر تغییر کرده بود. پشت سرش قدم بر  

دارم و با رسیدن به ماشینش، پر اخم ریموت را زده و بدون حتی می

 .شودنگاهی به من، سوار مینیم

  

شوم. هنوز در را کامل نبسته بودم که استارت کنم و سوار میدر را باز می

داند که چقدر رخش خیره می مانم و خدا می کند. به نیمزده و حرکت می

 .دارددلتنگش بودم. در خیابانی خلوت پیچیده و ماشین را نگه می

 

بدون اینکه نگاهم کند، آرنج دستش را به پنجره تکیه داده و انگشت 

گذارد و تمام من چشم شده و تک تک هایش میاش را روی لبسبابه

 .امتهحرکاتش را زیر نظر گرف

 !این مدت دوری از او را چگونه گذراندم؟

 

 :کندصدای بم و لحن خشکش مرا از افکارم دور می

 !شنوممی -

 

 :دهدمی اش انداخته و ادامهنگاهی به ساعت مچی

 !باید برم مطب، کلی کار دارم -

 

ای خنده چرخانم. تکدهم و تنم راهم به سمتش میبزاقم را قورت می

 .د جو سنگین بینمان تغییر کندزنم تا شایمی
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دادی بعد اینطوری قهر هام گوش میآقای لوس، اول به حرف -

 !کردیکردی و من رو از خونت بیرون میمی

  

 .کنددلم را خالی میزند که تهپوزخندی می

 بخشیدم، چه...؟اگر نمی

 

 .هرچی که نیاز بود بشنوم رو شنیدم -

 

 !نیدی رو هنوز نشنیدیشاتفاقا چیزایی که باید می -

من هیراد رو دوست داشتم و حداقل به خاطر اون همه کاری که برام انجام 

 ...داد و به خاطر من

 

کرد این حس عذاب وجدان که باراد به ام میگیرم و آخر دیوانهنفسی می

 .جانم انداخته بود
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 .اون به خاطر من کشته شد -
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خواستم آخرین یادگاری از اون رو از دست بدم، ولی وقتی فهمیدم که نمی

انقدر برات مهمه که بخاطرش منی رو که مثلا عاشقم بودی رها کنی، 

هام پرپر ه هیراد جلوی چشمسال نشده ک قیدش رو زدم. تایماز هنوز یک

 ...شد

 

شکند و تایماز با ناراحتی و کلافگی مشهودی قطره اشکی صدا میبغضم بی

شود و کند. بالاخره صبرش تمام میچکد، را دنبال میکه از چشمم می

 .کنداش خود را نمایان میدلسوزی ذاتی

 

ند و چسبااش میگذارد و سرم را به سینهکلافه دست پشت گردنم می

کند و آرامش واقعی را در سلول به سلول تنم آغوش گرمش، مسخم می

 .کنماحساس می

 

اش گذاشتم و کمی خودم رو بالا کشیدم. صورتم به هایم را روی شانهدست

گردنش رسید و بوی عطرش را که به نبض شاهرگ گردنش زده بود، حالا 

در یم فرستادم و چقهابه خاطر بالا رفتن نبضش بیشتر شده بود را به ریه

 .شدجا تمام میخواست دنیا همیندلم می

 

که کمی سر خم کنم و لب به  زد برای اینهمینجایی که دلم پر می

 ...ی گردنشی نبض گرفتهچسبانم به رگ برجسته
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کنم و کمی فاصله بعد از کمی آرامش گرفتن از وجودش، سرم را بلند می

ه شده است. دستم رو روی ته ریش می گیرم. غرق در فکر به من خیر

کنم صورت کسی که حالا می فهمم گذارم و آرام نوازش میمرتبش می

 شد، نفس بکشم، چه برسد به زندگی کردن؛بدون او حتی نمی

 

زنم و . لبخند میماندچرخد و در چشمانم، خیره مینگاهش در صورتم می

 .کنمباز میباید هر چه که در دلم هست بگویم و بالاخره دهان 

 

ای داشتیم و باید باهاش کنار تونم، هردومون گذشتهمن بدون تو نمی -

گذرم، فراموش ها میبیایم، ولی باور کن من به خاطر تو از خیلی چیز

 ...کردن گذشته که دیگه کار سختی نیست

 

گذارم که نگاهش را به سمت گردنم دستی به جای خالی گردنبندم می

 .شودای خالی گردنبندم خیره میچرخاند و به جمی

 

 ...خوادمن دلم فقط با تو بودنو می -

 !هرکاری نیاز باشه انجام میدم؛ فقط تو باشی

 

 :لرزدبغض به گلویم چنگ انداخته و صدایم می

تایماز من دوست دارم، حتی بیشتر از چیزی که بتونی فکرش رو  -

 ...کنی
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 .دوست داشتن تو بود که من رو به زندگی برگردوند -

خوشی منه و تمام خوشی من توی من با تو خوبم و  لبخندت تموم دل

 !لبخندت خلاصه میشه

 

لرزاند. افتد، دلم را میهایی که کنار چشمانش میزند و چین لبخند می

ام را می بوسد و همانجا زمزمه زند و عمیق پیشانیهایم را کنار میچتری

 :کندمی

 !ی قلبممن هم دوست دارم، دوردونه -

 

دهم و او باز همان تایماز خودم شده است. لبخند از ته دلی تحویلش می

 .داردزند و قلبم را به تپیدن وا میهمانی که عشق در نگاهش جار می

 

 ...های براق تو گم کردمین چشممن قلبم رو توی ا -

 

ام که دست زیر چانه اندازمگیرم و سرم پایین میلب به دندان می

 .آوردگذراد و سرم را بالا میمی
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 کردی چشم آبیم؟توهم حرف قشنگ بلد بودی و رو نمی -

 

 .نشینداش در جان و دلم میخندهتک

ر رو هم از لونه بیرون از وقتی عاشق یه پسری شدم که با زبونش ما -

 .کشه، منم یکمی یاد گرفتممی

 

 شود؛ صدای جانگیرد و به بیرون خیره میخندد و نگاه از صورتم میمی

 :گویدرسد که معترض مینوازش به گوشم می

 !کنی؛ مکنما را خراب و زیر و زبر می -

 

 :گویمگیرم و میکنم و دستش را در دستم میریزی می خنده

 !همه تو، یه بار هم مناین  -

 

 !...ها برای خودت میگم این دلبری کردنت کار دستت میده -

 

گیرم. نگاهی به ساعت روی روم و خجالت زده رو میای به او میغره چشم

 .فرستدکند و کلافه نفسش را بیرون میمچ دستش می

 

 دلبر؟ -

 ...من باید برم مطب

 

 !پانیذ منتظرمه باشه، من هم باید برگردم دانشگاه، -
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 :گویدزند، میدستش را سمت سوئیچ برده و درحالی که استارت می

 .رسونمتمی -

 

 !همینطوریش هم دیرت شده، راهی نیست خودم میرم -
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گویم؛ ماشین را کرده و دیگر چیزی نمیبی توجه به مخالفتم، حرکت 

دارد. قبل از اینکه پیاده شوم، به سمتش مقابل در دانشگاه نگه می

 .گردمبرمی

 

 :زنماندازم و بعد روبه صورت منتظرش، لب میمردد نگاهی به بیرون می

 باراد...چرا نتونستن پیداش کنن؟ -

 پلیسا نیست؟اون هربار به من زنگ میزنه و مگه گوشی من تحت نظر 

 

فشارد؛ طوری که رنگ دستانش انگشتانش را دور فرمان حلقه کرده و می

 :زندرود با لحنی عصبی لب میرو به کبودی می

 !.بعد مطب میرم یه سر میزنمشرف..بی -
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 .گذاردبعد نگاهش را سمت من داده و دستش را روی دستانم می

 

 !کنماصلا نترس زندگیم، حلش می -

 

دهم و لبخندی عمیقی روی لبانم نقش سمت پایین تکان میسری به 

بندد. او که باشد دیگر هراسی نیست؛ او که باشد همه چی طور دیگر می

 است و زندگی برایم قشنگ تر؛

 

 :زنمشوم، لب میکنم و درحالی که پیاده میدر را باز می

 !ی ماشب بیا خونه -

 ...شهروز و سوگند هم هستن

 

 !ش تنها بودیچشم، اما کا -

 

 :گویدروم که بلند خندیده و میای به سمتش میچشم غره

 !برو عشقم، برو دیرم شد -

 

شود، پشت اش که دور میکنم. ماشینبندم و خداحافظی میدر را می

چرخانم و با شم و سر میدارم. داخل میکنم و سمت ورودی قدم برمیمی

و تکیه داده، به سمتش قدم دیدن پانیذ که تنها کنار درختی ایستاده 

  .دارمبرمی
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 گردانم، کسیام را جلب کرده و همین که سر بر میسنگینی نگاهی توجه

  دوم؛بینم. بیخیال و با حالی خوش تقریبا به سمت پانیذ میرا نمی

 پانیذ؟ -

 

اش را داخل کیفش زنم، سر بلند کرده و همین که گوشیصدایش که می

 :زندفرستد، لب میمی

 آشتی کردید؟ -

 

دهم که با ذوق به سمتم آمده و دستانش را سری به سمت پایین تکان می

 .کنددور گردنم حلقه می

مان به کنم رابطهاندازم و اگر او نبود، فکر نمیدستانم را دور کمرش می

 .این زودی درست شد
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بوسم و از هم جدا اش را میخیلی کمک کرده بود و مدیونش بودم. گونه

 .شویممی

 ...خیلی خوشحال شدم -
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 :گویدهای فلزی که کمی بالاتر بودند اشاره کرده و میبه صندلی

 !بیا بشین تعریف کن ببینم چی شد، چی گفتید -

 

کشد. پشت سرش کشیده ها میصندلیبعد مچ دستم را گرفته و سمت 

کنم  که گیرم. همه چیز را با جزئیات تعریف میشوم و کنارش جا میمی

 .دهدای نثارم کرده و به صندلی تکیه می"ایول"

 

 راستی، بهت گفتم تایماز، پسر خاله هیراد بوده؟ -

 

 :زندچشمانش گرد شده و ناباور لب می

 جدی میگی؟ -

ه اون موقع که تایماز اومده دانشگاه، هیراد هم چطور ممکنه...آخه مگ

 نبوده؟

 ی خودش رو نشناخته؟چطور پسر خاله

 

ام، لب زده هایم را به سینهدهم و همان طور که دستسر تکان می

 :زنممی

 !شناختهخوب نمی -

 ...جریان داره

 

 :گویدروی بازویم زده و حرصی می
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 چرا قسطی حرف میزنی؟ -

 ...دختر جون به لبم کردیکامل تعریف کن 

 

 .چرخانمخندم و نگاهم را به سمتش میمی

تایماز و هیراد، پسر خاله بودند و توی یک ساختمون دو طبقه زندگی  -

کردند. زمانی که شش سالشون بوده، بابای تایماز از روی ساختمون می

 دونم دوستش داشته یا برایمیافته پایین و میمیره؛ بابای هیراد هم نمی

حمایت بوده، ولی به مادر تایماز پیشنهاد ازدواج میده و زمانی که اون 

مال هیراد اینا بوده، جیران)مادر هیراد( از ترس  کنه، چون خونهقبول نمی

اغفال شوهرش توسط خواهر خودش، اونا رو میندازه بیرون؛ حالا همین 

ه و کن خواسته عمل کنه، به هیراد میگه خواهرش پیدایکسال پیش که می

 !طلب بخشش کنه

فهمه مادر تایماز ازدواج کرده و حسابی پولدار هیرادم پیداشون میکنه و می

 !شدن

 

 :گویددرحالی که سری به طرفین تکان داده می

 !خدای من...عجب خواهر عوضی داشته این مادر هیراد، ها -

 

شوم. دست پانیذ را اندازم و بلند مینگاهی به ساعت مچی دستم می

 :گویمگیرم و میمی

 !خواد بیاد خونمونبلند شو، شب تایماز می -

 .باید زودتر برگردیم یه چیزی برای شب تدارک ببینم
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ل پیچم شویم، سوابیخیال قضیه نشده و تا زمانی که سوار ماشین می

کند. ماجرایشان را تایماز قبل نامزدی شهروز، که شبش بیرون رفته بود می

کردم، آسان نبوده و تعریف کرده بود. زندگی تایماز آن طور که فکر می

 .برای رسیدن به جایی که قرار گرفته، خیلی تلاش و کار کرده بود

 

 "تایماز"

 

دهم و ی میز قرار میهگیرم و دستم را روی لبمقابل میز بشیری قرار می

 .شومکمی به جلو متمایل می

 

 !با خانوم احمدی تماس بگیر و برای هفته بعد براش وقت بزار -

 ...تونمامروز نمی

 

 :گویددستی به شالش کشیده و همانطور که دفترش را باز کرده، می

 ...چشم آقای دکتر -

 .گیرمالان تماس می
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 .دارمبه سمت در مطب قدم برمی ایستم.دهم و صاف میسری تکان می

 ...خدانگهدار -

 

زنم؛ ریموت ماشین ام را به چشم میروم و عینک دودیاز مطب بیرون می

 .گیرمشوم، شماره ژاله خانم را میزنم و همان طور که سوار میرا می

 

کشم. یک دستم را به لبه پنجره تکیه بندم و شیشه را پایین میدر می

آورم که صدای آرامش در گرم را تا کنار گوشم بالا میدهم و دست دیمی

 .شودگومش پخش می

 

 الو...بفرمایید؟ -

 

 کنم؛گلویی صاف می

 سلام...حالتون چطوره ژاله خانم؟ -

 

 علیک سلام، نشناختم؟ -

 

نگاهم را به آن سمت خیابان که زن و مرد مسنی دست در دست هم قدم 

 .شودلا کشیده میلبم به با افتد و گوشهزنند میمی

 

 گردین؟خواستم بدونم کی برمیتایمازم...می -

 .راستش باهاتون حرف دارم
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 :گویدمکث کرده و می

 چه حرفی؟ -
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 .گم بهتونوقتی دیدمتون، می -

 !این تماسمون ژالین چیزی نفهمهفقط لطفا راجب 

 

از  کنم. قبلای گفته و بعد یک خداحافظی کوتاه تماس را قطع می"باشه"

ماجرای مادرم رفتارش با من بهتر بود و بعد از آن متوجه سردی و بد 

 .هایش شده بودمرفتاری

 

زنم و پایم را روی پدال گاز اندازم و استارت را میگوشی را روی داشبور می

رانم. موزیک گذارم. با سرعت از مطب دور شده و به سمت کلانتری میمی

 .آیدام به صدا در میکنم و گوشیام را پخش میمورد علاقه

 

و  اندازمدر حالی که حواسم به رانندگیست، نگاهی به صفحه گوشی می 

گردانم. زنم و گوشی را سرجایش برمیبا دیدن شماره مادرم، رد تماس می
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دهم، پس دانست اگر نخواهم جواب نمیشناخت و میمرا میخوب بود 

 .مکرر تماس گرفتنش بی فایده بود

 

با رسیدن به مقابل کلانتری، ماشین را کمی بالاتر جایی که خالی بود  

 هایآورم. با قدمکنم و قبل از اینکه پیاده شوم، عینکم را در میپارک می

قی که سرباز مقابل در گفته بود، شوم و به سمت اتابلند وارد کلانتری می

 .روممی

 

 .زنمبا پشت دست و با چهار انگشت روی در می

 !بفرمایید -

 

شوم. مردی که لباس رسمی برتن داشت کنم و داخل میدر را آرام باز می

خورد حداقل چهل الی چهل و پنج سال داشته باشد، به مقابل و سنش می

 :گویدمیزش اشاره کرده و می

 ا جوون؟بفرم -

 ...در خدمتم

 

هایم را از گیرم. دستدارم و مقابل میزش قرار میچند قدمی به جلو برمی

  .نشینمکشم و روی صندلی میجییم بیرون می

 

گذارم و روبه مردی که منتظر های چرم صندلی میدستانم را روی دسته

 :گویمکند، مینکاهم می
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 !ر شاهی مزاحمتون شدمی باراد امیجناب سرهنگ...راجب پرونده -

 

 :گویدهای زیر دستش انداخته و بعد مینگاهی به برگه

 ...اون پرونده خیلی وقته بسته شده پسر جان -
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 یعنی چی؟ -

 چرا بسته شده؟

 !گر نشدهاون قاتل که هنوز دستی

 

  .دهداش تکیه میخودکار را میان انگشتانش چرخانده و به صندلی

 !فکر کنم شما از هیچی خبر نداری -

 

 .دهمکنم و ساق دستم را روی میز قرار میهایم را بهم نزدیک میسگرمه

 از چی خبر ندارم؟ -

 میشه یکم واضح تر حرف بزنید؟

 

 !مادر مقتول شکایت رو پس گرفتن -
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 کنم که از پشت میزش بلند شده و نگاهی به ساعتنگاهش میشوکه 

ای که در دست دارد، میز را دور اندازد و با همراه پروندهاش میمچی

 .زندمی

 

تونی راجب باقی جزئیات با خانواده مقتول من باید برم پسرم، می -

 !حرف بزنی

 

 .دهمشوم و سری به نشانه تشکر برایش تکان میاز سرجایم بلند می

 .خیلی مم نون -

 

کنم. هرچه زودتر گویم و بدون اتلاق وقت، زودتر از او اتاق را ترک میمی

ور چط زدم. چطور شکایتش را پس گرفته بود؟باید با خاله جیران حرف می

 از مردی که جان پسرش را گرفته، گذشته بود؟

 

یش امکان نداشت؛ یا اتفاقی افتاده و یا آن مردک مریض و روان پر

 !تهدیدشان کرده

  .زنمروم و ریموت ماشین را میهای بلند از کلانتری بیرون میبا قدم

••• 

 

دارم و همزمان بندم و به سمت خانه قدم برمیدر ماشین را محکم می

 .برمصدایم را بالا می
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 خاله؟ -

 کجایی؟

 

اندازد، متعجب در خانه باز شده و هلما درحالی که شالی روی سرش می

 :زندمی لب

  داداش تایماز؟ -

 ...خوش اومدی
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هایی درهم هلما را کنار زده و داخل دهم و با اخمتنها سر تکان می

 ده،خواهم چیزی بگویم که با دیدنش با چادر سفید سر سجاشوم. میمی

دارد، اش را بر میزنم و آخر که تسبیحکنم و بی قرار قدم میسکوت می

شوم و مقابلش روی کاناپه تک نفره قرار متوجه تمام شدنش نمازش می

 .گیرممی

 

 !قبول باشه -

 

 .کندهم میزند و با مهربانی نگالبخند می
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 ...قبول حق -

 

ش دادن ماجرا، سر اصل کند، بدون کاش را جمع میهمان طور که سجاده

 .روممطلب می

 

 چرا شکایتت رو پس گرفتی...خاله؟ -

 

شود. چادرش را تا زده و روی میز با این حرفم، مکث کرده و بعد بلند می

 .گیردام قرار میگذارد. با آرامش آمده و روی مبل کناریمی

 

 چرا باید یه بی گناه رو بندازم گوشه زندان؟ -

 

زنم. کف دستم کنم و بعد ناباور زیر خنده میهش میچند لحظه خیره نگا

 .زنمرا روی زانویم می

 خاله تو خوبی؟ -

 یعنی چی بی گناه؟

 ...مگه اون عوضی هیراد رو

 

ی صدایش در سرم گوید، برای لحظهوسط حرفم پریده و با چیزی که می

 .شوداکو می

 ...نکشته -

 !هیراد زندست
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های ریز شده به کنم. با چشمسر کج میدهم و بزاقم را بزور قورت می

 .کنمصورت خونسردش نگاه می

 

 چی؟ -

 کنی، مگه نه؟شوخی می

 

  .دهمهایم را روی هم فشار میسری به طرفین تکان داده و پلک

 !.؟چطور ممکن بود..

 !توانستم همچین چیزی را باور کنم...؟چرا نمی

که این چنین با اطمینان  اما اگر دروغ بود، اگر با چشم خودش ندیده بود

 !زدحرف نمی

 

 ...خاله چطور ممکنه؟ اون توی آتیش سوزی -

 

 .لرزدوسط حرفم پریده و صدایش می

 ...همش بازی اون پسره باراد بود -

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_179 

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

423 
 

دونم اون روز چه اتفاقی افتاده، اما بعد میمنم هنوز دقیق ن - 

خاکسپاری که افتادم بیمارستان، هیراد باهام تماس گرفت، اول شوکه 

شدم که بعد تصویری تماس گرفت و گفت که اون روز یکی از آدمای باراد 

از پنجره کلبه فراریش داده و با جون ژالین تهدیدش کردن که اگه نره 

 !نکشهمراهشون، ژالین رو می

تاکید کرد به هیچکس، هیچی نگم؛ منم جز زنده موندنش هیچی برام  

 !مهم نبود، قول دادم و به هیچکس چیزی نگفتم

 

ای که باراد کشیده بود، به ذهن شیطان هم کند و نقشهتعریف می

رسید. او یک شیطان واقعی بود و دردش دوست داشتن ژالین نبود؛ او نمی

گرفت؛ همچین چیزی را نه دیده و قرار می مریض بودم و باید تحت درمان

 .نه شنیده بودم

 

ترین ضربه را ژالین دیده بود. ای راه انداخته بودند و بیشبازی بی رحمانه

دخترکی که غم از دادن هیراد و عذاب وجدانی که بخار او این اتفاق افتاده 

بی  ها و روزها شاهد کابوس وها رهایش نکرد. درد کشید و شببود، ماه

 .قراری هایش بودم

 

 یاولین بار بود که برای زنده ماندن کسی، ناراحت بودم؛ آن هم پسر خاله

 !بودم

هایی که شنیده بودم یک خواب بود و هیچ کدام حقیقت کاش تمام چیز

 !نداشت
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 !دادم. همچین چیزی غیر ممکن بودنباید اجازه می

 

 .اندازدمیمکثی کرده و با لبخند نگاهی به قاب عکس هیراد 

 !هیرادم برگشته -

 

 :گویدبعد نگاهش رو چرخانده و دستش را روی دستم گذاشته و می

قرار نبود به تو بگم و اگه بفهمه خیلی عصبی میشه...با اون پسره  -

 !گردن و بدجور از تو عصبی، مراقب باش قربونت برممی

 مید، حسابیشناسم...از وقتی شنیده تو و ژالین باهمن دیگه هیراد و نمی

 !عوض شده

 

اش اطراف ژالین پیدا دانستم بزودی سر کلههیراد برگشته بود و می

هایی که خاله زده هستم و درحالی که حرف شد. هنوز هم شوکهمی

هایم را در دو طرف سرم دهم، کف دستهایم را به زانویم تکیه میآرنج

  .گذارممی

 

 تایماز...؟ -

 خوبی پسرم؟
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دهم. از جایم بلند دارم و سری به سمتم پایین تکان میبرمیهایم را دست

هایی که . برای هضم حرفدارمشوم و بی حرف سمت در قدم برمیمی

 .شنیده بودم، نیاز به تنها بودن داشتم
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خانه را ترک "باید برم"کند برای شب ماندن و من با گفتنتعارف می

ی روبرو شدن با او را نداشتم. آمد و اصلا حوصلهکنم. احتمالا هیراد میمی

ام و دانم که چگونه سوار ماشین شدهآنقدر حواسم پرت است که نمی

 .امحرکت کرده

 

 !امام و در بدترین بلاتکلیفی گیر کردهی کردهخیابان ها را بی مقصد ط

ترسم که که همه چیز را برای ژالین تعریف کنم و همه چیز بهم بریزد می

  .و بخاطر هیراد مرا رها کند

 !هر چه نباشد، عشق اولش بود
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آید و در این بیزارم از سکوت و پنهان کاری، اما هیچ کاری از دستم بر نمی

 ن آدم روی زمین هستم؛ها، بیچاره تریلحظه

 

زنم. خیابان می آیم و ماشین را گوشهبا صدای رعد و برق، از فکر بیرون می

دهم و باران با شدت شروع به باریدن سرم را به پشتی صندلی تکیه می

 .کرده و اولین باران پاییزی بود

 

شان بروم. باید هوا روبه تاریکیست و من قول داده بودم که امشب به خانه

شد؛ . نباید از هیچ چیز با خبر میکردمخودم را کمی جمع و جور می

کنم و دوباره راه کشم و در آینه موهایم را مرتب میدستی به صورتم می

 .افتممی

 

دارم و یک دسته گل رز آبی، همرنگ مقابل یک گلفروشی نگه می

دوم که کمتر خیس شوم و گیرم. با عجله سمت ماشین میچشمانش می

 .شودام بلند میشوم، صدای زنگ گوشیمحض اینکه سوار می به

 

بندم. گوشی را از گذارم و در را میدسته گل را روی صندلی شاگرد می

دارم و با دیدن اسم ژالین، آیکون سبز را به سمت بالا روی داشبورد برمی

 .دهمکشم و جواب میمی

 

  .زنمارت میآورم و همزمان استگوشی را تا کنار گوشم بالا می

 .سلام عشقم -
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 کجایی؟

 کی میای؟

 

شنیدم و پس از را از زبانش می "عشقم"ی برای اولین بار بود کلمه

 .گیردها حال بد و بیقراری، لبخند روی لبم نقش میساعت

 

 !میام نفسم، تا بیست دقیقه دیگه اونجام -

 چیزی لازم نداری؟

 

  !نه مرسی، خوش اومدی منتظریم -

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_181 

 

کنم. آنقدر غرق در افکا تماس را قطع می "خداحافظ"گوید و با گفتن می

کنم در خیابان اصلی بپچیم و مجبوری راه رفته م هستم که فراموش میر

 .زنمرا برگشته و میدان را دور می
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شوم. ماشین کنم و پیاده میتر از درب حیاط پارک میین را کمی بالاماش

دارم. از آیینه ی گل را از روی صندلی شاگرد برمیزنم و دستهرا دور می

 .زنمکشم و ریموت ماشین را میبغل، دستی به موهایم می

 

 ایباران بند آمده بود و من از خیس شدن نجات پیدا کرده بودم؛ اگر قطره

کردم و این بدترین وسواسی بود که افتاد، باید عوضش میلباسم می روی

 .داشتم

 

هنوز دستم را سمت آیفون نبرده بودم که در حیاط باز شده و ژالین با آن 

شود. محو زیبایی لباس عروسکی نباتی زیبا، مقابل درب نمایان می

ن اشوم که در یک حرکت، لبخند زیبایی زده و در مقابل چشمصورتش می

 .داندازی پا ایستاده و دستانش را دور گردنم میام، روی پنجهحیرت زده
 

 .کندبوسد و کنار گوشم نجوا میام را میگونه

 !دلم واست تنگ شده بود -

 

اش را گیرم و متقابل گونهاش را میدستانش را برداشته و همزمان چانه

  بوسم؛محکم می

 .گیرمبعد دسته گل را به سمتش می

 

 !بفرمایید دلبر خانم -
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لبخند دندان نمایی زده و درحالی که با یک دستش گل را از دستم 

گیرد، یک دستش را مقابل دهانش گرفته و چشمانش برق خوشحالی می

 .زندمی

 !چه خوشگلن...مرسی -

 

 تونم بیام داخل؟حالا می -

 

ست که هایش همان فرمولیخندد؛ صدای خندهاز جلوی در کنار رفته و می

 !ی زندگی به آن نیاز دارمبرای ادامه

 

 !وای ببخشید...بیا داخل -

 

کنند و تا های لعنتی رهایم نمیگیرم. فکرشوم و دستش را میداخل می

آورند و من خوام از کنار ژالین بودن لذت ببرم، به ذهنم هجوم میمی

 !هراس دارم از هر لحظه برگشتن و روبرو شدنشان
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گیرم. یک کنم و کنار شهروز جا میمی "سلام"به محض وارد شدن، 

های ژالین و سوگند دستش را دور گردنم انداخته و بی توجه به صدا زدن

 :گویدبرای رفتن به سر میز، سرش را نزدیک آورده و می

 چی شده؟ -

 چرا پکری...؟

 

 :زنمشوم، لب میدرحالی که از جایم بلندی می

 ...چیزی نیست -

 

اندازمش و به سمت میز قدم آورم. روی مبل میگویم و کتم را در میمی

 .دارمبرمی

 

کند. پشت اولین میز، های روی میز، اشتهایم را دوبرابر میبو و عطر غذا

 .گیرندروز و سوگند در مقابلمان جای میگیرم و شهکنار ژالین قرار می

 

کند. چند نوع دیگر ژالین ظرف دلمه را برداشته و در بشقابم خالی می

شان عالی ها خوردیم و مزهدرست کرده بودند که من و شهروز تنها از دلمه

 .شودکشم که صدای شهروز با دهن پر، بلند میبود. لیوانی آب سر می

 

کم به شما دوتا نمیاد ا...هرچی دارم فکر میچقدر خوشمزه شدن این -

 !همچین دستپختی داشته باشید
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خندم و صدای معترض سوگند بلند اش به سوگند و ژالین است. میاشاره

 .کندشده و ژالین تنها حرصی نگاهش می

 

 !واقعانکه بیشعوری شهروز -

 

را عقب شود. صندلی شهروز شانه بالا انداخته و دوباره مشغول خوردن می

کشم. درحالی که از پشت میز بلند کشم و دستمالی دور دهانم میمی

 .گذارمی ژالین میشوم، دستم را روی شانهمی

 

 !دستتون درد نکنه دخترا -

 ...خیلی خوشمزه بود

 

ه کند. با لبخند دلبری سر تکان دادسوگند تشکر کرده و ژالین سر بلند می

 :گویدو می

 !نوش جونت عشقم -

 

 گردم وزنم. بعد به سالن برمیاش میای روی پیشانیشوم و بوسهمی خم

افتد که دوباره شروع به گیرم و نگاهم به بارانی میپشت پنجره قرار می

 بارییدن کرده؛
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زد گذشته و عجیب حالم بهم ریخته بود. به سرم می نمچند ساعتی از آمد

 هایش راشد و واکنشکه همه چیز را برایش تعریف کنم اما دلم راضی نمی

خواستم دوباره ریخت و اصلا نمیزدم. حالش حسابی بهم میحدس می

  . همه چیز را بهم بریزم و به روز اول برگردیم

 

 کنی؟چرا نگاه نمی -

 ...گیهخیلی فیلم قشن

 

چرخانم. آیم و سر به سمتش میبا شنیدن صدایش، از فکر بیرون می

ام، با دست دیگرم اش انداختهدرحالی که یک دستم را دور شانه

زنم و خیر در هایش که روی صورتش افتاده بود را کنار میچتری

 .شودچشمانش، دستم کنار لبش متوقف می

 

 !تو قشنگ تری -

 

دهد. نفسم را به سختی ام تکیه میرا به سینهلبش را گزیده و سرش 

زنم. حتی فکر یک لحظه ای محکم روی سرش میفرستم و بوسهبیرون می

 .کشداز دست دادن و نداشتنش، قلبم را به آتش می
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کنم و بوی خوب موهایش مشامم را پر موهای بازش را نوازش می

  .کندمی

 

 !خوره تایمازگوشیت داره زنگ می -

 

دارم و گوشی ی ژالین برمینیدن صدای سوگند، دستم را از دور شانهبا ش

گیرم. با دیدن را از دست سوگند که روی مبل کناری نشسته بود، می

 .کنمکشم و جمعشان را ترک میهایم درهم میشماره ناشناس سگرمه

 

دارم و شد، قدم بر میبه آن سمت خانه که به در ورودی ختم می 

دهم و گوشی را تاکنار زنم، جواب میدستم را به کمر میهمزمان که یک 

 .آورمگوشم بالا می

 

 !دلم واست تنگ شده بود، پسر خاله -

 

با شنیدن صدای هیراد، پاهایم از حرکت ایستاده و بزاقم را بزور قورت 

شناختم. دستی اش را می. خودش بود؛ صدای همیشه آرام و گرفتهدهممی

 .هایم به تلاطم افتاده بودندم و نفسکشبه پشت گردنم می

 

اندازم و بعد بی توجه به بارش باران، در سکوت نیم نگاهی به ژالین می

 .ایستمکنم و زیر بالکن میدرب را باز می

 

 ...هیراد...تو -
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 .پرداش بلند شده و وسط حرفم میصدای خنده
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 چیشد؟ خیلی ناراحت شدی، نه؟ - 

 

 !...دانم که چه بگویمزبانم بند آمده و نمی

 

 ...بایدم ناراحت بشی چونکه، قراره ژالینم رو ازت پس بگیرم دکتر -

 

گوید. با دست آزادم دستی به صورتم کلمه آخر را کشیده و محکم می

کنم به گوش اهالی خانه نرسد، لب ی که سعی میکشم و با صدایمی

 :زنممی

گوش کن ببین چی میگم هیراد...به هیچ عنوان اطراف ژالین پیدات  -

نمیشه و اصلا نباید از زنده مونت چیزی بفهمه...اون دختر بخاطر تو خیلی 

  فهمی؟زجر کشید، می

 !دیگه دست از سرش بردار

 ...ماجرای شما تموم
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 :زندته و از پشت گوشی فریاد میصدایش بالا رف

  !هیچی تموم نشده...ژالین فقط من و دوست داره -

 گرده سمت توئه عوضی؟فکر کردی من و ببینه باز برمی

گیرم پسر دونی چیه؟ من تاوان این نامردیت رو بد ازت پس میاما می

 !خاله...خیلی بد

 ...منتظر باش

 

 .کنمهایم را مشت میه و دستخشم و عصبانیت، تمام وجودم را فرا گرفت

 ...ببین منو هیر -

 

 تایماز با کی میزنی؟ -

 چرا داد زدی؟

 

با شنیدن صدای ژالین، هول صفحه گوشی را پایین آورده و آیکون قرمز را 

 .کنمزنم و تماس را قطع میمی

 

 :گویمگردم و میبه سمتش برمی 

سرده مریض  دوستمه، یه موضوع کاری بود...بیا بریم داخل هوا -

 !میشی

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

436 
 

مشکوک نگاهم کرده و بعد تنها به تکان دادن سر اکتفا کرده و جلوتر از 

 .شومکشم و پشت سرش وارد میشود. نفس راحتی میمن داخل می

کشد، کش و قوسی به فیلم تمام شده و شهروز درحالی که خمیازه می

 .داردبدنش داده و سمت اتاق کناری اتاق ژالین، قدم برمی

 

 !میرم بخوابم، شب بخیر -

 

گشتم. با وجود شهروز خیالم از دهیم و باید به خانه برمیجوابش را می

کردم اصلا از خانه، بابت ژالین راحت بود و باید به خود ژالین هم تاکید می

  !تنهایی بیرون نرود
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اندازم که عقربه، یازده و نیم شب را بعد رفتن شهروز، نگاهی به ساعت می

 .داد. سوگند هم به اتاق ژالین رفته و وقت رفتنم رسیده بودنشان می

 

زنم، روبه ژالین لب دارم و درحالی که تن میکتم را از روی مبل برمی

 :زنممی

 ...منم دیگه برم -
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  .شودام میمتم برداشته و با صورت مهربانش خیرهقدمی به س

 ...زوده که فعلا -

 

گذارم و صورتش لطیفش را نوازش اش میکف دستم را روی گونه

 .کنممی

 !خیلی خستم زندگیم...باید برم -

 

های گیرمش؛ با یاد حرفای بعد در آغوشم میسری تکان داده و لحظه

  .دادمه و او را به هیچ کس نمیتر کردهیراد، حصار دستانم را محکم

 !او فقط برای من بود

 

دهم این وقت شب، در این هوای گیریم و بعد اجازه نمیاز هم فاصله می

ام کند و همان مقابل درب خانه، خداحافظی سرد تا دم در همراهی

  .کنیممی

**** 

 

 کنی پسرم؟بنظرت عجله نمی -

 !شناسیدآخه هنوز چند ماه بیشتر نیست که همو می

 

 .دهمدهم و دستانم را روی میز قرار میسری به طرفین تکان می

 

 !خوام ژاله خانممن ژالین و می -
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دم بعد ازدواجم ایران خوام بیش از این صبر کنم. بهتون قول مینمی

 !کنمبمونیم و اصلا دخترتون رو ازتون جدا نمی

 

ش را در هم حلقه کرده ای به میز نگاه کرده و بعد دستانمتفکر چند ثانیه

 .گذاردو روی میز می

 

من مشکلی ندارم. تو پسر خوبی هستی و این مدت متوجه شدم که  -

 .چقدر حواست به دخترم هست و خوب شدنش رو مدیون تو هستیم

اما باید با پدرش هم حرف بزنم و باید طبق رسم و رسومات، همراه مادرت 

 .داشته باشهبیاید خواستگاری و پدر ژالین هم حضور 
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 :گویمزنم و میخوشحال از رضایت دادنش، لبخندی می

اصلا نگران نباشید! مادرم با آقا هومن صحبت کردن و تا آخر هفته  -

 .میان ایران

 !یمشماهم جمعه شب مزاحمتون می

 

 :گویدسری تکان داده  و می
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  .قدمتون سرچشم -

راستی تایماز...من یه مدت بخاطر دلخوریم از هومن، با تو بد رفتاری کردم. 

 !منو ببخش پسرم

 

دادم.  کنم و بهتون حق میاین چه حرفیه، من کاملا شمارو درک می -

  خب حالا که حرفمون زدیم، یه چیزی سفارش بدیم؟

 

و از منوی روی میز، تنها کافه گلاسه سفارش داده و یک  سری تکان داده

رفت دهم. همه چیز خوب پیش میقهوه دیگر هم برای خودم سفارش می

 .و از آن شب به بعد، هیراد دیگر تماسی با من نگرفته بود

 

شوم و همزمان راجب ام میهایمان، مشغول خوردن قهوهبا آمدن سفارش

  .کنیممسائل دیگر صحبت می

 

هایی بود که غمش را پشت صورت و لبخندش ژاله خانم، از دسته زن

ر ها شکسته تفهمیدم که چقدر نسبت به قبلکرد و فقط من میپنهان می

 .شده است

 

گویم و از جیبم بیرون با لرزش گوشی در جیبم، ببخشیدی می

کشم و جواب کشمش؛ با دیدن شماره خاله، آیکون سبز رنگ را میمی

 .دهممی
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 !تایماز به دادم برس -

 ...هلمام داره از دست میره

 

 .شومبا شنیدن صدای لرزانش، تند از پیشت میز بلند می

 

 چی شده خاله؟ -

 هلما چی شده...؟

 

دخترم داره میمیره...رفتم توی اتاقش سر صبحی که دیدم پایین تخت  -

 !از هوش رفته

 ...برنش بیمارستان با ماشین همسایموندارم می

 

 !باشه خاله آروم باش -

 !رید، سریع برسونم خودموبگو کدوم بیمارستان می

 

کند. هلما بیمار بود و در این آدرس بیمارستان را گفته و تماس را قطع می

 .سن کم تا حالا دو عمل انجام داده بود
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 .شودفرستم که صدای ژاله خانم بلند میگوشی را در جیبم می

 چی شده پسرم؟ -

 

 .دارمسوئیچم را از روی میز برمی

 ...دختر خالم مریض، بردنش بیمارستان -

 

 :گویدناراحت از پشت میز بلند شده و می

 !ای خدا...انشاالله که چیزی نیست -

 منم همراهت بیام؟

 

 :گویمدهم و میطرف تکان می سری به دو

 ...دارم نه ممنون، شرمنده خودتون باید برگردید من عجله -

 

 !مشکلی نیست پسرم، هرچیزی شد به ما هم خبر بده -

 

روم. با رسیدن به بیمارستان، از گویم و از کافه بیرون میای می"چشم"

لند های باشاره کرده و بعد با قدم ccu پرسم که به بخشپذیرش می

روم و با دیدن خاله که کنار صندلی ها ایستاده بود و به سمت بخش می

 .گیرمریزد، کنارش قرار میبی رمق اشک می

 

و  اندازماش میام. دستم را دور شانهام که به نفس نفس افتادهاز بس دویده

 .کشمبه آغوشم می
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 دارن عملش میکنن بچمو...دیدی چه لاغر شده تایماز؟ -

 ...م برات مادرآخ بمیر

 

فهمم که فشارش افتاده؛ بوسم و با سردی دستانش میروی سرش را می

اش نشینم. دستم را پشت شانهنشانمش و کنارش میروی صندلی می

 .کشممی

 

  !خوب میشه خاله، اصلا نگران نباش -

زنیم و کارای درمانش توی آمریکا دیگه لجبازی نکن، با دکترش حرف می

 .یمکنرو شروع می

 !اش هم نداشته باشه. تا من هستم نگران هیچی نباشکاری به هزینه

 

ی آشنایی از پشت سرم بلند خواهد چیزی بگوید که صدای مردانهمی

 .شودمی

 

 !اتفاقا تا تو هستی باید نگران همه چی باشیم...پسر خاله -

 

 !خودش بود، هیراد

 .زندد، صدایش میشوچرخانم و خاله درحالی که با هول بلند میسر می

 

 اومدی نور چشمم...اومدی هیرادم؟ -
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هایش بلند شده و شود و زیادی تغییر کرده بود. ریشهنوز هم باروم نمی

اش کمی جای سوختگی داشت. دستانش را که دور خاله حلقه زیر چانه

 .شومکند متوجه جای سوختگی کامل هر دو دستش میمی
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درحالی که مادرش را در آغوش گرفته پر خشم و نفرت به من نگاه 

م و فرستشوم. نفسم به آرامی بیرون میگیرم و بلند میکند. نگاه میمی

 .گیرممقابلش قرار می

 

 !ایخوشحالم زنده -

 

دارد. ن کشیده و قدمی به سمت من بر میخاله را از آغوش خود بیرو

 :زندابرویی بالا انداخته و با طعنه لب می

 !بینمای نمیجز غم و ترس از دست دادن، چیزی دیگه -

 

 :گویمزنم و مینیشخند می

 چرا باید بترسم؟ -

 نکنه از تو؟
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خواهد چیزی بگوید، صدای باز شدن هایش را درهم کشیده و تا میسگرمه

رویم. نگاهی به خاله و انداخته و آمده و هرسه به سمت دکتر می در اتاق

 :زندکند، لب میدرحالی که با دستمال دستاش را پاک می

 ...فعلا که خوبه، اما دیگه کاری از دستمون برنمیاد -

 

گذرد. خاله با شدت شروع به گریه کرده و هیراد گوید و از کنارمان میمی

و کنار دیوار سر خورده و روی زمین با مشت روی دیوار کوبیده 

 .نشیندمی

 

   !سال سن بیشتر که نداشت ۸۱قلبم بدرد آمده و این دختر 

 !کردمباید یک کاری می

کی ی یکشم و شمارهبا فکری که به سرم زده، گوشی را از جیبم بیرون می

رد و در کاز دوستانم که دکتر قلب بود و در شهر کلیولند آمریکا زندگی می

  .گیرمکرد، را مییکی از بهترین کلینیک های آنجا کار می

 

شنیده بودم بیمارستان محشریست؛ الخصوص برای بیماران قلبی؛ طولی 

 .شودنکشیده که صدای همیشه سرخوشش در گوشم پخش می

 

 بینم یا واقعا تو به من زنگ زدی؟تایماز؟ خواب می -
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ع به سر اصل مطلب ی شوخی کردن را نداشتم و سریحال و حوصله

 .روممی

 

 !سلام تکین، یه موضوع مهم پیش اومده و به کمکت نیاز دارم -

 

داد و بعد صدای بسته شدن در سر و صداها نشان از بیمارستان بودنش می

 اتاق، که فهمیدم به اتاقش رفته؛

 

 !تو جون بخواه تایماز -

  چی شده؟
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 ام را به دیوارروم و تکیهکنار شوفاژی که پایین پنجره ته سالن بود می

 .فرستمدهم و دست دیگرم را در جیب شلوارم میمی

 

. فقط فرستماش رو برات میدختر خالم قلبش مشکل داره و پرونده -

خوام هرچه زودتر براش تدارکات ریکا و میباید برای درمان بفرستمش آم

 !لازم ببینی که تا اومدن معطل نشن
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 !چشم، اصلا نگران نباش -

 

دهم و نگاهم میخ مردیست که کنار هیراد ایستاده؛ چشمانم سری تکان می

 :دهمکن م و تکین را مخاطب قرار میرا تنگ می

 .باید برمزنیم. فعلا ممنون تکین، پس بعدا باز باهم حرف می -

 

. با رسیدنم رومکنم و به سمتشان میبعد خداحافظی تماس را قطع می

کنار خاله، مردی که کنار هیراد است سرش را بگردانده و خیره نگاهش 

 .کنممی

 

زدم خوش استایل بود و قد بلند؛ صورتش جای زخم داشت و حدس می

دراز که همان شیطان صفت باشد. لبخند زده و دستش را به سمتم 

 .کندمی

 

  !به به...مشتاق دیدار، دکتر -

 

کنم. با اش نمیای به دست دراز شدهکشم و توجههایم را درهم میسگرمه

 :زندخنده دستش را پس کشیده و با لحنی جدی لب می

 !باراد...مطمئنن تاحالا اسمم به گوشِت رسیده -

 

 :مزنتند لب می اندازم و بعد با لحنیی خاله مینگاهی به صورت ترسیده

 ...گمشو برو از اینجا -
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 :زنمبعد رو به هیراد که ساکت کنارش ایستاده، لب می

 !ببر اینو -

 

خواهم پشت کنم که مچ دستم را گرفته و با لحنی عصبی گویم و میمی

 :زندلب می

 !هی دکتر...حواست به حرف زدنت باشه -

 ...وگرنه

 

محکم با کف هردو دستم روی کشم و مچ دستم را از دستش بیرون می

 :زنماش میسینه

 وگرنه چی؟ -

 !کنمبرو وگرنه تقاص تمام مدتی که ژالین زجر دادی رو سرت خالی می
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 .شودپرستار بلند میاش را بالا برده، که صدای اعتراض شده دست مشت

 

 چخبره آقایون؟ -
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 !اینجا بیمارستان..لطفا رعایت کنید

 

کشد و من کنار خاله هیراد دست باراد را کشیده و به سمت خروجی می

 .نشینمروی صندلی می

 هایم به لرزش افتاده و خشمم هنوز فروکش نشده؛دست

 

ر داده و کشم و خاله دستش را پشت شانه ام قرادستی لای موهایم می

 :گویدمی

 !آروم باش پسرم -

 

 .دهمفرستم و سرم را دیوار تکیه مینفسم را محکم بیرون می

 

 "ژا لین"

کشم. از آیینه زنم و خط چشم ظریفی را میهایم را کامل ریمل میمژ

اندازم و از خود تعریف نباشد، زیبا شده بودم؛ رژ آجری نگاهی به خودم می

 .شومشم و از پشت میز بلند میکرنگم را روی لبانم می

 

با صدای بسته شدن در خانه، صدای موزیکی که با گوشی گذاشته بودم را 

روم. صبح، وقتی که خواب بودم از کنم و کنجکاو از اتاق بیرون میکم می

خانه بیرون رفته بود و با دیدن کلید آرایشگا به جاکلیدی فهمیده بودم که 

 !آرایشگاه هم نرفته
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 .رودنم شال را از سرش بیرون کشیده و خسته به سمت اتاقش میبا دید

 

 !ظهرت بخیر ژالین خانوم -

 

 .شومکنم و پشت سرش وارد اتاقش میسلام می

 کجا بودی مامان؟ -

 

مانتواش را از تنش بیرون کشیده و درحالی که به جوب لباسی وصلش 

 :زندکند، لب میمی

 .با تایماز قرار داشتم -

 

ای بعد روی تختش کنم. لحظهای گرد شده و متعجب نگاهش میهبا چشم

 :گذارمی تخت مینشینم و کف هردو دستم را روی لبهمی

 خب؟ -

 برای چی؟
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رده و کنارم روی تخت تابی که زیر مانتواش پوشیده بود را مرتب ک

 .کشدنشیند. لبخندی زده و دستی به صورتم میمی

 

 !قراره برای آخر هفته بیاد خواستگاریت -

 

  .گیرمکنم و تکیه دستانم را از روی تشک میشوکه نگاهش می

 :گویمنشینم و میصاف می

 خواس...خواستگاری من؟ -

 

 !آره مامان جان، بنظرم تصمیم درستی هم گرفته -

وقتی دوتاتون هم دیگه رو دوست دارید، نیاز نیست الکی کشش بدید و 

 !بهتره زودتر رابطتتون رو رسمی کنید و برید سر خونه زندگیتون

 

 هایم؛کند گوشه لبکنم، لبخندی جا خوش میبه تایماز که فکر می

 شدم؟مان رسمی شود و من...زنش میقرار بود رابطه

  .داشتن وا میحتی فکرش هم قلبم را به هیجا

 

 به تایماز زنگ زدی؟ -

 

با شنیدن صدای مادرم، با همان لبخند که درصورتم جا کرده، نگاهم را به 

 .دهمچرخانم و سر به سمت بالا تکان میسمتش می

 

 اِ....زنگ بزن، ببین حال دختر خالش چطوره؟ -
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 .طفلی با عجله بلند شد رفت

 

 :پرسمن میلبخند از روی صورتم کنار رفته و نگرا

 دختر خالش...چی شده؟ -

 

 .دونم، بردنش بیمارستاننمی -

 

شوم. هلما یک مریض ساده نبود و قلبش مشکل تند از جایم بلند می

گشت به پارسال، یک هفته قبل از آن اتفاق داشت. آخرین عملش برمی

  تلخ؛

 

عملی که پولش را با فروختن سرویس الماسم دادم و هیچ کس از آن با 

 .ر نبود. حتی مادرم هم سراغی از سرویس گران قیمتم نگرفته بودخب

 

 چرا زودتر نگفتی بهم؟ -

 !من باید برم بیمارستان مامان
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 :گویداو هم از جایش برخواسته و می

 .رچی شد بهم زنگ بزنبرو عزیزم، ه -

 

ام را با های راحتیگردم. لباسدهم و با عجله به اتاقم برمیسری تکان می

کنم و موهای بازم را بالا ای رنگم عوض میشلوار زغالی و بارانی سبز پسته

 .اندازمبندم و شالی روی سرم میمی

 

زنم. یدارم و در کسری از زمان از خانه بیرون مام را برمیکیف و گوشی

روم دهد. نگران از حیاط بیرون میگیرم که جواب نمیشماره تایماز را می

 .شومو سوار تاکسی می

 

دهم و دوباره آدرس بیمارستانی که بار قبل رفته بودند را با راننده می

  .گیرمشماره تایماز را می

 !دهد؟نکند اتفاقی افتاده باشد که جواب نمی

کنم حدسم دهم و در دل دعا میین تکان مینکند که...تند سری به طرف

 .اشتباه باشد و اتفاقی برای دخترک نیافتاده باشد

 

شود و اش در گوشم پخش میخواهم قطع کنم که صدای گرفتهنا امید می

 .داردهمزمان تاکسی نگه می

 ...الو -

 

 تایماز چرا جواب نمیدی؟ -
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 ...مردم از نگرانی

 

 ...بودگوشیم توی ماشین جامونده  -

 

دهم و بدون اینکه منتظر بمانم برای گرفتن کرایه را به راننده می

شوم و به سمت حیاط بیمارستان قدم ی پولم، از ماشین پیاده میباقیمانده

 .دارمبرمی

 

 هلما چطوره؟ -

 ...منم اومدم دارم میام داخل 

 

 .شود که سرجایم بایستمزند و همین باعث میفریاد می

 

 !نرو داخل...نرو ژالین...نرو دورت بگردم...برگرد خونه اون خوبه، -

 

 :دهممتعجب جوابش را می

 زنی؟چرا داد می -

 چرا نرم....؟

 

 !یبار بدون اینکه سوال بپرسی بگو چشم -

 

خواست من بفهمم، اما چه اتفاقی که مطمئنن اتفاقی افتاده بود و نمی

  اینطور خشگمینش کرده بود؟
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یدا کنم دلیلی پباید دلیلی برای نرفتنم باشه و هر جوری که فکر می -

 !کنمنمی

 

گیرم، صفحه گوشی را مقابل صورتم گویم و وقتی جوابی از تایماز نمیمی

ام افتد که شارژ برقیادم میاش روشن نمی شد. تازه یگیرم که صفحهمی

 .تمام شده است

 

دارم. فکرم اندازم و به سمت بیمارستان قدم برمیگوشی را در کیفم می

هنوز پیش تایماز و مخالفت کردنش است؛ چند روزی بود که عجیب و 

 .کردغریب رفتار می

 

اش پرسیدم مشکلزدیم. باید میباید در زمان مناسبی باهم حرف می

 !چیست؟

چرخم و به بخش مخصوص بیماران به محض ورودم می 

  .روممی (ccu)قلبی
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روم. روی صندلی نشسته بود. تسبیح به با دیدن خاله جیران به سمتش می

گیرم، دستم را پشت گفت. کنارش جای میدست داشت و ذکر می

 .کنممی "سلام"گذارم و اش میشانه

 

ر جا خورده باشد، ترسیده به اطرافش کند و با دیدنم انگاسرش را بلند می

 :دگویو پشت سرم نگاهی انداخته و با لکنتی که به زبانش افتاده، می

 ژا..ژالین؟ -

 دخترم تو این...جا...چیکار می...کنی؟

 

 :زنمجا خورده از برخوردش، متعجب لب می

 این چه سوالیه خاله جان؟ -

.طاقت نیاوردم خونه خب وقتی شنیدم هلما حالش بد شده اومدم اینجا..

 !بمونم

 

 .زندگذارد. لبخند مهربانی میدستش را روی دستم می

 .کار خوبی کردی دختر قشنگم...شرمنده حواسم سرجاش نیست -

 

 هلما چطوره خاله؟ -

 دکترا چی گفتن؟

 

شود. غم عجین شده در سرش را پایین انداخت. چشمانش پر از اشک می

 .زندض گلویم را چنگ میصدایش قلبم را بدرد آورده و بغ
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 !فعلا که خوبه، اما دکتر گفت که دیگه کاری از دستشون بر نمیاد -

تایماز هم با دوستش که توی آمریکاست صحبت کرد. قراره برای ادامه 

  !درمانش بریم اونجا

 .کل زحمتامونم افتاده گردن این پسر...خدا ازش راضی باشه
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هایم کش آمده و به خواست انجام دهد، لبخوشحال از کاری که تایماز می

 !اندازم. پس تایماز کجا رفته بود؟اطراف نگاهی می

 

 :گویدآورم که میسوالم را به زبان می

 .هول هولکی اومدیم بیمارستان -

که مدارک لازم رو بیاره. بعد بره دنبال کارای پاسپورت و  فرستادمش خونه

 !ویزامون برای آمریکا رفتنمون

 

گیرم و صاف سرجایم دهم و نگاهم را از خاله میسری تکان می

  .نشینممی
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 ...ای که گفتی مامان، همش رو گرفتماینم نسخه -

 

ه یدن کسی ککنم و با دای آشنا، مردد سر بلند میبا شنیدن صدای مردانه

 ایستد. بدنم یخ می زند. اوای قلبم از تپش میمقابلم ایستاده، برای لحظه

کند. تمام تنم به رعشه افتاده و زبان در دهانم هم با دهان باز نگاهم می

 .شودقفل می

 

 !ام؟دیدم واقعی نبود. نکند که توهم زدهچیزی که می

ش روی زمین افتاده و شوم. پلاستیک داروی در دستاز سرجایم بلند می

 .شکندصدای شکستن شیشه سرنگ سکوتمان را می

 

هایش تا روی صورتش را با دهان دارد. از نوک کفشقدمی به جلو بر می

 !کنم. یعنی واقعی بود؟ حقیقت داشت؟باز نظاره می

 .ماند، اما من که خواب نبودممثل خواب می

 

آمد. گی داشت. جلو میهایم جای سوختو دستانش مانند خواب زیرچانه

کند؛ دستانم را لرزان و های مشکی رنگش را پر میهای اشک  گویحلقه

  .کنمبلند می ترسیده

 

  !کنم. نه انگار که واقعیست؟گذارم. لمسش میدر دو طرف صورتش می

 !بندم. من به خودم قول داده بودمزنم. چشمانم را میپلک می

 !کردمک کردم، از ذهنم هم پاک میباید او را طوری که از قلبم پا
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دارم. مچ دستم را می دهم. دستانم را بر میسری به دو طرف تکان می

 :زندگیرد و لب می

 دونی چقدر دلتنگت بودم؟ژالینم...می -

دونی چقدر بی تابت بودم؟ برای دیدنت، لمس کردنت، به چشمات می

 خیره شدن و نگاه کردنت؟

 

ار شوم. کاش کسی مرا بیدار کند. چشمانم را کاش خواب بودم، کاش بید

  .شکندفشارم و بغضم میبیشتر روی هم می

 

 !....بیدار شو بسهبیدار شو ژالین -

 

کشم و با قرار گرفتن کف دستش روی صورتم، هول خودم را عقب می

 .کنمهایم را باز میپلک

 

 !تو...خواب...نیستی -

 !من نمردم ژالین 

 ...ببین
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#part_195 

 

 !من اینجام نفسم...تموم شد هر چی زجر کشیدیم -

 ...تموم شد

 

چشمانم سیاهی رفت. زبان در دهان نمی چرخید. گلویم خشک شده بود. 

 . دستم را رویام بیرون بزندخواهد از سینهتپید. گویی میقلبم تند می

 .گذارم تا شاید آرام بگیرد. با ناباوری نگاهش می کنمقلبم می

 !دهم و او واقعی بود؟بی رمق سری تکان می 

 

ی فکر کردن بیش از این هیراد...نمرده بود؟ او زنده بود و من...مغزم اجازه

جانم بسته شده و آخرین صدایی که دهد. کشش ندارد. چشمان بیرا نمی

 گفتن خاله جیران است و سیاهی مطلق؛ "یاخدا" شونممی

**** 

 

م، بینکنم. اولین چیزی که میپیچد، پلک باز میبا دردی که در سرم می

کنم. اتفاقاتی که افتاده سرم وصل شده در دستم است. کمی که فکر می

 .شودبود در ذهنم مرور می

 

 چشماشو باز کرد مامان...ژالین؟ -

 خوبی؟
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گردانم. همه چیز واقعی بوده من اصلا خواب ش، سر برمیبا شنیدن صدای

دهم. مردد و لرزان لب ام را از هم فاصله میشده های خشکام. لبنبوده

 :زنممی

 چطور ممکنه...تو...اون روز...توی کل به...چطور ممکنه زنده باشی؟ -

 !امکان نداره...گفتن تو مردی...من...اومدم سرخاکت

 

نشینم. همچنان خیره دارم و صاف میلشت برمیسرم را از روی با

 .درچشمانم سکوت کرده و هنوز هم در شوک دیدنش هستم

 

. به محض رودخاله جیران، نگاه غمگینی به من انداخته و از اتاق بیرون می

خروجش، هیراد با صورتی بهم ریخته مقابلم روی تشک نشسته و 

 :گویدمی

که کلبه آتیش گرفت و زمانی که همش نقشه باراد بود...اون روز  -

 ...خواستم درو باز کنم، دستام و زیر چونم و سوخت

 

 :دهدچشمانش را بسته و با مکث کوتاهی ادامه می

 ای ته. پنجرهخواستمکردم و کمک می ترسیده بودم. داد و فریاد می  -

اتاق بود، کنار تخت، یهو شکست و یکی از آدمای باراد کمک کرد برم 

هام حسابی درد داشتم اما، ؛ وقتی که زدم بیرون، بخاطر سوختگیبیرون

خواستم بیام پیشت که اسلحه گرفتن روی سرم و تهدیدم کردن...گفتن 

 !کشهاگه صدام در بیاد و باهاشون نرم باراد تو رو می
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ناچار همراهشون از اون جنگل رفتیم و منو سوار ماشین کردن، باراد هم 

و بیهوشم کردن، زمانی که بیدار شدم فهمیدم  اومد. دستای منو بستن

 !بردنم خارج از کشور

 !اون قبر هم که میگی کار باراد بود...یه قبر خالی

خواستم بهت خبر بدم ولی نشد. نامردا تهدیدم کردن... با خانوادم، با 

خواهر مریضم تهدیدم کردن...به مامانم خبر دادم، اونم با کلی التماس، 

حالش بده. کلی زور زدم تا باراد اجازه داد زنگ  دونستم مامانمی

 ...بزنم
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هایش را در ذهنم تحلیل کنم و حالا دیگر کشد که حرفدقایقی طول می

مان را بهم ریخته  مهمطمئنم که باراد یک مریض روانی بود که زندگی ه

  .بود

 

اش دور کرده بود و چندین ماه مرا عذاب داده هیراد را یکسال از خانواده

 .هایش مدام مرا ترسانده بودها و تهدیدبود. با تلفن
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یک سال گذشته بود. حتی نتوانسته بود پنهانی یک زنگ بزند و خیال مرا 

 از زنده بودنش راحت کند؟

 

 ام؟ها کشیدهودش چه درددانست که در نبنمی

 

ام بدتر بود. اینکه خودم را مسبب مرگش عذاب وجدانم از دردی که داشته

 .کرد. او در حقم نامردی کرده بودمی دانستم بیشتر اذیتم می

 

ته شود. باز برگشهایم سرازیر میهایم روی گونهبغضم شکسته و سیل اشک

هایی که سختی و عذاب بودم به آن روزها... هر چه غصه خورده بودم،

  .گذردهایم میکشیده بودم از جلوی چشم

 

 :زنمام افتاده بود، لب میبه زور و با لرزشی که به چانه

 چرا بهم خبر ندادی؟ -

 یه زنگ...یه پیام؟

 دونی بعد تو چیا کشیدم؟می

 !و از همه بدتر عذاب وجدان...درد این از همه بیشتر بود

 

کنم. خونسرد بود کنم و منتظر نگاهش میجمع می جلوتر آمده و پاهایم را

کرد. دستانش را به سمت دستانم که روی پاهایم ام میو همین کلافه

 .زنمآورد که سریع پسش میگذاشته بودم، می
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 !گفتم...به تایماز گفتم -

 

های امروز تمام نشدنی کنم و انگار اتفاقات و شوکمات برده نگاهش می

 !بود

 

 :دهدا خشم ادامه میپر اخم و ب

قبل اینکه بیاد ایران دیدمش...گفتم که بهت بگه...بهت بگه که زندم،  -

  !که منتظرم بمونی تا وقتی که بیام

 

 .شودخندد و از جایش بلند میکنم. هیستریک میناباور نگاهش می

 

 .اما اون نامردی کرد -

  .اومد عاشق زنی که من عاشقشم، شد 

 !تو رو ازم گرفت
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هایش را در ذهنم تحلیل کنم و حالا دیگر کشد که حرفدقایقی طول می

مان را بهم ریخته  مطمئنم که باراد یک مریض روانی بود که زندگی همه

  .بود

 

اش دور کرده بود و چندین ماه مرا عذاب داده راد را یکسال از خانوادههی

 .هایش مدام مرا ترسانده بودها و تهدیدبود. با تلفن

 

یک سال گذشته بود. حتی نتوانسته بود پنهانی یک زنگ بزند و خیال مرا 

 از زنده بودنش راحت کند؟

 

 ام؟ها کشیدهدانست که در نبودش چه دردنمی

 

ام بدتر بود. اینکه خودم را مسبب مرگش وجدانم از دردی که داشتهعذاب 

 .کرد. او در حقم نامردی کرده بودمی دانستم بیشتر اذیتم می

 

ته شود. باز برگشهایم سرازیر میهایم روی گونهبغضم شکسته و سیل اشک

هایی که بودم به آن روزها... هر چه غصه خورده بودم، سختی و عذاب

  .گذردهایم میم از جلوی چشمکشیده بود

 

 :زنمام افتاده بود، لب میبه زور و با لرزشی که به چانه

 چرا بهم خبر ندادی؟ -

 یه زنگ...یه پیام؟
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 دونی بعد تو چیا کشیدم؟می

 !و از همه بدتر عذاب وجدان...درد این از همه بیشتر بود

 

نم. خونسرد بود ککنم و منتظر نگاهش میجلوتر آمده و پاهایم را جمع می

کرد. دستانش را به سمت دستانم که روی پاهایم ام میو همین کلافه

 .زنمآورد که سریع پسش میگذاشته بودم، می

 

 !گفتم...به تایماز گفتم -

 

های امروز تمام نشدنی کنم و انگار اتفاقات و شوکمات برده نگاهش می

 !بود

 

 :دهدپر اخم و با خشم ادامه می

ه بیاد ایران دیدمش...گفتم که بهت بگه...بهت بگه که زندم، قبل اینک -

  !که منتظرم بمونی تا وقتی که بیام

 

 .شودخندد و از جایش بلند میکنم. هیستریک مینابارو نگاهش می

 

 .اما اون نامردی کرد -

  .اومد عاشق زنی که من عاشقشم، شد 

 !تو رو ازم گرفت
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  .دهمسری به دو طرف تکان می

 !امکان نداره...تایماز همچین ک اری با من نمیکنه -

 

 !میکنه -

 ...تو هنوز اونو نشناختی

چون از همون اولش که رفتی مطبش عاشقت شد...ژالین قرار گذاشتم 

 .و تو رو از من گرفتباهاش، اما اون زد زیرش 

 

گذارم و به عقب اش میهام را روی سینهشوم. دستاز روی تخت بلند می

 :دهمهولش می

 حالا که فهمیدی اون بهم نگفته چرا خودت بهم خبر ندادی؟ -

 ...هوم؟ چرا هیراد

 

 :گویددستانش را باز کرده و می

ودم، ی باراد بچونکه من این یک سال مثل یه زندانی تو خونه -

   فهمی؟می
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تونستم ی تو رو نداشتم. خطت عوض کرده بودی و نمیبعدشم شماره

 .ریسک کنم و به بقیه زنگ بزنم و شمارت بگیرم

 !اومدم و به پسر خالم اعتماد کردم که گند زد به زندگیم

 

 !شد که تایماز چنین کاری کرده باشدباورم نمی

گفتن؛ هربار اگر مچش را هرچند او عادت داشت به پنهان کاری و دروغ 

 .فهمیدم که چه چیزهایی از من پنهان کرده استگرفتم، نمینمی

 

هایش زمانی که به بیمارستان های و مخالفتفهمم دلیل فریادحالا می

 !آمدم برای چه بود

ای پلیدانه ترسید هیراد را ببینم و دستش رو شود. بفهمم که چه کارمی

 .انجام داده است

 

کشم. در اتاق ام میهای خشک شدهلب کنم و تنها زبانی رویسکوت می

شود. با نفس نفس دستیگره را به تندی باز شده و تایماز آشفته داخل می

 .آیدرها کرده و نیم نگاهی به هیراد انداخته و به سمتم می

 

 :زندصورتم را در قاب دستانش گرفته و با صدای گیرایش لب می

 نت برم؟ژالینم...خوبی قربو -

 

دهم. هایم را از هم فاصله میافتد، لببا قطره اشکی که روی دستش می

 :زنمخیره در چشمان نگرانش لب می
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 تو...خبر داشتی؟ -

 

 .دهدبا مکثی کوتاه، سری به سمت پایین تکان می

 

  .همین کافیست تا دستانش که روی صورتم هست را پس بزنم
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 !پس هیراد حقیقت و گفت -

 !تو بهم دروغ گفتی

 

شوکه نگاهم کرده و بعد صورتش به سمت هیراد که در سکوت آن سمت 

هایش را روی فشار شود که لبدانم چه میچرخد. نمیتخت ایستاده می

 .رودسمت تخت می دهد و با فکی قفل شده به آنمی

 

 .گیردهیراد که مظلوم ایستاده را در دست می یزند و یقهفریاد می

 

 خندی؟به چی می -

 چه دروغی بهش گفتی....هوم؟ 
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 .کشمآیم و ترسیده از پشت بازویش را میاز روی تخت پایین می

 

 !ولش کن تایماز...اونی که دروغ گفته تویی -

 !اده توییاونی که این همه مدت بازیم د

 

هیراد عجیب در فرط سکوت فرو رفته بود و هیچ حرف و یا حرکتی 

گردد. ی هیراد را رها کرده و به سمتم برمی. با این حرفم یقهکردنمی

 :گویدصورتش را به دو طرف تکان داده و می

 چی میگی ژالین؟ -

 چه دروغی؟ چه بازی؟

گفتنش نیاز به زمان منم مثل تو همین چند روز پیش فهمیدم. اما برای 

 ...داش

 

 :پرمآورم و با لحن تندی وسط حرفش میدستم را بالا می

 !بسه -

بیشتر از این دیگه دروغ نگو...از همون روز اول که منو دیدی همه چی رو 

 .دونستیمی

 تو که دیدی حال و روزمو، چرا نگفتی؟

 

 :زندلب میاش، نا امید و با غمی که لانه کرده بود که در تارهای صوتی

 ای داره حرف زدنم؟تو به من اعتماد نداری پس چه فایده -
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  کردم؟فشارم و چگونه باورش میهای لرزانم را روی هم میلب

 

چگونه مردی که اول متاهل بودنش در گذشته و بعد نسبتش را با هیراد را 

 کردم؟مخفی کرد، را باور می

 

 ...زندپوزخند تلخی می

کردی...اینجور بهم تهمت گرفتی اما اینجور نگام نمیکاش جونمو می -

  !زدیپست بودن نمی
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#part_199 

 

توانم چیزی بگویم. خاله جیران در نیمه باز را کامل زبانم قفل شده و نمی

 .آیدباز کرده و داخل می

 

 :گوید. نگاهی به هیراد انداخته و میکشدهایش را درهم میسگرمه

 !تایماز از هیچی خبر نداشته -

 .همین چند  روز پیش که اومد خونمون 
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  .من همه چی رو بهش گفتم 

 

دهم که درمانده پلک هایش بلا فاصله گیج و مبهوت نگاهم را به هیراد می

کند. سپس نگاهم به سمت گاه میفشارد و با عجز مادرش را نرا روی می

  .شودتایماز کشیده می

 

 کردم گندی را که زده بودم؟کنم و چطور جمع میسر کج می

 چطور حرفش را باور نکرده بودم؟

چه راحت تهمت زده بودم به مردی که روزها مرهم تمام خستکی و 

  .دردهایم بود

 

ش دهم. نگاهم هایش گوچه راحت قلبش را شکسته بودم بی آنکه به حرف

 چرخانم و چطور تا این حد پست شده بود؟سمت هیراد می

 

. گیرمروم. مقابلش قرار میبا چشمان پر شده از اشکم به سمت تایماز می

خواهم دستانش را بگیرم که پسم زده و قدمی کنم و میدستانم را بلند می

 .رودبه عقب می

 

دونستم...فکر کردم هیراد یخوام تایماز...من...وقتی گفتی ممعذرت می -

 ...راست گفته و تو
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رد، آودستش را مقابلم تکان داده و با صدای که لرزشش قلبم را به درد می

 :گویدمی

  !...دیگه برام مهم نیست چی فکر میکنیبسه -

 !...حرفایی که نباید میزدی و زدی

 

اسمش ام شدت گرفته و بی رمق . گریهرودپشت کرده و به سمت در می

 :زنمصدایش می

 !تایماز...تورو خدا نرو -

 

. در را پشت سرش محکم بهم کوبیده روداهمیتی نداده و از اتاق بیرون می

  .افتدهایم روی هم میکه پلک

 

 :گویمگردم و میخشمگین به سمت هیراد برمی

 !خیلی پستی -

 گردم به تو؟فکر کردی اگه از اون جدا بشم برمی

ی...من تورو کامل از قلبم پاک کردم و جز تایماز هیچکی اشتباه فکر کرد

 !تو قلبم نیست
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#part_200 

 

ام روم و کیفکند و همچنان سکوت؛ سمت تخت میبا دهن باز نگاهم می

 .گرفتمم. باید جلوی رفتنش را میرفتدارم. باید دنبالش میرا برمی

 

 !دروغ میگی...دوسش نداری -

 

گذرم و همزمان که از کنار خاله جیران که کنار دیوار ایستاده بود می

ایستم و نیم نگاهی به سمتش کشم، میدستگیره در را پایین می

 :اندازممی

 !دوستش ندارم...چون که دیوانه وار عاشقشم -

 .دمستش میو دارم بخاطر تو از د

 

دوم. با نفس روم. سمت خروجی میگویم و با عجله از اتاق بیرون میمی

افتد. دوباره راه روم که نگاهم به ماشینش میها را پایین مینفس پله

 .گذردافتم که حرکت کرده و ماشینش با سرعت از مقابل چشمانم میمی

 

د. دست دیگرم را گیرام شدت میگذارم و گریهیک دستم را روی قلبم می

  !. او را از دست دادمزنمگذارم و هق میجلوی دهانم می

 !امبه همین راحتی گند زده شد به زندگی

 

 ژالین...؟ -
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خورم و همانگونه به جای خالی ماشین با شنیدن صدای هیراد، تکانی نمی

 .کنمتایماز نگاه می

ده که سرم را کج هایش را به سمت صورتم آورگیرد. دستمقابلم قرار می

 .کنممی

 

 :گویدهایش را عقب برده و میدست

خوام بهم فرصت جبران این خوام که اذیتت کنم. فقط میمن نمی -

 !یسالی که بخاطرم درد کشیدی رو بدی

خوامت... اگه بگی دیگه دوست ندارم...بگی برو، سخته، اما اگه بگی نمی

 !شمولی میرم و دیگه جلو راهت سبز نمی

 

کنم. حتی دیگر با دیدن چرخانم و خیره نگاهش میرم را به سمتش میُُس

گیرم. با لرزشی که در صدایم هایش که روزی دنیایم بود، هیجان نمیچشم

 :گویمافتاده، با بی حالی می

 ...برو -

 

گیرم. سمت در بینم و نگاه میهایش را میبه وضوح تکان خوردن مردمک

دانم ؛ نمیارم. دیگر جانی برایم باقی نماندهدخروجی بیمارستان قدم برمی

هایم اما، کاش زودتر زمانش فرا برسد که کی قرار است تمام شود مصیبت

 .دیگر تاب ندارم

*** 
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ام را میز آید. ماگ قهوهدر باز شده و بالاخره سوگند از اتاق پرو بیرون می

 .شومگذارم و محو زیبایی لباس عروسی که پوشیده بود، میمی

 .خیزمها شده بود. با ذوق از جایم برمیمانند پرنسس

 

  چطوره؟ -

 

 :کنمزند که با لبخند زمزمه میچرخی می

 !...عالی شدی -
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# part_201 

 

گذارد. درحالی که خیره به ا روی کمر لباسش میبا وسواس دستانش ر

 :زندی قدی بزرگ روبرویش است، لب میآیینه

 بنظرت سنگدوزیای دور کمرش زیادی نیست؟ -

 

 :زنمحرصی اسمش را صدا می

 !سوگند -

 گیری؟است منتظر این بودی حالا باز داری ازش ایراد میدو هفته
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کنم و در ذارم. سرم را کج میگی لباسش میهای پوشیدهدست روی شانه

 .شوماش میآیینه خیره

 

  .کنه؛ دل آدم میره وقتی نگاش میببین چه خوشگله -

 

گردد. با برقی لبخند روی لبش کش آمده و به سمت صاحب مزون برمی

 :زندکه در چشمانش افتاده، لب می

  .همین و برام آماده کنید -

 .گم همسرم بیاد تحویلش بگیرهمی

 

 :گویدن سری تکان داده و میز 

 .چشم؛ مبارکتون باشه -

 

رود. به محض کند و به برای عوض کردن لباس به پرو میتشکر می

کند. از مزون بیرون خروجش با کارت، کرایه لباس عروس را حساب می

 .کشدرویم و صدای رعد و برق نگاهم را به سمت آسمان میمی

 

د سریع چترش را باز کرده و بالای سر باران شروع به بارش کرده و سوگن 

 .گیردهردویمان می

 بریم کافه یه چیزی بخوریم بعد برگردیم خونه؟ -
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 کنیم. وارد کافهدهم و در کنار هم از خیابان عبور میسری تکان می

نم. کشوم و با دیدن میز خالی که کنار پنجره بود، به سوگند اشاره میمی

  .منشینیرویم و همانجا میمی

 

 خوری سفارش بدم؟ژالین چی می -

 

 :زنمگیرم و تنها لب میبا شنیدن صدای سوگند، نگاه از بیرون می

 .قهوه موکا -

 

 :زندسری تکان داده و روبه گارسونی که کنار میزمان ایستاده، لب می

 .برای دوستم یک قهوه موکا و برای خودم کافه لاته -

 

. به محض رفتنش، رودا نوشته و میهایمان رگارسون با احترام سفارش

 .شوددوباره صدای سوگند بلند می

 

 خوای هیچی بگیری؟وای ژالین واقعا تو نمی -

 ...دو روز دیگه عروسی منه و تو انگار نه انگار
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  .دهمزنم و به صندلی تکیه میرا به سینه می هایمدست

 .دونی که زیاد اهل خرید نیستمچون  هیچی لازم ندارم. می -

 

هایش را روی میز گذاشته و به انگار که چیزی یادش افتاده باشد. دست

 .شودجلو متمایل می

 !تایماز اینا برگشتن؛ به شهروز گفته که میاد برای عروسی -

 

فشارم و نگاهم را به مردمی که هایم را روی هم میلببا شنیدن اسمش، 

دهم. پس برگشته بود. دقیقا های کناریمان نشست بودند، میروی میز

چهل و سه روز از رفتنش به آمریکا گذشته بود. در این مدت بارها زنگ 

خورد که خودش زد و گاهی آنقدد زنگ میزده بودم و هربار رد تماس می

 .شدقطع می

 

اش و هیراد به آمریکا رفته بودند. دیگر عمل هلما، به همراه خاله برای

مانند قبل امیدی برای بازگشت تایماز و بخشیدنم نداشتم. دلتنگ دیدنش 

 .گذردبودم و فقط خدا می دانست که در دلم چه می

 

 با توام ها؟ -

کوبم تو همین بخدا ژالین اگه بخوای اینجوری سکوت کنی سر خودمو می

 !میز
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 دوست داری چی بگم؟ -

 خوام ببینمش؟ام میبگم خیلی هیجان زده

 بگم حاضرم برای یک لحظه دیدنش کل زندگیم رو بدم؟

دونم قراره با چه تایمازی روبه برو چی بگم سوگند...چی بگم وقتی می

 بشم؟

 فکر کردی تایماز منو ببینه یادش میره چه حرفایی بهش زدم؟

م اینی شد که میبینی. تایماز و از دست من بد کردم سوگند و تاوانش

 .دادم

   

 :زنددستش را روی دستم گذاشته و لبخند غمگینی می

 !هنوزم دوست داره...من مطمئنم -

 .فقط نیاز به زمان داره

 

کشد. چنان محزونم، آنچنان سوزانم؛ که نگاهم هر احساسی را به آتش می

 .شکندکه صدایم بغض سنگ را هم می

 

 !د. همه چی تموم شده رفتهبسه سوگن -

 .تایمازم دیگه منو دوست نداره

 .هزار بار بهت گفتم که دیکه بحثش و باز نکن

 افتم؟بینی وقتی اسمشو میاری به چه حال و روزی مینمی
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  .گرددوی دستم برداشته و سرجایش برمیدستش را از ر

  .خواممعذرت می -

 .خواستم که ناراحتت کنمنمی

 

هایمان را روی میز گیرم و همزمان گارسون آمده و سفارشنگاه می

کنیم و بعد رفتن گارسون، درحالی که نگاهم به گذارد. تشکر میمی

دارم و ا برمیام رروند است، قهوهمردمی که در عابر پیاده رو راه می

 .نوشممی

 

. به مانمشوم و حساب میکنم. بیرون منتظرش میزودتر از سوگند بلند می

گیریم. پشت سرم آمده روم و تاکسی میمحض خروجش سمت خیابان می

  .شودو سوار می

 

ها و سرو صداهایی که از کنم. با دیدن ماشیندر حیاط  را با کلید باز می

 :گویمگردم و میوگند برمیآمد، به سمت سخانه می

 اینجا چه خبره؟ -

 

 :گویدای بالا انداخته و میشانه
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 .دونم، اما شهروز که زنگ زد گفت داییت اینا اومدندقیق نمی -

 .ماهم امشب مهمون شماییم 

 

شویم. بلند سلام دهم و همراه سوگند داخل خانه میسری تکان می

خواهم به سمت اتاقم دهند. میکنم و همه با خوش رویی جوابم را میمی

 .افتدهایم بروم که نگاهم به مادرم میبرای عوض کردن لباس

 

زد. اینجا حسابی به خودش رسیده بود و چشمانش از خوشحالی برق می

 !یک خبری بود و من از آن اطلاع نداشتم

 

اش را محکم اندازم. گونهدارم و دست دور گردنش میبه سمتش قدم برمی

 :گویمم و میبوسمی

 ...چه خوشگل شدی مامانی -

 

 :گویددستش را روی صورتم نوازشگرانه کشیده و می

مرسی یکی یدونم. برو لباسات عوض کن که الانه مهمون هامون  -

 !برسن

 

 .اندازمنگاهی به جمعیت در سالن می

 همه که اومدن...کی دیگه قراره بیاد؟ -
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کشید یا که من انگار که خجالت میاندازد. لبش را گزیده و سر پایین می

 کردم؟این طور فکر می

 

 .گمبرو حاضر شو...اومدی بهت می -

 

روم. شلوار مام استایلی که به تازگی گویم و به اتاقم میای می"چشم"

پوشم. شالی روی رنگم را می گرفته بودم با به همراه شومیز سفید ساده

 .کنمبودم را تمدید میاندازم و آرایش ملایمی که کرده سرم می
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روم. جلوی در شلوغ دارم و از اتاق بیرون میام را از کیفم بر میگوشی 

  .اندهایی که مادرم گفته بود، آمدهاست و مشخص است مهمان

 

اصلا حوصله دیدن هیچکس را نداشتم، چه برسد  در این وضعیت،

هایی که اصلا در این یکی دوماه تمامی نداشت. لبخند تصنعی روی مهمانی

هایی که کمی برایم آشنا بودند، کارم و به پیشواز مهمانهایم میلب

 .روممی
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دادم رنگ مردی میانسال کت و شلواری، با موهای مشکی که احتمال می

د، زی مادر بزرگم و حتی بیشتر میر خانمی که سنش اندازهباشد، در کنا

 .بود

 

کنم که نگاهشان سمت من چرخیده و همان مرد با لبخند جوابم سلام می

 :گویدرا داده و نگاهی به مادرم که کنارش ایستاده بود، انداخته و می

 ...هزار ماشالله دخترت چه خوشگله ژاله -

 

 :گویدبا غرور می مادرم با تحسین نگاهم کرده و

 !دختر مادرشه دیگه -

 

زنند و اند، زیر خنده میهایم که سرپا ایستادهبا این حرفش دایی و خاله

آید. اصلا از مردی که کنارش من اصلا از این صمیمت بینشان خوشم نمی

 .آیدنمی ایستاده هم خوشم

 

 و به سمتگیرم نگاهم را می "سرپانمونید، بفرمایید داخل"با حرف دایی 

 گیرمروم. کنارشان جای میبودند، می جایی که شهروز و سوگند نشسته

  .نشیندآیند و مادرم دقیق کنار آن مرد خوش پوش میکه بقیه هم می

 

دیگر اعصابم بهم ریخته بود و تحمل نکردم. سرم را کنار گوش سوگند خم 

 :کردم و با صدای آرامی زمزمه کردم

 ؟ اینا برای چی اومدن؟اینجا چه خبره سوگند -
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لبخند پهنی که روی لب دارد، سرش را به سمتم چرخانده و کنار  با همان

 :زندگوشم لب می

 !اومدن خواستگاری مامانت -

 

 :زنمشوکه از حرفی که زده بود، با صدای بلندی لب می

 چی؟ -

 

 :گویدچشم و ابرو آمده و می

 ؟یواش...ژالین قروبونت برم زشته چیزی نگی -
 

 :گویدسرش را نزدیک تر آورده و می

 ببین مامانت چه خوشحاله...بابات حق خوشبختی داره اما اون نه؟ -

مرده هم خیلی وقت پیش زنش و از دست داده و یه پسر داره که پسره 

 .هم متاهل و مزاحمشون نیست
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چرخانم. خواستگار داشت و حالا باید نگاهم را سمت مادرم می

 !فهمیدم؟می

  زد؟نباید قبلش با من حرف می

خواستم که جلویش را بگیرم اما از اینکه آخرین نفر این را فهمیده نمی

 .بودم دلخور بودم

 

 منی که حسابی کنند،برای هیچکدامشان مهم نبود که وقتی که ازدواج می

 !وابسته به بودنشان بودم، چگونه تنها زندگی کنم

 

اندازم و حالا بعد ازدواج مادرم حسابی تنها بغض کرد سر پایین می

 کردم؟ام سر می. چگونه با این همه تنهایی و بی کسیشدممی

 

 .کنمبا شنیدن صدای مردی که قرار بود، شوهر مادرم شود، سر بلند می

 

  .آینده نوبت گرفتیم برای عقد فتهدوشنبه ه -

 خوای خونه رو چیکار کنی؟ژاله می

 

 :گویدمادرم نگاهش را سمت من چرخانده و با مکث کوتاهی می

 ...فروراستش خونه مال ژالین. اگه قبول کنه می -

 

 :پرمآورم و وسط حرفش میدیگر تاب نمی

 !فروشمشنمی -

niceroman.ir



های آتششعله   
 

486 
 

 کجا زندگی کنم؟ ی منه مامان، اگه بفروشمشاینجا خونه

 

 :گویدجفت ابروهایش را بالا انداخته و می

 !تو قراره با ما بیای همدان -

 

 !من قرار نیست جایی بیام -

 

های مادرم به گویم و بی توجه به صدا زدنی رو به جمع می"ببخشید"

آیند و چند باری به در روم. سوگند و شهروز پشت در اتاق میاتاقم می

  :ویمگزنند که میمی

 !خوام تنها باشم. برید لطفامی -

 

 اند. زانو بغلآید. مشخصا رفتهنشینم و دیگر صدایی نمیکنار تخت می

ای کامل از هم پاشیده استت. کنم و دلتنگم برای پدرم، برای خانوادهمی

 !ام نیستندای که دیگر خانوادهخانواده

 

داشتم دستش را بگیرم  ها دوستشد مانند بچهرفت و باورم نمیمادرم می

ای به اما نه من بچه بودم و نه مادرم ذره "نرو مامان، نرو "و التماس کنم

 .کردحرف من توجه می
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ا زندگی کردن را؛ هکردم بدون آنفایده بود و باید عادت میمخالفتم بی

دارم. دستی قاب عکس سه نفرمان که روی عسلی کنار تخت بود را برمی

  .کشمروی عکس خانوادگیمان و بعد روی عکس پدرم می

 

چقدر دلتنگش بودم. من زیادی به او وابسته بودم و حالا نزدیک دوماه بود 

که ندیده بودمش؛ چند باری تلفنی حرف زده بودیم اما من دلتنگ 

 .هایش بودمدنش بودم، دلتنگ در آغوش کشیدنش و محبتدی

 

م هایهایم گونهبندم. سیل اشککشم و پلک میقاب عکس را در آغوش می

دهم. با باز شدن یهویی در اتاق را خیس کرده و سرم را به تشک تکیه می

 .کشمهایم میکنم و دستی به زیر چشمسریع پلک باز می

 

کنم. مادرم بود. در را آرام م و سر بلند میگردانقاب را سرجایش برمی

 :ویدگنشیند. دستی روی سرم کشیده و میپشت سرش بسته و کنارم می

 !کردمشی...قبول نمیدونستم اینقدر ناراحت میاگه می -

 

 "!پرسیدیتو اگر من برایت مهم بودم، حداقل نظرم را می"دلم نیامد بگویم

ای شوق نگاهش زمانی که به لحظهچرخانم. سرم رو کامل به سمتش می
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برم. او هم عاشق شده بوو، مانند من؛ کرد را از یاد نمیآن مرد نگاه می

ام و با تایماز معنی عشق را کردم عاشق شدهمنی که بارها خیال می

 .فهمیده بودم

 

  .زنمبرخلاف چیزی که در دلم بود، لبخند می

  .گیرمهایش را میدست

 !ممن...ناراحت نیست -

 .تازه خوشحالم که قراره بالاخره خوشبخت بشی

 

 کردی؟پس چرا داشتی گریه می -

 

  .دلم واسه بابا تنگ شده بود -

 

 .گذارمهاش میکشد. سرم را روی شانهلبخندی زده و در آغوشم می

 

 !خوام باهات بیام مامانمن نمی -

 .خوام همینجا بمونممی

 

 بخاطر تایماز؟ -

 

دهم. بغض کرده به میز آرایشم به دو طرف تکان می کنم وسر بلند می

 .شومخیره می
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 !خواد ماماناون که دیگه منو نمی -
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 :گویدصورتم را در قاب دستانش گرفته و می

 !زارممن تو رو اینجا تنها نمی -

کنم. اگه بدونی روزی که تو رو از م راجب تایمازم مثل تو فکر نمی 

 !زد. درست میشه. من مطمئنمخواستکاری کرد چطور ازت حرف می

 

 .کنمبا پشت دست صورتم را پاک می

 .امیدوارم -

 ...اما من نمیام

 

ای کند. خم شده و بوسهای نثارم می"لجباز"از جایش بلند شده و با خنده 

 :گویدام زده و میوی پیشانیر

 .بعدا باهم حرف بزنیم -

 .من میرم پایین زشته تنهاشون گذاشتم

  .توهم خودتو جمع و جور کن بیا که میز شام رو حاضر کنیم
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رود. دستم را روی قلبم گویم و مادرم از اتاقم بیرون میای می"چشم"

شده؛ سخت است  گذارم. باز اسم تایماز را شنیده و این طور بی تابشمی

 ...هایشهرشب دسته و پنجه نرم کردن با دلتنگی

 

رسند. با مشتی از بغض، دریایی از هایی که از دسته پُر از راه میدلتنگی

هایم را به اسارت کنند در قلبم و برای باریدنشان چشممی اشک و خانه

 ...هایمکنند برای نشاندن بغضبرند. گلویم را نیز تصاحب میمی

 

تپد در مانم به کار عشقی...عشقی که صاحب شده تمام مرا و میخیره می

  .قلبی که مال من است

 ...حتی با رفتنت، دستانم قفل از است به دلتنگی

 ...ای از وجودمگره کودی که بعد رفتنت شکل گرفته و شده تکه

 

ام و سخت است آمیخته هایم...شده همراه همیشگیای از قلب و نفستکه

 هایم؛شب و دلتنگی شدن

**** 

 

سوگند صدای موزیک را آخر زده و دسته گل ظریف و زیبایش را از شیشه 

خواند. با خنده دستم را دهد و همراه خواننده میبرد. تکانش میبیرون می

 :گویمگذارم و میی شهروز میروی شانه

 !داره تو جاده میرقصهجلوش نگیری ماشین نگه می -
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هایی که جلویش ترافیک کرده بودند زده و با به ماشینشهروز چند بوق 

 :گویدشوخی می

 !کرد یروزی بگیرمشهمش بخاطر شوق ازدواج بامنه...فکرشم نمی -

 

زنم و خداروشکر سوگند بخاطر زیاد با این حرف شهروز بلند زیر خنده می

  .شنودبودن صدای موزیک نمی
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 :گویمبرم و میسرم را نزدیک می

داداشم خوبه من شاهدم واسه اینکه نره، دختره رو دزدیدی و زندونی  -

 !کردی

 

با خنده دستش را بلند کرده و درحالی که حواسش به رانندگیست، لب 

 :زندمی

 !داره منم راس میگی...اونی که الان شوق -

 !شناسم و باورم نمیشه داره بالاخره مال من میشهمنم که از سر از پا نمی
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زند و من عشق بوسد. لبخند میدست سوگند را گرفته و محکم می

کنم. با وجود همه چیز از هم دست نکشیدند و حال بینشان را ستایش می

 .بعد کلی سختی بهم رسیدند

 

شوم. شهروز هم پیاده ز ماشین پیاده میبه محض رسیدن به مقابل باغ، ا

کند. دستش را به سمتش دراز کرده و شده و در را برای سوگند باز می

 :گویدمی

 ! بفرمایید -

 

 گذارد.ای کرده و دستش را در دست شهروز میسوگند با لبخند تک خنده

اندازد و جلوتر از من راه شود و دست دور بازوی شه روز میپیاده می

چرخانم تا شاید آیند و نامحسوس نگاه میند. به پیشوازشان میرومی

 .پیدایش کنم

 

چرخانم و آید. قلبم هیجان گرفته و بی تاب سر میگفته بودند، می

توانستم به سمتش بروم و آید و کاش میبینمش؛ لبخندم کش میمی

هایم بفرستم. تاشاید کمی از محکم بغلش کنم و عطر تنش را به ریه

 !...ام رفع شودگیدلتن

 

با کت و شلوار توسی رنگ خوش دوختش کنار عمو بهزاد و افشین)پدر 

 زند وشهروز و سوگند(درحال صحبت است و چند ثانیه یکبار لبخند می

  .دهدسر تکان می
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ام که شهروز و سوگند به گیرم و آنقدر غرق دیدنش شدهنگاه می

 .امندهجایگاهشان رفته اند و من تنها جلوی در ما

 

های خالی خاله روم و با دیدن صندلیام جلو میبا کیف کوچک دستی 

  .کنمنشینم و سلام میجیران و هلما، کنارشان می

 

آورم که هلما با مهربانی نگاهم شنل که روی لباسم پوشیده بودم را در می

 :گویدکرده و می

 !خیلی خوشگل شدی آبجی ژالین -

 

 .بوسممحکم میاش را شوم و گونهخم می

 ...مرسی عزیز دلم -
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اه نشینم و سنگینی نگکنم. سرجایم میایستم و شالم را مرتب میصاف می

ا چرخانم و با دیدن هیراد که سرپکنم. سر میکسی را روی خودم حس می

 .گیرمشناختم ایستاده،  نگاه میکنار چند مرد دیگر که نمی
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با لبخند به جمعیتی که با موزیک تندی که پخش شده بود درحال رقص 

شوم. با دیدن سوگند که با دست در حال اشاره کردن بودند، خیره می

توانم مخالفت کنم و دلشان هاست. نمیشوم. امشب شب آناست، بلند می

  .را بشکنم

 

گیرم. دستانش را دارم و مقابل سوگند قرار میبه سمتشان قدم برمی

چرخانمش که و می گیرمرقصیم. با خنده دستش را بالا میگیرم و میمی

 .افتدنگاهم به تایماز و دخترکی که کنارش ایستاده می

 

زند، نگاه کنم و خشک شده با صورت تایماز که قهقه میدستش را رها می

توانم سرپا بایستم. به سمت صندلی ز حسادت و عصبانیت نمیکنم. امی

روم. کف خالی که آن سمت نزدیک جایگاه عروس و داماد بود، می

 .نشینمدهم و میهای لرزانم را به میز تکیه میدست

 

فشارم و بغضی که گلویم را احاطه کرده را قورت هایم را بهم میلب

در کنارش ندارم. سوگند که تازه . طاقت دیدن کسی جز خود را دهممی

 .آیدمتوجه نبود من شده است، با لباس دنباله دارش، به سمتم می

 

 !ژالین چرا اومدی نشستی...بیا بریم برقصیم -
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ی تایماز و دختر کنارش است، سوگند را همانطور که چشمانم خیره

 :دهممخاطب قرار می

 دوست دخترشه؟ -

 

  .دکنکنجکاو نگاه مرا دنبال می

 دختره که پیش تایماز هست رو میگی؟ -

 

 :گویددهم که با خنده میتنها سر تکان می

  ...نه بابا -

دختر عموی مامانمه نیلوفر، روانشناس و مطبش با تایماز تو یک واحد؛ 

 !احتمالا فقط دوستن

 

گذارم. به میز مقابلم خیره هایم را روی میز میگیرم و ساق دستنگاه می

 :زنمب میشوم و لمی

 .امیدوارم -

 

 !بیا ببینم -

 شینه؟آخه آدم شب عروسی داداشش می

 

کشم و بی حوصله اسمش را صدا با کشیدن دستم توسط شهروز، پوفی می

اش رو مقابل لبانم گذاشته و اجازه اعتراض بیش از زنم. انگشت سبابهمی

 .دهداین رو نمی
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اش، به رسیم. مادرم برای چیدن وسایل خانهبالاخره به آخر مهمانی می

شدم و گشتند امشب؛ تنها میهمراه نامزدش، آقا جلال به همدان بر می

 کردم به تنهایی زندگی کردن؛باید عادت می

 

 :بست، ناله کردپانیذ درحالی که جلوی لباسش را می

 .پشت پاهام زخم شده...زیپ لباسمم پاره شد -

 .تازه مال خودمم نبود، از دوست توی خوابگاهم لباسم رو گرفتم

 

  .گذارمدستم را روی دستش می

  .عیبی نداره -

 کنن، فقط یه زیپببریش خیاطی درستش می

 

د و دهافتد. به شهروز و سوگند دست مییک لحظه نگاهم به تایماز می

خواهد کند. وقت صحبت کردن رسیده بود. تا پانیذ میخداحافظی می

 .رومگویم و پشت سر تایماز میچیزی بگوید، ببخشیدی می
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تا  شود وام با او کم میرسیم و بالاخره فاصلههای باغ میبه قسمت تاریکی

ام پیچیده و دست دیگری مقابل خواهم صدایش بزنم، دستی دور شانهمی

م کنگیرد،  تقلا میگیرد. دستمالی که جلوی دماغم قرار میقرار می دهانم

ام را پایین آورده و گذارم که هوشیاریهایم را روی دستاکش میو دست

 هایم روی هم افتاده و سیاهی مطلق؛ماند. پلکجانی برای اعتراض نمی

*** 

 

 "تایماز"

 

زم. حضورش را پشت اندازنم و نگاهی با پشت سرم میریموت ماشین را می

سرم حس کرده بودم و حالا غیبش زده بود. شاید هم پیشمان شده و 

  .برگشته بود

 

خواهم اندازم. میآورم و روی صندلی شاگرد میکت را از تنم در می

 .مایستشوم و سرجایم میبنشینم که با شنیدن صدای هلما، منصرف می
 

 داداش تایماز...؟ -

 

خص است که اتفاقی افتاده است. به سمتش رنگ از رخش پریده و مش

داند چه شده که اینطور نفس روم. دوییدن برایش سم بود و خدا میمی

 .زندنفس می

 

 .گذارمدستم را روی بازویش می
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 هلما عزیزم چی شده؟ -

 

 :گویدبا نفس های بریده، دست روی قلبش گذاشته و می

 !گردیم نیستشژالین...هرچی می -

 !و هم نمیدهجواب تلفنش ر

 ...فکر کردیم اومده پیش تو

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 :•آتـــشهایــلهVIPشعــ•

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

# part_211 

 

برد. ولی برای نگران نکردن ای قلبم از تپش افتاده و ماتم میبرای لحظه

 .کنم آرام باشمهلما، سعی می

 

 .ژالین که بچه نیست خوشگلم -

 ...شاید برگشته خونه

 

کند، با کشد و من را هم با خود همراه میدر حینی که دست مرا می

 :گویدقراری میبی

 !آخه کیفش رو هم برنداشته -
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 ...همه نگرانشن

 

 .کندشاید با هیراد است و حتی فکرش هم اعصابم را متشنج می

 هیراد کجاست؟ -

 

 !داخله سالن -

 

رسیم. شهروز با فرستم. بالاخره به سالن مینفسم را آسوده بیرون می

 .آیددیدن من به سرعت به سمتم می

 

 ژالین اومد پیشت تایماز؟ -

 

 .دهمی نفی تکان میسری به نشانه

 .شاید برگشته خونه -

 کنید الکی؟چرا شلوغش می

 

هایش ککند مانع از ریزش اشسوگند با بغض و در حالی که سعی می

 :گویدشود، می

 !خونه نیست، کیفش اینجاست و کلیدش هم داخلشه -

 

کردم خودم را بیخیال جلوه دهم، دهد و اینکه سعی میدلم گوه بد می

 .کشمام میعرق کرده خیلی سخت بود. کلافه دستی به پیشانی

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

500 
 

 !من میرم این اطراف رو بگردم -

 

 :دهمو رو به مادر ژالین ادامه می

 !نظرم بهتره شماهم برگردید خونه، شاید برگشت به -

 

زنم. نگاهم را بین کرد، بیرون میام میو سریع از سالنی که داشت خفه

 .های اطراف چرخاندمدرخت

 .پیچیدها در اطراف میکس نبود و تنها صدای جیرجیرکهیچ

 

 معرفت من؟تواند رفته باشد عشق بیآخر کجا می

جوید و من سعی در پس خوره مغزم را میتنها چیزی که داشت مثل 

 !...زدنش داشتم کسی نبود، جز باراد

 

رسانم و های بلند خودم را به ماشینم میزنم و با قدممی موهایم را چنگ

 !شوم. خدایا فقط ژالینم سلامت باشدباز سوار می

 ...اش مهم نیستباقی
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ها و  ساعت سه نصف شب بود و من و شهروز و هیراد کل بیمارستان

ها را چک های شهر را زیر پا گذاشتیم، اما نبود. تمام دوربینکلانتری

گفت و دل آشوب مرا ها میکردیم و نگهبان از قطع شدن ناگهانی دوربین

 .کردآشوب تر می

 

د با تمام دوستانشان تماس گرفته بود و باز هم نبود. همین مرا تا سوگن

برد. حالا دیگر به یقین رسیده بودم که کار باراد است اما باز مرز جنون می

 .کردام میآمد و همین داشت دیوانههم کاری از دستم بر نمی

 

اای ههها و نالتوانستم بنشینم و صدای گریهاز شدت استرس و نگرانی نمی

ی ژالین و مادرش نشسته کرد. همه در خانهام میژاله خانم بدتر عصبی

 .بودند و در سکوت غرق در فکر بودند

 

کردم و یک دل سیر در آغوشش من فقط ژالینم را پیدا می 

  .گرفتممی

 خدایا لازم است بگویم غلط کردم؟

 ....ژالینم را به من برگردان فقط

 .آمدبود انگار و به زور بالا می ام گره خوردهنفسم در سینه

 

 .توانم حالم را توصیف کنمای نمیبا هیچ کلمه

و قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که گاهی شرح حال آدمی ممکن 

 …نیست
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گردانم و با دیدن هیراد، ام سر برمیبا قرار گرفتن دستی روی شانه

 .رودهایم بیشتر درهم میاخم

های که خودش دستش را از روی شانهکشم کمی خودم را پس می

 :گویددارد و میسنگینم برمی

 !رسهجا نمیذهن من جز باراد دیگه به هیچ -

 

شوند. شهروز هم هایم از هم باز نمیخواهم بگویم من هم، ولی حتی لبمی

 .پیونددبه جمعمان می

 

 حالا چطور میشه این مردک عوضی رو پیدا کنیم؟ -

 

کند. خسته که دل ناامیدم را ناامیدتر میگوید می ای"دانمنمی"هیراد 

 .نشینمروی مبل می

خواهد. حال بیدار ماندن ندارم. وقتی اون نباشد فقط باید دلم خواب می

 !خوابید

 ...با خیالش خوابید و رویا دید

 .خواهدصبح و بیداری ارزانی مردم؛ دل من خواب او را می

 

آید و با التماس بازویم خانم به سمتم می بندم که باز ژالههایم را میچشم

 .گیردرا می

 ...تورو خدا پاشو تایماز -
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 !پاشو دخترم رو پیدا کن

 !میرم بدون ژالینممن می

 

، ولی دریغ از اندکی صدا از این "میرممن هم می"خواهم بگویم باز هم می

 !گلوی پربغض
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خواهم لب باز کنم، صدای زنگ گذارم و تا میدست روی دستش می

خیزم. گوشی را جواب داده و شود. تند از جایم برمیگوشی هیراد مانع می

 .کنددانم پشت خط چه کسی است، که تشکر کرده و قطع مینمی

 

فرستد، رو یه جمع لب میدرحالی که گوشی را در جیب شلوارش 

 :زندمی

 !دوسه تا از مکانای باراد رو پیدا کردم -

 ...راه بیافتید بریم

 

رویم. پشت گوید و همزمان من هم به همراه شهروز پشت سرش میمی

افتم. با زنم و راه میشوند. استارت مینشینم و هردو سوار میفرمان می
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خلوت  ها در خیابانلاستیککنم که صدای جیغ خشم دنده را عوض می

 .پیچدمی

 

کردم هیچ وقت عادت به تند رانندگی کردن را نداشتم اما حال حس می

 .در حال جان کندن هستم

ی از پایین شهر بود، هر سه از با رسیدن به اولین آدرس که در محله

 .شویمماشین پیاده می

 

  .دارمها به سمت ساختمان قدم برمیزودتر از آن

بینم شهروز از خواهم برگردم که میدهد و میزنیم که جواب نمییزنگ م

 .کند. پایین پریده و در را از داخل باز میکشددر بالا می

 

 !داریم. نه ماشینی بود و نه سر و صداییبا احتیاط قدم برمی

 ...کنم پیدا کردن این مردک به این راحتی ها باشدفکر نمی

 

ی در ورودی کس نیست. عصبی مشتی روانهشویم و هیچ وارد خانه می

گردیم. چندجای دیگر که آدرس داشتیم را کنم و به ماشین برمیمی

 .گشتیم و نبود

 

هیچ اثری از باراد نبود و زیادی دست کم گرفته بودیمش؛ چند ساعتی 

گذشته و هیچ خبری نشده بود. خیره به گرگ میش اول صبح با حال بدی 

 ام؛رفته است، در ماشین به همراه شهروز نشستهکه تمام بدنم را فرا گ
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گیرد. شات را از هیراد با شات قهوه اسپرسو سوار شده و به سمتمان می

ام تخلیه شده بود. اجازه خوابی تمام انرژیگیرم و بخاطر بیدستش می

 .کشمدهم کمی سرد شود و بعد سر میمی

 

 خبری نشده جناب سرهنگ؟ -

 

 .چرخانمد، تند سرم را به عقب میبا شنیدن صدای هیرا 

 

 !ممنون، چیزی شد لطفا خبر بدید -
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ای که کمی دور تر ی قهوه را از شیشه ماشین، داخل سطل زبانهباقی مانده

 شوم. صبرم لبریزکنم و کلافه پیاده میباز میاندازم. در ماشین را بود، می

 .شده بود و دیگر طاقت نداشتم

 

کنم. چند قدمی به سمت کشم و فکر میهایم را پشت سرم میدست

 .ایستمروم که با شنیدن صدای شهروز، سرجایم میمخالف می
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 !ای ندادهتایماز بریم داخل...بیرون موندن فایده -

 

شوند و بدون گرفتن به همراه هیراد پیاده می گردم کهبه سمتش برمی

دارند. از ماشین گوشی و سوئیچ جواب از من، سمت خانه قدم برمی

 .دارمبندم و سمت در حیاط قدم برمیدارم. در را میماشینم را برمی

 

خواهم در را به سمت داخل هل دهم که نگاهم به کنم و میسر بلند می

د. شوژالین با رنگی پریده جلوی در ظاهر می افتد. خودش بود.روبرویم می

ایستد و دهد. همانجا میبیند و دستش را به دیوار تیکه میتازه مرا می

 .افتدچشمانش بسته شده و تا بفهمم چه شده، روی زمین می

 

اندازم و با فریاد به سمتش هرچیزی که دستم است را روی زمین می

ای که بخاطر ترس از م و با رعشهگیرروم. سرش را میان دستانم میمی

  :زنمدست دادنش به تنم افتاده، لب می

  !ژالین...باز کن چشماتو قربونت برم -

 

هایش کبود شده بود. یک دست زیر سرش و دست خورد و لبتکان نمی

کنم. با پا در حیاط را باز اندازم و بلندش میدیگرم را زیر زانوهایش می

 برمش؛یکنم و به سمت خانه ممی
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دهم و به محض اینکه داخل در خانه نیمه باز را با شانه عقب هل می

شوم، نگاه همه سمت من و ژالینی که بی جان روی دستانم افتاده، می

 .زندزند و سوگند بلند زیر گریه میافتد. ژاله خانم جیغ میمی

 

ز دارم. هنوگذارمش و لیوان آبی که روی میز هست را برمیروی مبل می

خواهم چشمانش را باز کند. آب درکی از اتفاقاتی که افتاده ندارم و تنها می

 .پاشم روی صورتش و فایده نداردمی

 

 !خدای من...باید زنگ بزنیم آمبولانس -

 

کشم که سوگند با جیغ لب شوم و عصبی دستی لای موهایم میبلند می

 :زندمی

 ...باز کرد چشماشو -

 

هایش تکان خورده و کم کم چشمانش را . پلکگردمتند به سمتش برمی

فرستم و دستی به ام را آسوده بیرون میکند. نفس حبس شدهباز می

 .کشمصورت خیس از عرقم می
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را گرفته بودند. ژاله خانم دستی هایش دورش مادرش و سوگند و بقیه خاله

 :گویدروی صورتش کشیده و می

 مامان جان کجا بودی؟ -

 ...مُردیم و زنده شدیم از دیشب

 

ژالین بلافاصله بلند شده و با صورت بی حسش خیره به مادرش لب 

 :زندمی

  .پیش دوستم بودم -

  

 ک چیزیدانستم یرود. میهای بلند به سمت اتاقش میگوید و با قدممی

کند. شاید حدسمان راجب باراد اشتباه بوده، اما این وسط را پنهان می

  .کردمکرد و این را به خوبی حس میچیزی را پنهان می

 

روند. حال خداروشکر جمعیت با دیدن ژالین خیالشان راحت شده و می

  .تنها من به همراه شهروز و سوگند مانده بودیم. خانه خلوت شده بود

 

وشکر بچم برگشت. شهروز خاله من باید با جلال برم خدار -

 ...همدان

 مونید؟اینجا پیشش می
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دانست چه بلایی سرش آمده و او دخترش برگشته بود اما خدا می

 رفت؟می

  .سوختعجب مادری...دلم بحال ژالینم می

ای زمزمه کرده و ژاله خانم با عجله به سمت اتاقش  "حتما"شهروز تنها 

 .رودمی

 

کشم که صدای روم. دستیگره را میآورم به سمت اتاق ژالین میاب نمیت

 .شوداش از داخل اتاق بلند میگرفته

 

  .خوام بخوابممی -

 

گردم. سوگند متاسف سری به دو کنم و به سالن برمیدستگیره را رها می

 :گویدطرف تکان داده و یم

میاد دخترت رو  چقدرم که عجله داشت واسه شوهر کردن...چطور دلت -

 تنها بزاری بری؟

 

 :گویدشهروز اخم کرده و می

 !به جهنم...بزار بره -

 !خودمون پیشِشیم

 .هیچوقت تنهاش نمیزارم

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

510 
 

کنم اتفاقات پیش آمده را نشینم و سعی میدر سکوت روی مبل ها می

گردد. شود و صبح روز بعد برمیدرک کنم. ناگهانی از مهمانی غیب می

 .دهم و همه چیز مبهم استام فشار میوی شقیقهانگشتانم را ر

 

های بهم ریخته را کنار هم بچینم و بتوانم به یک توانستم پازلکاش می

  .جواب منطقی برسم
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 .من میرم پیشش، دیگه طاقت ندارم -

 

 :زنمسوگندی که بلند شده را صدا می

صبر کن...بزار یکی دوساعت استراحت کنه، یکم تنها باشه. بعدش  -

 .زنیمباهاش حرف می

 

اش سمت گردد. ژاله خانم با ساک دستیسری تکان داده و سرجایش برمی

بیند خواب است، در را بسته بعد یک رود. انگار که میاتاق ژالین می

اندازم. رود. نگاهی به شهروز و سوگند مینه بیرون میخداحافظی از خا
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ها تازه عروس و داماد بودند و شب عروسیشان هم اینطور رقم خورده طفلی

 .بود

 

شهروز، سوگند...مگه قرار نبود برای ماه عسل برید شمال، چرا  -

 رید؟نمی

 .من اینجام پیش ژالینم، حالشم خوبه پس نیاز نیست بمونید

 

دهند. شهروز بلند شده و خیره به در به نشانه نفی تکان میهر دو سری 

 :زنداتاق ژالین لب می

 داداش درسته خدادوشکر چیزیش نشده، اما ندیدی حال و روزشو؟ -

اصلا خیالم راحت نیست. فکر میکنم یه چیزی شده. تا ژالین خوب نشه، تا 

 !نفهمم چه خبر شده، هیج جا نمیرم

 

ی ژالین، به فکرش بود؛ او تر از اعضای خانوادهیششهروز خیلی مرد بود و ب

 .کنارش بود

 .کردمکرد و به داشتن همچین دوستی افتخار میبرادرانه حمایتش می

 

 !خواد بگهمطمئنم یه چیزیش هست و نمی -

 فقط شما اجازه بدید من اول باهاش حرف بزنم، باشه؟

 

 .خیزددهند و سوگند از جا برمیهر دو سر تکان می

  .میرم یکم بخوابم -
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 .دیشبو اصلا نخوابیدم

 

 :گویداش زده و مهربان میای روی پیشانیشهروز بوسه

 .برو عزیزم -

 

شویم. فکرهایی که نشینیم و هر دو غرق درفکر میبعد به همراه شهروز می

 .کردام میدیگر داشت دیوانه

*** 

 

زانوهایش را بغل کرده کنم. روی تخت نشسته و در اتاق را به آرامی باز می

 .شومزنم و داخل میای به در میای نامعلوم است . تقهو خیره به نقطه

 

روم. آرام روی تشک بندم و به سمت تختش میدر را پشت سرم می

  .گذارماش مینشینم و دستم را روی شانهمی

 

 ژالینم؟ -

  خوای حرف بزنیم؟نمی
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 :زندای تکان بخورد، با لحنی سرد لب میکه سر بلند کند و ذره بدون این

 !نه، برو -

 

دونم دیشب پیش دوستت نبودی...اصلا تو جز شهروز و سوگند می -

 !دوستی نداری

 پس بگو کجا بودی...بگو چیشده که اینقدر پریشونی؟

 .بگو قربونت برم

 

چرخاند. اخم درهم کشیده و دستی که پشت سرش را به سمتم می

 .زندام را پس میاش گذاشتهشانه

 .کندبعد با چشمان بی حسش خیره نگاهم می

 

 دی چی میگم؟گوش نمی  -

 !خواماز اینجا برو...هیچکدومتون رو نمی

 

 !زارمهیچ جا نمیرم. تنهات نمی -

 

ای اشک از چشمانی که دنیایم شده بود، پایین طرهپوزخندی زده و ق

 .چکدمی

 !من تنهام...برو، تورو خدا برو -
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کند. از چیزی بعد دستش را روی بازویم گذاشته و سعی در هل دادنم می

  .کردم دردش عمیق تر استکه فکرش را می

 خدایا چه بلایی به سر دلبرم آمده؟

 

 کشمش؛، به آغوشم میگیرم و برخلاف تقلاهایشدستش را می

 !هیش...بیا بغلم -

 !تو تنها نیستی...منو داری

 

ای روی موهایی که رنگشان را لرزد. بوسهزند و دستانش میهق می

کنم از کنم و سعی میزنم. نوازشش میعروسی عوض کرده بود، می

 .هایی که بلدم برای آرام شدنش استفاده کنمتکنیک

 

ضعیف  کن اینجا، چون گریه کردن نشونه خوای گریههر چقدر که می -

 !تونه آرومت کنهبودنت نیست، بلکه می

 

ریزد و هر قطره اشکش فشارد. اشک میدستش روی بازویم نشسته و می

کشد و کاری از هایی که او درد میآورد. متنفرم از لحظهقلبم را بدرد می

 .آیددستم برنمی

 

 ژالینم، بهم بگو دیشب چی شده؟ من اینجام، برای تو...فقط حرف بزنم -

 بگو تا بتونم کمکت کنم، مثل گذشته ها، باشه؟
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دهد. ام برداشته و تند سری به طرفین تکان میسرش را از روی سینه

هایش را در دو طرف صورتش گذاشته و با شدت بیشتری هق دست

 .زندمی

 

 ....خوامبرو...تایماز...نمی -
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حالا دیگر مطمئن شدم که اتفاقی افتاده است که ژالین را اینطور پریشان 

گزم و از روی داد. لب میهایش همین را نشان می و ترسانده است. حالت

سمت  کشم و چند قدمی را بهشوم. دست لای موهایم میتخت بلند می

 .دارمدر برمی

 

تر هایش سعی دارد حرف بزند و من دقیقزند و میان صدای گریههق می

 .دهمگوش می

 !کشمتش تایماز -

 !هامدستمن...با همین

 

  .گردمبا بهت به سمتش برمی
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 !هایش خیره شدهبا ترس به دست

کشد تا شاید رد خونی کشد و به رو تختی میهایش را به لباسش میدست

اصلا وجود ندارد را پاک کند. از حرفی که زده بود، چند قدمی که  که

  .گردمبرداشته بودم را برمی

 

 .آروم باش عزیزم -

 !هات تمیز تمیزندست

 

های لرزانش را بلند کرده و مقابل آید. دستاز روی تخت پایین می

 .شومزند و من به زور متوجه میچشمان حیرانم، با لکنت لب می

 !به کسی نگو توروخد -

 !افتم زندان...وای...اعدام میشممی

 

 !گفتفهمیدم که چه میهنوز نمی

های داغم اش را میان دستزدههای یخدهم و دستبزاقم رو قورت می

 .گیرممی

 

 .است صدایم عجیب گرفته

 !باشه، باشه -

 !ات رو بگیریخواد جلوی گریهکنی، نمیالان سکته می

  همه چیز رو واسم بگو، باشه؟گریه کن، آروم شدی، 
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دهد. روی تخت زند، سری به سمت پایین تکان میدرحالی که هق می

زند. کمی آرام هقهایش جگرم را آتش می نشانمش و صدای هقمی

ا دهم. بریزم و دستش میشود لیوان آبی از پارچ روی عسلی برایش میمی

 .نوشدای میگیرد و جرعههای لرزان میدست

 

شود و خودش بدون اینکه سوالی ازش بپرسم کم صدایش قطع میکم

 :گویدکند و میشروع می

دیشب وقتی دیدم داری از باغ میزنی بیرون...دنبالت اومدم...که یهو  -

اومد چی شد. یکی دستش گذاشت جلوی دهنم و دیگه یادم نمی

 ...فقط...وقتی بیدار شدم باراد رو دیدم

 

افتد. منتظر شود قلبم به تلاطم مییش جاری میهااشک مکث کرده و باز

 :دهدکنم که با شدت بیشتری اشک ریخته و ادامه مینگاهش می

 !برای اینکه فرار کنم...با چاقو آشپزخونه زدمش -

 !مرد تایماز...کشتمش
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ها را توانستم شنیدهآید. اصلا نمیخورد و بالا نمینفسم در سینه گره می

. با وجود حال خرابم هضم کنم اما حالا وقتش نیست که خودم را ببازم

باید کنار ژالین باشم و او را حمایت کنم. مگر او جز من و شهروز کسی را 

 !داشت؟

 

 :گویمیسرش را در آغوشم می گیرم و با لحنی محتاط م

 مطمئنی مرده؟ -

 !نبضش رو گرفتی؟ شاید زنده باشه

 

 .افتاد روی زمین...همه جا پر خون شد -

 .ترسیدم و فرار کردم

 

 کشید؟فشارم. چقدر دیگر باید درد میهایم را روی هم میپلک

 کرد؟چقدر باید تحمل می

 .زنمآرام نوازشش میکنم و دستانش که مانند یخ شده بود را بوسه می

 

شود. نفس نفس در اتاق با شدت باز شده و شهروز با رنگی پریده داخل می

 :زندزده و قبل از اینکه چیزی بپرسم، لب می

هیراد زنگ زد. دیشب از باراد شکایت کردیم و فکر کردیم اون ژالین  -

رو دزدیده؛ حالا پلیسا که پیگیرش بودن پیداش کرد...اما خودشو نه، 

 !جسدشو
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هایش را ترسیده در ام فشرده و ناخونمحکم تر به سینه ژالین سرش را

فشارد. باراد مرده بود و دختری که در آغوشم بود، برای پوست دستم می

  .دفاع از خود، مسبب مرگش شده بود

 

های بلند خودش و شهروز با قدم "دونممی"کنمتنها یک کلمه زمزمه می

 :گویدمیرساند. گیج شده نگاهم کرده و را به تخت می

 !گوشیت...توی سالن بود من جواب دادم -

 چطور فهمیدی؟

 

 .شومزنم و بلند میای روی پیشانی ژالین میبوسه

شد جلوی ژالین حرف برم. نمیگیرن و سمت در اتاق میمچ شهروز را می

 .بزنیم و حال بدش را بدتر از این بکنیم

 

جنین وار در خود جمع  قبل از خروج از اتاق نگاهی به ژالین که روی تخت

دهم و نکاهم هایم را روی هم فشار میسوزد. لباندازم و جگرم میشده می

 .گیرممی

 

دهم و به محض خروج از اتاق، شهرو را به سمت اتاق روبروی هول می

 :گویممی

 !حدسمون درست بود و باراد دیشب ژالین رو دزدیده -

 ...با چاقو زدشکثافت خواسته بهش دست درازی کنه که اینم 
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 :گویدهایش را روی سرش گذاشته و میشهروز شوکه دست

 !وای...بدبخت شدیم -

 !لعنت بهت باراد...لعنت بهت که مردنت هم دردسره

 

و با چشم و ابرو به اتاق ژالین اشاره گذارم انگشتم را مقابل دهانم می

 .کنممی

 

 !آروم تر، نباید بیشتر از این بترسه -

 

اس را روی دیوار کنار اتاقی که ایستاده بودیم زده و های مشت شدهدست

 :زندبا چشمان قرمز شده از خشمش لب می

 !گیرنش، میوفته زندان...تایماز اعدامش میکننمی -

 

هایم کردم. دستبودم و او را آرام میباید قوی می دل خودم آشوب بود؛ اما

 .گذارمهای پهنش میرا روی شانه

 

 !آروم بگیر مرد...اجازه همچین چیزی رو نمیدم -
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 !هرکاری از دستمون بربیاد انجام میدیم براش

 

 :گویدشهروز سر تکان داده و می

 !دیمفراریش می -

 !بهش برسهبریمش کشور دیگه...نمیزارم دست پلیسا می

 ...نمیزارم تایماز

 

 !اینجوری بدتر میشه -

اول باید مدرک جور کنیم که ژالین رو اون دزدیده، باید ثابت کنیم که 

 ...بردتش

 

 :گویدچشم ریز کرده و می

 چه جور مدرکی باشه؟ -

 

 .کنممتفکر نگاهش می

 !عکسی یا فیلمی که نشون بده ژالینو بزور برده دیشب -

 

 :گویدی زده و میبلافاصله بشکن

باغ...شاید توی باغ یا اون خیابون دوربین باشه و بتونیم فیلم دیشب رو  -

 !بگیریم
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تون الکی ازشون بگیریم. باید وکیل یا به این راحتی ها نیست که...نمی -

 !یکی از قانون باشه

 

 :زندام گذاشته و جدی لب میدستش را روی شانه

یم گیر بیاریم، ولی داخل باغ رو یواشکی فیلمای تو جاده رو شاید نتون -

 .کنیممیریم چک می

 

 :اندازمجفت ابروهایم را بالا می

 !نمیشه -

 

 :آیدپوزخندی زده و گوشه ی لبش به بالا کش می

 !میشه -
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 !یک دنده لجباز بود و

 ها وارد باغ شویم؟قرار بود مانند دزد

   .غیر ممکن بود همچین کاری انجام دهم

** 
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هارو نشونمون ایول دکتر...خوب تونستی قانعش کنی فیلم دوربین -

  !بده

 

دهم و با نیم رخ به گذارم. سری تکان میهایم را در جیب شلوارم میدست

 .گردمسمتش برمی

 

کشیدم بالا و کارای عجیب ه مثل دزدا از دیوار میاگه به تو بود ک -

 .کردمغریب می

 

دهم. خوب شده قبل آمدن در گلو خندیده و متاسف سری برایش تکان می

سوگند را بیدار کردیم که مراقبش باشد و حالا فقط کمی خیالم راحت 

 .اندازم و نگهبان دیر کرده بودبود. نگاهی به ساعتم می

 

 خوره؟میاین فیلم بدرد  -

 تونه نجاتش بده؟می

 

آمد های بلند به سمت اتاقک میاز پنجره نگاهی به نگهبان که با قدم

 :گویماندازم و میمی

 .با دوستم که وکیله حرف زدم -

 !گفت خیلی مهمه 

 .زنیمرم پیشش، مفصل راجبش حرف میگرده و میفردا از اصفهان برمی
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شود. دستش را به سمتم دراز خل میدر اتاق باز شده و مرد با لبخند دا

 :گویدکرده و می

 .سلام آقا، بفرمایید بشینید -

 

 :گویمگیرم و میدستش را می

 !سلام. کارمون رو زودتر راه بندازید ممنون میشم -

 

 های دیشب را پلینشیند. فیلمای گفته و پشت سیستمش می "حتما"

روم، ر خروجی باغ میبرد. با دیدن خودم که به سمت دکرده و جلو می

 .گذارمی مرد میدستم را روی شانه

 

 !نگهش دار...همینجاست که ژالین میاد -

 !لطفا از اینجا به بعدش رو برام برش بزن و بفرست

 

ای دزدیده شدنش توسط باراد، سری تکان داده و خدارشکر فیلم لحظه

در واتساپ  دهم کهام را به مرد میزنم و شمارهضبط شده بود. لبخند می

   ریختم برای دادگاه؛برایم فیلم را بفرستد. بعدا فیلم را در فلش می
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بعد اتمام کار، اینترنت را بعد بیست و چهار ساعت آنلاین نشدن، روشن 

کنم و ده بود که همه را بدون نگاه کردن، رد میکنم. کلی نوتیف آممی

مراه کنیم و هفیلمی که مرد نگهبان فرستاده بود را چک میکنم. تشکر می

 .گردیمشهروز به داخل ماشین برمی

 

زنم، لب اندازم و درحالی که استارت میگوشی را روی داشبورد می

 :زنممی

 نیم که خودش رو تحویلحالا باید با ژالین حرف بزنیم. باید راضیش ک -

 !بده

 

 :گویدشهروز سرش را به سمتم چرخانده و می

 مطمئنی؟ -

دونم همیشه درست ترین تصمیم هرچند من بهت اعتماد کامل دارم و می

 ...گیری اما الانرو می

 

دهم و گذارم. فشار آرامی میاش میزنم و دست روی شانهلبخند تلخی می

 :گویممی

  .جز این نیستای باور کن چاره -

و خیلی به پروندش کمک میکنه که خود قاتل خودش رو معرفی کرده 

 !باشه
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 .کنمتنها سری تکان داده و بی حرف حرکت می

دانستم با کدامشان پیش بروم. جدالی بود بین عقل و احساسم که نمی

خواست دست عقلی که خواهان قانون و عدالت بود و احساسی که می

 .م و از اینجا دور کنمژالینم را بگیر

 

نم. کلباسم را باز می ی یقهفرستم و چند دکمهشیشه را کامل پایین می

کشم و بزور سرپا ایستاده بودم. گاهی اوقات مردها هم چند نفس عمیق می

شکنند آن هم با دیدن غم معشوقشان؛ دیدن درد زنی که همه می

 .زندگیشان شده است

**** 

 

 رستی؟خوای منو بفچرا می -

 !خوام بمیرمترسم...نمیتو رو خدا تایماز من می

 

کنم و گیرم. با انگشتانم نوازشش میصورتش را در قاب دستانم می

 :زنماطمینان بخش لب می

 نفسم من مگه اجازه میدم بلایی سر تو بیاد؟ -

 هوم؟

 !بهم اعتماد کن...این یک بار بهم اعتماد کن

 

 :زندو پر بغض لب می دوباره اشک از چشمانش جاری شده

 زاری؟منو که تنها نمی -
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 .دهمسری به طرفین تکان می

 

 فهمی؟به هیچ وجه...تو قلب منی دختر...نفسمی می -

 ره؟مگه آدم بدون نفسش جایی می
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شود. سوگند با اشکش، لبخند زده و همزمان در اتاق باز میبا چشمان پر

 .شودرنگی پریده، بخاطر تازه شنیدن اتفاقات پیش آمده، داخل اتاق می

 

 :زندبا لرزشی که در صدایش هویداست، لب می

 .خاله ژاله اینا برگشتن -

 !شهروز به عمو هومن هم زنگ زد. قراره فردا با اولین پرواز بیان

 

شد چنین موضوع مهمی را از دهم. نمیسوگند تنها سرتکان میدر جواب 

 .بودندکردیم و باید در این وضعیتش کنارش میاش پنهان میخانواده

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

528 
 

کنم تا برگردم مراقب ژالین باشد. بعد روم و اشاره میبه سمت سوگند می

روم و با دیدن ژاله خانم که با چشم گریان و آشفته به از اتاق بیرون می

 .ایستمزنم و مقابلش میآید، صدایش میت اتاق میسم

 

 ژاله خانم؟ -

 شه اول حرف بزنیم بعد برید دیدنش؟لطفا می

 

دهد. از خستگی پاهام سست هایش را روی هم فشرده و سر تکان میلب

شد نخوابیده هایم سنگین شده بود. چهل و هشت ساعتی میشده و پلک

 .بودم

 

   .دویمبود می باهم به آشپزخانه که خلوت

 :گویمکنم و میگلو صاف می

رید پیش ژالین مراقب رفتار و حتی لحن حرف زدنتون باهاش می -

 !باشه

اون شرایط فوق العاده حساسی داره. حال خودش حسابی داغونه و اگه 

 ...کنیدمراقب نباشید چطور باهاش برخورد کنید، همه چی رو بدتر می

 

هایی که به همه گفته پرده و تک تک حرفهایم گوش سبا دقت به حرف

دهم. بی تاب برای دیدن دخترش با گفتن بودم را به او هم توضیح می

رود. سرم حسابی درد گرفته بود از آشپزخانه بیرون می "هواسم هست"

 .دهمروم و روی کاناپه لم میای نشستن، به سالن میبرای دقیقه
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دارم و با این که سرد شده بود، رمیی روی میز را بماگ قهوه دست نخورده

 .کشمکامل سر می

 

 فردا با وکیل ملاقات داری؟ -

 

 آره -

 

 .دیمبریم تحویلش میپس من و هیراد می -

 

گردانم. دوباره به دهم و ماگ را سرجایش برمیسری به سمت بالا تکان می

 .دهمپشتی مبل تکیه  می

 

  .قول دادم پیشش باشم -

 .برمشخودم می

 ...رم پیش ارجمندیاز اون طرفم می
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ام گذاشته و همان طور که سرپا ایستاده بود، دستش را روی شانه

 :گویدمی

  .خوبه. پس من یه سر برم بیرون واسه شام یه چیزی بگیرم و بیام -

  

 ...برو بسلامت -

 !فقط اگر پول کم و کسری داشتی، کارتم توی جیب کتم هست، بردار

 

دارد، دست درحالی که سویئچ سمندش را از روی کنسول جلوی در برمی

 :گویددیگرش را بلند کرده و می

 .نوکرتم...همراهم هست، نگران نباش -

 

یراد که پشت دهم. به محض بیرون رفتن شهروز، با دیدن هسر تکان می

 .زنمپنجره ایستاده بود و مشغول تلفنش بود، صدایش می

 هیراد؟ -

 ...یه لحظه بیا

 

آید. کنارم جا گرفته و منتظر نگاه از صفحه گوشی گرفته و به سمتم می

گشت و مراقب هلما بود. بعد این اتفاقات کند. باید به خانه برمینگاهم می

شد با خاله تنها ه بود و نمیو دزدیده شدن ژالین، حالش بهم ریخت

 .باشند

 

 !نیازی نیست بمونی اینجا، برگرد خونه -
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 .شودپوزخند صدا داری زده و گوشه لبش با بالا کشیده می

 اونوقت چرا؟ -

 مشکل داری به بودنم؟

 

  .نشینمدهم و صاف میمتاسف سرتکان می

 

 خوام با تو داشته باسم؟هوم؟آخه من چه مشکلی می -

 !یضه، خاله تو خونه دست تنهاست. بهتره پیششون باشیهلما مر

 

 :گویدسری به سمت بالا تکان داده و می

  .گردمفعلا نمیشه، آخر شب برمی -

 

گویم و همزمان صدای جیغ زدن ژالین از اتاقش ای می"باشه"در جوابش 

 .رسانمشوم و خود را به اتاق میدانم چگونه بلند میشود. نمیبلند می

 

 !و...نیا...تو...تورو...خداجل -

 !جلو نیا

 

چرخانم. پایین تخت کنم و نگاه به سمتش میبا نفس نفس در را باز می

هایش را روم. دستزد. به سمتش مینشسته بود و موهایش را چنگ می

 .کشمگیرم و سرش را به آغوشم میمی
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 !...تموم شد من اینجام -

 !آروم باش...نفس عمیق بکش

 

 کشد. باید آراپزند و دلم را به آتش میهق می

خوابید. با چشم دنبال قرص هایی که کردم؛ باید چند ساعتی میمش می

 .گردمبه شهروز سپرده بودم تهیه کند، می

 

به اتاق آمده بودند را به بیرون از اتاق هدایت  هایشبقیه که با صدای جیغ

زنم روی سرش و موهایی ها روی عسلی، بوسه میکنم. با دیدن قرصمی

کشیدشان؛ بعد اسمش را با که تا چند دقایق پیش با بی رحمی می

 :زنمملایمت صدا می

 ژالینم؟ -

 

ا از . دوتدارمسرش را بلند کرده و همزمان قرص را از روی عسلی برمی

دهم. دست به زیر آوردم و با لیوان آب به دستش میجلدش بیرون می
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ها را در  دهانش گذاشته و اب را کشم و بی حرف قرصچشمانش می

 .کشدکامل سر می

 

خوابانمش؛ پتو را برمش و میکنم. سمت تخت میبه آرامی بلندش می

م نم. دستنشیها اثر کند، کنارش میکشم و تا زمانی که قرصرویش می

هایش کم کم سنگین شده و اند. پلکهایش یخ زدهرا محکم گرفته و دست

فرستم و موهایش را از روی افتد. نفسم را براحتی بیرون میروی هم می

 .زنمصورتش کنار می

 

 کنم وشوم. لامپ را خاموش میزنم و بلند میاش میای روی پیشانیبوسه

اندازم و به سالن خر نگاهی به در اتاق می. باز آروماز اتاق بیرون می

  .گردمبرمی

 

ریخت. خبری از کرد و سوگند پا به پایش اشک میمادرش زار زار گریه می

   .شد که رفته بودهیراد نبود و شهروز هم نیم ساعت نمی

 

ی افتد. روروم که نگاهم به هیراد میگیرم. به حیاط میبا ناراحتی نگاه می

رم را نشینم و بعد سکشید. کنارش میسته بود و سیگار میتخته چوبی نش

کشم. آرنجم را روی گذارم و دراز میهایی که رویش بود میروی کوسن

وم. شگذارم و به آسمانی که امشب پر بود از ستاره خیره میام میپیشانی

شدیم و هوا هنوز هم گرم بود. البته انگار نه انگار به زمستان نزدیک می

 .شدبارید آن هم خیلی زود تمام میاوقات بارن می گاهی
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 ...تایماز -

 

دهم. که سرش را به سمتم چرخانده و ته نگاهم را به سمتش سوق می

 .کندمانده سیگارش را در حیاط پرت می

 

 :زندهای قرمز شده و پرخشم لب میسپس با چشم

و رو که تچیکار کردی که فقط با توی لعنتی آروم میشه؟چیکار کردی  -

 به همه ترجیح میده؟
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نشینم. سرم را به طرفین تکان دهم و میدستم را به تخت تکیه می

 :زنمدهم و خیره در صورتش لب میمی

 الان وقت این حرفاست هیراد؟ -

دا میافته زندان. خدا میدونه قراره چه حکمی بهش بدن و اون دختر فر

 گیری؟تو...اومدی از من حساب پس می
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شوم. های ماشین، متوجه داخل شدن ماشین شهروز میبا صدای لاستیک

 .گیردام را میاندازم که هیراد عص بی یقهنیم نگاهی می

 خوام کنارش باشی؟به چه زبونی بگم نمی -

 

 .کشمهایم را درهم میزنم و اخمام پس مییقه دستش را از روی

و بنظرت خواسته تو مهمه؟ دست بردار هیراد. گذشته رو ول کن و برو  -

 !پی زندگیت. هر چی بین تو و ژالین بوده تموم شده رفته

 

هیراد با خشم دستش را بالا برده که شهروز با سرعت از پشت دستش را 

 :گویدگرفته و می

 !..الان اصلا وقتش نیستآروم آقایون. -

 

شود. چنگی به موهایش زده و به سمتم هیراد نگاه گرفته و بلند می

 .گرددبرمی

 

 !حساب من و تو هنوز باهم صاف نشده -

 ...سر فرصت حالتو جا میارم

 

 !مشتاقانه منتظر اون روزم -
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رود. شود. دور زده و از حیاط بیرون میپوزخند زده و سوار موتورش می

کشم و دوباره دراز اند میام که روی صورتم افتادهبه موهای شلخته دستی

 .کشممی

 

 !پیتزا گرفتم. بیا تا سرد نشده بخوریم -

 

 :زنمبندم و گرفته لب میهایم را میپلک

 .میل ندارم -

 

  .دارم شاید آخر شب گرسنت شدپس سهم تو رو نگه می -

 

شد امشب را اتاق ژالین کنم. نگران بودم و اگر میزیر لب تشکر می

ماندم. اینطور خیالم راحت تر بود. حالش بدتر از چیزی بود که فکرش می

 .ترسیدم بلایی به سر خود بیاوردکردم و هر لحظه میرا می

••••••• 

 

ام، از پشت میز با دیدن طاهر ارجمندی، دوست چندین و چند ساله

ا لبخند همیشگی روی کنم. که بخیزم. دستم را به سمتش دراز میبرمی

 .گذاردهایش، کیفش را روی میز گذاشته و دستش را در دستم میلب

 

 حالت چطوره دکتر؟ -

دونی چند وقته ندیدمت؟ ماشالله هزار ماشالله هر روز جوون تر و می

 !شیخوشتیپ تر از قبل می
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کرد به دید شروع میطاهر زیادی پر حرف بود و هر وقت که مرا می

خاطراتی که در دوره دانشگاهش گذرانده و همیشه با حوصله گوش 

 .دادم اما این بار اصلا نه حوصله و نه وقتش را داشتممی

 

کنم که کشم و اشاره میبرای همین دستم را از دستش بیرون می

 .یندبنش

  .ام، سرم حسابی شلوغ بوده این مدتشرمنده -

 

گردم. با دیدن گارسون برای هردویمان قهوه نشیند و سرجایم برمیمی 

 .کنمدهم و بعد بدون مقدمه شروع میسفارش می

 

ببین طاهر، دیروز همه چی رو بهت گفتم. این پرونده خیلی برای من  -

 !همهمه. هرکاری از دستت برمیاد انجام بد
 

 تونم اون فیلمی که گفتی رو ببینم؟روچشم. فقط می -
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دارم. صفحه گوشی را دهم و گوشی را از روی میز برمیسری تکان می

هایی که آمده بود را نخوانده رد شوم. پیغامکشم. بعد وارد واتساپ میمی

کنم تا به شماره نگهبان برسم، اما شماره ناشناسی توجه ام را جلب می

 .کندمی

 

ای فرستاده شده شوم. عکسی و یک ویدئو چند ثانیهاش میوارد صفحه

زنم تا دانلود شود. عکس اول از ژالین بود که بیهوش بود. روی عکس می

شده تخت و ویدئوی بعدی، سعی داشت به ژالین دست درازی کند و 

اندازد. گوشی در دستم مشت هایش، تمام تنم را از خشم به رعشه میجیغ

  .آیدای نفسم بند میکنم. برای لحظهمی

 

کوبم. گوشی را روی میز ام رو محکم روی میز میدست مشت شده

 .کنماندازم. کراواتم را شل میمی

 

 شد؟تایماز؟ چی -

 

کشند. نفس دردناکم را از سینه های دردناکی که ذره ذره مرا میثانیه

دیدن سکوتم، نگران  کشم و طاهر بادهم. دستی به گلویم میبیرون می

 .دارداش باز بود، برمیگوشی را از روی میز که هنوز صفحه

 

ام دهم که دستش را روی دست مشت شدههایم را روی هم فشار میپلکا

 .گذاردمی
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 .مرتیکه حیوون -

 !تایماز داداش سخته، اما لطفا به خودت بیا

ه یا نه، ژالین با وجود این مدارک، برای اثبات اینکه تجاوز صورت گرفت

  !فرستن پزشک قانونیخانم رو می

 

خیلی سخت است، ادای محکم بودن را در بیاوری درحالی که در خودت 

 ...ایفرو ریخته

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_228 

 

 !نمیشهبخاطر اینکه دفاع از خود بوده، اعدام  -

اما زندان رو داره. که بین دو تا پنج سال هستش. امکان داره قاضی بخاطر 

اینکه در گذشته جرمی مرتکب نشده، بهش تخفیف بده. ما اول فیلمی که 

دیم که میره برای کارشناسی و مشخص دستمون هست به دادگاه می

شد و دست به قتل دزدیدش، تجاوزی نمیمیشه که اگه اون شب نمی

  !زدنمی

 

 .کنمهایمان، از گارسون تشکر میبا آمدن سفارش
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 :زنمدهم. رو به طاهر لب میهایم را به میز تکیه میبعد رفتنش دست

 پس امکانش هست آزاد بشه؟ -

 یعنی کلا زندانی بهش ندن؟

 

 :گویدنوشد و میای میدهد. ذرهاش را برداشته و به صندلی تکیه میقهوه

 !کمهمتاسفم. احتمالش  -

 

ای تصویری که باراد کشم. لحظهای میگردم. پوف کلافهسرجایم برمی

شود. از ژالین عصبی نیستم، و او را درک فرستاده بود از ذهنم دور نمی

 .ای نبود که خیلی راحت برایم شرح دهدکنم. مسئلهمی

 

  .خب تایماز بهتره برم و کارم رو شروع کنم - 

 دادگاه پس فردا هستش درسته؟

 

. به دارددهم که بلند شده و کیفش را برمیسری به سمت پایین تکان می

 .دهیمشوم و دوباره دست میاحترامش بلند می

 

  .تمام عکس و ویدئوهارو برام بفرست -

 !گیرم.فعلا خداحافظباز باهات تماس می

 

 .دهم آرام دستش را تکام می

 .بازم ممنون -
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  .زندکافه بیرون می با لبخند سر تکان داده و بعد از

... 

 

آیند. اجازه نداده بودند ماهم آقا هومن و ژاله خانم از اتاق دادگاه بیرون می

  .داخل برویم

 .نشیندهای روبروی اتاق میژاله خانم با گریه روی صندلی

 

 :زندهایش را روی زانوهایش زده و زار میدست

 .تونه تحمل کنهاس؛ نمیخدایا دخترم هنوز بچه -

 

سوگند کنارش نشسته با گریه سعی در آرام کردنش دارد. آقا هومن با 

رود. صورتش را در قاب دستانش تر میناراحتی چند صندلی آن طرف

کشم و با دیدن طاهر به لرزند. دستی به صورتم میهایش میگرفته و شانه

 .رومسمتش می
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 طاهر چیشد؟ -
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ای که در دستش بود را درون کیفش گذاشته و همزمان لب پرونده

 :زندمی

 !محکوم به دوسال حبس شد -

 !که با تخفیف قاضی یک سال و شش ماه شد 

 

. دستی به موهایم شودهایم منقطع میفشارم. نفسهایم را روی هم میلب

کشم که همزمان در اتاق باز شده و ژالین دستبند شده، به همراه سرباز می

  .آیدخانمی که کنارش ایستاده، بیرون می

 

 های آبی رنگشاش، با تیلهکنم که با همان رنگ پریدهشرمنده نگاهش می

زند. بعد با دستان ظریفش، دو سر چادر خیره به من، لبخند کمرنگی می

گیرد. سر پایین رایش بزرگ بود را در دست میمشکی رنگی که زیادی ب

  .کنداندازم و بغض گلویم را خفه میمی

 

دهند و او را سریع از دادگاه بیرون و سوار ی نزدیک شدن را نمیاجازه

رویم. بی حرف تنها به اش کردند. پشت سرش از دادگاه بیرون میماشین

  .کنمرفتنش نگاه می

 

 ...یاز دارم به تنهاییام پر شده از درد؛ نسینه

آیم و ریموت ماشینم را ها پایین میدیگر طاقت ماندن را ندارم. از پله

  .زنممی
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زند. بی حوصله سرجایم مادرم که به همراه اقا هومن آمده بود، صدایم می

 .گردممی ایستم و به سمتش برمی

 

 خوای یکم باهم وقت بگذرونیم؟پسرم بعد چند ماه اومدم. نمی -

 .لم برات تنگ شدهد

 

 الان وقتشه مامان؟ -

 بینی حال و روزمو؟نمی

دختری که دوستش دارم، همه زندگیم رو چند دقیقه پیش بردن و هیچ 

 .کاری از دستم برنمیاد

 

 .کشداش میسری به طرفین تکان داده و دستی به شال عقب کشیده

 بخاطر یه دختر به این حال و روز افتادی؟ -

 

پرم و شاید اولین بار بود که صدایم را برایش بالا ش میکلافه وسط حرف

 .کردم و حالا به سیم آخر زده بودبرم. همیشه احتیاط میمی

 

 !بسه مامان. تو رو بخدا تمومش کن -

 ...الان اصلا حوصله بحث کردن ندارم. بزار برای بعد

 

 ونشینم کنم. پشت فرمان میگویم و بلافاصله در ماشین را باز میمی

 .زنماستارت می
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 "ژالین"

 

  .هاست سکوتم، مانند بانگی از فراز حنجره

شود. بندم، جسم غرق در خون باراد مقابل چشمانم تداعی میپلک که می

ای رهایم ب وجدان لحظهصدای فریادش، جان کندنش؛ حس عذا

 .کندنمی

 

فشارم و بی هایم را میکنم. شقیقههایم، پلک باز میبا حس خیسی مژه

هایم در فشارم و صدای جیغهایم رو روی هم میریزم. لبصدا اشک می

هایی که بی فایده بود و او به جنون رسیده بود. شود. التماسگوشم اکو می

ی نفرت را در وجودم تش کشیده و ریشهبرای دومین بار قلبم را به آ

 .کاشته بود

 

خط خطی شدم از نوشته های تزویر، از ته مانده های پوچی های آرزو، از 

ای که رنگ به رنگش دردی به پهنای عشق دارد. از تار ریسمان پوسیده
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پودم اندک سه تاری مانده که از نواختن های بی هنرمندانه کودک درونم، 

 .نوازدخراش ترین ملودی عمر را می ساز نا کوکش گوش

 

بی صدا شکستم و بی هوا پرکشیدم در خرابه هایی که هیچ سقفی جز  

آسمان نداشت؛ گاهی بند بند درونم را در تکه کاغذی دیدم که هزاران تا 

 .خورده و در هر گوشه اش صدها نقطه سرخط را نشان کرده است

 

 .دی، بیا یه چیزی بخورهی دختر...از دیروز که اومدی هیچی نخور -

 

ام بودند، سرم را از بین دستانم با شنیدن صدای یکی زنانی که هم بند

چرخانم و با صدایی که از بس گریه کرده دارم. سر به سمتش میبرمی

 :گویمبودم گرفته شده، می

  .گرسنم نیست -

 

خواهم دراز بکشم که خانمی تقریبا مسن، کنارم روی تشک بعد می

کرد و حواسش به د. از دیروز که آورده بودنم مدام خیره نگاهم مینشینمی

  .من بود

 

 :گویدبا مهربانی نگاهم کرده و می

دونی یه دختر دارم همسن توئه. اتفاقا چشماشم همرنگ چشمای می -

توئه. خیلی دلم واسش تنگ شده اما از وقتی ازدواج کرده دیگه سال به 

 .سال ملاقاتم نمیاد
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  .کنمکنم و تنها نیم رخ نگاهش میسکوت می

 :گویدهایش را درهم حلقه کرده و میدست

ایی هدیم. اشتباههای خودمون که تاوان میبعضی وقتا بخاطر به اشتباه -

 .که گاهی وقتا تاوانش سنگین میشه. مثل دوست داشتن و عاشق شدن

ه نکه دیگبعد اینکه شوهر خدا بیامرزم به رحمت خدا رفت. بخاطر پول و ای

کردم، ازدواج دخترم تو بدبختی بزرگ نشه با رئیس هتلی که کار می

کردم. خیلی عاشقش شدم اما خیلی از ازدواجون نگذشته بود که فهمیدم 

 ...که دخترمو اذیت میکنه
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 .دهدتر ادامه میمکثی کرده و پر بغض

رسیدم بهش ام چشم داشت. اگر اون شب رو نمیبه دختر دوازده ساله -

 ...تجاوز کرده بود

 

شود. چقدر کثیف و نفرت انگیز بودند با شنیدن این کلمه، دلم زیر و رو می

زنم. برای حدس می دهد و ته قصه را به خوبیهمچین مردانی؛ ادامه نمی
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نجات دخترش دست به قتل زده بود. دختری که حالا سال به سال هم به 

 .سوزدآمد. دلم به حالش میدیدنش نمی

 

گذارم. که گلویش را صاف کرده و اش میاش، دست روی شانهبرای تسکین

هایش را در آورده و کامل روی تشک کند. دمپاییزیر چشمانش را پاک می

  .نشیندمی

 

 تو برای چی اینجایی؟ -

 

گردانم و بزاقم رو به سختی شوم. روبر میپرسد و هول میبی مقدمه می

  .دهمقورت می

 :زندبا تردید لب می

 ...بهت تجا -

 

 :زنمگذارم ادامه دهد و با جیغ لب مینمی

 !بسه -

 

نم کروم. شیر آب را باز میشوم و سمت سرویس بهداشتی میبعد بلند می

کشم و دیگر طاقتم تمام شده زنم. به سختی نفس میصورتم آب میو به 

  .است

 

 ژالین تویی؟ -
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ری گردم. سآید، به سمتش برمیبا شنیدن صدای زنی که از پشت سرم می

 .آیددهم که با لبخند چندشی به سمتم میبه سمت تایید تکان می

شمان در یک لحظه چاقویش را از پشت کمرش در آورده و در مقابل چ

ام، بدون آنکه بفهمم چه شده، تیزی چاقو را در شکمم حس ترسیده

 .کنممی

 

ی کند. بکشد و فرار میآید و با بی رحمی چاقو را بیرون مینفسم بند می

گیرم و بی جان فریاد افتم. دستم را به شکمم میجان روی زمین می

 :کشممی

 !ک...کمک کنید! کمک -

 

هایم روی هم یچیده طاقت فرساست. پلکسوزش و دردی که در شکمم پ

هایم را باز شود. بزور پلکافتد و صدای همهمه همبندهایم بلند میمی

 .کنم و دیگر توانی برای نفس کشیدن ندارممی

 

کمک کنید بچه "، "خیلی خون ریزی داره"شنوم آخرین صداهای که می

 ...و بعد سیاهی مطلق "داره از دست میره
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#part_232 

 

بینم مادر م و کنم. اولین چیزی که میام را باز میهای سنگینپلک

ا اندازم و باند. نگاهی به اطرافم میسوگندی است که کنار تختم ایستاده

که چه اتفاقاتی افتاده افتد دیدن سرم وصل شده به دستم، تازه یادم می

  .است

 

 !به هوش اومد. سوگند به هوش اومد -

 

 .چرخانمبا شنیدن صدای مادرم سر به سمتش می

بوسد. که های حلقه شده در چشمانش، دستم را بلند کرده و میبا اشک

 .افتدام به تخت مینگاهم به دست، دستبند شده

 

 ...خوبی؟قربونت برم مامان جان -

 

دهم که سوگند دستی به چشمانش کشیده و سمت تکان می بی جان سر

 .روددر اتاق می

 .من برم به بقیه خبر بدم -

 

کنم کمی خودم را بالا بکشم که از درد صورتم بعد رفتن سوگند، سعی می

 .شودهایم خارج میریزی از لب "آخ"شود و جمع می

 .آروم...بزار کمکت کنم -
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شود. کنم. همزمان در اتاق باز میبلند می با کمک مادرم کمی زیر سرم را

آیند. هر سه تایشان بالای شهروز و بابا، بعد تایماز پشت سرشان داخل می

ایستند و بابا با چشمانی قرمز شده، نزدیک آمده و پیشانی ام را سرم می

 .بوسدمحکم می

 

ام بی حرف عقب رفته و شهروز نگران و با چشمان پر اشکش خیره

 :زنمآورم و آرام صدایش میطاقت نمیشود. می

 !خوبم داداشم. اینجوری نگام نکن -

 

گیرد. در نیمه باز است و ام را میای گفته و دست سرم زده"خداروشکر"

بینم. باید دوباره به آن چهار اند را میی که کنار درب اتاق ایستادهسرباز

 گشتم؟دیواری برمی

 .ت ممکن برای من نوشته استلعنت به سرنوشتی که به بدترین حال

 

هایش . موهایش نامرتب بود و زیر چشمآیدتایماز، آخر همه جلو می

ن سوزد از ایحسابی گود افتاده بود. خبری از تایماز سابق نبود و جگرم می

 .طور دیدنش؛ اما او آنقدر خوب بود که در همه حالتی مرا دوست داست

 

دانستم چه دردی بود اما می با وجود همه چیز، بازم مرا درک کرده

کشد. تایماز درونگرا بود و هیچ وقت دردش را با کسی درمیان می

  .گذاشتنمی
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شکند و قطره اشکی از صدا میآورم و بغضم بیبا دیدنش طاقت نمی

گردد و چکد. همان لحظه شهروز تند به عقب میی چشمم میگوشه

چنان و هد. ولی تایماز همدهای لرزانش، نشان از گریه کردنش میشانه

 .بدون پلک زدن به من خیره است
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 تواند باور کند؛انگار چیزی که می بیند را نمی

حال ا بیرود و سوگند مادرم که تقریبکند و بیرون میبابا جو را تحمل نمی

 ...بردشده است را بیرون می

توانستم بلند شوم و به حالا که فقط شهرور و تایماز مانده بودند کاش می

 .آغوش تایمازم پناه ببرم

 

زنم، آنقدر دهم و نامش را صدا میزبانم را که به کامم چسبیده تکان می

توان  گرآرام که در اینکه شنیده باشد شک دارم، ولی جوابش قلبم را که دی

 .اندازدتپش نداشت، را باز به کار می

 

 جانِ تایماز؟ -
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لرزاند. بالاخره ولی صدایش آنقدر آرام و لرزان است که قلب من را هم می

شود و آید. روی سرم خم میدهد و به سمتم میبه پاهایش حرکت می

د دانبوسد و خدا میهایم را میبندم و او روی هر دو چشمهایم را میچشم

 .کندبوی عطر تنش چقدر حالم را خوب می

 

 اشکنم و زمزمهگیرد و من با کمی مکث چشمانم را باز میکمی فاصله می

 :سپرمرا به جان دل می

های تو باشند، دنیای منن، دنیامو ازم ها قبل از اینکه چشمچشم این -

 !نگیریا

 

ی عشق د و معجزهانهای روانم پارادوکسی ایجاد کردهلبخند لرزانم و اشک

 ...کشندرا به تصویر می

 !ی عشقمعجزه

 .نشاندهایم میآری؛ همانی که در بدترین شرایط لبخند را روی لب

 

 .دهد و او تنها دلیل من برای زنده بودن استباز ادامه می

 

 !زارم برگردی اونجاجون دلم دیگه نمی -

 .ریم یه جایی که دست هیچ کسی بهت نرسهبرمت و میمی

 

هایم، شکند. خیره در چشملرزند و صدایش میاش میهای صوتیتار

شود و هر دو حالا در آغوش هم با صدای بلند گریه هایش جاری میاشک

niceroman.ir



های آتششعله   
 

553 
 

کنیم و من حاضرم تمام چیزهایی که دارم را بدهم تا در این لحظه که می

سرم روی قلبش قرار گرفته و صدای کوبش بیقرار قلبش در گوشم 

 .بمانم، خاموش شوم و جان دهمپیچد می

 

 ...از اولش هم اشتباه کردم -

 !بردمت خودت رو معرفی کنینباید می

 

هقم را خفه کنم تا هم کمتر به شکمم فشار بیاید  کنم صدای هقسعی می

و هم دل تایمازم را بدتر از این خون نکنم، اما امان از این دل که با دیدن 

تواند از وجودش استفا ده کند و خودش یارش دوست دارد تا جایی که می

 .را آرام کند
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کشم و بوی های عمیق میگیریم. نفسکم در اغوش هم آرام میکم

 ...مشهایی که ندارکنم برای روزهایم ذخیره میعطرش را در ریه

 

کند و نشاند و موهایم را نوازش میهای ریزی روی موهایم میو او بوسه

 .روحم آرام است
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 !...ترین دخترمن در کنار او آرام

 دختر...؟

 .لرزدمن دیگر حتی دختر هم نبودم و قلبم از هراس این واقعیت تلخ می

 

کنم میشود و به زور خودم را کنترل هایم پر از اشک میی چشمباز کاسه

خورد و بعد قامت بلند شهروز با ای به در میکه باز زیر گریه نزنم. تقه

اش، در های برآمده پیشانیهای سرخ و رگموهای بهم ریخته و چشم

 .شودمیان چارچوب در نمایان می

 

 !تایماز تایم ملاقات تمومه -

 ...باید بریم، فقط استثنائا میزارن سوگند اینجا بمونه

 

اش، دهد و جدایی از او و این آغوش گرم و حامیها سر تکان میتایماز تن

 .سخت تر از مرگ است

بوسدم و آخرین نگاهش را به دست دستبند شده به شود. میبلند می

 .کنداندازد و با نگاهی پر حرف نگاهم میتختم می

 

دانیم کدامشان را به زبان کنم؛ آنقدر حرف باهم داریم که نمیدرکش می

هایمان آید به چشمیم و حالا که کاری از دست زبانمان بر نمیبیاور

 .متوسل شدیم و فقط برای مدت طولانی به چشم های هم خیره شدیم
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گذارد و خدا را شاکرم برا ی تایماز میهای افتادهشهروز دست روی شانه

 ...بودنش کنار تایماز

ین تایماز و شهروز شکند. نگاهی بتایماز بالاخره اتصال چشم هایمان را می

پیچد. تایماز با شود که اضطرابی در سراسر وجودم میرد و بدل می

 .شکندزند و باز هم بغضم میهای بلند و سریع از اتاق بیرون میقدم

 

 :زندشهروز فقط لب می

 !مونه خواهر کوچولومهمینجوری نیست و اینجوری هم نمی -

 ...هر چیزی شد بدون که تا آخر دنیا باهاتم 

 

 :می چرخد برود، که صدایش میزنم

 شهروز؟ -

تورو خدا کاری نکنید، باور کن هیچی درست که نمیشه که هیچ، بدتر هم 

 !میشه

 

دهند. بعد صدای اش نشان از درستی حدسم میهای سنگینصدای نفس

 :پیچداش در گوشم میمحکم و عصبانی

 !تو نگران هیچی نباش -
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#part_235 

 

مانم و قلبی پر از درد و رود و من میدهد. میو دیگر مهلت حرف زدن نمی

 ...سری پر از فکرهای بد و نحس

 

اند. حدس اینکه کی اضطراب و استرس مانند خوره به جان روحم افتاده

دانستم که حتی در تی نبود. پدر باراد، میبود و چرا من را زد، کار سخ

ام هم معجزه است و تواند کارم را تمام کند و اینکه هنوز زندهزندان هم می

 !شاید نابلدی آن زن

 

کند و شود. نگاهم نمیی افکارم از هم گسسته میبا ورود سوگند رشته

 .نشنیدکنارم می

 

 :زنمصدایش می

 سوگند؟ -

 !ببینم تو رو؟

 

هایش گذارد و اشکآورد و تنها سر روی دست آزادم میسر بالا نمی باز هم

 .کنددستم را خیس می

......... 
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گذارم. با دهم و دست دیگرم را زیر شکمم میدست به دیوار تکیه می

روم. برای دقایقی هم که شده، از احتیاط قدم بردارم و به سمت تخت می

 .مانده بود، راحت شده بودمها که جایشان روی مچ دستم شرِ دستبند

 

 کنی؟بزار کمکت کنم ژالین چرا لج می -

 

بندم و با دردی که در اطراف زخمم پیچیده، روی تخت پلک می

  .نشینممی

  .تونمخودم می -

 .از دیروز خیلی اذیت شدی

 

کشم. که سرباز آورم و روی تخت دراز میهایم را از پا در میبعد دمپایی

اتاق ایستاده بود، به سمتم آمده و دوباره دستم را با خانومی که داخل 

شد. کزند. سوگند جلو آمده و پتو را روی کمرم بالا میدستنبد به تخت می

گذارم. هایم را روی شکمم میدهم و دستهای پشتم تکیه میبه بالشت

 .ایستدسرباز بی هیچ حرفی اتاق را ترک کرده و سر جای اولش می

 

از شهروز و تایماز نبود. پدرم صبح با آشفتگی آمده بود و از دیروز خبری 

م اخیلی زود همراه مادرم رفته بودند. رفتار سوگند هم از وقتی بیدار شده

رود و با چشمان ای مختلف بیرون میعجیب و غریب شده است. به بهانه

 .گرددقرمز شده برمی
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ته و با اندازم. روی صندلی کنار تختم نشسنگاهی به سمتش می

فهمم که درحال تایپ  گوشی، می های تند انگشتانش روی صفحهحرکت

 .کندزنم که با مکث سر بلند می. اسمش را صدا میکردن است

 

 جانم؟ -

 خوای؟چیزی می

 

 !زنهحالم بده سوگند. دلم شور می -

 شه یه زنگی به تایماز یا شهروز بزنی؟می

 .از دیروز خبری ازشون نیست
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کرد. یک اتفاقی افتاده بود و کمی هول شد و من حس ششم اشتباه نمی

 .کرداینکه نمی دانستم چه شده است، حالم را بدتر می

 

کجا دانم در هایم پر از اشک شدند و من یاد یک متنی که نمیچشم

اگر یک روز دلت شکست، به طوری که "خوانده یا شنیده بودمش، افتادم. 
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ات های قبلیهایت با یک چیز کوچک پر از اشک شدن، بدان که گناهچشم

 "حسابپاک شدند و حساب بی

 

 !چقدر بیشتر از گناهانم حساب بی حساب شدم

 

 شده؟ بهم بگو چی -

 

 .سوگند کنارم نشست و دستم را فشرد

 !بونت برم باز بغض کردیقر -

 .زنم شهروز بیادالان زنگ می

 

ی چشمم جاری شد. سوگند کمی غصه پلک زدم و قطره اشکی از گوشه

بندم های خیسم را میرود. پلککند و بعد از اتاق بیرون میدار نگاهم می

کنم که یعنی اگر خوب شوم باید به کنم. و به این فکر میو سکوت می

 !زندان برگردم؟

 

ها در اینجا بمانم، ولی منی که از بیمارستان متنفر بودم، حالا حاضرم سال

 !یک ساعت هم به آن زندان برنگردم

 

های دانم چقدر در افکار خود غرق بودم که با باز شدن در اتاق، پلکنمی

دهم و ام را از هم فاصله دادم. قامت شهروز را تشخیص میسنگین شده

اش از شود، با دیدن صورت زخمیدم برطرف میبعد از کمی که تاری دی
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بلندی  "آخ"کشد و ناخودآگاه نشینم که شکمم تیر میپرم. میجا می

 .گویممی

 

حال خودم کم بد بود، این دستبند و درد دست هم شده بود قوز بالا 

 !...قوز

 .شهروز هول شده و سریع به سمتم اومد

 

 چته دختر؟ جن دیدی؟ -

 

راز بکشم و باز هم غر زد. نگاه خیس من فقط به سر و مجبورم کرد باز د

 :گویمهایش آرام و با صدایی لرزان میاهمیت به حرفصورتش بود. بی

 کار کردی با خودت؟چی -

 

بالشت را پشت من مرتب کرد و صاف ایستاد. نگاهم کرد. درد در کل تنم 

را فریاد های نگرانش که عشق برادرانه پیچیده بود، ولی در برابر چشم

 .زد، سعی کردم خ ودم را خوب نشان بدهممی
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دانستم کجا رفته و چه کرده، فقط دوست نداشتم باور کنم به خاطر می

 .من به این روز افتاده بود

 

 :گویدروی صندلی لم داده و می

کنیم اون عوضی هر شینیم و نگاه میطوری میفکر نکردی که همین -

 کاری دلش میخواد انجام بده؟

 

هایم کشیدم. شاید تاری دیدم برطرف شود. لبم را که به دستی به چشم

ا کنم و بها بیرون بیاید رها میدندان گرفته بودم که مبادا آخی از بین آن

  :گویمصدایی گرفته می

 بندی؟ع میجم -

 ...این یعنی تایماز

 

  .دهدمیان حرفم پریده و سرتکان می

 .آره عزیزم، تایماز هم با من بود -

درسته دکتره و زیادی منطقی و ریلکس، ولی خب هر کسی یه خط 

قرمزی داره و خط قرمز این آقا دکتر ما هم عشقشه و از قضا عشقش هم 

آدم عاشق که از چیزی یه دشمن کله گنده و مافیایی داره ولی خب 

 !...ترسهنمی
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کنم. در این شرایط هم دست از مسخره مات و با دهانی باز نگاهش می

دید، هیچوقت داشت. خدایی اگر کسی این روی شهروز را میبازی بر نمی

 .را باور کند "اشسگی"نمی توانست آن رویِ به قول سوگند 

 

 !شما دیوونه شدید -

 ...تایماز

 ایماز کجاست؟اصلا ت

 

  .شودهایش پاک میلبخند روی لب

 .شومهایش خیره میو من تنها منتظر به لب

 :زنملب به دندان گرفته که صدایش می

 گم تایماز کجاست؟شهروز می -

 

 .دزدید و تپش قلبم از ترس به اوج رسیده بودچشم می

 !کار داشت، میاد -

 

 :ناخودآگاه صدایم بالا رفت

 !نگو شهروزبه من دروغ  -

 میگم تایماز کجاست؟

 

 .بلند شد و نزدیکم آمد

 ...ای بابا، آروم باش دختر -
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 !چیزی نشده، یکی دو اتاق اونورتره

 

 .توانستم باور کنمنمی

 !یعنی چی؟ درست حرف بزن -

 

 .یکی دو ساعت دیگه میاد پیشت -

 !یکم زخمی شده 
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 یکم یعنی چقدر؟ -

 چطور اینکار رو کردید؟

 شما عقل ندارید؟

 ...ای اون تایمازتو دیوونه

 

گوید. که بی توجه به غر ای می"دستت درنکنه"با صدای بلند خندیده و 

 .هایم ادامه دادمهایش به گریه کردنزدن
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خواید از پس آن مردک و دوتا چطور می آخ تایماز...بگو شما -

 بادیگاردهای غول پیکرش بربیاید که دست به همچین کاری زدید؟

 

کشم. آورم نفس عمیقی میاز بس تند تند حرف زده بودم نفس کم می

 .کردخندید و همین بیشتر عصبیم میهمچنان می

با نقشه پیش رفتیم. داشت خوب هم پیش رفت فقط آخراش خراب  -

 !شد

 

 !زنمتشهروز نخند تو رو خدا نخند الان می -

 چطور تایماز رو زدن که کارش به بیمارستان کشیده شده؟ 

 

 اشریزد. ریلکس همهرود و یکم آبمیوه توی لیوان میبه طرف یخچال می

 .کشدرا در یک نفس سر می

 !زدمآخ خدا آخر من از دست این شهروز سکته می

 

 !میکم آروم باش تا برات بگ -
 

شود. و با خواستم اعتراض کنم که در باز شده و سوگند داخل میمی

 .انددیدنش انگار دنیا رو به من داده

 !آخ سوگند فداتشم -

 ...این شهروز که من رو دق مرگ کرد
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 :و صدای اعتراض هردویشان بلند شد

 !عه خدانکنه -

 

 ...باشه حالا -

 تایماز چی شده؟

 !جون من راستش رو بگید

 

 :گویدروز خیلی صریح میشه

 !کتفش تیر خورده -

 

 !امو اگر بگویم قلبم از تپش افتاد، دروغ نگفته

خوردند. دریغ از هایم تکان میمثل یک ماهی بیرون افتاده از آب لب

 !اندکی صدا که از این حنجره بیرون بیاید

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝتــآهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_239 

 

 :گویدزند و سریع میسوگند معترض اسم شهروز را صدا می

 !به جون شهروزم حالش خوبه -

 ...کتف راستش بوده و اصلا نزدیک نخاع هم نبوده خداروشکر
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 "!اش تقصیر من بودهمه"پیچید این است کهتنها حرفی که در سرم می

 

وقت این شدم، هیچا باراد دوست نمیاگر در دوران جوانی و باحماقت ب

 .آمداتفاقات پیش نمی

گیریم، بدون آنکه به عاقبت ها را ساده در نظر میها از خیلی چیزما انسان

 .کار فکر کنیمآن

ها را تحت تاثیر قرار من با یک دوستی بنظر خودم ساده زندگی خیلی

 .دادم

 

 !شان خودم بودم و هیراداولین

صورتش سوخت و از مادر و خواهر مریضش دور افتاد بخاطر من هیراد 

 !...برای مدت زیادی

 ...طور کتک خورده بودبخاطر من، شهروز این

بخاطر من، دلیل زندگی کردنم حالا روی تخت بیمارستان افتاده بود و 

 !حتی بخاطر من باراد دیگر زنده نبود

 

 !ام استبیشتر عذاب امروز من، تاوان سادگی گذشته

 

 یشه ببینمش؟م -

 

 :شهروز سر بالا انداخت
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 ...اش کنه بعدنه، اول دکتر بیاد معاینه -

 

 :گویمبیقرار می

 کشه؟چقدر طول می -

 

 :دهدبار سوگند جواب میاین

کنه.  اشمعلوم نیست، احتمالا تا یک ساعت دیگه دکتر بیاد و تا معاینه -

 .کارهاش درست بشه میشه دو ساعت

 

 !کردمتحمل می یعنی دو ساعت باید

 .دادم این دوساعت را در خواب بگذرانمترجیح می

 

چرخیدند، های این ساعت طلایی گرد روی دیوار آنقدر با آرامش میعقربه

 .که انگار قصد دیوانه کردن من را داشتند

 

وقتی که این روحت "گفت آن موقع ها که حالم بد بود، تایماز همیشه می

 "!کندک زیادی نمیباشد که خسته است خواب کم

 

روح من حالا علاوه بر خسته بودن، دلتنگ هم بود. دلتنگ ها بهتر 

دانند که خواب یک نیاز نیست، تنها یک بهانه است تا آدمی به عالم می

  .خبری پناه ببردبی
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کشم و کلافه به چند باری دستم که به تخت دستبند شده بود را می

اندازم. زنم و سرم را پایین میکوبم. با شدت هق میی تخت میمیله

 .فشاردسوگند به سمتم آمده و سرم را به آغوشش می

 

 :زندبعد روبه شهروز لب می

 رخصدکتر نامه ترخیصش رو داد. کاش به تایماز بگی قبل اینکه م -

 .بشه و انتقالش بدن زندان، بیاد

  

خواستم که مرخص شوم. اصلا تا قبل از دیدن تایماز هیچ جایی نمی

 :زنمکنم و روبه شهروز لب می. ملتمس سر بلند میرفتمنمی

 !شهروز یه کاری کن -

 .تونم برگردم زندانتا قبل دیدن تایماز نمی 

 

رود و بدون هیچ سمت در می لرزد. با سری پایین افتادههایش میمردمک

گذارم و سرم را رود. چشمان خیسم را روی هم میحرفی از اتاق بیرون می

 .گذارمروی زانوهایم می
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هایم نسبت به دقایق پیش بیشتر شده است. لرزش خفیفی شدت نفس

. بغض گلویم را دهدکنم که نشان از ضعف درونیم میدرونم احساس می

  .امه درد خسته شدهفشارد و از این هممی

 

کنم. بوی عطرش فضای با صدای باز شدن در اتاق، به تندی سر بلند می

زنم تا تاری دیدم برطرف شود و با کند. چندباری پلک میمی اتاق را پر

 .گیردای میدیدنش، روحم جان دوباره

 

 .آیدآید و او به تندی به سمتم میهایم کش میلب

و برای اینکه ما راحت باشیم، آرام بیرون سوگند به سمت در رفته 

 .رودمی

 

ای رنگ و شلوار جین مشکی رنگ به پا داشت. تایماز، تیشرت سرمه

اش نشان از خوب نبودن حالش موهایش بهم ریخته و رنگ پریده

  .دادمی

 

هایم را دور کمرش حلقه نشیند و بی وقفه دستی تخت میروی لبه

  .فشارماش میکنم و سرم را روی سینهمی

 

 ...خوام تایمازم. همه چی بخاطر منمعذرت می -

 

 :پردانگشتش را مقابل لبانم گذاشتم و وسط حرفم می
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 ...هیش -

 

دارم که چتری هایم که روی صورتش افتاده اش برمیسرم را از روی سینه

هایم ام زده و دستای روی گونهاندازد. بعد بوسهبودند را پشت گوشم می

  .گیردر دستش میرا د
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 دیگه نبینم همچین حرفای مزخرفی بزنی. باشه ژالین؟ -

 

 .دهمسری به سمت پایین تکان می

 !شود او باشد و حال من بد شود؟مگر می

یکسال و نیم دیگر دوری از او را تحمل  کنم. چطور تاخیره نگاهش می

 کردم؟می

 

ا هایش رآید و کفشتخت را دور زده و سمتی که دستم دستنبد نبود، می

کند که در آغوشش بروم. با آورد. کنارم دراز کشیده و اشاره میدر می

  .دهماش تکیه میاحتیاط سرم را به شانه
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اینکه سر بلند کنم لب با دیدن کبودی کنار گردنش، بغض کرده بدون 

 :زنممی

 تایماز خوبی؟ -

 

 مگه میشه پیش تو بد باشم؟ -

 

ای کشم و یاد عاشقانهکنم. دستم را روی ته ریش زبرش میسرم بلند می

 .افتماز شاملو که خوانده بودم، می

 

 .دوست دارم -

 .و دوست داشتنت تنها حقیقتی که منو به زندگی کردن دلبسته میکنه

 

. با نفس کندهایم را شکار می. لبکندکش آمده و سرش خم میهایش لب

گردانم و او حصار هایش برمیکم آوردنم سرم را به جای قبلی، روی شانه

بوسد و با کلماتش قلبم را به ام را می. شقیقهکنددستانش را تنگ تر می

 .داردهیجان وا می

 

 !تو...تموم زندگیه منی ژالین -

  

او دنیا را از یاد  شود در آغوشمی که دانممی کسی را م عجزه و من

  .برد

 

 !تونم ببینمتوقتی برم اون تو...دیگه نمی -
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 !دلم خیلی برات تنگ میشه تایماز...بی تو من تاب نمیارم که

 

ی افتد. چشانکنم و نگاهم به چشمانش میکند. سرم را بلند میسکوت می

هایش را تکان داده و  های اشک؛ مردمککه حالا پر شده بود از حلقه

 :گویدهایش را روی هم فشرده و میچرخاند. لبنگاهش را به سمتم می

 !بدترین درد واسه یه عاشق،دوری از معشوقش -
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یزی که تصورشو کنی. اما قرار نیست این دوری ما رو تر از چتلخه...تلخ -

 !از هم جدا کنه

کنم. باهم تونم بیام ملاقاتت ولی هر طور شده تلفن برات جور مینمی

  .زنیمحرف می

 

  .کندمکث کرده و صورتم را نوازش می

ای نداریم و باید به همین قانع سخته ندیدنت خوشگلم. ولی چاره -

 .باشیم
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افتد. فرستم. که نگاهم به صورتش میفسم رو بیرون میبه سختی ن

افتد و رنگ از رخش پریده است. اش پایین میهای عرق از پیشانیدانه

گذارد. صورتش لعنتی می دست سالمش رو بالا آورده روی جای آن گلوله

هایش از بین رفته و دردش شروع جمع شده و انگار تاثیر مسکن

  .شودمی

 

 :گویمگذارم و میرا روی صورتش میترسیده دستم 

 !شدیالهی بمیرم. نباید بلند می -

 .اومدی. تو باید استراحت کنی تایمازنباید می

 !حالت خوب نیست

 

گذارد. چشمان سری به نشان نفی تکان داده و سرش را روی بالشت می

 .فشارداش، قلبم را مینیمه بازش را به سمتم چرخانده و صدای گرفته

 

 .خدا نکنه زندگیم -

 .خوبم...نگران نباش

 

شکند و لعنت بر دردهایی که پایان ندارند. دست روی بازویش بغضم می

  .توانم کامل به سمتش بچرخمگذارم و نمیمی

 

 !خوب نیستی تایماز. باید دکترو صدا بزنم -
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هایش را نگه داشته تا بی هوش نشود. بازویش را آرام انگار که بزور پلک

 .ریزمدهم و اشک میمی تکان

 

 !نخواب تایماز...باز کن چشاتو -

 

با هراس سوگند و شهروز که ممطئن بودم پشت در اتاق هستند، را صدا 

شوند. شهروز به سمت زنم. طولی نکشیده هر دو با هول وارد اتاق میمی

 :گویدتخت آمده و می

 چی شده؟ -

 

 .افتدبعد نگاهش به سمت تایماز می

 .هوش میره. باید دکترو صدا کنم داره از -
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گذرد و دانم چقدر میکند. نمیگوید و به سرعت اتاق را ترک میمی

شود. سرباز خانومی که پشت در اتاق بود، بالاخره دکتر وارد اتاق می

. درحالی که تمام نگاه من به سمت دکتریست که شودان داخل میهمزم
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. از روی کنددرحال وصل کردن سرم به تایماز است، دستبندم را باز می

 .زندآیم. این بار هر دو دستم را دستبند میتخت پایین می

 

 .مرخص شدی دیگه. باید بریم ماشین جلوی در منتظره -

 

گردم وبا  لحن تندی ، به سمتش برمیبا شنیدن صدای خشک و سرد زن

 :گویممی

 !تا وقتی خیالم راحت نشه خوبه، جایی نمیام -

 

 !متاسفم. باید بریم -

 

همزمان دکتر سرم را وصل کرده و روبه شهروزی که کنار تخت ایستاده 

 :گویدمی

شد. باید یکی دو روز کامل بستری نباید به این زودی از جاش بلند می -

. سفانه این تیر خیلی بدنش رو ضعیف کرده و نیاز به مراقبت دارهباشه. متا

 .الانم تنهاش بزارید تا استراحت کنه

 

شد قبل هایم از جایش بلند شده بود؛ کاش میبخاطر من و خودخواهی

هایش گرفتمش و عطر نفسدیدمش، در آغوش میرفتنم برای بار آخر می

 .دادندشد و اجازه نمینمیفرستادم. افسوس که هایم میرا در ریه
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وقت رفتن رسیده بود. بدون در آغوش گرفتن شهروز و سوگند، تنها با یک 

های خداحافظی که همراه بود با زیر گریه زدن سوگند و خمیده شدن شانه

ز . قبل ارومشهروز، با هر دو دستی که دستبند شده بود، از اتاق بیرون می

هایم اندازم و لبخند تلخی روی لباز میخروج نگاه آخرم را به سمت تایم

 .گیردجای می

 

شویم و برم به محض خروج از بیمارستان، وارد ماشین مخصوص می

 گردانند به زندان؛می

 .خواهدآخ از دلم که خون است و دلم گریه می

نه از آن گریه های پنهانی و خفه؛ شب و نیمه شب اشک ریختن در 

  !سکوت هم نه

 

 .…ی خواهددلم هق هق م

 !بلند بلند؛ آنقدر بلند که صدایش به گوش خدایم برسد

 

ای هم که شده، گوش دنیا کر و من بلند بلند گریه فقط کاش برای لحظه

ها، خدایا لحظه ای گوش های دنیا را کردم. بغض خفه ام کرده این روزمی

 .بگیر می خواهم گریه کنم

 

 !این که دیگر به سختی آرزو هایم نیست

 ل و ناممکن نیست، می توانی گوش های دنیا را بگیری...؟محا

 !می خواهم امشب یک دل سیر گریه کنم 
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 .کندنگاهی به دو طرف انداخته و گوشی را زیر پایم پنهان می

مونم تا زنگ بزنی. فقط فتن هوا خوری، جلوی در مراقب میهمه که ر -

 !کشش ندی دختر جون تو دردسر بیافتیم

 

  .گذارمدهم و دستم را روی دستش میسری تکان می

خوام صداش رو خوام حالش بپرسم. میممنونم. نگران نباش فقط می -

 .بشنوم

 

 .فرستمت میکنم و زیر بالشگوشی را با احتیاط از زیر پاهایم رد می

 !معلومه خیلی عاشقی -

 

و در این  با شنیدن صدای نهال، دخترکی که دوسالی از من بزرگ تر بود

مدت باهم دوست شده بودیم و هیچ چیزی راجب دلیل حبسش نگفته 

 .بود
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 .نشانمهایم میروی لب لبخندی تلخی

 .خیلی...بیشتر از چیزی که فکرشو کنی -

 !اون تنها امید زندگی منه

 

گذشت. کارت نداشتم و نتوانسته بودم به سه روزی از آن مرخص شدنم می

هیچ کدامشان زنگ بزنم که حال تایمازم را بپرسم. با باز شدن در سلول و 

بیرون رفتن تک تک هم بندیانم برای هوا خوری، نگاهم به سمت نهال که 

  .افتدرود، میسمت در می

 

 .من جلوی درم ای تمومش کنزود باش. پنج دقیقه -

 

آورم. شماره تایماز را که بدون اتلاف وقت گوشی را از زیر بالشت در می

دهد  گذارم. جواب نمیگیرم و گوشی را پشت گوشم میحفظ بودم را می

  .کندام را چندبرابر میو همین نگرانی

 

 ....تو رو خدا جواب بده تایماز -

 

اش در گوشم صدای همیشه بم خواهم گوشی را پایین بیاورم کهناامید می

 .شودپخش می

 

 بفرمایید؟ -
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هایم کش آمده و قطره اشکی کند. لبو صدایش مانند مورفین، آرامم می

 .چکداز روی ذوق شنیدن صدایش از گوشه پلکم پایین می

 

 ...خدایا شکرت -
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  ژالین؟ -

 تویی نفسم؟

 

 جهنشینم. بی توی تخت میکشم و روی لبهتند دستی به زیر چشمانم می

 :زنمگفتنش آب شده، لب می "نفسم"به قندی که در دلم بخاطر 

 .دادمآره. داشتم از نگرانی جون می -

  خوبی تایماز؟

 !تو رو خدا راستش رو بگو

 

  .که دنیامی، خوبمبه جون خودت  -

 .شمحتی امروز مرخص می

 تو خوبی؟ چیزی لازم نداری؟ 
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 ...های نبودنشگیرد در تلاطم لحظهو چه غریبانه بغضم می

 

 :زنمتنها لب می

  .خوب؟ نیستم -

شه. هنوز دو روز یعنی دیگه خسته شدم از تظاهر. تا وقتی اینجام نمی

ت نمیارم تا یکسال و نیم دیگه نشده اما خیلی دلم واستون تنگ شده. طاق

 .نبینمتون

 

 گذره و. صبور باشی. این روزا هم میدونم عزیزم. اما باید قوی باشیمی -

ارجمندی همچنان پیگیر کارات هست. ممکنه خیلی زودتر آزاد بشی و 

  .حبست کمتر بشه. پس صبور باش

 

 .شومفشارم و مانع از شکستن بغضم میهایم را روی هم میلب

 !. یعنی صبور بودن سختهاینی که میگی -

 .کنماما تحمل می

 

آورم و نکاه با صدای باز شدن یهویی در سلول، تند گوشی را پایین می

 چرخانم. نهال است که سر از لای در داخل آورده؛می

 !سربازه داره میاد زود تمومش کن -

 

 :گویمگذارم و هول میتند گوشی را پشت گوشم می
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 .زنمد قطع کنم تایماز. بازم بهت زنگ میبای -

 

 .زندمی خواهم قطع کنم که صدایمبعد می

 ژالین؟ -

 

 :گویدگویم که با صدای آرامی میای می"جانم"

 !خیلی دوست دارم. اینو فراموش نکن -

 

؛ "دوستت دارم "گویدی دنیاست همین که میو صدایش قوی ترین اسلحه

  .میرندهای جهان میو تمام دلهره
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ندیدنش دوست دارم و با آرزوی دیدنتش  صدایش را به وسعت حسرت

 هایم کشکنم. با قلبی که پر شده از دوست داشتن این مرد، لبتحمل می

شود. تند گوشی را در با شدت باز میخواهم چیزی بگویم که آمده و می

 .کنمآورم و قطع میپایین می

 

 .نترس منم...فقط تا کسی نیومده قایمش کن -
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ترین زندانی این بند، تند گوشی را زیر با شنیدن صدای خانم نجاتی، خشن

ستش کنم که تسبیح دکنم و تشکر می. بعد سر بلند میفرستمبالشت می

 :گویدرخانده و میرا لاتی دور انگشتش چ

 !نوبت توئه اتاق رو تمیز کنی. زود باش -

 

روم. نهال دهم و بدون حرف به سمت وسایل تمیز کاری میسری تکان می

 .دادآید. و سر  صدایی پشت سرش نشان از برگشتن بقیه میداخل می

 

 !گذاشتمش زیر بالشت. زود برش دار -

 .ممنونم

 

 .رودم میسری تکان داده و تند به سمت تخت

••• 

 تا کجای قصه باید ز دلتنگی نوشت؟

 تا به کی بازیچه بودن به دست سرنوشت؟

 های درد باید رام شد؟تا به کی با ضربه

 های بی قرار آرام شد؟یا فقط با گریه

 بهر دیدار محبت تا به کی در انتظار؟

 ...های بی شمارخسته از این زندگی با غصه

 

  .افتداشکی روی ورق دفترم می زمان قطرهافتد و همقلم از دستم می
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 ژالین تهرانی؟ -

 

بندم. بعد بلند ای، با هول دفترم را میبا شنیدن صدایی محکم زنانه

 .گردمشوم و به سمت در بردمیمی

 :گویدبا دیدنم به خروجی در اشاره کرده و می 

 !وکلیت اومده. زود باش بیا -

 

دارم. روی سرم تن اجبار بود را برمیچادری که برای خروج و ملاقات رف

زند و امیدوارم با دارم. دلم شور میاندازم و به سمت در قدم برمیمی

گیرم و دستبند شده های خوب آمده باشد. با هر دو دستم چادر را میخبر

  .شوموارد اتاق ملاقات می
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. روی صندلی دهدکنم و او مانند همیشه با جدیت جوابم را میسلام می

ی دستش را گذارم. پروندههایم را روی میز مینشینم و دستمقابلش می

ای لب گذارد، با لبخند مردانهمرتب کرده و درحالی که روی میز می

 :زندمی
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 !خبرای خوبی برات دارم -

 

ی چادرم را دور انگشتانم گیرم. لبهبا استرس لب پایینم را به دندان می

 .شومپیچم و منتظر به ارجمندی خیره میمی

 

 بالاخره...موافقت کردن؟ -

 

 :گویدهایی که حالا کامل کش آمده میای جلویم گذاشته و با لببرگه

 !کنم. اینو امضا کنی ظهر مرخصیگفته بودم حلش می -

 

 .کنمکنم و تشکر آمیز نگاهش میهایم را درهم قفل میوق دستپر ذ

 

 !خدایا شکرت. واقعا ممنونم -

 

 :گویدخودکارش را روی برگه انداخته و می

کنم، زود امضا کن که برم دنبال بقیه کارهات. فقط تایماز خواهش می -

از این خبر داره و دیگه به هیچکس نگفته. ظهر میاد جلوی زندان 

 !دنبالت

 

ای دیدمش؛ با خودکار برگهشد بعد از هفت ماه میآمد. باور نمیتایماز می

شوم. بر گه را درون پرونده و زنم و بلند میکه جلویم گذاشته را امضا می

  .گذاردبعد در کیفش می
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 !بینمت خانم تهرانیپس می -

 ...فعلا

 

که  م. با قلبیگردگوید و بعد رفتنش من هم همراه سرباز به سلول برمیمی

روم و از هیجان آزاد شدنم،  ضربانش روی هزار رفته بود، سمت وسایلم می

  .کنمام را جمع میکوله

 

بالاخره لبات رو خندون دیدیم دختر...حتما با مرخصی گرفتنت  -

 موافقت شده؟
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آره قبول کردن. وای اگه بدونید چقدر دلتنگ تک تکشونم. این هفت  -

  .ماه جز مامان و بابام نتونستم هیچ کدومشون رو ببینم

 

هایش را به نشیند. دستگویند و نهال روی تختم میمی "بسلامتی"همه 

 :زندتشک تکیه داده و با لبخند شیطنت آمیزی لب می

بیشتر ذوقت برای دیدن اون دکترست. چی بود  من که میدونم -

 !.اها تایمازاسمش.
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هال . با اشتیاق کنار نآیدبا شنیدن اسمش لبخندم بیشتر از قبل کش می

 :افتممی "مولانا"گیرم و یاد آن بیت از روی تخت جا می

 اشتیاقی که به دیـدار تـو دارد دل من

 دل من داند و من دانم و دل داند و من

 

ر کنم. دگیرد و متقابل دستانم را دورش حلقه میمهربانی در آغوشم میبا 

این مدت حسابی با هم صمیمی شده بودیم. شاید اگر او نبود این مدت 

 .گذشتها میتر از اینسخت

 

  چند روزه مرخصیت؟ -

 

خواهم به مدت زمانش یا روزی دارم و اصلا نمیشالم را از روی سرم برمی

 .دارمام را از روی کمد برمی. شانهرگردم فکر کنمکه قرار است ب

 

 .دونم. اما وکلیم گفت کمتر از سه روز نیستنمی -

 

 بندم و آبیزنند. بعد رفتنش موهایم را میای گفته و صدایش می"خوبه"

کنم. حاضر شده مقابل هایم را عوض میزنم. لباسبه دست و صورتم می

 .کشمام میی به صورت لاغر شدهایستم و با افسوس دستآیینه می

 

هایشان برای رفتن، با تک تکشان همبندیانم خداحافظی با صدا زدن

روم. قبل از خروج هم در اتاق مدیر کلی امضا کنم و  از سلول بیرون میمی
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دارم و ام به سمت در خروجی قدم برمیگذارم. همراه کولهو اثر انگشت می

 کشم و بعد بیرونشود، نفس عمیقی میمی ام. در بزرگ که بازهیجان زده

 .روممی

 

ایستم و بعد دیگر تعادلم دست ای میبا دیدن ماشین تایماز، چند ثانیه

دوم. که در ماشین به تندی باز شده اش میخودم نیست و به سمت ماشین

  .کندهایش را باز میو با لبخند جذابی، دست

 

 ژالینم...اومدی عمرم؟ -

 

هایم را محکم دور گردنش اندازم و دستر آغوشش میخودم را د

 .اندازممی
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 !دونی چقدر دلم واست تنگ شده بود. آخ قربونت برمنمی -

 

ای محکم روی کند. بعد بوسهحصار دستانش رو دور کمرم محکم تر می

 .گیردام زده و صورتم را در قاب دستانش میشقیقه
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 !خدا نکنه. این چشا...لعنتی این چشات کل زندگی منه -

 

کنم و کف دستش که روی صورتم زنم. کمی سر کج میلبخند پهنی می

کشد. در را بوسم. دستم را گرفته و به آن سمت ماشین میاست را می

ام را شوم و کولهکند بنشینم. سوار میده و اشاره میبرایم جنتلمنانه باز کر

 .اندازمروی صندلی عقب می

 

شود. استارت زده و تازه متوجه مدل جدیدی ماشین را دور زده و سوار می

شوم. کوتاه تر از قبل شده بود و حسابی به که به موهایش داده بود، می

خیره نگاهش  . مانند همیشه شیک پوش بود و جذاب؛آمدصورتش می

 .روماش میکنم و در دلم قربان صدقهمی

 

زند، با لبخند خیرگی نگاهم شده و درحالی که ماشین را دور می متوجه

 :زندکجی لب می

 چرا اینطوری نگام میکنی؟ -

 

 .گذارمدست روی دستش که روی دنده بود، می

 دوست دارم نگات کنم. مشکلیه آقای دکتر؟ -
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ی ای روزند. دستم را بالا برده و بوسهشمکی برایم میای گفته و چ"نوچ"

دهم. واقعا دلم برای این هوای بد زند. به صندلی تکیه میانگشتانم می

 .تهران هم تنگ شده بود

 

هایش دل تنگ شده هایم و عشق ورزیدنبرای کنار او بودن، ناز کردن

  .زدیم اما دیدنش چیز دیگری بودبودم. تلفنی حرف می

 

ی من. به ریم خونهشی. امشب میه هیچکس نگفتم امروز مرخص میب -

 !سوگند و شهروزم زنگ زدم قراره بیان، اما اصلا از اومدنت خبری ندارن

 .بابات و مامانم که فردا عصر پرواز دارن، مامانتم فردا صبح میاد

 

دلتنگ همه بودم و حالا قرار بود ببینمشان؛ کنارشان باشم حتی برای یک 

هم باشد، لذت بخش بود. آدمیزاد تا وقتی چیزی را دارد قدرش را  روز

 .که از دستش بدهد یا از او دور باشد داند مگر ایننمی
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کنم. با چشمان ریز ام، سر کج میدرحالی که سرم را به صندلی تکیه داده

 :گویمشده می
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 نگفتی بهشون تا وقتی اونا میان تنها باشیم؟ -

 

 .اندازدهایش به طور جذابی کش آمده و نیم نگاهی به سمتم میلب

 

 هوم. نقشه خوبی نیست؟ -

 

 :زنماش، لب میفرستم و خیره در نیم رخجفت ابروهایم را بالا می

 !عالیه -

 

دارد. با ژست خاصی دستش را به ین را نگه میبا دیدن چراغ قرمز ماش

 .کشدام را میپنجره تکیه داده و دست دیگرش را نزدیک آورده و گونه

 

 .کندگیرم، که ضبط را روشن میبا لبخند نگاه می

. گذرداش در سکوت میصدایش را پایین آورده و تا رسیدنمان مقابل خانه

دارم و هم قدم تایماز به ی بر میام را از روی صندلبه محض رسیدن، کوله

 .رویمسمت خانه می

 

 :گویددر را باز کرده و می

 !خانوما مقدم ترن -

 

اندازم و خودم را به ای را کنار در میشوم. کولهکنم و  داخل میتشکر می

هایش را شوم. که تایماز کتش را در آورده و آستینرسانم و ولو میمبل می

 :گویدسرویس بهداشتی رفته و میزند. به سمت بالا می
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 .دستام رو بشورم، میام -

 

هایم های خاص خودش؛ دستهای تایماز همیشگی بود با وسواس و قانون

هایم را روی هم کشم و پلکای میکنم. خمیازهرا در دو طرف مبل باز می

 .گذارممی

 

 جلساتت رو شرکت کردی کامل؟ -

 

 :زنممیباز کنم، لب  بدون این که پلک

 .امآره؛ حال خوب الانمو مدیون دکتر سرمدی -

 

ت. بینم که کنارم نشسته اسبویش را حس میکنم و پلک که باز میکنم، می

کشم. با خیرگی و گذارم و کامل دراز میبا لبخند سرم را روی پایش می

لبخندی خاصی دستش را روی موهام که سرکشانه از شال بیرون زده 

 .کشدبودند، می
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زند و سکوت بینمان را با شود. فکری به سرم مینگاهم قفل چشمانش می

 .شکنمصدای آرامی می

 

  !چشمات و ببند -

 

هایش را کنم. متعجب پلکار میکند که حرفم را تکرسوالی نگاهم می

دارم. دستم را روی صورتش بندد که سرم را از روی پایش برمیمی

هایم را برم و لبکنم. سرم نزدیک میی نگاهش میاگذارم و چند ثانیهمی

اش را نوازش زنم و سپس گونهگذارم. بوسه میاش میروی پشت پلک

 .کنممی

 

کند. بالا و پایین شدن ه پلکش را باز میبرم که بلافاصلسرم را عقب می

ا اش رآید. یقهکنم و لبخندم کش میسیبک گلویش را به وضح حس می

 .خیزدباز کرده و بلافاصله از جایش برمی

 

 .هوم...شیرینی رولت که دوست داری گرفتم -

 .برم با چایی بیارم بخوری

 

را برای جلوگیری از  . لبانمگیردام میاش خندههای هول شدهاز این حالت

. به دهمگیرم و تنها سری به سمت پایین تکان مینخندیدن، به دندان می

 ام؛شود. دکتر کم ظرفیت و بامزهثانیه نکشیده وارد آشپزخانه می
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 . با ریموت درجه کولر را بالاکندگرم شده بود و انگار که کولر اصلا کار نمی

زم و دستی به زیر موهای بلندم اندازنم و شالم را دو گردنم میمی

 .کشممی

 

 .خدمتتون ژالین خانم -

 

نارم گیرم که ککنم. سینی را از دستش میبا شنیدن صدایش سر بلند می

 های شکلاتی، تعللگذارم و با دیدن رولتنشنید. سینی را روی میز میمی

 .کنمدارم و با لذت شروع به خوردن میای برمیکنم و تکهنمی

 

کشم که سنگینی نگاهش را خودم حس وش رنگ را سرش سر میچای خ

چرخانم و با سر به سینی اشارا میکنم و با همان دهان پر کنم. سر میمی

 :زنملب می

 !ان. بخورخیلی خوش مزه -

 

 :گویداش را برداشته و میاستکان چای

 .نوش جونت. من شیرینی دوست ندارم -

 

بیند که در دانم که در صورتم چه میمیدارم. نیکی دیگر از ظرف برمی

ام را که تازه آورد. روی بینیگلو خندیده و دستش را نزدیک صورتم می

 .کندای شدنش شده بودم، را پاک میمتوجه خامه
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 اش بلند میقب کشیده و همزمان صدای زنگ گوشیبعد دستش را ع 

گذارد. اش را از روی میز برداشته و استکانش را روی میز میشود. گوشی

 .دهدمکثی کرده و بعد پاسخ می

 

 جانم خاله؟ -

 

کنم و متاسفانه در این فاصله چیزی هایم را تیز میکنجکاو گوش

 :دزنلحنی نگران لب می شنوم. که تایماز بلافاصله بلند شده و بانمی

 .رسونمقربونت برم گریه نکن. الان خودمو می -

 

 :گویدکند و قبل اینکه چیزی بگویم به سمتم برگشته و میبعد قطع می

 هیراد و گرفتن. من برم ببینم چی شده؟ -

 عب نداره تنهات بزارم؟

 

 .زنماندازم و کنجکاور لب میشانه بالا می

 .نه جانم -

 تنش؟فقط چرا گرف
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دونه. دونم. بعد فوت هلما خیلی عوض شد. خودشو مقصر مینمی -

کنه باهاش حرف بزنم و تحت درمان قرار حالش بده. اصلا قبول نمی

 .بگیره

 

آید. خیلی زود جان داد و دلم برای و باز با یاد مرگ هلما، قلبم بدرد می

کرده بود خاله جیران کباب بود. برای مراسمش نبودم اما سوگند تعریف 

که چند بار سرخاکش از هوش رفته بود و به بیمارستان منتقلش کرده 

دانستم چقدر هلما را دوست داشت. چقدر برای بودند. و هیرادی که می

هایش کار کرد و آخر از دستش خوب شدنش شب و روز با وجود درس

 .داد

 

 :زندهمراه کتش از اتاق برگشته و قبل از خروج لب می

 !کن. زود میاماستراحت  -

 

فرستد. به محض رفتن تایماز ای برایم میگویم و بعد بوسهمی "چشم"

گیرم که قبل از آمدن سوگند کشم. تصمیم میمانتویم را از تنم بیرون می

 شوم و بعدهایم را عوض کنم. سریع بلند میو شهروز دوش بگیرم و لباس

 .رومام به اتاق تایماز میبرداشتن کوله

*** 
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 ام روای یکبار گونهاند و شهروز دقیقههر کدامشان در یک طرفم نشسته

ام گذاشته و از دیروز که آمده، بوسد. سوگند هم سرش را روی سینهمی

گذارم و اش میایم را روی شانههشود. دستای ار من جدا نمیلحظه

 .کندزنم که با چشمان پرشده سر بلند میصدایش می

 

سوگند تو رو خدا پاک کن چشماتو...ببین دیگه اینجام هرچند واسه  -

 .یکی دو روزه ولی پیش همیم

 

ای روی صورتش که بخاطر بارداری حسابی باد کرده بود، بعد بوسه

  .زنممی

 .شده بود. ولم کن میخوام همینجا بمونم بیشعور دلم واست تنگ -

 

کنم. شهروز با صدای ای نثارش میگذارد که دیووانهدوباره سرش را می

 :زندرود، لب میزنگ آیفون بلند شده و ودرحالی که به سمت در می

 بخاطر حاملگی تموم هرموناش قاتی کردن...پاندام -

 

ن کشد و می جیغ میسوگند بخاطر لقبی که شهروز برایش گذاشته حرص

  .زنمبلند زیر خنده می
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. مادرم با مادر تایماز در آشپزخانه نشسته بودند و درحال صحبت بودند

واقعا برایم عجیب بود صمیمیتشان؛ پدرم هم از زمانی که آمده بود مشغول 

 .صحبت با تلفن بود

 

 !تایماز اومد -

 

ر و تقریبا به سمت د شومدانم چگونه بلند میبا شنیدن صدای شهروز نمی

 .گرددکنم. که شهروز متاسف سری تکان داده و به سالن برمیپرواز می

 

کنم. قبل اینکه قدمی بردارم از ماشین پیاده شده و با در خانه را باز می

  .زنددیدنم لبخند می

 چیکار کردی؟ -

 

اد ربرای خاله جیران و هیراد نگران بودم. تایماز صبح رفته بود که برای هی

ای که در آن مستاجر سند بگذارد و آزادش کند. انگاری که با صاحب خانه

 .بودند دعوا کرده بود

 

م را ابا رسیدن به مقابل درب خانه، نگاهی به داخل انداخته و بعد پیشانی

 .بوسدمی

 

  .حلش کردم نفسم -

 .هیراد آزاد شد و با خاله برگشتن شهرستان
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 .کشدبعد دستم را گرفته و با حالی خوش به داخل خانه می

 

 !بریم داخل که یه سوپرایز برات دارم -

 

شوم. به محض رسیدن به کشم و کنجکاو سوپرایزش مینفس راحتی می

نشینیم و او با لبخندی که  از می زند. همه روی مبلسالن، همه را صدا می

 .رود، سر پا ایستاده استهایش کنار نمیای که آمده از روی لبلحظه

 

. دکنبا چشم و ابرو به مادرش اشاره کرده که جمیله خانم گلویی صاف می

دانم چه خبر شده و این لبخند های سوگند و مادرم برای اصلا نمی

 !چیست

 

لیم و نیاز به این کار نبود. اما تایماز اصرار هومن خان راستش ما فامی -

  .داشت که طبق رسم و رسوم برم جلو

 

زنم هایش حسابی درهم است. حدس مینیم نگاهی به من انداخته و اخم

 .شومخواهد چه بگوید و واقعا شوکه میمی
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  !خوام دخترت ژالین رو برای پسرم تایماز خواستگاری کنممی -

 

و نگاهم را به تایمازی که با استرس به پدرم دوخته، کنم سر بلند می

آید و خجالت زده از جمعی که خیره نگاهم هایم کش میاندازم. لبمی

 .اندازمکردند سر پایین میمی

 

مونه. به اندازه ژالینم دوسش دارم. دیدم این مدت تایماز مثل پسرم می -

ظبش بود. اگر ژالین هم چه طور کنار ژالینم بود. چقدر حمایتش کرد و موا

 .راضیه من حرفی ندارم

 ژالین بابا نظرت چیه؟

 

 :گویدسوگند دستش را روی پایم گذاشته و با لحنی هیجانی می

 !عروس خانم زود باش بله رو بگو -

 

د هاش را بلنکنم و هنوز چند ثانیه نشده است که شهروز دستسر بلند می

 :گویدکرده و می

 !سکوت علامت رضایته -

 !مبارکه...بزنید دست قشنگه رو به افتخار عروس داماد
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آید. ای گفته و به سمتم می"بااجازه"زنند و تایماز همگی دست می

ای از جیب کتش در آورده و جعبه را باز کرده و حلقه زیبایی که جعبه

 .کشدزد، را از جعبه بیرون مینگینش برق می
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 :مزنگیرم و آرام طوری که بقیه نشنوند، پیچ میدستم را به سمتش می

 ...واقعا سوپرایزم کردی -

 

شود. اندازد و صدای دست زدنشان دوباره بلند میحلقه را در انگشتم می

 :گویدای روی انگشتانم زده و میبوسه

 ...رایز اصلی مونده دلبرمسوپ -

 

شود وقتی که اینگونه با عشق صدایم ی قند آب میو در دلم انگار کارخانه

. هنوز هم در شوک خواستگاری کردنش هستم و اصلا فکرش زندمی

  .کردم در این وضعیت چنین کاری کندنمی

 

 .گویندسوگند و شهروز با خوشحالی تبریک می
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گیرند و تنها جمیله خانوم سرد تبریک میپدرم و مادر هم در آغوشم 

رود و با سینی قهوه و رود. سوگند به کمک مادرم میمی گوید و به اتاقمی

 .آیندکیکی که مادرم درست کرده بود، به سالن می

 

 !دورتون بگردم. بردارید -

 

. داریمهایمان را برمیگویم و همزمان با تایماز قهوهای می"خدانکنه"

ای با قاشق در دهانش دارم و با اصرار ذرهزرگ کیک برمیای بتکه

 .گذارممی

 

باید بخوری. مگه میشه اصلا از کیک گذشت؟ الخصوص که مامانم  -

 .درست کرده باشه

 

 :زنداش را سر کشیده و روبه تایماز لب میشهروز با خنده قهوه

 هنوز هیچی نشده زن زلیل شدی دکتر؟ -

 

پرد و به سرفه خندد و کیک در گلویش میاز میبا این حرف شهروز، تایم

د. زنتر از قبل زیر خنده میروم که بلندای به شهروز میافتد. چشم غرهمی

اش را کامل سر کشیده و روبه گردم که قهوهنگران به سمت تایماز برمی

ها پایین خواهد چیزی بگوید که صدای پدرم درحالی که از پلهشهروز می

 .شودمی آید، بلندمی
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 .هاریم بچهما می -

 

آید. مطمئن های درهم پشت سرش پایین میو همزمان جمیله با سگرمه

 :گوید. تایماز همزمان بلند شده و میبودم با این وصلت راضی نبود

 ...قبلش باید یه چیزی بگم -

 

هایش را لبخند بهم زده و کنیم که دستهمه منتظر به تایماز نگاه می

 :گویدمی

 !گرده زندانژالین دیگه بر نمی -
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 یعنی چی؟ -

 چطور؟

 

 :گویدتایماز سری تکان داده و می

راستش این مدت نگفتم چون نخواستم امیدوارتون کنم و بعد درست  -

ال کارای ژالین بودم برای تخفیف گرفتن جرمش. نشه. با ارجمندی دنب

قاضی با شنیدن اتفاقاتی که افتاده و مدارک که دید. بقیه حبسش را 
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بخشید و فقط یه جریمه بود که پرداختش کردم. یعنی دیگه ژالین 

 !گردهبرنمی

 .تموم شد 

 

  .کنمهای گشاده شده نگاهش میشوکه و با چشم

 :زندا صدای پربغضی لب میچند لحظه سکوت و بعد مادرم ب

 گرده؟تایماز...دخترم دیگه برنمی -

 

 :زندتایماز سری به سمت بالا تکان داده و مجدد لب می

فقط فردا باید بریم یه چند تا امضا هست بزنه توی دادگاه و بعد  -

 .تموم

 

 :گویدمادرم سرش را بالا گرفته و می

 !اب نذاشتیخدایا شکرت...قربونت برم که دعاهام بی جو -

 

شوم و . بلند میاندازدسوگند با خوشحالی خودش را در آغوش شهروز می

 .گیردبلافاصله تایماز به سمتم آمده و صورتم را در قاب دستانش می

 

 !عشقم...تموم شد -

  .دیگه قرار نیست جدایی رو تحمل کنیم. تموم شد

 

 :گویدهایم کشیده و میانگشتش را روی لب
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 !مبخند ببین -
 

 .شوندهایم کش آمده و چشمانم از ذوق پر میلب

 گردم نه؟دیگه برنمی -

 

اندازم. سری به سمت بالا تکان داده و بلافاصله خودم را در آغوشش می

اش گره دستانم را دور کمرش محکم سفت میکنم و سرم را به سینه

 .فشارممی

 

 .مونه. همه چی مثل خواب میباورم نمیشه تایماز -

 !مرسی...بابت بودنت. بابت همه چی 

 

꧁🆆🆁🅸🆃🅴🆁:𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂.𝑨𝒍𝒎𝒂𝒔𝒊꧁ 

 

 �🄥�ــشꫝ𝕥ꫝડꫝآتــهایــلهડꫝꫝꫝꫝشــعـ�🝂�

 

#part_257 

 

.با کل به خاطر این که این طوری بخندی، با همه چی و همه کس.. -

 .جنگم تو فقط بخند...تو فقط خوب باشدنیا می

 

niceroman.ir



های آتششعله   
 

605 
 

شود. از موزیک از سینما خانواده بلند می ثانیه طول نکشیده که صدای

. دستانش را کامل باز کرده و افتدشوم و نگاهم به شهروز میتایماز جدا می

 :گویدمی

 !بیاین وسط ببینم -

 

ام های شهروز خندهکشم و از مدل رق صیدندستی به زیر چشمانم می

. نه از روندمیکنند و . پدرم با اصرار مادر تایماز خداحافظی میگیردمی

  .آزادیم و نه از نامزدی ما دوتا مشخص بود اصلا خوشحال نیست

 

برد. سوگند به سمتمان آمده و من را تایماز را هم به وسط سالن می

. از خنده دل درد رقصندشهروز آهنگ را عوض کرده و با تایماز اروپایی می

ه کنار مادرم نشستاش زیاد نرقصید و ام. سوگند بخاطر شکم برآمدهگرفته

  .بود

 

ام را خواهم کنارشان بنشینم که شهروز به سمتم آمده و محکم گونهمی

کند. جیغ خفیفی . بعد دستانش را دور کمرم انداخته و بلند میبوسدمی

 .گیرمکشم که بی توجه مرا چرخانده و سرگیجه میمی

 

 .دیوونه...بزارم زمین سرم گیج میره -

 

. مادرم صدایمان زده و شهروز صدای گذاردروی زمین میپایینم آورده و 

 .کندموریک را کمی کم می
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تایماز، ژالین. من تو این راه هی نمیشه برم و بیام. کاش توی این یکی  -

 .دوهفته که تهرانم عروسیتون رو بگیرید

 

 :گویدتایماز نگاهی به من انداخته و می

 .شه. یکی دو روزه کارا حل میچشم خاله -

 .ی آینده خوبه؛ اما روزش رو خودتون مشخص کنیدهفته

 

کند. موافقتم را اعلام اندازم که منتظر نگاهم مینگاهی به تایماز می

کنم که مادرم تایماز را کنار خود نشانده و مشغول برنامه ریزی می

 .شوندمی

** 

 

دمش . از آخرین باری که دیده بوکشمدستم را روی موهای مارانکو می

ها خیلی گذشته بود. بعدش هم که مریض شده بود و ندیده بودمش. اسب

  .تنها حیواناتی هستند که دوستشان دارم

 

 .پسرم...آخ چقدر دلم واست تنگ شده بود -
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#part_258 

 

 ی؟خوای سوار بشمی -

 

 !خوام. اما این بار اجازه بده تنها سوارش بشممی -

 

 :زندابرو بالا انداخته و خنده حرص دراری لب می

 خوای تنها سوار بشی؟تو با منم که سوار شدی افتادی. حالا می -

 

شود. بعد زنم که در گلو خندیده و سوار میحرصی اسمش را صدا می

 :گویددستش را به سمتم دراز کرده و می

 .تنهایی نمیشه. بیا فدات شم. دستتو بده من -

 

افتم. اش آمده بودم، میگیرم و یاد اولین باری که به مزرعهدستش را می

ا مان و اولین هاولین باری که با او سوار اسب شدیم و افتادیم. اولین بوسه

 !روندهیچ وقت از یاد نمی

 

دنم. کمر تایماز را سفت دود و لعنت بر این ترسو بومارانکو با سرعت می 

تکانم و هایم را میآیم. لباسچسبم و بعد چند دور بالاخره پایین میمی

  .افتدنگاهم به ساعتم می

 

کشم و رو به تایمازی که در حال برگردانن اسب به جایش هین بلندی می

 :زنمهست، لب می
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 .وای تایماز دیرمون شد. قرار بود بریم پرو لباس عروس -

 

  .کشدا بسته و دستی به موهایش دست میدر ر

 .باید یه دوش بگیرم بعد بریم -

 

داریم. به محض داخل رفتنم، گویم و به سمت خانه قدم برمیای میباشه

 :گویمدوم و میسمت اتاق می

تا من میرم این دو صفحه آخر رو بنویسم. توام دوشت رو بگیر که  -

 .بریم

 

 :زنددارد، لب میاش را برمیلی که حولهپشت سرم وارد اتاق شده و درحا

 نویسی؟می چی -

 

کنم و در حالی که در خودکار دفترم که روی عسلی گذاشته بودم را باز می

 :زنمدارم، با لبخند لب میرا برمی

از وقتی رفتم زندان؛ شروع کردم به نوشتم زندگیمون. از همون روز  -

خوام پایانش رو تا الان که می اولی که تو رو تو دانشگاه دیدم. نوشتم

 .بنویسم
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#part_259 

 

 :زندسمت حمام رفته و قبل از ورودش لب می

 !زندگی ما تازه داره شروع میشه -

 

 .دهمبا لبخندی سری تکام می

زیادی داشته رو تمومش کنم. برای  که تلخی خوام، این قصهاما می -

 .نویسمکنم و میژالین و تایماز یه دفتر جدید دیگه باز می

 

فهمم که صدایم را اصلا دهد و با صدای دوش آب، میواکشنی نشان نمی

چرخانم. از جایی که مانده بود ادامه نشنیده؛ سرم را به سمت دفترم می

ای که نوشتنش هم برایم سخت بود. در  کنم. زندگیدهم و تمامش میمی

زنم. اول اسم خودم و تایماز را با انگلیسی زیر زنم و تاریخ میآخر امضا می

  .بندمنویسم و دفتر را میی آخر میبرگه

 

اند را با پشت دستم ام سرازیر شدهدانم کی روی گونههای که نمیاشک

یماز با حوله تن پولش بیرون گذارم و تاکنم. دفترم را در عسلی میپاک می

هایش را برداشته و در اتاق کناری لباس آید. بخاطر راحتی من لباسمی

 .کندعوض می

 

 حاضرم. بریم؟ -
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کنم. زیادی نگاهی به تیشرت و شلوار سفید رنگی که تن زده بود می

 .جذاب شده بود و بوی عطر تلخش در کل اتاق پیچیده بود

 :گویمکنم و میدم اشاره میبه روی تخت، در کنار خو

 .بیا اینجا...باهات حرف دارم -

 

 .اندازدنشیند. دستش را دور گردنم میای گفته و در کنارم می"چشم"

 

 دونی؟خوام باز حرفای تلخ بزنم اما....مینمی - 

وقتی که سختی روزگار نفسم رو بند آورده بود و هیچکس کنارم نبود که 

. هیچکس نبود که دستای بی جونم رو بگیره و نجاتم بده. که درکم کنه

 !بلندم کنه، تو بودی

  .که مثل نور قشنگ خورشید بهم تابیدی و زندگیم رو روشن کردی 

 ...ی امیدهام و سبزم کردیی خشک شدهمثل بارون باریدی به ریشه

 ...هام و برام نفس شدیتو مثل هوا رفتی تو ریه

رگام...تو موندی و شدی پناه بی شدی جون توی تنم. شدی خون توی 

 .هامکسی

  !شدی یک معجزه برای زنده بودنم
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#part_260 

 

 .بوسماش را میکنم و شقیقهسرم را بلند می

 

 !دوسِت دارم معجزه زندگیم -

 

 .زندشمانم افتاده بود را با انگشتانش کنار میچتری هایم که جلوی چ

 

 ...تو با این نگاهای قشنگت خودتو تزریق کردی تو چشمام -

 ...با بوسه هات عشق شدی رفتی تو لبام

با بغلت خودتو ریختی توی مویرگ به مویرگ تنم و همه ی بند بند منو 

 !عاشق خودت کردی

 .حالا تو عشق شدی و رفتی تو اعماق قلبم

 

. سری به طرفین تکان داده و خاص کندام را نوازش میثی کرده و گونهمک

 .کندنگاهم می

 !کندهایی که دل هر زنی را آب میاز آن نگاه 

 

نمیدونم اگه نبودی، اگه نداشتمت، اگه لبخند های قشنگ و چشم  -

 !دیدم، دنیام الانم چه شکلی بودهای مهربونت رو نمی

 !میشد امید و انگیزه و جوونه میزد تو وجودمنمیدونم کی یا چی برام 

  فقط میدونم اگه نبودی، زندگی اصلا دوست داشتنی نبود، قشنگ نبود؛

  !همه چی روشن و رنگی نبود

niceroman.ir



های آتششعله   
 

612 
 

 !..تو همه چیز منی منیی من نیستی.ی دیگهتو نیمه

  

هایم از عطر دهد و چه لذت بخش است که ریهآغوشش بوی غرور می

 .شوداش پر میمردانگی

 

هایش گردنم را نوازش . حُرم گرم نفسکنددستانش را دور تنم حصار می

و نفسم در سینه  "دوست دارم"گویدکند و زمزمه وار پشت گوشم میمی

  .شودحبس می

 

 من پناهنده ام

 ...به مرزهای تنت

 (شاملو)

 

 <پایان>

 [۸۰۴۸مرداد  ۵چهارشنبه ]

 55:22ساعت 
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